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 لحاظ از و تنیس مایل آن به که کاری انجام به کسی کردن وادار یعنی اکراه
 یا انجام برای کسی به نامشروع و تحمّل غیرقابل معنویِ  فشار یعنی کیفری

 با توأم اینکه بر مشروط شود، می محسوب جرم قانون نظر از که فعلی ترکِ 
 کیه کسیی .باشد کننده اکراه جانب از مهمّی مالیِ  یا عِرضی یا جانی تهدید
 تفیاوِ   وجیه ایین و اسیت نفس طیبِ  و رضا فاقد شود یم واقع اکراه مورد
 و اختییار فاقید فاعِیل میادّی، اجبیار در چراکیهاست؛  مادّی اجبار و اکراه

 رضیایت فاقید امیا اختییار واجید فاعِیل اکراه، در آنکه حال است رضایت
 بیدون امیا انتخیاب حیّ   داشیتن با و آزادانه شونده اکراه رو این از .باشد می

 اکیراه واقیع در د.گییر می جرم ارتکاب به تصمیم آگاهانه حقیقی، رضایت
 مسیئولیت رافیع و آیید می شمار به کیفری مسئولیت موانع از یکی عنوان به

 .شود مجازا  باید فاعِل و نیست قتل زمجو   اما است کیفری
این موضوع )اکراه و اجبار و ارتباط آن با اختیار و مسئولیت(، در کتیابِ 

، در قالب داستان بیان شیده اسیت. نویسیند  «تصمیم مرگبار»حاضر، 
( اسیت. ایین کتیاب بیا John Greenwoodکتاب، جان گیرین وود )

 همت و پشتکار آقای علیرضا نوری ترجمه شده است.
 کند تازه رضایی علی

 دادگستری 8وکیل پایۀ 
 



  



 
 
 

 فصل اول
 

 شلدون، یه مشکلی هست. -
اتیاقِ سِیروِر، راه سیمت  به گوشی تلفن را سیرجای  گااشیتم، وسریع 
 ای کننده مان را دیدم، با سرعت خیره "جیمی" مدیر شبکه اینترنتی افتادم،

د. او جوانی در اواخیر دهیه سیوّم از عمیرد بیود، تایپ می کرکیبُرد  با
جنسی   طبّیِ یوغیوری بیر چشیم داشیت، ایاهرا   کمی چاق و عینی 

 اربیاب رجیوعدار و  حائل میان صندوقعنوان  به ای بود که همانند شیشه
شیید. پشییت سییرد برایییان ایسییتاده بییود، او  در بانیی  اسییتفاده می

. در تکنولوژی نابغه، و اگر بگیویم در زنیدگی داشتسرور  فنّی تخصّص
 ۵۲. او تقریبیا   نکیردم اغیراقجز این کارد مشغولیت دیگری نداشیت 

بسییار غغرانیدام. از آیید، و  مینظر  به ساله ۲۵ساله است. اما در ااهر 
زمانی که کار در اینجا را شروع کرد، در بیین موهیای ، تارهیای کوتیاه 

 شد. خاکستری دیده می
  پرسیدم:
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 چه اتفاقی افتاده؟ -
من چرخاند و نگاهم کیرد. نگرانیی از سمت  کُندی به به جیمی سرد را

  بارید: صورت  می
وس داریم. الآن کنم ویر نمیاد شلدون. فکر مینظر  به وضعیت خوب -
تا از سرور هامون از کار افتادن. تا حاغ با چنین مشکلی مواجه نشده  ۶

 بودم.
"راک سرورها"ی  ۶یکی از آن سمت  به به پشت سرد نگاهی انداخت،

طولشان بیه ها  سِرور بودند. هر ی  از راک ۵۲بزرگ و پلمپی که حاوی 
علمیی تخیّلیی شیباهت های  های آهنی، در فیلم رسید و به آدم پا می ۶

  داشتند.
 فکر نکنم حاغ حاغها بتونیم از این معضل خلاص بشیم. -

خییال  شیوم  ویبره موبایلم را در جیبم احساس کردم. سیعی کیردم بی
و توقّف تولید، چیه اتفیاقی ها  دانم که بعد از خرابی سروریاب چون می

هیر یی   و خواهد افتاد. ما شرکت بزرگی هستیم در تعهّدا  و صیانت
وقت در کار میا طلاسیت.  از این روبرای ما ی  دقیقه است،  دقیقه هم

ویبره موبایلم همچنان ادامه داشت تا آنجا که نزدیی  بیود از جییبم بیه 
بیرون پرتاب شود، با خود گفتم بهتر است جواب دهیم. وقتیی صیدای 

  میشل را شنیدم، برگشتم به پشت سر:
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  تامی گم شده. -
 چی؟ -

را شنیدم، اما ندانستم واقعا  از دهان مین  بیرون آمد ه از دهانمای ک کلمه
   خارج شد یا شخص دیگر.

 آموزان دان از خروج ای  دقیقه ۵۵که  هنوز به منزل برنگشته در حالی -
 .می گاردمدرسه از 

  احساس کردم نفسم قطع شده.
  .قبیل ازاینزنه یا چیزهای دیگر  شاید داره با خانم معلّم  حرف می -
دیییدم. گفتنیید زود رفتییه. الآن از دفتییر خییروج، هییم معلّمییان  را نییه  -

  کنم. وجو می پرس
 چی؟ -

دوباره فریاد کشیدم. طوری که باعث شد برایان و جیمی بیا کنجکیاوی 
  مرا نگاه کنند.

 چطور توانسته چنین کاری کند؟ -
توانید او  توانست چنین کاری کند. فقط ی  شخص بزرگسال می نمی -

هیا  از آنجا خارج کند. کمی صیبر کین آنهیا در حیال چِی  خروجیرا 
 هستند.

  جواب ندادم؛ فقط به مانیتورِ سیاه روبرویم چشم دوخته بودم.
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  با لورانس رفته. -
 داداشم؟ -
  بله. -
 صبرکن الآن به  زنگ میزنم. -

درییافتی را نادیید گیرفتم و بیه او زنیگ زدم. های  و تماسها  تمام ایمیل
نداره لورانس بدون اطّلاع ما تیامی را بیرده باشید. اسیم او را بیه امکان 

جز  بیه بایسیت اسیم دو نفیر لیست اضطراری اضیافه کیردیم چیون می
خودمان را در آن ثبت کرده تا اگر ما نتوانستیم، آنهیا تیامی را از مدرسیه 

. بیا بیوق کند زندگی میخارج کنند. اما لورانس در پایتخت کار کرده و 
  داد، غبد امروز کارد کم بوده: دوّم جواب

 ؟لورانس، تامی با توئه -
اد را شینیدم. روشین بیود کیه از سی ال و تییزیِ صیدایم  صدای سُرفه

  . سراسیمه شده بود
 نه با من نیست.اتفاقی افتاده؟ -
ثبیت مطمئن نیستم. امروز از مدرسه برنگشته. و در لیسیت خیروج،  -

  که تو همراه  بودی. کردند
 توانند چنین بگویند؟ نداره. کلّ روز تو دادگاه بودم. چطور می امکان -
اگر چیزی شینیدی لطفیا  خبیرم  دانم ولی من باید بروم. ممنونم. نمی -
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   کن.
. اگر کمکی غزم داشتی به من بگو. -  حتما 

  تماس را قطع کرده و به میشل زنگ زدم: سریع
 با لورانس نبود. -

  شنیدم. میهای  را  صدای نفس نفس زدن
اسیت، ورود او را بیه ییاد آورده، مشیغول خانمی که در دفتیر خیروج  -

های مورد نیاز را ارائیه کیرده، حتیی یکیی  گواهینامه رانندگی و تمام برگه
  یکی همه را برایم توصیف کرد.

. چیزی این وسط می لنگیه او میگوید تمام روز را در دادگاه بوده. ی  -
 رسانم. می همین الآن خود را به آنجا

ای در بازییابی و  نتیجیه نگاهی به جیمی و برایان انداختم کیه تیلاد بی
  دادن به این مشکل، داشتند. و پایانها  تنظیم سروریاب

 رفقا، من باید بروم. پسرم گم شده. -
 آمد. می تخیّلینظر  به شود که چنین چیزی گفتم. جدّا   واقعا  باورم نمی

  تا چیزی بگویم، من هم گفتم:کردند  هر دو به من نگاه می
م. بیه تلاشیتان وای است. من الآن بایید بیر ی ساده  مطمئنّم که مسئله -

 ادامه دهید تا بفهمید چی شده و بعد خبرم کنید.
 هایم میرا وسایلم را روی میزی خالی انداختم، و احساس کردم که قیدم
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آیید آن  برند. چیز دیگری که ییادم می ای می به طرف ناشناختهسرعت  به
کیردم. بیه آنجیا  است که در ماشین بودم و به طرف مدرسه حرکیت می

ماشینم را در مقابل مدرسه در جایی کیه تا جایی که به یاد دارم رسیدم، 
برایم اهمیتی  هرچندکنند پارک کردم.  آن توقّف میهای  معموغ  اتوبوس

خوردند. بنابراین شتابزده  به چشمم نمیجا  هیچ ل و تامی در. میشردندا
کنم که چند سیاعت  به طرف درب ورودی دویدم، قفل نبود اما فکر می

وقتی به اتاق مدیریت رسیدم میشل را دیدم که بر . بعد از حادثه باز شده
  اد را پوشانده بود. نشسته و با دستان  چهرهها  روی یکی از صندلی

 کجاست؟دانی  می -
  اد حاکی از نگرانی بود: نگاهم کرد و چهره

 نه، گفتند که برادر  آمده و ساعت ی  تامی را با خود بُرده. -
نگاهی به زنانی که در پشت سرم جمع شده بودند انداختم آنهیا هیم بیا 

کردند. یکی از آنهیا را شیناختم، او خیانم "جکسیون"  اهتمام نگاهم می
  و فربه در اواخر دهه پنجم عمرد، غزم مدیر مدرسه بود. زنی ریزنق

موهیای  بود که حداقل ماهی یکبار بیه آرایشیگاه بیرود چیون همیشیه 
 مرتّب. و رسید، فرفری، کوتاه، شی  مینظر  به یکنواخت

زنی غغر اندام با موهای بلوند طلایی و در سنین تقریبا  بازنشستگی بیه 
  طرفم آمد و گفت:
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برادرتیان آمید و تیامی را بُیرد. از او  ح  بیا اوسیت، آقیای اسیمیت، -
 اد را نشان دهد چون قبلا  او را ندیده بودیم. گواهینامه خواستیم

بارد. غبد او  با توجّه، نظری به او افکندم. دیدم نگرانی از سروروی  می
 یکی از کارکنان دفتر بوده. گمان کنم او را قبلا  دیدم.

   فریاد زدم:
د وقتی کس دیگری جز ما برای بُردن فرزندمان زدی نباید به ما زنگ می -

 آمد؟
  مدیر مدرسه بین آن زن و من ایستاد.

اد هیم  اسم ایشان در لیست اضطراری موجیود بیود، و از شناسینامه -
 اطمینان حاصل کردیم.

  با سر اشاره کرده و نگاهی به میشل انداختم.
 شلدون، بهتر است دوباره به لورانس زنگ بزنی. -

بین کفِ دسیتان  قیرار داد. موبیایلم را درآورده و بیه لیورانس سرد را 
زنگ زدم. صدای مدیر را شنیدم که از زنان حاضر خواست تا همه جای 
مدرسه را دوباره بگردند، و بعد بیه پلییس زنیگ زد. وقتیی کیه لیورانس 

  لَه زنان گفت: جواب داد، لَه
 الو شلدون. خبری نشد از تامی؟ -

  شنیدم. ها را می صدای تورّق کاغادر حال صحبت کردن  
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کند که تو آمدی و در ساعت یِ  امروز او را بُیردی. و  مدرسه ادّعا می -
 ا  را نشان داده و برگه خروج را امضا کردی. گواهینامه

به برگه نگاه کردم و مطمئن شدم که امضا شبیه امضای برادرم است. بیه 
کافی آن را دیده بودم چون از زمانی که بیا میشیل ازدواج کیردم  ی اندازه

 وکیلمان شده بود.
  آن امضای توست لورانس. -
زنند، من ساعت ی  در دادگاه بیودم.  نمیدانم از چه چیزی حرف می -

 توانی از قاضی یا دربانِ دادگاه بپرسی. کنی می اگر حرفم را باور نمی
  کشید. به سختی نفس می شنیدم صدای  را از پشت گوشی می

دانم او کجاسیت؟  باور  دارم لورانس، باور  دارم. اما من فقط نمی -
 ی  لحظه صبر کن.

خواسیتم ییافتم، عکیس  موبایلم را چِ  کردم و عکسی را که می سریع
متعلّ  به من و برادرم در جشن تولّدم در سال پی  بود. آن را بیه مُنشیی 

هم موهیای  پریشیان  یخیت و کمییر نشان دادم، عرق از صورت  می
  شده بود:

 این همان جوانی است که تامی را با خود بُرده؟ -
ی تمام به عکس خیره شد و بعد  موبایلم را در دست گرفت و ی  دقیقه

  سرد را تکان داد:
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مطمئن نیستم، منظورم اینه که تا حدّی به او شباهت دارد، شاید کمی  -
 بیشتر.

م. ی  تماس از دست رفته از لیورانس داشیتم، تانداخبه موبایلم نظری 
اما اگر او در دادگاه باشد چطور ممکن است تامی را با خود برده باشد؟ 

توانیم از صحّت کلام  مطمئن شویم  دانست که ما به آسانی می او می
پس چرا باید دروغ بگوید؟ صیدای آژیرهیای خطیر را از دور شینیدم و 

نخیورد. دو پلییس وارد دفتیر شیدند و نگاهی به میشل انداختم. تکیان 
گفتنید  سرشان را تکان دادند. صدایشان بیه گوشیم رسیید بیه میدیر می

چیز  همه .یافتنداند اما اثری از تامی پیدا ن سرتاسر مدرسه را تفتی  کرده
چیز  همیه رسیید. احسیاس سیرگیجه کیردم، مینظر  به آلود در اطرافم مه

که تامی گم شیده باشید. خواسیتم شود  خارج از کنترلم بود. باورم نمی
فریاد بزنم. چیز دیگری که بیه ییاد دارم ایین اسیت کیه در کنیار میشیل 

سیرعت  به ام بود. مأموران پلییس هیم نشسته بودم و دستان  روی شانه
ها و مناط  مجیاور  شدند. به گمانم در حال تفتی  ساختمان پخ  می

جکسون مختصرا  با  بودند. دو مأمور با لباس رسمی، وارد شدند و خانم
  آنها صحبتی کرد و بعد به ما اشاره کرد.

 آقای اسمیت، من بازرس "استنتون" هستم و ایشان هم بازرس آدامز. -
دستم را دراز کرده و با آن مرد درشت اندام، مصافحه کردم. تقریبیا  هیم 

تیر. موهیای   پونید سینگین ۲۵اینچ بلنیدتر و  ۵سنّ من بود اما از من 
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بود. اشاره کرد به آن مرد رییز شده چپ شانه سمت  به متراکم و، مشکی
نقشی که خود را بازرس آدامز معرّفی کرده بود، او هم در همان سنّ بود 

تر، عینی  طبّیی زده و  اما خیلی ریزه میزه و رنگ پوسیت  هیم روشین
پشت بود، ااهرا  دچار ریزد مو شده بیود. نسیبت بیه  موهای  هم کم

آمدنید. میشیل در یی  چشیم بهیم زدن  دّونقیض میضنظر  به یکدیگر
وقفه تکیان خیورده و  موبایلم بی نگاه  را باغ بُرد و با آن دو آشنا شد.

  خورد. در جیبم زنگ می
 خواهی جواب تلفن را بدهی؟ نمی -

را بیازرس آدامیز بیه عمیل آورد. درجیا موبیایلم را  شیتابزده این پرس 
  گیرنده انداختم. ی تماس درآورده و نگاهی به شماره

 گیرمان شده. تلفن محلّ کارمه. مشکل کوچکی گریبان -
میشل نگاهی به من انداخت و بعد نگاه  را برداشیت. موبیایلم را بیه 

ز خیانم جیبم بازگرداندم. دیدم کیه بیازرس اسینتون لیسیت خیروج را ا
  در حال چِ  کردن آن است.سرعت  به جکسون گرفته و

 خوب بگویید ببینم لورانس کیست؟ خیلی -
  ای داشت. صدای خیلی رسمی

او برادرم است. تازه با او صحبت کردم. گفت ساعت یی  در دادگیاه  -
 بوده.
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  بازرس با سرد اشاره کرد و لیست را به آدامز داد.
اد را دارییم. قیبلا   امضا و شماره شناسنامه ، چوناین باید اثبا  بشه -

 آمد؟ هم برای بردن فرزند  می
  پاسخ منفی داد. میشل سریع

اسم  را در لیست اضطراری قرار دادیم تا اگر من و مادرد سر وقت  -
نتوانستیم خود را به مدرسیه برسیانیم، او بیه دنبیال تیامی بیایید. میا در 

تامی نیازی به سوار شدن اتوبیوس نزدیکی این مدرسه سکونت داریم و 
نییداره. بییه او اجییازه نییدادیم کییه بییه تنهییایی بییه منییزل برگییرده، چییون 

 خواستیم خطری متوجّه  بشود...اما الآن گم شده. نمی
  گفتم. ای بود در حالی که آن جمله را می احساس کردم در صدایم لرزه

ر مأموران پلیس در مدرسیه و اطیراف در حیال جسیتجو هسیتند. اگی -
ای از بچه دارید که امکان داشته باشد کمکمان کنید، لطیف  عکس تازه

 کنید.
درجا موبایلم را در آوردم، و چند عکس از تامی که برای ی  میاه پیی  
بود را نشان دادم. بازرس موباییل را گرفیت، و بیه آدرسیی ایمییل کیرد. 

  مطمئن نبودم به کجا ارسال کرد و واقعا  هم اهمیتی برایم نداشت.
کوپتر هم در حال رسیدن به اینجاست، آژیر خطر را زدییم،  ی  هلی -

  اگر در این اطراف باشد پیدای  خواهیم کرد.
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 ای قبلا  رُخ داده؟ آیا همچنین حادثه -
بازرس استنتون به خانم جکسون نگیاهی انیداخت و او هیم بیه نشیانه 

  گفتن سرد را تکان داد. نه
. مه هم چنین اتفیاقی نیفتیادهاین حو حتی در تا جایی که می دانم نه، -

جا  باشد اما هردویِ شما این معموغ  چنین چیزی مقتضیِ سرپرستی می
هستید. پایِ کسِ دیگری در میان نیسیت، درسیته؟ همسیر دیگیری ییا 

 ؟قبیل ازاین
  با سر اشاره کردم.

مشغول است، سالی چنید  دائمهم که او  هستیم فقط ما و لورانس ،نه -
  بینیم. او را نمی بار بیشتر

 ؟أهّلهمت -
  کند. نه. دائم کار می -
اد کنیم. بیازرس آدامیز بیا  به زودی بازجوییمجبوریم خوب،  خیلی -

 پایتخت تماس خواهد گرفت تا از ادّعای او اطمینان حاصل شود.
شود که او گفت ادّعا. چطور ممکن اسیت  با سر اشاره کردم. باورم نمی

  چنین اتفاقی بیفتد.
 خوب الآن چکار کنیم؟ خیلی -
شان را انجیام دهنید و  م مأموران وایفهیباید منتظر بمانیم و اجازه ده -
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 آغرم به صدا درآید.
  به سرتاسر دفتر نگاهی انداخت.

 جا تلوزیون دارید؟ این -
بزرگیی  crtباز کرد و تلوزیون سرعت  به ای را خانم جکسون کُمدِ چوبی

نمایان شد. آن را روشن کرد در حالی که شبکه محلّیی در حیال پخی  
شد. نگاهی به میشیل انیداختم  بود و تصویر تامی روی صفحه دیده می

خیره شیده و چشیمان  غیرق در اشی  بیود. حتیی مین هیم  آنکه به 
  ی پسرم. نتوانستم از نگاه کردن به او باز ایستم. جاخوردم از دیدن چهره

 تامی.تامی.  -
ام پنهیان کیردم.  میشل فریاد زد. به آغوش  کشیده و صورت  را با شانه

آمد بنیابراین، شیروع کیردیم بیه گرییه کیردن.  کاری از دستمان بر نمی
های میشیل را بیر روی پییراهنم  و اشی   گونیه  ام را در های جاری اش 

 ۰۵کردند. به میدّ   حس کردم. آن دو بازرس با موبایلشان صحبت می
که به من  حالت بودیم. همچنان به عکس تامی در تلوزیون  قه در ایندقی

  .خیره بودم زد لبخند می
آقا و خانم اسمیت، به تازگی مطمئن شدیم که برادر  بعد از اهر در  -

چیه کسیی پیس آورد:  وجیود میی  دادگاه بوده، و این برای ما دو س ال به
چطور به گواهینامه خاصّ بیرادر  لیورانس دسترسیی  وو ا تامی را برده
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 پیدا کرده.
موبایلم را درآوردم و دوباره به لورانس زنگ زدم. بعد از بوق اول جواب 

   داد.
ا   لورانس پلیس مطمیئن شیده کیه تیو در دادگیاه بیودی. گواهینامیه -

 پیشِته؟
 های  را شنیدم. صدای تورّق برگه

  بله پیشمه. -
   ای از گواهینامیه حتما  بیه یی  طریقیی بیه نسیخهممنون لورانس.  -

  دست پیدا کردند.
افتم و میام پیشت. و سیر راه بیه بعضیی از آشینایان  ن الآن راه مییهم -

 زنم. زنگ می
  پشت گوشی با سرم اشاره کردم:

 ممنون. -
  نظری افکندم در مقابل ما ایستاده بودند.ها  به بازرس

 پیِ  خودد است.  گواهینامه -
  کردند. یکدیگر را نگاه میو آن ها زیرنظرشان گرفتم 

لیسییت  بییه ای وجییود دارد، او شییده ی جعل پییس یعنییی گواهینامییه -
 ، به شخص خاصّی انین هستی؟نفوذ داشتهاضطراری 
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گفتن تکیان  و او سرد را به نشانه نیهم من و میشل یکدیگر را نگاه کردی
   داد.

 کنم حتی تامی از انین باشم. فکر نمی چیزی امکان ندارد به کسی یا -
گاه بوده.که  این  عموی  اجازه داشته او را از مدرسه ببرد، آ

  بازرس به آن منشیِ نفس بریده نگاهی کرد و او گفت:
تییم فقیط کنم  تمام این اطلاعا  در کامپیوتر موجود است. فکر میی -

  تواند به آنها دسترسی پیدا کند.بکاریِ دفتر 
شماری اینجا هسیتند و مین بیه تییم  ح  با اوست. کارمندان انگشت -

 اطمینان دارم. itتکنولوژی 
سون با خونسردی پاسخ داد. چشمان  روی تلوزییون ثابیت کخانم ج

  ی ابتداییِ "بلوکری " را دید. مدرسههای  ماند وقتی عکس
 باید تمام افراد حاضر در اینجا را بازجویی کنیم. -

  دفترچه یادداشت کوچکی در آورد.بازرس استنتون 
 باشند.کنم تمام کسانی که نیازشان داری در اتاق حاضر  فکر می -

خانم جکسون اطراف  را نگاه کرد. احساس کردم باید از اینجیا خیارج 
یی  مدرسیه  درب رفته و به غبی روی آوردم. آنجا غبییِ سمت  به شوم.

ابتدایی بود. چند صندلی برای اولیا در نظر گرفته شیده بیود تیا  معمولیِ 
برای معلّمین و مسیئولین از دییوار هایی  تابلوو منتظر فرزندانشان باشند 
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شد که حیاویِ دروس  آویزان بود. و نیز صفحه نمای  کوچکی دیده می
روزانه ولیست ناهار بود. امیروز پیتیزا جیزر برنامیه بیود، های  و فعالیت

رو  ه مورد علاقه تیامی. از سیاختمان خیارج شیدم وقتیی بیه پییادغاای 
های  برداری هسیتم. ماشیین رسیدم احسیاس کیردم در جایگیاه صیحنه

پیماییدنیید،  در بییاغی سییرم میهییا  کوپتر جا بودنیید، هلی پلیییس همییه
هیای نصیب شیده در پارکینیگ. بیاورم  ها با آنتن های خبرگزاری ماشین

خواستم نام تامی را فریاد بیزنم، امیا  د. میآی واقعی نمینظر  به شود نمی
طرف  بیه کُنیدی به کوپترهیا. ای ندارد بیا وجیود صیداهای آن هلی فایده

حرکت کردم. این مدرسیه خیلیی بزرگتیر از آن اسیت کیه یی   مدرسه
آموز  دان  ۰۵۵کنم تامی به من گفته بود  ر میکمدرسه ابتدایی باشد. ف

یفتد و از بین این همه بچه، این دارد. چطور ممکن است چنین اتفاقی ب
بلا سر بچه من بیاید؟ روبه آسمان نظری افکنده و دعا کردم خداونید او 
را محافظت کند. عاد  نداشتم به کلیسا بروم اما بیه خیدا ایمیان دارم، 

کیردیم.  در ایین موضیوع صیحبت می  طیوغنیهیایی  من و تیامی وقت
دم بیه قسیمت پشیتیِ . رسییییاری بخواهید امیدوارم او هم از خداونید

مدرسه، جایی که مکان بیازی بیود، نیروهیای پلییس را دییدم کیه بیین 
وجود داشتند، سعی کردم زیرنظرشان نگیرم. بیه بیاغی  درختان جنب

 سراشیبی رفتم و آنجا نشستم.
چشمانم را بستم و سعی کردم فکیر کینم تیامی حیال  خیوب اسیت. 
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ا  برای کسی طوغنی بشود، فرصت  گویند هر چقدر دوران دلتنگی می
کنم چرا کسی باید خود را وارد  شود، با خودم فکر می پیداکردنت کم می

میرادم  آزارد دهید.چنین معضلاتی کنید تیا تیامی را بیا خیود بیرده و 
کنم بیا  است که من دشمنی ندارم و قطعا  تامی هم ندارد. فکیر نمیی این

دانم چقدر از وقیت  داشته باشد. نمیها  چیز قبیل ازاینره یا کسی مشاج
از هیا  گاشته و من اینجا هستم، امیا بعید از لحظیاتی میشیل و بازرس

  سمت مدرسه آمدند.
 برده.ناز مدرسه تامی را او  -

بازرس استنتون در حالی که به لورانس اشاره داشت این را گفت. منشی 
از سراشییبی پیایین آمیدم و کُنیدی  بیه گفت شخص دیگری او را بیرده.

لورانس را به آغود کشیدم. آنجا ماندیم تا وقتی که بازرس بگوید بایید 
به منزل برویم که شاید تامی سعی کند به ما زنگ بزند. به سیاعتم نگیاه 

در  بایید الآن شروع شود. تامیبازی کردم و فهمیدم هر آن ممکن است 
کیه عکسی  در صیفحه تلوزییون و  نیه اینبیود  میجایگاه سوّم بیسبال 

 باشد.درج شده زیرد عبار  "توجّه" 
  





 
 
 

 فصل دوم
 

باغخره به منزل رسیدیم، خیلی آرام بود. وقتی صدایم را حیین صیحبت 
گیر را چِی   زنم. پیغیام شنیدم، حس کردم کیه دارم فرییاد میی کردن می

، بیه تی  تکشیان کامیل پیغام جدید. با توجّیهِ  ۵کردم، اشاره داشت به 
کدام از تامی نیسیتند،  که فهمیدم هیچ گود دادم، اما مأیوس شدم وقتی

از علّییت غیبییت مییا و های تیییم بیسییبال بودنیید  بلکییه تمامییا  از بچییه
وقفه در حال زنگ خوردن بیود و هربیار چِی   پرسیدند. موبایلم بی می
و باشید. امیا همگیی از محیل کیارم بودنید  کردم ببینم شاید تیامی می
خواستند بدانند مشکل سروریاب چیست. تصمیم گرفتم بعدا  به آن  می

که موبایل تامی در اتاق  داخیل کُمید بیود،  رسیدگی کنم. با وجود این
کردم به امید اینکه شماره تامی را  دانم چرا موبایلم را چِ  می واقعا  نمی

جدید ببینم. این را وقتی فهمیدم که با او تماس گرفتم و صدای موسیقیِ 
"کِیتی پِری" را شنیدم. تصمیم گرفتم به طبقه بیاغ بیروم، خیود را چنیین 

ام.  اد در اندیشه یافتم که در مقابل اتاق تامی ایستادم و در تخت خالی
خوب و مرتّبی روی تخت  بود. قطعا  کیار طرز  به لحاف آبیِ تیره رنگ 
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 همیشیه از زد. میشل تامی نبود. چون او در چنین مسائلی با من مو نمی
در پیایین ها  کرد. میشل و بازرس وناله می مرتّب بودن ما آهنظافتی و نا بی

شنیدم که در حال صحبت هسیتند. نییاز داشیتم  بودند. صدایشان را می
ها دور باشم، این واقعا  مسئله دردآوری بود. آنها در گمیان ایین  که از آن

قتییا  در بودنیید کییه ممکیین اسییت تییامی بییا مییا تمییاس بگیییرد امییا حقی
گییرد، بالضمیرشان این بود که شخص دیگری امکان دارد تمیاس  مافی

کنم الآن  از ما خواستند تا ریلکس باشیم، چیزی که فکر نمییاز این رو 
تمیام ه خواهم بروم و به دنبیال  بگیردم. میشیل بی بر آن قادر باشم. می

امیا زد،  کرد زنیگ میی دوستان و نزدیکانی که شماره تلفنشان را پیدا می
ای مدرسه را ترک کرده و الآن  من مطمئن بودم که تامی با شخص غریبه

شود لورانس  ها تصویری دارند از کسی که ادّعا می هم با اوست. بازرس
است. واقعا  بین او و برادرم شباهتی است. لورانس به همراه مأموران بیه 

ای از  کلانتری رفت تا فهمیده شیود چطیور و چیرا شخصیی بیه نسیخه
اهینامه او دست یافته و شاید س اغ  دیگری هم بپرسند، امیا گمیان گو

اند که او کسی نیست که به مدرسه آمده و تامی را  کنم همه قانع شده می
  رفت. ها باغ می برده. میشل پشت سرم از پله

 کسی او را دیده؟ -
  سرد را تکان داد:

 .اند او را ندیده کدام از صبح به چند نفر از دوستان زنگ زدم اما هیچ -
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ام  او را به آغیود کشییده و احسیاس کیردم دسیتان  در اطیراف شیانه
  اند. پیچیده

تامی با ی  شخص کاملا  غریبه و که این هضم  برایم سخت است  -
  که چیزی بگوید خارج شده. بدون این

 منم به این فکر کردم. غ بد او چیزی به تامی گفته. -
 کشیدم .با قوّ  بیشتری به آغود 

دانست آن شیخص عمیو  مثلا  چی؟ منظورم این است که قطعا  او می -
  لورانس  نیست.

 غبد. -
  کرد، به گوشم خورد. صدای کسی که در پشت ما صحبت می

 شاید بعید باشد. -
  زمزمه آن را گفت. به ف و شبیهیبازرس استنتون با صدایی خف

داشیته و نزدیی  بیود  منشی دفتر به یاد آورده است که تامی اسیترس -
  گریه کند.

 این یعنی چی؟ -
  کمی از میشل دور شدم.

ای  تواند داشته باشد. شاید آن شخص به تامی از حادثه هر معنایی می -
او بیه که  اینیا و  خبر داده که قرار بود برای یکی از شما دو تا اتفاق بیفتد
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  حتما  باید با او برود.گفته 
که او بیه منشیی خیود را لیورانس  نشنیده بود وقتیصدای  را اما مگر  -

 کرد؟ معرّفی می
  من پرسیدم.

سال دارد ولکن این قدر ساده  ۰۵دانم او فقط  منظورم این است که می -
  و احم  نیست.

کیه وارد دفتیر  غزم نبود که شنیده باشد. آشکار است که این مرد وقتی -
بنیابراین امکیان دارد قبیل از بیرای بیردن تیامی امضیا داد  مدیریت شد

  جا هر اتفاقی بیفتد. رسیدن تامی به آن
 پرسید که این مرد کیست؟ اما تامی قطعا  می -

  میشل این را گفت.
طب  آنچه کیه مدرسیه گفتیه آن میرد دقیقیا  در نزدیکییِ درب انتظیار  -

که کسِ دیگری بتواند بشنود که  کشید، بنابراین آن شخص قبل از این می
آورد که تیامی  گوید، به او رسیده. منشی به یاد می چیزی به تامی میچه 

  رسید. مینظر  به در حال خروج محزون
ای که باعث شده بود با بیرون رفیتن تیامی بیا او موافقیت  دلیل اصلی -

 شود چه بود؟
  من پرسیدم.
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طب  قوانین مدرسه، که احتماغ  شما بهتر از من با آنها آشنایی دارید،  -
 ازی به دلیل اصلی برای خارج کردنِ فرزند  از مدرسه نیست.نی

توقّف کیرد و بعید بیا خونسیردی بیشیتری ادامیه داد. نزدیی  شیدم تیا 
  صدای  را بشنوم.

گفته بود که حالیت اضیطراری پیی   گفت که آن شخص منشی دفتر -
 آمده و چیز دیگری اضافه نکرده. او مرد کم حرفی بود.

رفیت را  ها بیاغ می پشیت سیر اسیتنتون از پلّیههایی کیه در  صدای قدم
 کنان نمایان شد. شنیدم، بالأخره بازرس آدامز زمزمه

  ی باغ توقّف کرد و گفت: در پلّه
 اخباری دارم که شاید خود باشد. -

و میشیل بیا قیوّ  تمیام میرا  زنید احساس کردم ضربان قلبم شدیدا  می
ی دوربین مداربسته دارد. همیین الآن  کننده  گرفت. ااهرا  مدرسه، ضبط

خواهیم یافت. ممکن است بتیوانیم ماشیینی را ببینییم، ییا   به آنها دست
کیفیت خروجشان را. از هیجان و خوشحالی احساس کردم بیه سراسیر 

کیه امییدوار بیودم خبیر بهتیر از ایین را  رغم این بدنم رعشه افتاده، علی
آمدنید  ها پیایین می دامز که شتابزده از پلّهبشنوم، اما با دیدن استنتون و آ

ی تخیت  کمی امیدوارم شیدم. بیا میشیل بیه اتاقمیان رفتییم، و در لبیه
دانستیم باید چکار کنیم. فرزندمان از دستمان رفت و جز  نشستیم. نمی
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کنم بتوانم دسیت روی  انتظار توان انجام کار دیگری نداریم. گمان نمی
. ما در شیهرکی خیلیی آرام سیاکنیم، دست بگاارم. نزدی  پنجره شدم

شناسند، اما ما هیچ فعالیتی جز در برپیایی  همه در اینجا یکدیگر را می
در چهارم ژوئیه وقتیی کیه راه را بسیته و جشین کبیاب راه   جشن ساغنه

کیردیم و بیه  اندازیم، نداریم. بیا هیم اوقیا  لاّتبخشیی سیپری می می
تر اجتماع کنیم، امیا همگیی بیشبعدی دادیم که سال  یکدیگر وعده می

از  ماشیین ۶-۲مشغول رسیدگی بیه امیورا  زنیدگانی خیود هسیتیم. 
چنید ماشیین پلییس دیگیر کیه در طیول  به عیلاوهها را دیدم  خبرگزاری

ی خیابان توقّف کرده بودند. نیز جمع کوچکی از مردم هیم بودنید  کناره
صیار منیزل شناختم، همسایگانمان بودند که در مقابیل ح که آنها را می

خانواده "هینسون" جمع شده بودند، این خانواده دو فرزند داشتند یکیی 
از آن دو کمی از تامی کوچکتر بود و دیگری چنید سیال بزرگتیر. اخییرا  
شنیدم که فرزند بزرگتر در کامپیوتر نابغه شده. برگشتم بیه پشیت سیر و 

ف کیرد و سیرد بیین کی میشل را نگاه کردم او دوباره داشیت گرییه می
دستان  بود. موبایلم در زنگ خوردن استمرار داشت. هربار نام تماس 

ها بودنید.  هیا و رسیانه کردم. امیا تمامیا  از خبرگزاری گیرنده را چ  می
گیر. باید کاری کنم. بیه اتیاق تیامی  کردم به پیغام لشان میبنابراین محو  

اتیاق  که کیسِ دیگیری را در  یکهو در مقابل درب ایستادم وقتی رفتم و
   دیدم.
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 ست؟ کمکی از دستم ساخته -
  کرد. من پرسیدم. او داشت وسایل تامی را تفتی  می

 سلام آقای اسمیت. من کارشناس قرائن و اثرا  انگشتم. -
  دست  را دراز کرد تا مصافحه کند.

امکیان  کیهمربوط به تیامی ز بازرس استنتون از من خواسته تا هر چی -
 دارد در پیداکردن  کمکمان کند، بررسی کنم.

ها بیه طبقیه پیایین رفیتم، و  ای کرده و از اتاق خارج شیدم. از پلّیه اشاره
نفیر از میأموران پلییس بیا  ۲-۴هیا را ندییدم بلکیه  کدام از بازرس هیچ

شیان بیه تلفنمیان نگیاه  های رسمی در اتاق پیایرایی ییافتم. یکی لباس
سیمت  به ای کیردم و چیزی گفتند اما من فقط اشارهکرد. گمان کردم  می

کیه  یآشپزخانه رفتم، خوشبختانه کسی آنجا نبود. نشستم روی میزِ بار
.  کرد اد کرده بودیم و آشپزخانه را از اتاق غااخوری جدا می اخیرا  تهیه

از چوب بلوط ساخته شیده و سیطح  از گرانییت بیود، سیه صیندلی 
های بارها بود. در واقیع اییده تیامی  دلیراحت و بلند داشت و شبیه صن

کنم آن را در منزل یکی از دوستان  دیده بود. کیاد تیامی  بود. فکر می
کییه گرسیینه نبییودم، کمییی از  رغم این الآن در کنییارم نشسییته بییود. علییی

خوردم. حالت تهوّع  آن جا رای موجود در  داخل کیسه های نمکیِ  کی 
های پلیس را  سیم کرد. صدای بی داشتم اما شاید تحرّک حالم را بهتر می
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کردنید و  شنیدم که صداهای بلندی در اتاق مجاور از خود صادر می می
شنیدم سعی داشتم ببینم صدای تامی است ییا  در هر بار که صدایی می

گر اهمیتیی نیدادم. قیبلا  هایی بودند، بنابراین دی امّا بیشتر صرفا  رمز ؟نه
کنم بیه آنهیا  اد احساس میی نداشتم، اما همه برخوردیاصلا  با پلیس 

آییید بییرای  اطمینییان دارم. امیییدوارم هرکییاری کییه از دستشییان بییر می
پیداکردن  انجام بدهند، ناگهان به سرم زد کیه از منیزل خیارج شیده و 

ها میرا بیه  شیتندانم کجا باید بروم، یا ایین گ خودم دنبال  بگردم. نمی
هیای مداربسیته  کجا خواهد کشاند. امییدوارم  دسیتگاه ضیبط دوربین

حاویِ چیز مفیدی برای جستجو باشند. با خونسردی به اتیاق پیایرایی 
گاراژ رفتم. به محض سمت  به برگشتم و از مقابل مأموران رد شده و بعد

ی که در که دربِ ماشین را باز کردم صدای فریادشان را شنیدم. پلیس این
ساله بود. خیلیی بلنید  ۵۵نزدیکی تلفن ایستاده بود نزدیکم شد. ااهرا  

د، بنیابراین دسیت میی رسییپیا و نصیف  ۶ بیه بود، قدد حیداقلباغ 
  نگهداشتم.

نییاز دارییم، شیاید کسیی  متأسّفم آقای اسمیت، میا بیه وجیود شیما -
 بخواهد به شما زنگ بزند.

  نتیجه بود. تلاشی بیکنم حمل کلیدها در دستانم  فکر می
 خواهم بروم و دنبال تامی بگردم. فقط می -

  سرد را تکان داد.
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 اند. کنم، اما مأموران ما همگی به جستجوی  رفته درکت می -
 حس کیردمکه وارد شدم  به کُندی چرخیدم و به آشپزخانه برگشتم. وقتی

مت سی به بازرس استنتون و آدامز از درب ورودی وارد شیدند. شیتابزده
  کفِ اتاق سُر خوردند. آنها چرخیدم. پاهایم بر روی مشمع

 نگاهی به این عکس بیندازدید. تشریف بیارید و لطفا  آقای اسمیت،  -
ای سیفید  به سمت آنها قدم زدم. آدامز تصویری چاپ شده بر روی برگه

در دست داشت. آنیرا بیه مین داد. بیا صیدای خیلیی بلنیدی داد زدم و 
  بر روی پشتم گااشت و گفت:استنتون دست  را 

 حالت خوبه؟ -
 شناسی؟ این مرد را می -

کرد و دیدم که چشمان  با هیجان ملتفت مین اسیت.  آدامز نگاهم می
آن عکس شید وقتی که چشمانم زومِ تکان دادم. گفتن  به نشانه نهسرم را 

کردم نه مرد در  احساس کردم به بدنم لرزه افتاده. به چیز دیگری نگاه می
  شناختم. چیزی که در دست گرفته است. نمی تصویر. او را

 چی شده؟ -
  استنتون پرسید.

 کند. چیزی نیست. او فقط به عکس مردی که تامی را دزدیده نگاه می -
ای که در دسیت  بیود نگیاه  دوباره به عکس نگاه کردم. این بار به وسیله
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ای شیبیه  هکننید اد تمرکیز کیردم. بیه شیکل خیره نکردم بلکه بیه چهیره
 یِ بیازیکن ورزشینظر  بیه تر و بلند قیدتر. واقعیا   لورانس بود، امّا دُرُشت

با عضلا  کشیده. با ااهری سبزه و ها  رسید، از آن بازیکن چابُکی می
اد، شیاید از ژلِ میو  موهایی که مرتّب پیرای  شیده از بیاغی پیشیانی

عمرد است. ایین ی سوم  توانم بگویم که در دهه استفاده کرده بود. می
  شناختم. عکس در بیرون از مدرسه گرفته شده. خروجی مدرسه را می

 شلدون این چیست؟ -
  ها ایستاده بود. میشل این را گفت در حالی که در پایینِ پلّه

توانید تشریف بیاورید اینجا تا نگیاهی بیه  خانم اسمیت، ببخشید می -
 ه بیندازید؟های مداربسته گرفته شد این عکس که از دوربین

استنتون با آرامی و لطافت از او چنین درخواسیتی کیرد. میشیل بیا سیر 
ها نگاهی انیداخت  ها شد، شتابزده به عکس اشاره کرد و نزدی  بازرس

سرد را تکان داد. چشمان  از گرییه  شناسد که او را نمی به نشانه اینو 
ها بیاغ  پلّیهسُرخ شده بود. استنتون از او تشکّر کرد و بعد با سیرعت از 

  رفت و از اَنظار دور شد.
 پس الآن چکار کنیم؟ -

  من پرسیدم.
 ها تحت کنترل در آمده است. ی موبایل مانیم. همه منتظر می -
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  حاضر در اتاق پایرایی انداختیم. نگاهی به مأمورانِ 
 اگر کسی تماس نگرفت چه؟ -
وارد هَچَلِ تماس خواهند گرفت. کسی که او را با خود برده خودد را  -

 پُر خطری کرده.
  کرد. استنتون دوباره به تصویر نگاه می

وجیه ثروتمنید نیسیتیم، میا وضیع  هییچ چیزی نداریم به او بدهیم. به -
و امیوال  متوسّطی داریم. افراد زیادی از مردم هستند که بیشتر از ما میال

 دارند.
امیا بیه هیر خوبی مرتّب شده بیود طرز  به ه اتاق پایرایی نگاه کردم.ب -

ایینچ  ۲۵حال فاخر نبود. گرانترین چیز موجود در آن یی  ال سیی دیِ 
 باغی شومینه بود ولکن مطمئنّا  برای بازستاندن تامی کافی نبود.

  گفت: کرد و می استنتون به چشمانم نگاه می
این چیزی است که باید در پِیَ  باشیم. شاید تیامی چییزی دارد کیه  -

 مطلوب آن مرد است.
  سرم را تکان دادم:

  فقط پول تو جیبیِ آن روزد را داشت. -
 کرد؟ مواد مخدّر مصرف می -

  با حیر  به استنتون نگاه کردم و سرم را به نشانه نفی تکان دادم.
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اشییا مصیرف  قبییل ازاینمیواد مخیدّر ییا الکیل ییا  ؟دوستان  چیه -
 کردند؟ می

است چنیین بلاییی سال دارد. چطور ممکن  ۰۵آقای بازرس، او فقط  -
 گریبان گیرد شود؟

سال خدمت در ایین صینف تمیام ایین  ۰۰کنم. اما بعد از  درکت می -
 مسائل را دیدم.

  ی موافقت با استنتون تکان داد. آدامز سرد را به نشانه
بزرگترین گناهی که مرتکب شده بود این بود که از مشغولیت مادرد  -

خورد، از این گاشیته او پسیر  میسور استفاده کرده و نوشابه یا شیرینی 
 اد باشد. خوبی است نسبت به جوانی که در اوایل طبیعیِ نوجوانی

به پشت سر نگاه کردم، کارشناس قرائنی که در اتاق تامی بود وارد اتیاق 
  پایرایی شد.

 چیزی وجود ندارد. حتی موبایل  را هم چ  کردم. -
  به من نگاه کرد.

 نیست؟ طور این موبایل اوست، این -
  گفتن اشاره کردم. به نشانه بله

 اد خواهم رفت. مدرسهسمت  به الآن -
  از درب ورودی خارج شد.
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 این کافی نیست. -
وار ایین را گفیت و بیا ناامییدی پیای  را بیر طیول فیرد  استنون زمزمه

  کشید. می
تواند باعث شیود کسیی دسیت بیه  ای که می توانی در مورد انگیزه می -

د، حدس بزنی؟ در محلّ کار با کسی مشکلی داری؟ با چنین کاری بزن
 مسائل؟ قبیل ازاینرُفَقا؟ یا 

  سرم را تکان دادم.
ی ما همراهی تامی تا مدرسیه و  نه چنین مسائلی نیست. تمام دغدغه -

ورزشگاه بیسبال و انجام واایف  بود. و بعد نوبت به امورا  خودمیان 
دانیید کیه  نداشیتیم. شیما بهتیر میرسید. وقت برای کارهای دیگیر  می

 زندگی چطور جریان دارد.
  ی تأیید سری تکان دادند. به نشانهها  بازرس

 ی مدرسه چیزی دستگیرتان شد؟ مداربستههای  از دوربین -
ی  نه چیزی جز عکسی که دیدم . تصاویر ضبط شده، بیشیتر از راهیرو -

   ژ را واضح ببینیم.دهند، بنابراین نتوانستیم گارا کناری را پوش  نمی
  توانم خودم بروم و به دنبال  بگردم. می -
 منظور  چیست؟ -

  استنتون با سراسیمگی نگاهی انداخت.
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تیوانم دسیت روی دسیت گااشیته و اینجیا  است که نمی منظورم این -
دهم  بنشینم و تمام شب را انتظار بکشم. باید پیدای  کنم. تیرجیح میی

  جا چشم به راه باشم. که این بگردم تا اینبه بیرون رفته و به دنبال  
کنم چه احساسی داری آقای شیلدون، امیا شیاید کسیی زنیگ  تصوّر می -

 بزند و بخواهد با شما صحبت کند، امکان دارد این تنها فرصتمان باشد.
  ای به من انداخت. استنتون نگاه قاطعانه

 چقدر از انتظارمان گاشته؟ -
   خیره به زمین بود.

جوابی برای این س الت ندارم. امّا با پخی  خبیر گیم شیدن تیامی و  -
جستجوی مأموران پلیس برای پیداکردن  امیدوارم این انتظار طیوغنی 

  نشود.
جسیتجوی  خیودم بیه خبری از او به گوشیمان نرسید، تا صبح اگر  -

 خواهم رفت.
پاسیخ ها باغ رفتم و شنیدم که به ایین کلامیم  شتابزده چرخیدم و از پلّه

داد، گویا گفت که او اگر جای مین بیود خیودد هیم چنیین کیاری  می
ها را به آخیر رسیاندم و بیه اتیاق  کرد، امّا من اهمیتی ندادم. فقط پلّه می

 تامی رسیده و روی تخت  دراز کشیدم.
  



 
 
 

 فصل سوم
 

کردم. میشل  نظاره میی اتاق پایرایی خورشید در حال طلوع را  از پنجره
ام گااشته بود. چشمان  از نگرانی و کم خوابی  در جوارم و سر بر شانه

ی منیزل سیپری کیردیم. طیر   پژمرده بود. کل شب را با نشستن بر پلّیه
منزل ما طوری بود کیه پلّیه ورودی مسیتقیما  منتهیی بیه اتیاق پیایرایی 

بتیوانیم اخبیار شد. تصمیم گرفتیم آن شب را آنجا سپری کنییم، تیا  می
شد که  ها چند ساعتی می واصله از تامی را بشنویم. خبری نبود. بازرس

ای سخت  تا قبل از روز کاری ندهایشان برگشت رفته بودند، شاید به خانه
و طوغنی، کمی استراحت کنند. طب  آنچه که فهمیدم، از این حیواد  

ه، بنیابراین آنهیا خیلی کم در این منطقه اتفاق میفتد. قیبلا  اتفیاق افتیاد
کوچی   ی جامعیهدانند که چه اقداماتی باید انجیام بدهنید. میا در  می

ومیرج  کنیم، خیلیی دورتیر از هرج شمالیِ ایالت "ویرجینا" زندگی میی
ی کافی نزدی  به لاّ  بیردن از اتفاقیا  مهمّیی  واشنگتن، امّا به اندازه

دانم چطیور  میدهد هستیم. واقعا  ن که در حوالی این شهر بزرگ رخ می
جا مستقر شدیم امّا وقتی که من از خدمت سریازی رهایی یافتم،  در این



 
 تصمیم مرگبار   |||  42

دیید. بنیابراین تصیمیم گیرفتیم در اینجیا  میشل در پایتخت آموزد می
جیا  سیال هنیوز این ۵۵مانده و از زنیدگی لیاّ  ببیریم. و الآن بعید از 

ییا مان که هیچ سیرنخی در میورد مکیان   هستیم به همراه پسر گمشده
کنم حدّاقل شخصی وجود دارد که  کسی که او را برده نداریم. گمان می

ربیط در شیب  مردی که تامی را بیرده دییده باشید. حتمیا  مسیئولین ذی
نید، امّیا ا هگاشته، هزاران بار عکس  را در کنار عکس تامی نمایان کرد

کس نه تماس گرفته و نه او را دیده. تلفنمان پیوسیته در طیول شیب  هیچ
ها بودند، یکی پیس از  ها همگی از خبرگزاری خورد، اما تماس می زنگ

 دیگری. 
هیا گماشیته شیده و در  یکی از مأموران پلیس برای جواب به این تماس

طول شب پاسخگو بود. ی  تماس از "راندی" مدیر اجرایی شیرکت بیه 
موبایلم دریافت کردم و از وضعیت تامی آگیاه  کیردم. او گفیت میرا 

گااشت و از من خواست اگر به کمک  نیاز داشتم خبرد  تنها نخواهد
کنم. از وضعیت سروریاب نپرسیدم. ااهرا  الآن برایم اهمیتی نداشیت. 

اهمیت شده بود. تماشایِ تلوزییون  در واقع هر چیزی جز تامی برایم بی
محلّیی کیه کیلّ شیب های  از محلّ نشستنمان میسّر بود. یکی از شبکه

کیردیم، پیوسیته بیه  کرد را مشاهده می پخ  میاخبار محلّی و جهانی 
.  تلوزیون چسبیده بودم، اما در شب گاشته چشمانم را به روی  بسیتم

شید نگرانیی و استرسیم  می تامی پخ از هرگاه اخباری  ،بعد از مدّتی
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وقتی درب ورودیِ منزل بیاز شید میشیل محکیم میرا  .یافت افزای  می
کیه خسیتگی از  گرفت. بیازرس اسیتنتون و آدامیز وارد شیدند در حالی

های متفاوتی پوشیده بودند که حاکی از ایین  بارید. لباس صورتشان می
وقت کوتاهی. بیا میأمورانی  برای بود که به منزل برگشته بودند، هر چند

و سرشیان را تکیان  حرف زدنیده بودند که شب را در منزل ما سحر کرد
ترین پلّه  ما به طرف پایینسمت  به دادند. استنتون نگاهی به ما انداخته و

  به راه افتادند.
ببخشید، دیشب چیزی دستگیرمان نشد. امروز برگشتیم و امییدواریم  -

 که شانس بیشتری داشته باشیم.
  چشم  را ببینم. توانم پُفِ زیر کرد. می با اهتمام به ما نظاره می

 چرا چیزی نخوردید؟ -
ای کیردیم. میشیل درجیا بلنید شید و  من و میشل با سیرهایمان اشیاره

ها باغ رفت. متوجّه شدم وارد سرویس بهداشیتی شیده و  شتابزده از پلّه
ام را تکان دادم، میشل  بلند شدم و شانهکُندی  به به استفراغ. هشروع کرد

می سفت شده بود. وارد اتاق پیایرایی ککلّ شب سرد بر روی آن بود. 
تن از مأموران نشسته بودند، یکی از آنها مسیتقیما  بیر  ۵شدم جایی که 

   تلفن نظار  داشت.
 گیرند؟ چرا تماس نمی -
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  بازرس استنتون نگاهی به من و بعد به تلفن انداخت و گفت:
مانند تیا کیاملا  از مکانشیان احسیاس  اوقا  منتظر می سارقین گاهی -

 زنند. ساعت زنگ می ۵۴امنیت کنند. امّا معموغ  بعد از حدود 
  سری تکان دادم:

 توانیم انجام دهیم؟ کار دیگری می -
کاد کاری بود که توان انجام  را داشیتیم، امّیا بیدون تشیخیص  ای -

ربا یا شناخت ماشین  کاری جز جستجو و انتظار تا رسیدن  هویّت آدم
 رو نداریم. به قرینه، پیِ  

  کرد. که به زمین نگاه می بازرس این را گفت در حالی
 درصد موفقیتمان چقدر است؟ -
این بستگی به خیلی چیزها دارد. شرایط با هیم یکسیان نیسیتند. امّیا  -

تیوانیم تشیخیص  وقتی انگیزه را کشف کنیم، درصد موفقیت را هیم می
  دهیم.

صیت درست است کیه هیر چقیدر دوران انتظارمیان بیشیتر شیود فر -
 شود؟ پیداکردن  هم کم می

ای رنگ   ای سوخته که مستقیما  به چشمان قهوه این را پرسیدم در حالی
 کردم. نگاه می

  به کُندی سرد را تکان داد و گفت:
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امّا این میورد متفیاو  اسیت.  رُبایی صحیح است. این، در مواقع آدم -
  نی بُرده.منظورم این است که کسی آمده و بدون اجبار تامی را به مکا

 منظورتان را نفهمیدم. -
را  آن وسایلی که در دسیت داشیتو رُبا را درد دیدم  آن عکسی که آدم

   دیدم.
  داند. او بیشتر از این می -
آنچه را که ساب  بهت گفتم به یاد بییاور. غبیدّ او بیه تیامی گفتیه کیه  -

  برود.اتفاقی برای تو یا همسر  افتاده و در نتیجه تامی باید با او 
 ؟خواست که با او برود امّا چرا می -

  ی میشل را از باغترین پلّه شنیدم. صدای سُرفه
و  مدرسه بروم و بیا آن منشیی . باید بهاین چیزی است که باید بدانیم -

، تیا ببیینم چییز جدییدی ر حاضیر اسیتدر آن دفتی دیگری که هر کس
  دستگیرشان شده یا نه. راستی امروز مدرسه تعطیل شد.

تیوانم اینجیا  بیرون رفته و خودم دنبیال  خیواهم گشیت. دیگیر نمی -
 بمانم.

  این را گفتم و شروع کردم به دور شدن از او.
ماندی چون شاید سعی کننید  کاد می توانم مانعت بشوم. امّا ای نمی -

اگیر توانسییت تییا گییرم  باهیا  تمییاس بگیرنید. بییا "مایی " تمییاس می
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 یلت دایور  کند.مکالما  دریافتی را به موبا
 نگاهی به مأموری که در کنار تلفن نشسته بود انداخت.

ها باغ رفتم تا حال میشل را بپرسم. در نزدیکی  با سر اشاره کردم و از پلّه
سرویس بهداشتی روی زانوهای  نشسته بود و چشمان  پُر از اش  و 

  غم بود. دستمالی برداشته و دهان  را پاک کردم.
 دهم. الآن برای گشتن  خواهم رفت. کنیم قول می میپیدای   -

 نمی دانستم کجا باید بروم، امّا ایین حیدّاقل بهتیر از نشسیتن و انتظیار
  ست، ولکن این را به میشل نخواهم گفت.افایده  بی
هیا را بیه موبیایلم  روی کمی استراحت کنیی؟ پلییس تماس چرا نمی -

 دایور  خواهد کرد.
اد کیردم و بیر روی  ان داد. تا اتاقمیان همراهییامّا او فقط سرد را تک

و زیرنظرد گرفتم تا چشمان  را  تخت درازاندم . در کنارد ایستادم
ها رفته بودنید، بیه همیین  پایین راه افتادم. بازرسسمت  به بست. سریع

گاراژ راه افتیادم و زمیانی کیه شینیدم مایی  موبیایلم را سمت  به خاطر
این شخص شبیه مأموران بود و گمان نکینم خواهد ایستادم، و دادم.  می

ای و  صور  غیررسمی کار کند. دارای موهای کوتاه و قهیوه که بتواند به
ای  های استخدام در پلیس بود. چهره ای که قابل استفاده در آگهی چهره

اد حاکی از این بود که در  شبیه "کلینت ایستوود" داشت، ژست نظامی
س است. موبایلم را برگرداند و به من گفت چشم دیگران واقعا  مأمور پلی
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که بیه ماشیین  که دایور  انجام شد. شتابزده از درب خارج شدم تا این
و  ای توقّیف کیردم، "شورلت"م رسییدم و روشین  کیردم. بیرای لحظیه

های تیامی و چیوب بیسیبال  در صیندلی  چشمانم را بسته و دسیتک 
  :پُشتی را تصوّر کردم. شروع کردم به فریاد زدن

 کنم. کنم کمکم کن تا پیدای  کنم، خواه  می خدایا خواه  می -
فریادم به قدری بلند بود که پلیسی از منزل خارج شد و شیروع کیرد بیه 

ای کردم و با ماشین از راه ورودیِ کوچی  منیزل  نگاه کردنم. به او اشاره
ها و  های خبرگزاری که به جادّه عمومی رسیدم، ماشین رد شدم. و زمانی

شان را  نگاران را دیدم، که سعی در جلب توجّهم داشتند. بعضی روزنامه
شناختم، امّا تجاهل کرده و به راهم ادامه دادم تا از نگیاهم گیم شیدند. 

مان شیدم، مطمیئن شیدم کیه  وقتی وارد جادّه اصیلیِ خیارج از منطقیه
روم، امّیا یی   دانم کجیا میی آیید. نمیی ها به دنبالم نمی کدام از آن هیچ

کنید،  اشین باری، مرا به ورزشگاه بیسبالی که تیم تامی در آن بازی میم
هیای کانیادایی کیه در سرتاسیرد  کِشاند. خالی بود به اسیتثنار مرغابی

کردند. آن ماشین باری را نادید گرفتم. در گاراژ ورزشگاه، غبار  پرواز می
بایید  انگیخت. در کنار خطّ جایگاه اوّل بیسبال ایستادم جایی که بر می

های بیسیبال هسیتم. بیا خیود  کردیم. من یکی از مرّبی دیشب بازی می
 زنان کردم دیشب بازی کردند یا نه. از آنجا خیارج شیدم و قیدم فکر می

های ورزشگاه راه افتادم و به باغترین ردییف راه ییافتم.  صندلیسمت  به
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در  بسیار آرام بود. سعی کردم تامی را در حال ایستادن در جایگیاه سیوم
مسیر بازی تصوّر کنم، در آن موقع به یادآوردم که تمام اتفاقا  ناگهانی 
 بود. نتوانستم از گریه و لرزه بازایستم. صورتم غرق در اش  بود و بدنم

دانم چقدر از وقت گاشته بود و من در این حال بودم، امّا  حس. نمی بی
دم. شیتابزده صبری از جا پری وقتی صدای زنگ موبایلم باغ رفت، با بی

ی خبیریِ  جواب دادم و بدون فکر کردن، گفتم الو، ممکین بیود رسیانه
  دیگری باشد.

 الو. -
  گفتم اما جوابی نشنیدم.

 الو...الو. من اینجام. -
کسی جواب نداد. با خود گفتم شاید پلییس سیعی در داییور  تمیاس 
دارد امّا موف  نشده. آیا این تنها فرصیت ماسیت بیرای شیناخت مکیان 

   تامی که به خاطر تکنولوژی از دست رفت؟ شروع به فریاد کردم:
 الو. -

بالأخره صدای اتمام مکالمیه را شینیدم. وقتیی م و فریاد زدبارها و بارها 
بیا تلفین منیزل کردم همان شماره را دیدم که دوباره تماس گرفته، سعی 

 تماس بگیرم.
به صفحه موبایل نگاه کردم، دوباره همان شماره "خاص" بود. بیا خیود 
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ی دایور  مکالمه باشد. وقتیی جیواب تمیاس را  گفتم شاید این طریقه
  لرزد: های بدنم از نگرانی می دادم احساس کردم تمام استخوان

 الو. -
  به حدّ توان با خونسردی جواب دادم.

 سلام شلدون. -
. صدای  برایم آشنا نبود. و گمان نکنم یکی از تماس گیرنده جواب داد

  باشد.ها  بازرس
 شما؟ -

  نگار معرّفی کند. احساس پریشانی کردم. توقّع داشتم که خود را روزنامه
 البته که خودمم. -

تیوان  نتواتستم چیزی از مخاطبم بفهمم. او مرد بود، از کسانی کیه نمی
  سنّ، قیافه یا نژادشان را شناخت.

 گم کردی؟ چیزی -
 شود؟ این، مربوط به تامی می -

  کشیدم. به سختی نفس می
  ای پرسیدم. پرسیدم چیزی گم کردی؟ به گمانم س ال ساده -
  کنم بگو حال  خوب است. ست خواه  می اگر منظور  تامی -
 آشکار است که س الم را نشنیدی، شلدون. -
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  فرما بود. خواستم فریاد بزنم. سکوتی طوغنی حکم
کنم. چییزی گیم  بگاار بار دیگر امتحان کنیم وگرنه تماس را قطع می -

 کردی؟
 بله. -

  پشت گوشی داد زدم.
 بله پسرم کجاست لعنتی؟ -
 رهنگی مثل توست.ف وغضب از مرد با  تمام این خشم -

  خندید. که با خونسردی می این را گفت در حالی
  در واقع شاید چیزی که دنبالشی پی  من باشد. -
 حال  خوبه؟ بگاار با او صحبت کنم. -

ای  که موبایل در دستم بود، به اندازه مُشتم را محکم کرده بودم در حالی
  که مفاصل انگشتانم سفید شده بود.

نشینی؟ شماها همتیون در بیاغی ایین  آرام باد. اوّل بنشین. چرا نمی -
 شوید. ها خم می صندلی

  تم.درجا بلند شدم و به اطرافم نگاه انداخ
  توانی پیدایم کنی. . نمیزحمت نده  خود به  -
 تامی کجاست؟ بگو ببینم تامی کجاست؟ -

   تمام جها  را نگاه کردم.



 
 51  |||تصمیم مرگبار  

 اوّل بنشین سرجایت. -
  خواستم موبایلم را پرتاب کنم.

  خواهم چند کار برایم انجام دهی. از  می -
 زنی؟ پسرم پی  توست؟ از چه حرف می -
رسید شلدون. در ابتیدا از تیو خواسیتارم کیه بیرای به آن هم خواهیم  -

 انجام چند کار برای من، موافقت کنی.
خود گفتم شیاید مای "میأمور پلییس" در  تا ی  دقیقه چیزی نگفتم. با
  حال شنود این تماس است.

 نه، بگاار الآن از تامی صحبت کنیم. -
باشد. منتظیر فریاد زدم. امیدواربودم پلیس در حال بررسی این مکالمه 

  بودم استنتون نمایان شود.
دانستم که به این شییوه جیواب خیواهی داد، بنیابراین انتخیاب بیا  می -

خیواهم، آن را انجیام بیده، و در  توست. ی  خدمت کیوچکی از  می
دهم آنچیه کیه در دسیتانم اسیت را ببینیی، و آن میال  مقابل اجیازه میی

 توست.
  نشد. جراین را گفت و دیگر چیزی از دهان  خا

که از پیدا کردنم دست بکی  و بیدان آن دو دوسیت  ی بعد این مسئله -
 کوچولو  هم کمترین اطّلاعی از تماس ما ندارند. بازرس
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ها فقط تلفن منزلت را تحت کنترل دارند. هرچنید ایین  کنم آن گمان می
  تماس هم بعد از اتمام، حاف خواهد شد.

 هستی؟ چرا پسرم را بُردی؟ یتو ک -
  نفسم قطع شد.

بعدا  در این مورد صحبت خواهیم کرد. فقط مطلوب مرا انجام بیده و  -
آنچه که مال توست را بازخواهم گرداند. کار اشتباهی انجام نده تیا آزار 

  نبیند.
 خواهی. از من چه می -

  به آرامی نشستم.
 توانیم روی چند چیز تواف  کنیم. ممنون که بالأخره نشستی. الآن می -
که سعی داشتم صدا را تشخیص بدهم، گیود  ا توجّه کامل و در حالیب

  کردم. می
پاکیت موجیود در صیندلی پشیتیِ ماشیینت را در بانی "کومون باید  -

  " بسپاری.۵۵۶ویلث" در خیابان "لی 
 هیچ پاکتی در صندلی پشتیِ ماشینم نیست. -

   فریاد زدم.
اطلاعیا  میورد  نفس عمی  بک  شلدون. فیِ  سپرده، پُر اسیت از -

انجام بدهی، این  نظرو روی صندلی پشتی است. تنها کاری که بایستی
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  بدهی.تحویل دار  را به صندوق است که آن
 گردانی؟ و بعد تامی را باز می -

هیییچ وقییت مثییل الآن احسییاس تییرس و نگرانییی نداشییتم. دسییتانم 
  کردم تا صدایم را منسجم نگه دارم. لرزیدند امّا تلاد می می

هر وقت کار را تمام کردی، موبایلت را چ  کن و خواهی دید که چه  -
  چیزی دارم. آن وقت به من خبر بده که آن مطلوبت است یا نه.

 کشمت. می به  آسیب برسونیاگر  -
  چیزی نشنیدم.

هیایم را     آرام باد...آرام باد، نیازی به پریشانی نداری، فقیط آموزد -
گیردانم. و اگیر  مال من نیست بهت بر میدنبال کن و بعد آن چیزی که 

مطلوب مرا انجام ندهی یا به کسیی خبیر بیدهی، مخصوصیا  بیه آن دو 
بازرس باهود، مطلوبت را بیازخواهم گردانید منتهیی هرگیز در حیال 

 خوشی نخواهد بود. فهمیدی؟
  سرم را تکان دادم. -
 کنم آزارد نده. او فقیط یی  دهم. خواه  می مطلوبت را انجام می -

  بچه است گناهی مرتکب نشده.
 فقط مطلوبم را انجام بده. -

بیودم و موبیایلم را  زدن مکالمه به پایان رسید. من هنوز در حیال فرییاد
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امّا تماس توسّط مخیاطبم بیه اتمیام رسییده بیود، بیاورم  کردم چ  می
 شد که او دزد تامی باشد. نمی

  



 
 
 

 فصل چهارم
 

و درب ماشیین را بیاز م گاراژ دویدسمت  به از روی صندلی بلند شده و
پاکت ضخیم مانیلا روی صندلی پُشتی بیود. بیازد ی  کردم. البته که 

کردم و به محتوای  نظری افکندم. پُر از پول بود. بیشترین مبلغی که در 
دغری  ۰۵۵هیا را برانیداز کیردم. همگیی  . شتابزده پول عُمرم دیده بودم

ودند. اصلا  فکیرد را هیم نکیردم کیه آنهیا را تحوییل پلییس بیدهم. ب
ای محکم به صندلی زدم  توانم سبب آزار و اذیت تامی بشوم. ضربه نمی

هیا خییره شیده بیودم و بعید  نگاه کردم. ناباورانه به آنها  و دوباره به پول
دقیقییه، در پارکینییگ مخصییوصِ  ۰۵اسییتار  ماشییین را زدم. بعیید از 

ان  توقّف کردم. این همان بانکی است که ما بیا آن سیر و بهای  ماشین
کنم  کار داریم امّا تا به حال به این شعبه رجیوع نکیرده بیودم. فکیر میی

کیه در هایی  شعبه اصلیِ بان  باشد، به خاطر بزرگ بودن و عدد ماشین
اند. آن پاکت بزرگ را برداشته و وارد بان  شیدم.  پارکینگ  توقّف کرده

نبود. فی  واریز را یافتم و ی  دقیقه بیشیتر در صیف نبیودم زیاد شلوغ 
دار دادم. بیه نظیر،  پشت ی  خانم مسنّ ایستاده بودم و آن را به صندوق



 
 تصمیم مرگبار   |||  56

آمد. چشمان  را دیدم کیه بیا  ی  زن جوان ماغمال از نیرو و نشاط می
حسر  به آن مبلغ مکتوب در فی  افتاده بود، ی  میلییون و نییم دغر. 

و  د که من این قدر پول داشته باشم، امّا پاکت را به او دادمش باورد نمی
دقیقه رسید را به من داد و گفت مبلغی که واریز کیردم بایید در  ۲بعد از 

امضا کیرده و بیه طیرف  آن را سریع ای باغ انداختم. آن درج شود، شانه
که درب را بستم موبیایلم زنیگ خیورد، پییامی از  ماشین برگشتم. وقتی

  شماره خاص بر صفحه موبایل:همان 
  آفرین شلدون. الآن شدی میلیونر. آن مبلغ الآن در حساب توست. -
 زنی؟ از چی داری حرف می -

  پشتِ گوشی فریاد زدم.
ی تشکّر و تقیدیرم را دریافیت خیواهی  همانطور که گفته بودم، بیعانه -

  کرد. لطفا  وقتی که قطع کردی ایمیلت را چِ  کن.
 چی؟پس تامی  -
آرام باد شلدون. نفس عمی  بک . چنید لحظیه بعید آنچیه کیه در  -

دستان من است را در موبایلت خواهی دید و خبر بده که بیر صیدد بیاز 
بینی هستی یا نه. راستی، توافقمان را به یاد داشیته  چه که می گرداندنِ آن

کنم. از پییام  باد که چیزی به پلیس نگویی وگرنه مطلوبت را نابود میی
را ببینند چه خواهند  وم هم لاّ  ببر. با خودگفتم اگر مأموران پلیس آند
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 گفت. در تماس خواهیم بود.
برگشیتم و موباییل را  شدگم موبایل را روی صندلی انداختم. او دوباره 

برداشتم، چون شروع کرده بود به زنگ خوردن. دو پییام جدیید داشیتم، 
از همان شیماره خیاص و هر کدام حاوی لینکی بودند، همانند تماس، 

حال نظیرد را ندیده بودم. پیام اوّل را بازکردم،  ای بود که تا به این مسئله
کوچی  روی  یشد، آن تامی بیود. در اتیاق و روی لین  زدم. باورم نمی

آمد آزاری دیده باشید. تبلتیی در دسیت  نمینظر  به تختی دراز ک  بود.
" و چند wiiاد بازی " هداشت و پشت  تلوزیون بزرگی بود که در صفح

سیرعت  به هزاران کتاب در اطراف . فیلم نیز شد. و ده مییبازی دیگر د
تمام شد. سعی کردم دوباره بیازد کینم، امیا کیار نکیرد. بیه صیندوق 

های دریافتی رجوع کردم و سیعی کیردم پییام را دوبیاره ببیینم، امّیا  پیام
هم حاوی لینی   آن شد. پیام دوم را باز کردم حاف شده بود. باورم نمی

دیگری بود. بر روی  زدم و کلیپ دیگری نمایان شید. آن مین بیودم در 
بانیی  "کییومن ویلییث" کییه در حییال دادن پاکییت پُییر از پییول بییه خییانم 

حی  بیا او بیود، ؟ فهم چطور به این دست یافتیه م. نمیهستصندوقدار 
ه پلیس چه فکری خواهد کرد اگر این کلیپ را بعد از ی  روز از رباییید

شدن فرزندم ببیند؟ از پیام خارج شیدم و مثیل سیاب  بیه همیراه لینی  
گاراژ خارج شدم. سمت  به حاف شد. موبایل را کنار گااشتم و شتابزده

دانستم که آن مرد مرا زیرنظیر دارد ییا نیه.  به آیینه پشت نگاه کردم و نمی
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کنم. حالم خود است چون حال تیامی  دانم به چه چیزی فکر می نمی
دهم، امّیا  است، حداقلّ این را از کلییپ وییدیویی احتمیال مییخود 

دانم کیه  وحشیی اسیت. مییانسیانی ترس دارم چیون در دسیتان یی  
گاه کنم، امّا باید به منیزل برگیردم تیا  نمی توانم پلیس یا کسِ دیگری را آ

دقیقیه بیه منیزل رسییدم. ایاهرا   ۵۵ببینم چه اتفاقیاتی افتیاده. بعید از 
آمید  مینظر  بیه مقابل منزل اجتمیاع کیرده بودنید، اشخاص بیشتری در

شان تصاویری را در دست دارند. وقتی نزدیکشان شدم دیدم کیه  بعضی
اند. ماشین را در مقابل حصار ورودیِ  های تامی را به دست گرفته عکس

منزل پارک کردم و شیشه پنجره را پایین دادم. در همان حیال گروهیی از 
شان میکروفون بیه دسیت بودنید،  ند، بعضیور شد مردم به سمتم حمله

ها و دوستان کار بودند. غبد درحال ترتیب ی  گروه  امّا اکثرا  از همسایه
تکشان تشیکّر  جستجوگر بودند. خواستم از ماشین خارج شوم و از ت 

سیمت  به کنم و هیا تشیکّر میی کنم، امّا فقط از پنجره فریاد زدم که از آن
کورد" در آنجیا  رویراهرویِ منتهی به گاراژ  آوردم. ماشین میشل"هوندا آ

دانم  پارک بود، حتما  در خانه بود. چند ساعتی بیرون از منزل بودم، نمی
چقدر از وقت گاشته بود از زمانی که ترک  کرده بودم. بعد از تمام این 
اتفاقا  و دیدن تامی در آن کلیپ، شدیدا  احساس دسیتپاچگی کیردم. 

ای را بارها و بارها در ذهنم مرور کیردم. دوسیت  ثانیه ۰۲_۰۵ آن کلیپ
گاه کنم، امّیا وقتی کیه  داشتم درب را باز کرده و همه را از این جریانا  آ
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به مین چشیم دوختنید، تصیمیم گیرفتم ها  و میشل و بازرس وارد شدم
  چنین نکنم.

 شلدون، کلّ روز کجا بودی؟ -
 د.به ساعت نگاه کردم، از چهار گاشته بو

  میشل شتابزده به سمتم آمد و به آغوشم کشید.
 گشتم، چیزی ازد شنیدید؟ داشتم دنبال تامی می -

  میشل نگاهی به استنتون انداخت. احساس ضعف معده داشتم.
کنم که توانستیم ماشین را بشناسیم. خانمی در همان وقیت  گمان می -

که تامی خارج شده، برای بردن پسرد آمده و به ییاد آورده کیه ماشیین 
"جیپ چروکی" به رنگ آبی روشن در حین ورودد به مدرسیه از آنجیا 

 لآن در جستجوی آن هستیم.اخارج شده. 
تاقِ پایرایی نشسیته بودنید آدامز نگاهی به من و مأموران دیگری که در ا

  انداخت. مای  را دیدم که در نزدیکی تلفن نشسته بود.
چیزی تا به الآن نشنیدیم، امّا همانطور که سیاب  گفیتم شیاید منتظیر  -

 ماندند تا بیشتر احساس امنیت کنند.
  ام بسته شده. گویا مسیر حنجره شوم، احساس کردم دارم خفه می

 چی شده شلدون؟ -
 که مرا گرفته بود، پُرسید. حالیمیشل در 
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  سُرفه کردم:
 گمان کردم الآن از او چیزی خواهیم شنید. -

بلند شید سرعت  به روی کاناپه نشستم. مأموری که در کنارم نشسته بود
  . جا بنشیند تا میشل بتواند آن

 مطمئنی حالت خوبه آقای اسمیت؟ -
 استنتون نگاه تیزی به من انداخت.

که به دوروبَرم توجّه کامیل دارد. بیا خیود گفیتم اگیر  چشمان  را دیدم
 گویم چه؟ بداند من دروغ می

 من الآن خوبم. -
نفس عمیقی کشیدم و ایستادم تا همه ببیننید کیه حیالم خیوب اسیت. 

  نزدی  پنجره شدم.
  ها در جستجوی تامی هستند. ست، آن عالی -
ج. پیشینهاد گردنید، در اطیراف و در داخیل و خیار بله به دنبال  می -

ربیا  دهم که شما دونفیر روی آنیتن تلوزییون حاضیر شیده و بیه آدم می
 التماس کنید که تامی را بازگرداند.

  اوّل به میشل نگاهی کرد و بعد به من.
که چیزی نشنیدیم، ایین،  من معموغ  متنفّرم از این حالت. امّا تا وقتی -

 معضیلیی   بخشد. ایین پرونیده تبیدیل شیده بیه به کارها سرعت می
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 کشوری.
  ای کرد. به میشل نگاهی انداختم و او با سرد اشاره

 چه کسی برنامه را اجرا خواهد کرد؟ -
 .۷خانم نورین از شبکه  -

  انداخت، پاسخ داد. که نگاهی به بیرون می استنتون در حالی
دوست دارم در اسرع وقت، این کار را انجام بدهید، بنابراین هر وقت  -

  کنیم. داشتید به این جا دعوت  میآمادگی 
 اجازه بدهید این کار را بکنیم. -

ی  از مأموران پلیس یا میشیل را از  شود هیچ گفتم. باورم نمیمن این را 
گاه نکیرده آن تماس تلفنی یا کلیپی که تامی را سالم نشان می ام،  دهد، آ

ریسی  شیود،  توانم روی هر چیزی که باعث نیاملایمتیِ تیامی می نمی
 اد ملتزم است. آید سارقِ تامی به گفته مینظر  به کنم.

بعد از نیم ساعت یا کمیی بیشیتر، روی "بیار"ی کیه انتخیاب تیامی در 
صیادق و نظر  بیه نشستیم، نورین هم در مقابل ما نشست. آشپزخانه بود

 داند چکار کند کنم استنتون می آمد، برای همین گمان می اعتناکننده می
توانم تصیویر تنهیایِ  و این فقط برای باغرفتن درصد بازدید نیست. نمی

امیدوارم اذیت نشده و بلایی سرد تامی در آن اتاق را از فکرم دور کنم. 
نیاید. ااهرا  حال  خوب بود. حداقل دورواطراف  پُر از بازی و کتاب 
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 گاراندن مشغولیتی داشت. برای وقتود پس ب
  عهد کردم برای بازگرداندن تامی هر کاری بکنم. آن موقع بود که با خود

 شلدون...شلدون...حالت خوبه؟ -
 کردند. به میشل نگاه کردم. همگی مستقیما  مرا نگاه می

  با سر اشاره کردم:
 کردم. من خوبم. داشتم فقط به تامی فکر می -

  ام گااشت. میشل دست  را روی شانه
ر طول روز بیرون بیودم در ریییا گردانیم مطمئنم. وقتی که د بازد می -

 دیدم که او زنده و صحیح و سالم است.
  لَه زدن. لَه  شروع کردم به

 میشل ی  لحظه صبر کن. -
سیرویس بهداشیتی رفیتم، بعید از چنید سمت  به از صندلی بلند شدم،

توانم بیه  دقیقه به آشپزخانه برگشتم. همه نگاه نگرانی به من داشتند. نمی
کیردم کیه بیالأخره  اسیتنتون نگیاه کینم. احسیاس میصور  میشیل و 

کنم. به جای آن به نورین و کیادر  خواهند فهمید چیزی از آنها پنهان می
  تصویر بردار پشتِ سرد بودند نگاه کردم.

 مطمئنی که قادر به حضور در برنامه هستی؟ -
 .نورین با لحنی متمایز از روزنامه نگاران پرسید
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 کنیم. هید اجرادبله اجازه  -
  اغمکان، با خونسردی، گفتم. آن را حتّی

کنم بعد شما مستقیم به دوربین نگیاه  توجّه کنید. اوّل من صحبت می -
 کنید.

پایه و  پا از ما فاصله داشت، متشکّل از سیه به دوربین اشاره کرد که چند
  در مقابل میز آشپزخانه قرار داده شده بود.

و بیه  داری کیه تیامی بیه منیزل برگیرددگویی که چقدر تمنّا  و بعد می -
کنی که هرطور شده او را باز گرداند یا بیا  کسی که او را برده التماس می

 تو تماس بگیرد.
  های او تکان داد. د گفتهییاستنتون سرد را به نشانه تأ

 آماده اید؟ -
آن من و میشل سَرِمان را تکان دادیم. با خود گفتم آیا تامی موقعی که در 

شیود ییا نیه؟  ز او فیلم گرفتیه میادانست  ، میکردم اد می نظارهکلیپ 
آمد، فقط روی تخت نشسته بیود. ایاهرا  اتیاق  مینظر  به خیلی معصوم

خوابی مناسب و نمونه برای ی  نوجوان بود کیه امکیان داشیت در هیر 
جایی موجود باشد. به موبایلم نگاه کردم و با خود گفتم احتماغ  حتمیا  

توانم این را از دوسیتان در محیلّ  ها هست. می یکاوریِ پیامراهی برای ر
  کار بپرسم.
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 طوری کردی. مطمئنی حالت خوبه؟ شلدون...شلدون. دوباره این -
چون نورین به ما اشاره کرد سرم را تکان دادم. نوبیت میا بیود صیحبت 

  کنیم.
...لطفا  اگر تامی با شماست، به ما بازد گردانید. او هیچ  - گناهی لطفا 

مرتکب نشده. او پسر سر به راهی است. اگیر تیامی را دیدیید خیواه  
 کنم به پلیس خبر بدهید. می

خیود سیمت  به ی میشل در حال صحبت پیرُ از اشی  شید. او را چهره
  کشیدم.

کنم تامی را بازگردان. اگر خواسیتی میرا بیه  هرجا هستی خواه  می -
کاری نکرده. او فقیط یی  کنم او را رها کن. او  جای  ببر. خواه  می

 کنم. کنم...خواه  می کودک است...خواه  می
حینی که ما یکدیگر را به آغود کشیده بودیم، صدای نیورین را شینیدم 

کرد. اشی  بیر روی صیورتمان سیرازیر بیود. انعکیاس  که صحبت می
دوربین بر ما مسلّط بود و آن را حس کردم امّا اندک اهمیتی ندادم. فقط 

ه جای دوری فرار کنم. چطور چنین چییزی امکیان وقیوع خواستم ب می
داشته؟ و من چطور توانستم که نَم پَس ندهم؟ شتابزده از صندلی بلنید 

شیدم و ایین باعیث شید میأمورانی کیه  شده و یکهو وارد اتاق پیایرایی
نشسته بودند به من خیره شوند. آن میرد کیسیت؟ موبیایلم را درآوردم و 
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ص تمیاس بگییرم، امّیا دیگیر خبیری از آن سعی کردم با آن شماره خیا
های دریافتیِ اخیر نبود. افتادم روی کاناپه، سیرم  شماره یا گزارد تماس

را بین دستانم گرفتم. بعد از چند لحظه احساس کردم میشیل سیرد را 
  درست خواهد شد.چیز  همه ام قرار داده تا بگوید روی شانه

قابل ما ایستاده و بیه تلوزییون کارتان عالی بود. نورین و استنتون در م -
کردنید و بعید  تیامی را منتشیر می تصاویرِ ای از  اشاره داشتند. مجموعه

ربیا  های بار نشسته و بیه آدم مان نمایان شد که ما روی صندلی آشپزخانه
آمیدیم.  مینظر  بیه تر از قبل کردیم تامی را برگرداند. شکسته التماس می

که از صندلی بلند شیده و داخیل پیایرایی بشیوم  ضبط فیلم، قبل از این
شد در  به جای این صحنه، نورین در آشپزخانه دیده میو تمام شده بود. 

  کرد. تامی التماس می ازگشتنِ وسالم ب حالی که برای صحیح
درست بود. امییدوارم در اسیرع وقیت خبیری  تونح  با اوست. کار -

 بشنویم.
  ام شد. این را استنتون گفت که باعث انقباض دوباره

 ست؟ چطور بفهمیم تامی زنده -
 گریان پرسید. با حالی میشل،

  پاسخ داد: درجااستنتون 
کار آن هم بدون علّیت، دردسیر بزرگیی را  بُردن تامی توسّطِ عامل این -
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خواهم سیورتفاهم بیه وجیود آیید امّیا هیر روز  برای  در پِی دارد. نمی
و اشخاصیی هسیتند کیه فقیط  زنند قدم میها  کودکان زیادی در خیابان

طبی  رباییده شدنِ تیامی که باشد.  ی هر کسی دزدند، حاغ بچّه بچّه می
و امضیار بنیام بیرادر  و... ایین یی   گواهینامیه راننیدگی، ه.نقشه بود

 ربایی معمولی نیست. آدم
  بازایستاد و به ما نگاه کرد.

 زودی چیزی از او خواهیم شنید.کنم به  گمان می -
  سرم را چرخاندم.سرعت  به
  رسند. به زودی به اینجا می fbiچند تن از متخصّصین  -
  گیرند؟ وقت زیادی گاشته. چرا تماس نمی -
گیرند. امّا  ساعت تماس می ۵۴کاد جوابی داشتم. معموغ  ارف  ای -

است. خانم  وبیهمانطور که گفتم این مسئله متفاو  است، امّا چیز خ
  بین باشید. میشل سعی کنید خود

 کنم. شما خودتان فرزند دارید؟ سعی می -
کیه جیواب بدهید نگیاهی بیه  و قبیل از این استنتون چشمان  را بست

  میشل انداخت:
رنید، بیاور کنیید از ایین ت بله، دو پسر دارم که چندسال از تامی بزرگ -

  جریان خیلی متأثّرم.
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 هستند.حداقل پی  شما  -
  میشل گریه کرد.

دهم تیا  کنیم. به شما قیول میی خانم اسمیت ما به حدّ توان تلاد می -
 که بازد نگردانیم، تسلیم نشویم. زمانی

 ام بگاارد. نزدی  میشل شدم تا سرد را بر روی شانه
 ممنون جناب بازرس.-

  کرد. صحبت می" مای "های کُندد دورشد و در نزدیکیِ تلفن با  با قدم
که تامی در مکیانی دراز بیه دراز افتیاده،  شلدون چکار کنیم؟ فکر این -

 آزار دیده یا مرده باشد، برایم طاقت فرساست.
  با لطافت به پُشت  زدم.

دانم کیه حیال  خیوب اسیت. بیازد  او حال  خیوب اسیت. میی -
  گفت. گردانیم. شنیدی استنتون چی می

  امیدوارم ح  با تو باشه. -
 منم همینطور. -

 وار گفتم. این را زمرمه
 آن کلیپ را به ذهنم آوردم تا ببینم چیزی از قلم افتاده یا نه؟

  





 
 
 

 فصل پنجم
 

دانم چطیور.  گاشیت، امّیا نمییبدون هیچ تماسیی ی  شب دیگر هم 
کیردم. سیعی کیردم وقتیی  چِ  میبار موبایلم را  دقیقه ی  ۲تقریبا  هر 

کند سوتی نیدهم. نیور آفتیاب را زیرنظیر گیرفتم، از  استنتون نگاهم می
جا خوابیده بودیم و یا فقط  دانم شاید این تابید. نمی به داخل میها  پنجره

استنتون  جا روی کاناپه بود. نشیمنگاهمان هماننشسته بودیم، امّا هنوز 
را ترک کرده و آدامز جای  را گرفتیه ی  ساعت پی  شایدم بیشتر آنجا 

کیه میا در  کننید در حالی بود. مشخّص بود که آن دو به نوبیت کیار می
سومین روز گم شدن تامی هستیم. داخل آشپزخانه شدم، بیرایم خیلیی 

 ۷دشوار است که باور کنم دیروز اینجا نشسته بودیم و با مجری شیبکه 
ربیا تیأثیری داشیته  ای آدمکردیم. امیدوار بودم که پییامم بیر صحبت می

طور نخواهد  باشد هرچند کم، با این وجود کاملا  مطمئن بودم هرگز این
های خیوراکی ریخیتم،  دانیه ،بُشیقاب تیویبود. در کنار مییز نشسیتم، 

کردم. هرگز به این فکیر نکیردم کیه  ور می ور و آن چشیدم، فقط این نمی
م  را از دست طع چیزی قرار است باعث شود تا احساس کنم زندگی
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تامی وجودد در مکانی نامعلوم سبب شید بیه ایین فکیر  داده، امّا نبودِ 
دانم  برایم هیچ معنایی ندارد مگر با بازگرداندن تامی. نمیی  کنم. زندگی

توانیم چنین وضعی را تحمّل کنییم. بیه گمیانم دو سیه روزی  تا کِی می
دانیم امیروز  شود که فقط ی  دست لباس در تَنَم است. اصیلا  نمیی می

کردم و آدامز  دنیا برای من راکِد شده. سرم را باغنظر  به چندم ماه است.
   را در حال ورود از درب دیدم.

  صبح بخیر آقای اسمیت. -
 صبح بخیر. -

نگیاه کیردم.  نیدها که سرد و نرم شده بود دانه جواب  را دادم. به بشقابِ 
  آدامز در کنارم نشست.

از تمام کسانی که با تامی رابطه داشیتند بیازجویی  کنم باید گمان می -
  خوبی بر پرونده مسلّط شویم.طرز  به تا کنیم

 این یعنی چی؟ -
  نظری به او افکندم.

و پییدر و مییادر و   بییا کمییال تأسّییف، باییید افییراد خییانواده اییین یعنییی -
  ای داشته باشد را ببینیم. های  یا هر کسی که با او بستگی فامیل

 کار را کردید. کنم که شما قبلا  با لورانس این میگمان  -
  ای غاا خوردم. این را گفتم و لقمه
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 با بقیه هم باید چنین کنیم.اما  بله -
" Cheeriosاز نیوع چیرییوس " ها برگردانیدم. نگاهم را به بشقاب دانیه

  ی تامی. بود، مورد علاقه
ی  م و خانواده گود کن. بهت گفته بودیم کسی جز ما نیست. خانواده -

اینجیا نیسیتند و دوسیتان نزدیکمیان هیم گروهیی بیرای سیاکنِ میشل 
  ست. ها فقط وقت تلفی اند و بازجویی از آن جستجو ترتیب داده

شاید ح  با تو باشد، امّیا میا بایید تمیام احتمیاغ  را لحیاظ کنییم.  -
 با کسی ارتباط و بستگی دارد؟لورانس چی؟ آیا او 

نفس عمیقی کشیدم و بعد حس کردم که در حلقیم هیوا پُیر شیده و در 
  حال بلعیدن  هستم.

 لورانس؟ هنوز به  مشکوکید؟ -
   آدامز کمی به پُشت تکیه داد.

گود کن، ما اطّلاعا  زیادی نداریم که به آنها تکیه کنیم و همانطور  -
شان دزدییده  یده شده توسطّ افراد خانوادههای دزد دانی، اکثر بچه که می

 اند. شده
ی ما قادر بیه   ی  از افراد خانواده انم بهت اطمینان بدهم که هیچتو می -

چنین کاری نیستند. آن مرد را که در کلیپ دیدی، آشکار بود که لورانس 
  نیست.
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برای  مهمّ  میها، یا همسایگان یا هر کسی که تا ها چی؟ مربّی معلّم -
 است؟
  ی استنتون بود. اد را بازکرد. کاملا  شبیه دفترچه دفترچه

ی  کنم مسیئله گفتم. و الآن خواه  میی شناختم، می اگر کسی را می -
 ربای واقعی بِگرد. ها را فرامود کن و دنبال آدم خانواده

  چکد. ام عَرَق می احساس کردم از پیشانی
  ام دهم.فقط در تلاشم تا کارم را انج -
 دانم. می -

صیدای  .شتابزده بلند شده و بشقاب را بیه سیین  ارفشیویی انیداختم
  بلندی تولید کرد.

 ردّی از ماشین  پیدا کردید؟ -
گفتن تکان داد. از آشپزخانه خارج شده و بیه بیاغ  ی نه سرد را به نشانه

رفتم. صدای ریزد آب را شنیدم. شاید میشل در حال استحمام است. 
عیوض کینم. شیلواری قیدیمی و پیراهنیی را هیایم  برآن شدم کیه لباس

گیاراژ سیمت  به ی پیایین روی آوردم. مسیتقیما   طبقهسمت  به پوشیدم و
.  چشمانم بیه صیندلیِ پشیتی افتیادرفتم و ماشین را روشن کردم. یکهو 

گااشیت  و بیه مدرسیه  بود. همیشه بر سر می آن جا کلاه بیسبال تامی
چنیین بیود. بَیرَد داشیته و محکیم  رفت و در حال بازگشت هم این می
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  ی خاص بود. فِشُردم . یکهو موبایلم زنگ خورد. همان شماره
تلوزییون، خیوب اَدا درآوردی. بهتیر از ایین  تیوسلام شلدون. دیروز  -

  شد. نمی
 تامی کجاست؟ -

  به دربِ منتهی به منزل نگاهی کردم تا از بسته بودن  مطمئن شوم.
   کنم بگو کجاست. مطلوبت را انجام دادم. خواه  می -
بله، کار خوبی کردی، منم طب  قرارمان، با آن کلیپ ویدیویی مُزد   -

 نیست؟طور  را دادم، این
آمد که لُکنت خفیفی دارد، امّا نتوانستم بفهمم . سیعی  مینظر  به الآن

خیارج از گیاراژ سمت  به کردم به حدّ ممکن اطّلاعاتی از او جمع کنم.
ها رد شدم. ایاهرا   های پلیس و خبرگزاری حرکت کرده و از کنار ماشین

  تعدادشان کمتر شده بود.
  کنم.   میاجازه بده با او صحبت کنم...خواه -
ن سیورپرایز کوچی  لیاّ  آبینم که تو ماشیینت هسیتی؟ از  اوه، می -

 بردی؟
 کشمت. خورم اگر ببینمت می قسم می -

شدم. پشت سرم را  leeدور زدم و داخل خیابان  که رسیدم آخر جادّهبه 
کند یا نیه؟ کسیی را ندییدم، بیا ایین  نگاه کردم تا ببینم کسی تعقیبم می
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  زدم تا مطمئن شوم. چند بار دید وجود
و واقعا  هم بیرایم اهمیتیی نیدارد،  هدفت از این کار ها چیهدانم  نمی -

  دهم. را بازگردان. هر چیزی بخواهی می  فقط پسرم
است که باید انجام دهی شلدون. تا به حال فقط ی    این همان کاری -

هیم  ی دیگیر کار برایم انجام دادی، واریز پول در دیروز. چند کار سیاده
دهم. حییرف مییرد  دارم و بعیید از آن مالَییت را خییواهم داد. قییول مییی

 ارزشمندترین چیزد است، قبوله؟
 کنی؟ کار را می خواهی. لعنتی. چرا این فقط بگو چه می -
فهمی. فقط به انجام مطلوباتم مداومت کن. آن معمّیای  به وقت  می -

ان کینم کوچ  که در دوربین مداربسته برایت گااشیتم را دییدی؟ گمی
  ازد لاّ  بردی.

  بگاار با او صحبت کنم تا از حال  مطمئن شوم. -
ا  در میان داراییِ من حیال   من توان مطمئن کردنت را دارم. دارایی -

میرا هیای  خوب است و آزاری نخواهد دید. البته تیا زمیانی کیه آموزد
 ی کوتاه دیروزمان را به یاد بیاور، اوکی؟ دنبال کنی. مکالمه

  چراغ قرمز ایستادم.پشت 
 چطور مطمئن شوم که او پی  توست؟ -
از آن کلیپ ویدیویی و سورپرایزی که بر روی صندلی پشت ماشینت  -
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 امروز کار دیگری برایت دارم، پس آماده باد. لاّ  بردی.
که چراغ سبز شد، پدال گیاز را فِشیردم. بفهمیی نفهمیی،  به محض این

  کسی پشت سرم نبود.
 کنی و کِی تامی را بازخواهی گرداند؟ کارها را می چرا اینفقط بگو  -
و امّیا سی ال  ی تجیاریِ کیوچکی بگیااریم بگاار اسیم  را معاملیه -

دوّمت، تقریبا  واایفت را انجام دادی. چند چییز دیگیر بیاقی مانیده تیا 
  گیرم. مالَت را بازگردانی. باها  تماس می

 صبرکن..صبرکن. -
ا جیز سیکو  چییزی نشینیدم. ایین مکالمیه پشت گوشی فریاد زدم امّ 

دوباره از لیست گزارشا  پاک شد. کلاه قرمز تامی را برداشتم و محکم 
کیردم در آن حیال از کنیار بیانکی کیه  گرفتم  و با ماشین حرکیت می

زمیین بیسیبال روی آوردم. سیمت  به دوبیاره. دیشب آنجا بودم رد شدم
کردم کیه مکیان مناسیبی  س میدانم چرا دوباره به آنجا رفتم، امّا ح نمی

زمیین بیازی خییره سیمت  به برای رفتن باشد. در همان ردیف نشسیتم،
گری کیرده و او  کردم به تامی مربّی شدم و در آن حال خودم را تصوّر می

همیین خیاطر  هبه مدرسه رفته بودنید، بیها  بچه هم در حال بازی است.
ربا همین دورواطراف است، امّا درواقع  زمین خالی بود. من مطمئنم آدم

اصلا  برایم مهم نیست زیرنظرم گرفته باشد. چند ساعتی آنجا نشستم و 
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کیردم.  که بایید چیه کینم فکیر می به کلّ اتفاقا  چند روز گاشته و این
بیه قیدری موبایلم زنگ نخورد، شاید این یعنی که زیرنظرم ندارد. مین 

کنم او فقط مرا بیه بیازی گرفتیه،  که گمان می وجود این بینم که با خود
اد عمل خواهید کیرد، امّیا  تماس خواهد گرفت. یقین دارم که به گفته

کیه  هیایی کیه نگیاه کیرده بیودم و این دانم. به تمیام فیلم نمیرا چرای  
امّیا بیا ربا راضی نیست، فکر کردم،  چطور، پلیس هرگز به معامله با آدم

آمد شاید رفتیار متفیاوتی  خود گفتم اگر این بلا سر کودک خودشان می
دانم به میشل چه بگویم. ح  دارد بداند چه اتقافی  دادند. نمی نشان می

دادن است، امّا ترسم از آن است که به پلیس خبر دهید و آن  درحال رخ
فتم موقع است که تامی را تا به ابید از دسیت خیواهیم داد. تصیمیم گیر

آدم ربیا نیدهم و ایین راز را در خیود نگهیدارم. دست ای به  چنین بهانه
راه آیید کیه  مینظر  بیه مطمئن نیستم که این انتخاب بهتری اسیت، امّیا

گاهی داشته باشید؟   تواند از همه دیگری هم ندارم. چطور می کارهایم آ
و ی جعلیی  ی گواهینامه حتما  نابغه کامپیوتر است، مخصوصا  در مسئله

ام در تکنولیوژی را بیه اسیتفاده  کنم بایید تجربیه باقی چیزها. گمان میی
بگیرم تا این معمّا را حل کنم. ااهرا  این گزینه بهتیر از انتظیار کشییدن 

و واریز پول در بان  است. یکهو فکری به ذهنم رسید کیه وارد  تماس 
داد  میین طیور کیه نشیا اپلیکیشن بان  شوم و حسابم را چِ  کینم. آن

ونیم دغر  ام همان مبلغ ساب  بود. هیچ اثری از آن ی  میلییون موجودی
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نبود. به بررسی ادامه دادم و فهمیدم بعد از گاشت دو دقیقه از عملیا  
دانم ایین  واریز، همان مبلغ به حساب مجهولِ دیگری منتقل شده. نمیی

حساب  دانم که او از من سوراستفاده کرده تا مبلغ را از یعنی چه، امّا می
من به شیوه غیر قانونی به حساب دیگری انتقال دهد. موبایل را در جیبم 

ها را بیا اهتمیام  م. تمیام صیندلیحرکت کردماشینم سمت  به و گااشتم
بار خبیری از سیورپرایز نبیود. اسیتار  زدم و بیه منیزل  چِ  کردم، این

بازگشتم. از خیابانمان گار کردم، گویا سِیرِ زندگی در آنجا بیه طبیعیت 
شید.  ها در مقابل منزل دییده می خود بازگشته. فقط ی  ماشین از رسانه

کنم کیه  کیرد. گمیان میی آن کار میای بود که نورین در  متعلّ  به شبکه
کییه در جمعیتیی سیعی دارنید بییه یی  خبییر انحصیاری دسیت یابنیید. 

جستجوی تامی بودند، متفرّق شدند، شاید باید به کیار و زنیدگی خیود 
پلیس هنیوز های  توانستیم چنین کنیم. ماشین هم می کاد ما برسند. ای

ی از مییان دو بیه سیخت .پارک هستند و در ورودیِ منزلماندر اطراف ما 
ماشین پلیس رد شدم و در گاراژ توقّیف کیردم. درب ماشیین را محکیم 
بستم. بیه درب منزلمیان رسییدم و حیس کیردم موبیایلم دوبیاره زنیگ 

  خورد. همان شماره خاص بود. می
 سلام مجدّد شیلدون گردد خود گاشت؟ -

  آمد. به درب منزل نگاه کردم کسی نمی
 مگر برایت اهمیتی دارد؟ -
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 بار دیگر همان مخاصمه، باید ی  روزی در این مورد صحبت کنیم. -
  موبایلم را به گوشم نزدی  کردم.

  باید برای مأموریت دوّمت آماده بشوی. -
 گردانی؟ چی؟ میخواهی چکار کنم؟ کِی تامی را باز می -
 زود شلدون...خیلی زود.  خیلی -

  ور کردم. وروآن ها را در دستم این کلید
دهم که کارَ  شایسیته پاداشیی کیه  کنی بهت قول می چکار می ببینم -

  خواهی گرفت را دارد.
 منظور  چیه؟ -
البتیه ا  در نیزد مین، صیحبت کنیی  دهم تا با دارائی یعنی اجازه می -

  بستگی به کیفیت اجرای مأموریتت دارد.
 خوب، بگو ببینم چکار باید بکنم؟ خیلی -

کنم که با تمام  دانم کاری می کردم. می شود که بر این موافقت باورم نمی
  باورها و اعتقاداتم منافی است.

خواهم شبانه به یکی از  ست شلدون. از  می خیلی آسانی مأموریتِ  -
  ای برایم بیاوری. دفاتر بروی و پرونده

 زنی؟ از چی حرف می -
  موبایل را بیشتر به گوشم نزدی  کردم.
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کنم. تو فقط باید به آنجیا بیروی و  م میتمام اشیار مورد نیاز  را فراه -
دهم کیه  اد و قیول میی گویم بگیااری پرونده را بیاوری و جایی که می

  ا  تماس بگیری. وانی با داراییبت
لمیه ییادد کام نیست، پس دیگر با این  فرزند من است دارایی اواوّغ   -

ای  پرونیدهای. به هیچ دفتری نخواهم رفیت تیا  نکن، دوّما  تو ی  دیوانه
   برایت بیاورم.

ا  را  از تعامل با تو. داراییی محال شد هر طور راحتی شلدون. خود -
 کنم که ی  تکّه باشد. گردانم. امّا تضمین نمی طب  قولم باز می

  بارید. ام در آیینه نگاه کردم خشم و غضب از سرورویم می به چهره
نت هسیتم بعید خوب. چطور انجام دهم؟ هنوز هم در پِی کشت خیلی -

  کنم. نابود  میها  این روز شتِ از گا
کنم. فقط به ی  سیفر کوتیاه  ها را ایمیل می طیّ چند ساعت، آموزد -

با ماشین و وارد شدن به دفتر، احتیاج داری، پرونده را بییاور تیا کیار  
 تمام شود. به همین سادگی، اوکی؟

 زنم؟ کِی با تامی حرف می -
چیه با خیود چکد. با خود گفتم میشل  م میا حس کردم عرق از پیشانی

  کند که من هنوز در گاراژم. فکری می
هروقت مأموریتت را به سرانجام رساندی، لین  تماس آماده خواهید  -
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 ام؟ حال خُلف وعده کرده شد. مگر من تا به
  جواب ندادم.

 ها باد... تا چند ساعت دیگر منتظر آموزد -
شدم و دریافتم که تماس قطع شده. این بار دیگر با همان سکو  مواجه 

  نکردم. آرام از ماشیین پییاده شیدم و گزارشا  تماس را چِ  بار لیستِ 
درب را باز کرده و وارد پایرایی شدم. میشل روی کاناپیه نشسیته بیود و 

 های مجاور. وقتیی رسییدم همگیی سرشیان را ها هم بر صندلی بازرس
متم آمید و میرا بیه آغیود من چرخاندند. میشل شتابزده به سیسمت  به

  کشید. استنتون و آدامز هم نزدیکم شدند.
 شلدون کجا بودی؟ -

های همه متوجّه من بیود. عیرق از  با اهتمام به هر سه نگاه کردم. چشم
  ام پاک کردم. پیشانی

  در همان جای دیشب...دوباره زمین بیسبال. -
 در طول روز سعی کردیم بهت زنگ بزنیم. -

کیرد. واقعیا  دیگیر داشیتم از او متنفّیر  و ریبیه نگیاهم می آدامز با شیّ  
  شدم. می

ربیا قصید تمیاس  چرا موبایلت خامود بود آقای اسیمیت؟ اگیر آدم -
 داشت چی؟
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  موبایلم را از جیب در آوردم و از علامت آنتن مطمئن شدم.
 .در طول روز در دسترس بود -
 ، آن ماشین را یافتیم.در نبود  -

  زند. هایم تندتند می احساس کردم نفس
 کجا؟ -

  کردم. چشمان آدامز زوم چشمانم بود. مستقیم به استننون نگاه می
 پارک شده بود.، منازل از جا، روبروی یکی مایلی این ۵در فاصله  -

  اسننتون توضیح داد.
 چیزی تود پیدا کردید؟ -
 فهمیدی؟ بود حتما  می اگر موبایلت روشن می -

   جواب داد.آدامز با ملامت 
 ."جِری"خیال  بی -

دهنید، امّیا  این را استنتون گفت. با خود گفتم شاید دارند مرا بیازی می
  که صراحت استنتون را دیدم از این فکر صرفِ نظر کردم. بعد از این

 فقط این تود بود. -
که ماشین چوبی کیوچکی را بیه  ی میز شد. در حالی استنتون نزدی  لبه

  دست گرفته بود.
 شناسی؟ این را می -
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  دستم را روی  کشیده و گرفتم .
 بله آن ماشینی است که در زمان کودکی ساختم . -

نیوان کاردسیتی ه عانگشتانم را رویی  کشییدم، در دوران دبیرسیتان، بی
  اد کرده بودم. بابت  جایزه هم گرفته بودم. ، طرّاحی مدرسه

 و الآن این را نگاه کن. -
در دسیت آدامیز بیود انیداختم، ماشیین را در  کهتصویری نگاهی به آن 

   ربا دیدم. دست آدم
تو ساب  در عکس دیده بودی ، پس چرا چیزی نگفتی؟ و کار دسیتیِ  -

 کند؟ ربا چکار می تودر دستِ آدم
کردم. مثیل روز اوّلیی کیه سیاخته  میجواب ندادم. فقط به ماشین نگاه 

کردم و دائمیا   تمیزد میرسید. هر سال حداقل یکبار  مینظر  به بودم 
   در کُمُدم بود.

 چطور به  دست پیدا کرده، آقای اسمیت؟ -
  استنتون این را پرسید و ماشین را از دستم گرفت.

  دانم. نمی -
 تامی از قبل با خودد برده بوده؟ -
 نه...هرگز. -

  میشل شتابزده جواب داد.
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 منظور  این است که آن مرد در منزل ما بوده؟ -
  زد. می موج در صور  میشلوحشت 

 داند. میشاید، آقای اسمیت چیزی از این ن -
  هر دو نگاهم کردند.

  رسد. هیچ فکری به ذهنم نمی -
گفتیی. بیه ایین خیاطر  که عکیس را دییدی چییزی می کاد وقتی ای -

 بار دیدی ؟ وغریب بود وقتی که اولین واکنشت عجیب
پسرم بود. حواسیم بیه آن  نه، عجیب بودن واکنشم به خاطر دیدن دزد -

 ماشین نبود.
  دوباره به ماشین نگاه افکندم.

 باور کلامت سخته. -
  آدامز جواب داد.

 و امّا نام داگلاس سورنسون، برایت آشنا نیست؟ -
 استنتون پرسید و ماشین را بر روی میز گااشت.

  گفتن تکان دادم. سرم را به نشانه نه
 نه، باید آشنا باشم؟ -
-  ، اد پیارک  ربا در مقابل خانیه ست که ماشین آدم او کسیاما نه لزوما 

 شده بود.
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  در دست تیکه کاغا کوچکی داشت.
 ماشین چسبیده بود. پشتِ و این قسمت به  -

به ماشین اشاره کرد. آن اسم مکتوب را در کاغیا خوانید. نیام داگیلاس 
 ، آدرس مکتوب بود.دسورنسون و در زیر

  



 
 
 

 فصل ششم
 

ی بیاغ رفتییم و میأموران در پیایین ماندنید.  من و میشل به طرف طبقیه
گیاه نگیاهی اف قدم م تیا ینیدکزنان از کنار اتاق تامی رد شیدیم و ناخودآ

خیواب  ببینیم شاید آنجا باشد. هنوز امیدوارم او را درازکی  و در حیالِ 
  است.  خالیروی تخت ببینم، امّا 

  د.ی زنگ بزنمانم شاید کس خوابی. من بیدار می میشل چرا کمی نمی -
خواهد با ما تمیاس بگییرد؟ مگیر پلییس  کنی کسی می واقعا  فکر می -

 گیرند؟ ساعت تماس می ۵۴ها ارف  نگفت آن
  کردم. د تامی را دیدم فکر میتو. به کلیپی که  جواب ندادم

 شلدون...شلدون. حالت خوبه؟ -
ای  خواهم بهانیه لی نتوانستم. نمییخواستم حقیقت را بگویم، امّا به دغ

  برای آزاردادن تامی به او بدهم.
 توانم نبودد را تحمّل کنم. خوب نیستم. نمی، میشل نه -

  مرا به خودد نزدی  کرد و بر روی تخت نشستیم.
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گردانیم. من واقعا  به این یقین دارم. و این به من  یقین دارم که بَرد می -
فقیط آن ها ها نگران نباد.  دهد. لطفا  در مورد بازرس قدر  تحمّل می
دانیم،  دانند ما چییزی از ایین موضیوع نمیی می وکنند.  انجام وایفه می

 طور نیست شلدون؟ این
  ای کردم.  اشاره

م از ایین اسیت کیه چطیور آن کاردسیتی دسیت او . تعجّببلهالبته که  -
  افتاده.

. گمیان کینم دکه پا در منزلمان گااشته باشی فهمم. متنفّرم از این نمی -
  .قبیل ازاینچنین کاری کرده تا به ری  ما بخندد، یا 

 خورد میشل. خواهد بکند امّا حالم ازد بهم می دانم چکار می نمی -
شد، میشل با دست پاکشان کرد و مین  میهایم روی گونه سرازیر  اش 

یکهیو  کیه حالیت بیودیم تیا وقتیی ها بر این های او را. ساعت هم اش 
خیورد. بیه میشیل نگیاه کیردم،  متوجه شدم موبایلم در جیب، زنگ می

ااهرا  روی تخت، غرق در خواب بود. به آرامی بلند شدم و پیام ایمییل 
  ود. محتوای  این بود:را باز کردم. بار دیگر از همان فرستنده ب

سلام شیلدون. امییدوارم شیب خیوبی را سیپری کیرده باشیی. از   -
 ۲۵۵آپارتمیان شیماره  -۴۰۰۴-خواهم به جاده"بیرچ وود" شیماره  می

بروی. وقتی که داخل آنجا شدی از سمت راست بیه طیرف دفتیر سیوّم 
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-ه ها جستجو کرده و پرونده شمار رفته و و در کشِوی دوم از فایل پرونده
آوری. باید در بخ  پشتیِ کِشو باشد. کلید و رمیز  را برایم می -۵۵۲۲

 مُزد  به اندازه تلاشت خواهد بود. ت است.ورود در داشبورد ماشین
دانستم  و از پیام خارج شده و میم آدرس را سریع وارد برگه کوچکی کرد

بار دچار چه دردسری خیواهم  دانم این که دَرجا حاف خواهد شد. نمی
کنم  شد. بعد از چند ساعت به دفتری بسته نفوذ خواهم کیرد. فکیر میی

این، نفوذ نخواهد بود تا زمانی که کلید و رمز ورود را داشته باشیم، امّیا 
باشد   ای باخود گفتم شاید این تَله . لحظهه استحدّاقل ورود بدون اجاز

کیه از  ورودم به دفتر به صدا در آیند، امّیا وقتیی حین های خطر، و آژیر
جیا  کنار اتاق تامی گار کردم، تمام ایین افکیار را کنیار گااشیتم. در آن

بیاورم  داد. شیب را نشیان میی ۵۵/۰۵عت ساعت دیواری را دیدم که سا
ایین  دانم چطور خیروجم در شود که چنین کاری خواهم کرد. نمی نمی

دم پایین آم ها را به آدامز ایضا  کنم. خوشبختانه، وقتی از پلّهقتِ شب و
ها آنجا نبودنید، فقیط دو میأموری کیه سیاب  ندییده  ی  از بازرس هیچ

شدند. مأموری قدکوتاه و با موهای بِلوند کوتاه شیده،  بودمشان دیده می
  درب گاراژ حرکت کردم.سمت  به مستقیم اما من صدایم کرد

ساعت ورود و دلیل خروجتان را ثبیت  ندآقای اسمیت، از من خواست -
 روید؟ کنم. میشه بفرمایید کجا می

تر بود، شاید از دانشیکده افسیری تیازه  وسال گویا از همکاران  کم سنّ 
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  التحصیل شده. فارغ
 روم چیزی بخرم برای خوردن. اجازه هست؟ می -

  دستم را دراز کردم تا دستگیره درب را بگیرم.
  خودکار و کاغای داشت.از کجا؟ در دست  -
دانم. باید ببینم تو این وقت از شیب کجیا هنیوز بیازه. مین چنید  نمی -

 ست؟ ام. این بازجویی واقعا  ضروری ست که غاا نخوردههروزی 
  دستور مافوقم است. -
 متشکّرم. اگر جایی پیدا کردم تماس خواهم گرفت. -

  دور شد. موبایلم را در جیب لمس کردم. آن پلیس جوان شتابزده
 شب بخیر. -

ماشیین شیده و درجیا  سوارهوا را حس کردم.   وارد گاراژ شدم. سرمای
داشبور را باز کردم. از وجود کلید و کاغا کوچِ  حیاویِ رمیز مطمیئن 

کیه کسیی ببینیدد؟ سیرم را  چطور وارد اینجا شده بیدون ایناما بودم. 
. خیابیان حرکیت کیردم ورودی منزلسمت  به و  استار  زدمتکان دادم 

هیای کنیاری در سیمت راسیت و چیپ  خیاباندر خودمان را رد کرده و 
 آیید. دقیقه مطمئن شدم کسیی بیه دنبیالم نمی ۰۵م. بعد از زد پرسه می

دانم چیرا چنیین کیردم، امّیا  جادّه "بیرچ وود" روی آوردم. نمیسمت  به
ادم. د نگاه کرده و به راننیدگی ادامیه میی  کلاه تامی در آغوشم بود. به آن
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هیای  ی تجاری و شلوغ بیود. پلاکخیابانبیرچ وود شدم،  خیابانداخل 
در مقابیل سیاختمانی  بعد از چنید دقیقیه کردم ها را چ  می ساختمان

و  ی. ساختمانی آجر تجاری که آن دفتر مدّنظر داخل  بود، توقّف کردم
وآمد وکلا و پزشیکان و حسیابداران.  ساخت و فاخر و محل  رفت خود
ستم ماشین را کجا پارک کنم، همه جا کاملا  تاری  بیود. ماشیین نمیدان

ای نزدیی  درختیان توقّیف  پشتیِ ساختمان راندم و در نقطهسمت  به را
های جهت مقابلِ آن ساختمان مورد نظیر را  ی  از ساختمان کردم. هیچ

انید. ایین  دانسیتم بیه آن نزدیی  که می رغم این توانستم ببینم، علی نمی
که در خیابانی مُزدَحَم واقع شده، انتخاب  کردند  این با وجود ساختمان
شیدم.  پییادهکلید را در کف دستم پنهان کیردم و  .بیایدنظر  به تا خاص

ای در باغی  دار و درخشنده ساختمانی بسیار آرام و در آن نورهای فاصله
م این عجیب است بیرای سیاختمانی کیه نظرها بود. به  پارکینگ ماشین

کنند. به ساعتم نگیاه  ونظام، تا دیروقت در آن کار می زیادی با نظممردم 
شیاید همگیی بیه از ایین رو شیب از روز جمعیه بیود،  ۰۰کردم، تقریبا  

منازلشان در سواحل رفته تا تعطیلیِ آخر هفته را سپری کنند. آهسیته از 
رسییید درب پشییتیِ  مینظر  بییه پارکینییگ رد شییدم و بییه درب رسیییدم،

د. کلید را داخل قفل کرده و چرخاندم  و بعد به آسیانی ساختمان باش
باز شد، راهرو تاری  بود. وقتی که درب، پشت سرم بسته شد، صیدای 

قدمی در مقابلم، نورهای  ۲ای از خود صادر کرد. در فاصله   خیلی قوی
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وی دیییوار دیییدم. رخطییر را سیسییتم اعییلامِ قرمییز و سییبز و درخشییانِ 
 دانم چطور این مرد بیه راغ قوّه هم بود. نمیخوشبختانه، در داشبورد، چ

کنید دسیت بیه ایین  احاطه دارد. با خود گفتم چرا مجبورم میچیز  همه
سیت، چیرا  اگر در ایین حید، شیخص میاهر و کیار بلدی اعمال بزنم.

زند؟ رمز سیرّی را وارد کیردم و  خودد شخصا  دست به این کارها نمی
معنای اِخبارِ پلییس نباشید.  نورهای قرمز خامود شد، امیدوار بودم به

برای ی  دقیقه در مقابیل درب صیبر کیردم تیا اطمینیان حاصیل کینم. 
ورودی رفیتم تیا رسییدم بیه سیمت  به زنان قیدمکُندی  به مطمئن شدم و

آسانسییور روی آوردم. سییمت  به راهرویییی بییزرگ و خییالی. مسییتقیم
اعداد دم و ررا فش ۲کند! عدد  خوشحال بودم که در چنین زمانی کار می

ثانییه طیول  ۵۵شید.  را زیر نظر گرفتم که در حال بیاغرفتن روشین می
کشید تا زنگ آسانسور به صدا درآید و درب بر روی غبییِ دیگیری بیاز 

کاناپیه چرمییِ و  ۴-۵تر و بزرگتر از غبیِ پایین بود. حیاویِ  وسیع .شود
نیزل در اتاق پایرایی م یچند صندلی و اثاثیه از چوب"ماهون" بود. گوی

دفتر پایرد رفتم و سعی کردم دربی که به دفیاتر سمت  به خودم هستم.
شود را باز کنم، همانطور که انتظار داشتم بسته بود. با  داخلی منتهی می

خیوب پیی  چیز  همیه کلیدی که در دست داشتم بازد کیردم تیا الآن
  رفته. این کار، خیلیی هیم بید نیسیت، باعیث بازگردانیده شیدن تیامی

کردم که در ایین سیاعت کجیا هسیتم،  کاد با خبرشان می  ایشود.  می
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را از  اینجا در این وقت دیر از شب واقعا  وحشتناک است، امّا ایین فکیر
م مییأموریتم را بییه پایییان برسییانم. بعیید از کییردو سییعی  کییردهسییرم دور 

ی افسر پیاده نظام در  سال با رتبه ۴التحصیلی از دانشکده، به مد   فارغ
سیط جنگیل بیا گروهیی از و ردم. اما تفاو  بزرگی بینارت  خدمت ک

نصیف  دردفتیری عجییب  حضیور در وبودن سربازان با مهمّا  کامل 
  یی فهمیدم که در دفترِ  شب و بدون چوب یا اساسا  هر سلا  دیگری.

 سیاختمانیی روی سردر دفترد فهمییدم.  وکیل هستم، این را از نوشته
نام بود، امّا به خود زحمت خواندنشیان را  ۰۵تجاری و در عنوان شامل 

خواهم مأموریتم را اجیرا کینم و سیریع از اینجیا خیارج  ندادم. فقط می
دانم چیه چییزی  کمی نگرانم، امّا نمی ام ی نظامی رغم تجربه شوم. علی

دادن. هیر لحظیه  چیزهای زییادی بیرای رُخ با وجودبیشتر نگرانم کرده 
ی پلیس پیدا شود یا در این الما ، میورد حملیه  ن است سروکلّهممک

سعی کردم این افکیار  و هر کسی قرار بگیرم. وارد غبیِ فرد شده شدم
ها را شِمُردم تا به درب سوّم رسییدم. سیعی کیردم  را کنار بگاارم. درب

قفل بود. از کلید استفاده کردم اما موفّ  نشدم. پیس الآن اما  بازد کنم
م. ضیربان قلیبم بیه تنیدی را ترک کنجا  چکار کنم؟ باید سریع این باید
زد. دوباره کلید را امتحان کردم امّا فایده نداشیت. بیه اطیرافم نگیاه  می

کردم تا طریقی برای باز کیردن  پییدا کینم. دربیی چیوبی و ضیخیم و 
ای رنگارنگ بود. سعی کیردم بیا تمیام زورم بیا  ای با شیشه دارای پنجره
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گفیتم چیرا کلیید  بدهم امّا ی  ذرّه هم تکان نخورد. با خود  شانه هُلَ 
 بیه ،کنید قدری که خیودد فکیر می آن داد. شایداصلیِ درب را به من ن

امّیا  دادن ادامه دادم منتها با قیدرتی بیشیتر احاطه ندارد. به هُلچیز  همه
دارم، محیال اسیت  . دست نگه می ام شروع شد شانه درد شدیدِ  .نجنبید

خواهم سبب هیچگونه اذیت و آزاری برای تامی  دوباره تلاد کنم. نمی
گیردم. چیراغ قیوّه را روشین کیردم و  شوم، بنابراین دوباره به غبی بر می

زهیای یهرجایی که ممکین بیود کلیید در آنجیا باشید را گشیتم: روی م
 ولکن چیزی پیدا نکردم. صندلیِ چوبیِ کاری، زیر میزهای غااخوری، 

کوچکی در کنار دفتر پایرد بود، آن را خواهم برد. خیلی سینگین بیود 
اشتباه است، امّا به هر حال صندلی را بیه دفتیر کنم  میکه  دانم کاری می
جا  ها بیه همیه ی پنجره پرتاب خواهم کرد. شیشیه  شیشهسمت  به و هبُرد

نییز جرییانی گیرم بیین انگشیت  درد تیزی حس کیردم و پخ  شدند.
دسییتم پیچیییدم  دور شسییت و سییایر انگشییتانم. پیییراهنم را گییرفتم و 

خیواهم اثیری از آن روی زمیین  خوشبختانه خونریزی متوقّف شد. نمی
پییراهن بیرای  دسیتم گیرفتم، ایاهرا  کیاراییِ سمت  به پیدا باشد. نور را

ممانعت از ریخته شدن خون بر روی زمین مفید بوده. محتاطانه دسیتم 
را از پنجیره رد کیرده و درب را بیاز کیردم. در داخیل مییزی بییزرگ و دو 
صیندلی چرمییِ فیاخر و در سیمت راسیت دو فاییل پرونیده کیه یکییی 

و صید کشویِ مدّنظر راه افتادم سمت  به کوچکتر از دیگری بود را یافتم.
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ی درشیت را  ی مطلوب مطمئن بودم. آن پرونده از وجود آن پروندهلبته ا
خارج کرده و به زیر ژاکتم گااشتم  و به طرف درب روانه شدم، یکهو 

های  ها و سریال را از بسیاری از فیلم وردم که آنآچرخیدم و چیزی به یاد
پلیسی یادگرفته بودم. دستگیره فایل و درب و هرچیزی که لمیس کیرده 

کیردم. درب شکسیته  دم را پاک کردم. از این کارم احسیاس فخیر میبو
شده را با دست پوشیده شده از ژاکتم بستم. چندین بار به سرتاسر آنجیا 

های  نگاه کردم و از جایی که آمده بیودم بازگشیتم و در آن حیال، شیشیه
کیردم و دوبیاره چیزهیایی کیه  پخ  شده برروی کفِ غبی را لگید می

 دانم چرا چنین کردم، امّا شیتابزده ودم را پاک کردم. نمیلمسشان کرده ب
داشیتم، پیاک   آسانسور راه افتادم و با هرچییزی کیه برخیوردسمت  به

شود چنین کاری کرده باشیم، مخصوصیا  شکسیتن  کردم. باورم نمی می
کیس متوجیه سیرقت امشیب  کردم هیچ نمی درب، شاید اگر این کار را

استم مشیتی محکیم بیه دییوار بیزنم امّیا ، خویوانه شده بودمشد. د نمی
نخواستم کار را بی  از این خراب کنم. بنابراین به طرفِ غبیِ اصلی بیه 

هایی که برخورد داشتم پاکشان کرده و خارج  راه افتادم و باز با تمام چیز
ماشین دویدم. پشت فرمیان نشسیته و سمت  به شدم. با تمام سرعت می

وهود هرچه بیشتر  م تا با احتیاط و عقلاستار  زدم، به خود فشارآورد
"می  دونالید" را دییدم. شبانه روزیِ غااخوریِ رانندگی کنم تا آنجا که 

خیلیی عمیی  نبیود،  ام بیود، دست زخمی  وارسی اوّلین کاری که کردم
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گمان نکنم به بخیه یا هرچیز دیگری نیاز داشته باشد، امّا بایید تمییزد 
سیرویس بهداشیتی راه سیمت  به مسیتقیمکنم، وارد غااخوری شیده و 

افتادم، خوشبختانه خالی بود، پس وقت کافی برای شستن دستم داشتم. 
ای دستمال توالت گااشتم تا مطمئن شوم که خیونریزی  بر روی  قطعه

هم شد. و بعد تصمیم گرفتم چیزی بخیورم.  طوراین ی گویقطع شده، 
زی در پُشیت نشسیتم چیزبرگر و سیب زمینی سفارد دادم و در کنار می

غاا را تمیام کیردم موبیایلم زنیگ  خوردنتا به ماشین دید داشته باشم. 
گیرنیده نگیاه کینم قطعیا  خیود اوسیت.  خورد. نیاز نداشتم به نام تماس

   ی جواب را لمس کردم. دکمه
کار  عالی بود شلدون. متأسّفم در مورد کلیدی که نییازد داشیتی.  -

بینم نقیص را  طور که می ست، امّا این یفکر کردم همان کلید اصلی کاف
ای که اگیر مین جاییت بیودم  ای اندیشیدی. امّا نه به شیوه جبران و چاره

 حال به پرونده دست یافتی. ه هر کردم، ب اجرا می
ای فرامود کردم که اطرافم آدم هست و شروع کردم به فریاد  برای لحظه

  اند دست نگهداشتم. ها را دیدم که متوجّه من که چهره زدن و زمانی
  همین الآن بگاار تامی را ببرم. مطلوبت را انجام دادم. -
توانی با او تمیاس تلفنیی داشیته باشیی و بیه آن  بهت قول دادم که می -

 ترین داراییِ ما حرف ماست. عمل خواهم کرد. به یاد داشته باد مهم
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  ای کردم. موبایل را به گوشم نزدی  کرده و اشاره
من کاری ندارم به حرفِ تو ییا خیودم ییا اصیلا  هیر کیسِ کن،  گود -

خواهم. همین کافیه. مطلوبیت را  دیگری، من فقط بازگشت تامی را می
  . انجام دادم

داند چیرا در  ا  نمی هر طور راحتی. فقط به یاد داشته باد که دارایی -
  دهم همین طور بماند تا اذیت نشود. است و ترجیح میچنگم 

  با پسرم صحبت کنم.فقط بگاار  -
 آماده باد. -

دانم که تیامی  صدایِ اتمام مکالمه را شنیدم و به اطرافم توجّه کردم. می
خورد، دکمه  را نخواهم دید امّا شاید ببینم. حس کردم موبایلم تکان می

کنید. او در همیان اتیاقی  "قبول" را فشار دادم و دیدم که تامی نگاهم می
  کرد. شد، امّا این بار مستقیم نگاهم می د دیده میتوبود که قبلا  

 بابا...حالت خوبه؟ -
 من خوبم تامی. حال تو چطوره؟ -

  دانستم چه بگویم. احساس سرگیجه داشتم. نمی
 رسی بابا. مطمئنی روفُرمی؟ خوب نمینظر  به -

ی بیاغی صیفحه، خیود را نگیاه  ی کوچ  موبیایلم در گوشیه در پنجره
روفُیرم نبیودم. نظر  بیه دید، حی  بیا او بیود کردم. تصویری که تامی می
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و نه فقیط  ام را نتراشیده بودم شد که چانه موهای ژولیده، چند روزی می
  زیر چشمانم بلکه کلّ صورتم پُف کرده بود.

م. گود کن به زودی میام دنبالیت.  من خوبم تامی. فقط کمی خسته -
 فقط اونجا بمون.

د. دوربین تمام اتاق را نشان رک توجّه میسرد را تکان داده و به اطراف  
های  های نوشیابه و بعضیی وسییله های پیتزا، شیشه داد. در آن جعبه می

  مرفّهِ دیگری که قبلا  دیده بودم.
کنم بتوانم کارهای خیودم  جا واقعا  جای بدی نیست. فکر می بابا، این -

  خواهم تو و مادرم را خوشحال کنم. را اداره کنم. می
می ما با تو خوشحالیم و خیلی دوستت دارییم و خیلیی دلتنگتییم، تا -

  برمت. دم که میام می بهت قول می
جیا هسیت.  بینی، هر چی کیه بخیواهم این باشه بابا. عجله نکن. می -

خواستم اگر ممکن باشه بعضی اوقا  باهاتون تماس بگیرم ییا  فقط می
 پیام بدم.

داند در گِرو اسیت. بیه  شاید نمی دانم چرا او به این حدّ آرام است. نمی
صورت  خیره شدم، به ااهرد که از زمیان بیه دنییا آمیدن  دوسیت  
داشتم. خیلی تغییر نکرده. هنوز آن کودک کوچ  است که من و میشل 

ای کیه تیرک   چند سال پی ، بیه مهیدکودک فرسیتادیم  و آن لحظیه
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   کردیم تا به ماشین برسیم گریه کردیم.
 جایی مثل غااخوری م  دونالد. یگویالآن کجایی؟  -

لبخندی زد. تصمیم گرفتم به هر وجه ممکن به این تماس ادامه بدهم و 
  به او لبخندی زدم.

آره م  دونالده. بهترین جایی که تو این وقت شب پییدا میشیه بیرای  -
  غاا خوردن.

 مامان کجاست؟ -
  ست. تو خونه. خسته -
 بابا مطمئنی که حالتون خوبه؟ -
در شُیرف گفیتن چییزی بیود کیه صیفحه موباییل  او سر اشاره کیردمبا 

و از روی صندلی برخاستم تا  خامود شد. موبایل را روی میز انداختم
بقایای غاا را دور برییزم. دیگیر هرگیز احسیاس گرسینگی نکیردم. بیه 
ماشینم بازگشتم و در آن موقع، مجیدّدا  موبیایلم شیروع کیرد بیه زنیگ 

  خوردن.
  بود شلدون.مُزد  چطور  -
را بیه هیر شیکلی کیه شیده، بایید سیریعا    کن، این بازی لعنتی گود -

 تموم  کنی. به تامی چه گفتی؟
  شدم. که با ماشین از پارکینگ خارج می این را گفتم در حالی
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بینی به چیزهیای دوروبیرم خیلیی  آرام باد شلدون. همانطور که می -
هایم  تا زمانی که آموزدالبته دهم حتی اگر مالِ من نباشند.  اهمیت می

به تو راجع است، طب  قولم. امّا اگر ی  کلمه از چیز  همه را دنبال کنی،
دانیی  رسید و تیو می کسی بگویی شراکتمان به انتها میر هه هرچیزی ب

  انتهای شراکت یعنی چه.
  .کردی ام  دیوونهتو  -
سییر  گیییرم تییا بییر الآن هییم از شییبت لییاّ  ببییر و بییزودی تمییاس می -

بیار مُیزد   دهم کیه این رویت تواف  کنیم، و قول میی ماجراجویی پیِ  
 تر باشد. بزرگ

 تماس قطع شد.
که دیروقت بود با ماشین از اتوبان حرکت کیرده و بیه منیزل  این دبا وجو

م تیا دوبیاره نپرسیند روبرو نشیوبازگشتم. امیدوار بودم با مأموران پلیس 
حیال  خیوب اسیت. بایید سیریعا  بیار حیداقل تیامی  کجایی، امّا این

 ای بچینم. نقشه
  



 
 
 

 فصل هفتم
 

با وجود تمام اتفاقا  دیشب، توانستم چنید سیاعتی بخیوابم. حتیی آن 
مأمور جوان هم وقتی برگشتم س ال پیچم نکرد، شاید ژست غضیبناکم 

ییزی در باعث شد تا عقب بنشیند. فقط نگیاهی بیه مین انیداخت و چ
دفترد نوشت و در آن موقع من در حال باغرفتن بودم. میشیل خوابییده 
بییود و وقتییی کییه روی تخییت دراز کشیییدم بیییدار نشیید. صییبحِ آن روز، 

مان را خوردیم. در آشپزخانه در حال نوشیدن قهیوه  ی همیشگی صبحانه
تیوان   چطیور می  بودیم. هنوز خیلی با هم صحبت نکرده بیودیم. واقعیا

  آرام بیودنوقتیی کیه کودکیت ربایییده شیده باشید، امّیا بیا  حرف زد
دانستم که او هم چنیین حسّیی بیا مین داشیت. تیا الآن  گرفتم و می می

کنم چیون از اوضیاع تیامی  چیزی به او نگفتم. خیلی احساس گناه می
اگر بعدها بداند که مرگ و زندگیِ تامی بیه  مگمان به مطّلع  نکردم، امّا
اشت، مواف  این تصمیمم خواهد شید. بیه آدامیز و این مسئله بستگی د

شدند و با ما در  که هردو وارد آشپزخانه می استنتون نگاه کردیم در حالی
  نشستند. کنار میز می
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 قهوه؟ -
  از آن دو س ال کردم. سرشان را به نشانه موافقت تکان دادند.

 پیشرفت. راهی برای شاید ی  فرصت داشته باشیم یا حدّاقل -
  شد. که کمی به جلو خَم می استنتون این را گفت در حالی

  دیشب ی  نفر به دفتر داگلاس سورنسون نفوذ کرده. -
 داگلاس سورنسون کیست؟ -

  میشل پُرسید.
ماشین در مقابل آن پییدا شید و ماشیین آن آید آن منزلی که  یاد  می -

 ؟کاردستیِ شوهر  همراه آن بود و در زیرد نام او مکتوب بود
  آدرس مکتوب را به یاد آوردم.

 خب این یعنی چه؟ -
  میشل س ال کرد.

دانیم، مخصوصا  طب  اواهر تنها چیزی که به سرقت بُیرده  کاملا  نمی -
 شده پرونده بوده. و الآن در تلاشیم تا از محتوای آن آگاهی پیدا کنیم.

  احساس کردم راه گلویم بسته شده. یکهو
نفیر مبلیغ یی  میلییون و نییم دغر از  چیز دیگری هم هسیت، یی  -

ای بین این سورنسون و جیایی کیه  سورنسون دزدیده، بنابراین باید رابطه
 ماشین پیدا شده باشد. تصادفی نیست.
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  جرعه زیادی از قهوه را نوشیدم تا باغ نیاورم.
 کند؟ سورنسون کجا کار می -

  من پرسیدم.
 در دفتر وکلا در جادّه بریچ وود. -

کردم در حال پوکیدنم و در هر لحظه ممکن است اعتراف کنم  احساس
  بنابراین شتابزده از سر میز بلند شدم.

 آقای اسمیت حالتان خوب است؟ -
  استنتون پُرسید.

 خواهم. فقط کمی قهوه می -
ام  با خود گفتم احتماغ  بدانند عامل این کار من بودم. عیرق از پیشیانی

. تظیاهر  توانم بگاارم مرا در این حیال ببیننید نمیدر حال چکیدن بود. 
  ساز هستم. کردم که مشغول وَررفتن با قهوه

های مداربسته، به  خبر خوب این است که آن دفتر پُر است از دوربین -
 های ضبط شده دست خواهیم یافت. ای از صحنه زودی به نسخه

های قدیمیِ  حیله ها خواهند با من بازی کنند، این ها می الآن مطمئنم آن
که متوجّه برخاستنشیان  مانم تا زمانی پلیس است. آیا باید فرار کنم؟ می

  از نشیمنگاهشان شوم.
گیرم. خواستم فقط از کیلّ  اگر چیزی دستگیرمان شد حتما  تماس می -
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جریانا  با خبر باشید تا مطمئن بشوید که ما به قدر توان روی پرونیده 
 کنیم. کار می

  توقّف کرد.
 راستی، دستت چی شده آقای اسمیت؟ -

به دستم نگاه کردم. با چند پانسمان پیچیده شده بود، در شب پیی  در 
هایم افزای   سرویسمان پیدا کرده بودم. احساس کردم آدرینالین در رگ

  یافته و باعث تپ  قلب شدیدم شده بود.
 اوه، این؟ -

  اشاره کردم به دستم:
 آسیب زدم.به  زمین بازی  دیشب از شدّ  ناامیدی در -

کننیده بیود، بیا هیم  به آرامی با دستِ دیگیرم پوشیاندم . ایاهرا  قیانع
  آشپزخانه را ترک کردند. به سرمیز بازگشتم و نزدی  میشل نشستم.

 دستت خوبه شلدون؟ -
  کرد. که پانسمان را لمس می این را پرسید در حالی

  ببخشید حواسم به  نبود. -
  تو زمین بازی زخمی شده. خوبه، با چیزی -
 رِه میری اونجا؟ چرا رِبه -

  شانه باغ انداختم.
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  اندازد. نمیدانم، آنجا مرا به یاد تامی می -
امیدوارم این سرقت ربطی به رباییده شدن تامی داشیته باشید. شیاید  -

 های مداربسته دیده باشند. های ضبط شده دوربین ربا را در قطعه آدم
شخصی که رییت خواهد شد منم، امّا بیه جیای آن  خواستم بگویم آن

  سری تکان دادم.
  سرقت مفیدِ فایده باشد.ی  امیداوریم. امکان دارد این حادثه -
زنگ زدند  آیند تا کنارمان باشند. دیشب جا می پدر و مادرم فردا به این -

م. تو در خانه نبودی. مأمور بهم گفیت و جواب دادبیدار شدم  از خواب
 رفتی بیرون چیزی بخوری.که 

 .کردمدستم را دوباره لمس 
 آره رفته بودم م  دونالد خیلی گرسنه بودم. -
  ای قهوه نوشیدم. جرعه

جا خواهند آمد. پدر و مادر مینم دییروز  خوبه که پدر و مادر  به این -
بهم زنگ زدند و گفتند کیه اگیر نییاز باشید خواهنید آمید. امّیا ازشیان 

 کنند.خواستم کمی صبر 
  میشل سرد را به نشانه تأیید تکان داد.

کیه  کنم قبیل از این هیا را آمیاده میی شاید این بهتر باشد. اتاق مهمان -
 برسند.
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  دستانم را با دستان  گرفت.
ها در اَمان است. این احساسِ منیه  کنم او در همین نزدیکی گمان می -

ین هم بیود احسیاس کنم اگر غیر از ا شلدون. واقعا  دلم روشنه. فکر می
  کردم. می

افتیاد. مین  کنم اگر حال  بد بود، بیه دلیت می منم همینطور فکر می -
گردانیم. ااهرا  پلیس به قدر تیوان در تیلاد  مطمئنم به زودی بازد می

 است.
  ی آخر قهوه را نوشیدم. با خونسردی بلند شدم و جرعه

  خواهم رفت.روم و بعد برای مدّ  کوتاهی به بیرون  به حمام می -
  باشه. شلدون، دوستت دارم. -
 منم دوستت دارم، میشل. -

ها باغ رفتم. نگاه نکردم ببیینم میأموران  از اتاق پایرایی رد شدم و از پلّه
شود  در منزلمان هستند یا نه. وارد سرویس شدم و باغ آوردم. باورم نمی

اطّلاعیی از به میشل نگفتم پسرمان صحیح و سالم است و او کمتیرین 
کنم او بدانید تیامی در خطیر  فکیر نمیی اتفاقا  اطراف  نداشته باشد.

امّیا حیس  حمّام هسیتمدانم چقدر از وقت گاشته و من در  است. نمی
کردم حالم خیلی بهتر است و آب گرم بر بیدنم سیرازیر بیود. گوییا  می

شید. سیر  تمام گناهان و ترسم از جسمم خارج شده و با آب آشکار می
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که آب سرد شد در آمیدم. در راهیرو قیدم زدم. صیدای اسیتنتون و آخر 
های مداربسته صیحبت  آدامز که در پایین با میشل در خصوص دوربین

گفتم اعتیراف کینم ییا نیه؟ بیه  رسید. با خود می کردند به گوشم می می
دانم اگر در این مورد بیا مین صیحبت کننید چیه  پنجره نگاه کردم. نمی

افتید.  م حقیقت را بگویم چون تامی به خطر میتوان خواهم گفت؟ نمی
ی زنیدان خیواهم شید و نخیواهم توانسیت او را  و اگر هم نگویم روانیه

دانم چه کنم. برای مدّتی روی تخت تامی نشستم و راهی  بازستانم. نمی
برای خروج از این معضل پیدا کردم. تصمیم گرفتم در زمان مواجهه بیا 

کردنِ دفتر داگلاس سورنسیون کیار مین  پلیس اعتراف کنم که زیر و رو
کردم در بهترین حیال  که احساس می بوده. به پایین روی آوردم در حالی

که روی کاناپه نشسیته  هستم. وقتی وارد پایرایی شدم میشل را در حالی
بارید. شاید او فهمییده کیه مین، کسیی  بود دیدم و نگرانی از روی  می

ده. اسیتنتون و آدامیز در جهیت ام را ضیبط کیر هستم که دوربین چهیره
دیگییری از اتییاق در نزدیکییی تلوزیییون ایسییتاده و در حییال صییحبت بییا 

هایشان بودند. نزدی  میشل نشستم امّا او حتیی نگیاهم نکیرد.  موبایل
نظر  بیه ی خوبی نیست. بالأخره استنتون نزدی  ما شید. شیاد این نشانه

  رم نشست.رسید. شاید باید به حقیقت اعتراف کنم. در کنا نمی
 مان تمام کردم امّا خبر خوشی نداریم. تازه تماسم را با متخصّصِ فنّی -

  احساس کردم که دلم آشوب شده.
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  اند. های ضبط شده همگی حاف شده فیلم -
 های ضبط شده را ندیدی؟ چی؟ فیلم -

 نفس عمیقی کشیدم.
  گفتن تکان داد. ی نه  استنتون سرد را به نشانه

 شلدون.این خیلی بده  -
  این را میشل گفت.

 نزدی  نشدیم.  ی تامی این یعنی ی  قدم هم به شناسایی رباینده -
  ناباورانه نشستم.

 چنین کرده؟ چطور این -
  با صدای بلند فکر کردم.

های ضیبط  ست که سعی در فهمیدن  داریم. قطعیه این همان چیزی -
ی بیر روی شده همگی حاف شدند. تقریبا  دو ساعت بعد از ضبط، حت

 سِرور امنیتیِ پشتیبانیِ احتیاطی هم موجود بود امّا حاف شد.
  این را استنتون گفت.

 ی رانندگی. دقیقا  مثل گواهینامه -
  این را من گفتم.

. نظیر این نفوذ را ساب  ندیده بودم. فکر می - کنم به جزئییا   بله، دقیقا 
او کلید حلّ ایین  بیشتری از داگلاس سورنسون احتیاج داریم. به گمانم
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  معمّاست.
 سورنسون کیست؟ -
شیود.  های پیچیده به او توکیل می او وکیلی ماهر است که اکثر پرونده -

چنیدین سیال در جنیوب، دادسیتان بیوده، امّیا بعید از سیرقت آن ییی  
است مربوط به   ونیم دغر گمان کنم هر اتفاقی که در حال جریان میلیون
 کند. در حال حاضر بر روی آن کار می او ست که ای پرونده

  را گفت و به دفترد نگاه کرد. این
ای از حساب یکی از موکّلین  پول کشیده شیده و بعید مبلیغ  به شیوه -

های محلّی را برای استعلام  رو مأموران پلیس تمام بان  این گم شده. از
زود بیه انید، بیالأخره دییر ییا  از عملیا  واریز مبالغِ بزرگ تفتیی  کرده

 سرنخی خواهیم رسید.
  کمی قهوه نوشیدم.

  شود تماس نگرفتند. باورم نمی -
 منتظر چی هستند؟ -

  به میشل نگاه کردم.
 به نظیرمها کمی کمکمان کنند.  دانستیم. شاید خبرگزاری کاد می ای -

 خود را بکنیم.  باید بار دیگر تلاد
  دادیم.من و میشل سَرِمان را به نشانه موافقت تکان 
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 چنین کنیم. بگاارید این -
  این را میشل گفت.

شیده  میردم بداننید کیه تیامی هنیوز گم ین کهزنم. ا به نورین زنگ می -
توانید  است، فایده دارد. احتماغ  به جای دوری بُرده شیده و کسیی نمی

 ببیندد.
  در همان حال نگاهم را از او گم کردم.

 خوب، امروز حال دستت چطوره؟ خیلی -
  نگاه  کردم. فقط ی  پانسمان بزرگ روی  بسته بودم.

  خیلی بهتر شده. -
 خواهیم آزاری متوجّهت بشود. احتیاط کن. نمی -

  با سر اشاره کردم.
ره بیا شیما در تمیاس کار نشیوم؟ دوبیا خوب چرا الآن دست به خیلی -

   امید نشوید.خواهم بود. نا
 هرگز. -

سییالمم را محکییم گرفتییه بییود. کییه دسییت  میشییل جییواب داد در حالی
ها بعد از چند دقیقه منزل را ترک کردنید. ایسیتادم و نفسیی تیازه  بازرس
   کردم.

  گردم. بزودی بر می -
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 روی؟ الآن کجا می -
توانم دست روی دست بگاارم و انتظار بکشیم. الآن بایید بیروم  نمی -

  بیرون...
 چی؟ ایبر -

  با شگفتی نگاهم کرد.
  باید بیرون بروم.دانم فقط  نمی -
 خوب امّا این بار احتیاط کن. خیلی -

 روی پانسمانم دست کشید.
احساس خوبی بود که دوباره در بیرون باشم. دیگر دوسیت نداشیتم در 

مخصوصیا  وقتیی کیه سخت بود برایم خیلی در منزل بودن خانه بمانم. 
 میشل را ببینم و از خیوب بیودن تیامی بیاخبرد نکینم، امّیا بسیتر آزار

دیدن  را فراهم نخواهم کرد، هر نوعی که باشد، حتما  منزل ما را شنود 
کرده و از کجا معلوم این چنین نباشد؟ هنوز در شگفتم بعد از مکالمیه 
اخیرد، نفوذم به دفتر وکلا در شب گاشیته را تعقییب کیرده. مطمیئن 
بودم که دچار معضلی خواهم شد و بعد از آن نخواهم توانست تیامی را 

دهید، و هرکیاری بکینم  م شاید مرا به بازی میفتگ ردانم. با خود میبازگ
تامی به منزل بازنخواهد گشت. طب  معمیول در منیاط  مجیاور پرسیه 

دانم چیه  نمیی ، مطمیئن بشیوم. دقیقیا  gpsزدم تیا از نبیود دسیتگاه  می
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ردم، برنخیوچیزی که در جای خیودد نباشید  هیچبه است، امّا  شکلی
ی  بنابراین به راهم ادامه دادم. تصمیم گرفتم بیه دفتیرم بیروم تیا صیحنه

توانم فکیر کینم.  همیشگی را تغییر دهم. معموغ  در محلّ کارم بهتر می
های  در پارکینگ توقّف کردم. خوشیبختانه، امیروز شینبه بیود و ماشیین

  ی کامل سَیرکِارَ  زیادی آنجا نبودند. احساس عجیبی بود که ی  هفته
کردم. دوست ندارم بیه تعطییلا   ارهایم را انباشته نمیکنروی. معموغ  

بروم مگر یی  ییا دو روز، چیون خیواب خیوبی نیدارم و دائیم منتظیر 
بازگشت به منزل هستم. میشل هم مثیل مین اسیت، بیه نُیدر  جیایی 

رود. درب دفترم را باز کردم و اوّلین چیزی که دیدم، نور قرمز فِلَاد  می
د که مسبّب درخشندگی عجیبی در اتاق شده بود. مطمئن بودم تلفنم بو

 که هزاران پیام در مدّتی طوغنی و مشکل سِرورها در انتظیارم هسیتند.
ست و مطمئن نیستم که میل دارم بیدانم. بیه  دانم الآن در چه حالی نمی

کنم. تیا وقتیی کیه تیامی  بازگشت به روتین طبیعی کارم هیم فکیر نمیی
 یوانم شروع به کار کنم و طیوری رفتیار کینم کیه گیویت پیدانشده، نمی

خوب است. یکهو احساس سرگیجه کردم و سرم شروع کرد به چیز  همه
هایم روانه شود. شدیدا  دلیم  درد کردن. سر میز نشستم و گااشتم اش 

میان کیه روی قفسیه پشیت مییزم  هوای  را کرده بود. عکس خانوادگی
زدم . امّیا  شد چنگ می جایی که میگااشته بودم را برخود گرفته و تا 

های  های ورزشیِ تامی را آویزان از پشت یکی از صندلی وقتی که کف 
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جیا درآورده.  دانم چطیور سیر از این دفترم دیدم، دست نگهداشتم. نمی
هایم را شتابزده پاک کرده و بَرَد داشتم.  آخرین بار در ماشین بود. اش 

بینم را باور  رخ داده؟ آنچه که میواقعا  خودد بود. چطور چنین چیزی 
کنم. این شخص کیست و ما چه کردیم که مسیتح   چنیین بلاییی  نمی

کفی  را روی مییزم گااشیتم. کسیی  و شدیم؟ صدایی از خارج شنیدم
رباست تا وقتی که "رندی" را دیدم، او مدیر  جا بود. اوّل فکر کردم آدم آن

  زد. د میی درب دزدکی دی اجرایی شرکت بود، از گوشه
 ؟نشدسلام شلدون، خبری از تامی  -

سال  ۲۵از درب به داخل آمد. شلوار جین و بلوز بر تن داشت. بی  از 
نظر  بیه ساله ۵۲سن داشت، اما با موهای تیره و مرتّب و ااهر شیک ، 

  رسید. می
 چیز جدیدی نه. -

 کف  را به خود گرفته بودم. در حالی کهسرم را تکان دادم 
  ای که کف  از آن آویزان بود نشست. آمد و بر روی صندلیرَندی 

. غزم نبود الآن این -   جا باشی. عجله نکن لطفا 
 به چیز دیگری جز انتظار در منزل نیاز دارم. -

چنین وسییع ندییده بیودم. پشیت  ساب  آن را این دور دفتر را نگاه کردم.
ارهیای  هیم میزم فقط شامل تصاویرِ خانوادگی و چنید صیندلی و دیو
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  خالی بودند.
کردم، امّا اخییرا  چییز  هنوز هیچ اثری پیدا نکردند؟ اخبار را دنبال می -

 زیادی از این موضوع نگفتند.
نگاه کردم. کَفَ  هنوز گِلی بود، آثار تمرین آن شب. امّیا  تامی به کفِ  

  ها پی  است. حس کردم که این برای مدّ 
جیا آمدنید تیا از میا در میورد  اینبه دیشب چند نفر از مأموران پلیس  -

جا کسیی چییزی  دانم، این جا که می ربایی بپرسند، امّا تا آن ی آدم حادثه
 داند. نمی

جا را هیم گشیتند و در نهاییت دوبیاره بیه  به گمانم استنتون و آدامز این
هیا  کیه آن جیا بیوده وقتی بست خوردند. با خودگفتم کف  تیامی این بن

 یا نه؟ آمدند
 دفتر هم شدند؟ داخل -
 دفترِ تو؟ -

  گفتن. ی بله کردم به نشانه ای اشاره
 .مدّ  کوتاهیالبته آره فکر کنم.  -

   به پایین نگاه کرد.
دانم که خیلی از همکاران پوسیترهایِ  شد کاری کنیم. می کاد می ای -

زدم تیا ببیینم  جیا گشیت میی عکس تامی را پخ  کردند. به تیازگی این
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 ؟کمکمان کند یا نهتواند  چیزی می
  شماها خیلی با معرفتید. -
. فکر کنم ی  سایت هفعالیت اینترنتی انجام دادا  ی   زیر مجموعه -

" امّا هنوز ندییدم ، بیه findtommy.comساختند برای تامی به نام "
 گمانم پُر است از تصاویر و چیزهای دیگر از تامی.

  سعی کردم لبخند بزنم.
کشیی کننید. خیلیی وقیت  را ویروسها  سیروریابموفّ  شدند تمام  -

  ها درواقع پشتیبانت هستند. گااشتند. آن
 خیلی ماهرند. -

ام بود نگاهی انداختم،  به مانیتور داخل دفترم که بخ  بزرگی از زندگی
ی تیره و کنار افتاده بیود. رَنیدی ایسیتاده  امّا الآن صرفا  فقط ی  صفحه

  د.ام ز بود. نزدیکم شد و به شانه
  دم. کنیم، بهت قول می صبر داشته باد پیداد می -
در حال خروج بود. کامپیوتر را روشین کُندی  به با سر اشاره کردم و او -

های رَنیدی بیود.  کرده و داخل آن سایت یادشده شدم. دقیقا  مثیل گفتیه
عکس از تامی و دیدارهای تلوزیونی من و میشیل کیه در آن  ۵۵نزدی  

از استنتون با شیماره موبیایل  هم عکسی کردیم.  التماس میربا  به آدم
و  کیرده تأمّیلاد  بر چهیرهو  بود. شروع کردم به باز کردن تصاویر تامی
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تصوّر کردم که در حقیقت با او در حال حرف زدنم. عکسیی کیه در آن 
دراز بیه وقتی عکس کارتونی جسد  کلاه بیسبال سرد بود را باز کردم و

اد را در همان اتاقی که در کلییپ  به همراه سر جداشدهاو  ی دراز افتاده
 بیهود شوم.نزدی  بود دیدم  را شد، ویدیویی دیده می

  



 
 
 

 فصل هشتم
 

محلّ کارم را ترک کیردم و مسیتقیما  بیه جیمیی و براییان، متخصّصیان 
اینترنت زنگ زدم. تواف  کردیم در کافه "استار بکس" همدیگر را ببینیم. 

دم و منتظرشیان داغ نوشییی  نشستم در کنار یکی از میزها و یی  قهیوه
ماندم، همان موقع موبایلم شروع کرد به تکان خوردن. نگاه  کیردم و 

ی خییاص دیییدم. پیییام را شییتابزده خوانییدم  متنییی از آن شییمارهپیییامی 
محتوای  این بود که بعدا  با من تماس خواهید گرفیت تیا از مأمورییتِ 

 دوبیارهرا  پییام توانید باشید.  آخر باخبرم کند. با خود گفتم یعنی چه می
زنید. جیمیی و  خواندم، در این میان شنیدم کسی مرا به نیامم صیدا می

داده  ند، به آغوشیم کشییدند و بعید از تمیام اتفاقیا  رُخبرایان وارد شد
گاهشان کرده و بابت طرّاحیِ سایت، تشکّر کردم. زیرنظرشان گرفتم و  آ

ها ایستاده بودند تا چیزی برای نوشیدن سفارد دهند، دوبیاره بیرای  آن
  خواندنِ نامه شتابیدم امّا حاف شده بود.

 ممنون که آمدید. -
  ساس کردم که از حضور در اینجا راحت نیستند.در کنارم نشستند. اح
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 شلدون. حالت خوب باشه همیشهان شارالله  -
  ای از فنجان نوشید. گفت و جرعه یاین را جیم

 اد کرده؟ خوب، از سایت برایم بگویید. چه کسی طرّاحی خیلی -
  برایان سرد را تکان داد.

. و هیر هرا اضیافه کیردد با من بوده و جیمی هم محتوا  طرّاحیِ اوّلیّه -
هیا بیه دوهزارنفیر کننده   کنیم. دنبال وقت فرصت باشد با او صحبت می

رسیدند. امیدوارم این کار مفید باشد. چیزی از توضیحا  مکتیوب در 
 پایین را خواندی؟
  با سر اشاره کردم.

  جا نرسیدم. وقت نکردم. نه هنوز آن -
تند که به این مسئله اهمیت زیادی هسافراد خوبی داریم.  مردمجا  این -

 دهند شلدون. می
 ی دیگری نوشید. برایان جرعه

موبایلم را بیرون آورده و از سایت بازدید کردم.  .سعی کردم لبخند بزنم
منتظر ماندم تا بیارگیری صیفحه کامیل شیود و بعید بخی  تصیاویر را 
بازکردم. روی تصویر تامی که در آن کلاه بیسبال بر سیر داشیت کلیی  

ای سفید ااهر شد و این  م و به جای نمایان شدن آن عکس، صفحهکرد
  کلما  بر روی  مکتوب بود:
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 گم را بکن. کاری که می -
با حروف تیره و درشت نوشته شده بود. موبایل را به طرفِشان چرخاندم. 

هایشان ااهر شد، همانند نگاه نگرانی که  نگاهی با سراسیمگی بر چهره
بینیی بیر  کارِ متخصّصی با دیدن چییزی غییر قابیل پی  بر صور  فنّی

 د.ش میی کامپیوترد آشکار  صفحه
 جا رسیدی؟ چطور به این -

  و موبایل را به دست گرفت. جیمی این را گفت
 فقط بر روی عکس تامی که کلاه بیسبال پوشیده بود زدم. -

زند و بعد موبایل را بهم برگرداند  دیدم که چندین بار بر روی صفحه می
  و دوباره صفحه را دیدم منتها این بار پُر بود از علامت س ال.

 لعنتی، چی شده؟ -
میا سیمت  به بعیدروز رسانی کیرد. برایان موبایل را گرفت و صفحه را ب

و تصویر تامی که دوباره به شکل صیحیح بارگیااری شیده  دچرخاند
   بود را دیدیم.

 چطور چنین چیزی ممکن است؟ -
من پرسییدم. بیه صیور  تیامی در عکیس در زییرِ کُیلاه زُل زده بیودم. 

ی ریخته شیده بیر هالبخند مُورّب و مو  احساس خوشحالی کردم وقتی
  را مشاهده کردم.اد  پیشانی
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 توانیم واردد شویم. این سایت ایمن است. فقط جیمی و من می -
  برایان موبایل را گرفت و لحظاتی با اهتمام نگاه  کرد.

 چی شده؟ -
هیا بیودیم روی  س ال...وقتی دنبال حلّ مشیکل ویروسهای  علامت -

هیا  ویروسنمایان شد. امّا احتمیال دادم جزئیی از ها  یکی از سروریاب
 .ااهر شده باشد، بهمین خاطر خیلی اهمیت ندادم، امّا الآن هم اینجا

ای کیه نوشییدم. سیعی  یکهو حالت تهوّع بهم دست داد به خاطر قهیوه
  کردم به قدر امکان، خودم را کنترل کنم.

تواند اتفاق بیفتد؟ این سیایت توسّیط شیرکتی  چطور چنین چیزی می -
شرکتمان طرّاحی شده. گمان کینم مقیرّد در میزبان و کاملا  مستقل از 

 جا چه خبره؟ کالیفرنیا باشد. این
را بگویم، شاید بتوانند کمکم کنند تا این معضل پایان چیز  همه خواستم

یابد، اما چیزی نگفتم. نشستم و سعی در آرام کردن خیود داشیتم تیا از 
  درد نابود نشوم.

ر شخصی کیه وییروس را در کنم. اگ روم و این مسئله را یکسره می می -
سروریاب قرار داده همان هَکِر سایت باشد، با ی  مشکل بزرگی روبرو 

 هستیم.
قهیوه را بیه هیای  هر دو را زیر نظر گرفتم و در آن حال برخاستند و لیوان
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جایم نشستم در حالی که  سردرب شدند.  ی سطل زباله انداخته و روانه
 دانم بایید چیه کینم. خیره به عکس تامی در موبایلم بیودم. اصیلا  نمیی

 آید. عجیب مینظر  بهچیز  همه
باید بدانم این شخص کیست. وقتی که موبایلم شروع به تکان خیوردن 

 کرد نزدی  بود از سرجایم بپرم.
شیماره   به شماره نگاه کردم و حیر  سراسر وجیودم را فراگرفیت وقتیی

  تلفن منزل را دیدم.
 سلام. -

  رسید. مینظر  به صدای میشل را شنیدم. نگران
 شلدون، کجایی؟ -
   نزدی  محلّ کارم. -
 کنی؟ محلّ کار ؟ اونجا چکار می -
  توانم به تامی فکر کنم. ست که به نحو احسن می معموغ  جایی -
 چیزی دستگیر  شد؟ -

گیاهم  رفت. گویا میاین را پرسید و صدای  باغتر  خواهید از چییزی آ
  کند.

 نه، نه چیزی نیست. اونجا چه خبره؟ -
بانی  "کیومن سیمت  به ها همین الآن منیزل را تیرک کردنید و بازرس -
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ویلییث" رفتنیید. در خصییوص مبلییغ سییپرده شییده در بانیی  چیییزی 
 دستگیرشان شده.
  سریع بلند شدم.

  بان  به دیدارشان بروی.توانی در  ازم خواستند تا بهت بگویم اگر می -
 بان ؟ -

  که تلاشم بر پنهان کردن لرزه صدایم بود. این را پرسیدم در حالی
 توانی بروی؟ آره می -

ها بیه مین دوختیه  طراف نگاه کردم. حس کیردم تمیام چشیمدور و ابه 
  اند. شده

 ...شلدون...شلدون. صدامو داری؟۵۵۶شعبه بزرگ در خیابان  -
  آره، دارم. خوبه. -
 ؟حالت خوبه -
  سرم را تکان دادم: -
  من خوبم. -
 رسی. خوب نمینظر  به -

  نفس عمیقی کشیدم.
  م. گمان کنم فقط کمی خسته -
 کنم، اما اونا گفتند به حضور  نیاز دارند. الآن قطع می -
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  دوباره نفس عمی  کشیدم.
  آنجا خواهم رفت. دوستت دارم.سمت  به الآن -
  شلدون. لطفا  باهام تماس بگیر اگر چیزی فهمیدی.منم دوستت دارم  -
- .  حتما 

مردان رفتم. صورتم را  بهداشتیِ  سریع مکالمه را پایان داده و به سرویس
ها چیه خیواهم گفیت  نداشتم که به آن ای نقشهبا آب سرد شستم. هیچ 

دقیقیه، در پارکینیگ بانی   ۵۵اگر در مورد پول ازم س ال کنند. بعید از 
توقّیف کیرده  محیل  پیارک های پلیس در نزدیکترین توقّف کردم.ماشین

بودند، طرف جایگاه مخصوص معلولین. احساس عجیبیی داشیتم کیه 
 مبیود و ماشییناین جا ی تامی ربا کار اوّلم با آدم .روم میجا  دوباره به آن

در دورترین مکان ممکن بود تیا راهیم طیوغنی شیود قبیل از ورودم بیه 
روم تیا  کنم میی ای ندارم برای گفتن. حیس میی بان . هنوز حرف آماده

توانم ریس  کنم. درب را به آرامیی بیاز کیردم و وارد  تبرئه شوم اما نمی
زی تیره و ساخته شده یابل مغبی شدم. استنتون و آدامز را دیدم که در مق

اند. در جهت مقابل مردی بیود  از چوب ماهون در سمت راست نشسته
میرا سیرعت  به ها بود. رسانی به مشتری که ااهرا  مدیر یا مسئول خدمت

ز ایسیتادم در ییدیده و بهم اشاره کردند. بیه سمتشیان رفتیه و در کنیار م
  کردم چشمانشان زوم من است. که احساس می حالی
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 ممنون که به این سرعت آمدی آقای اسمیت. -
  این را استنتون گفت.

 نشینی؟ چرا نمی -
از پشت میزد برخاسیت و صیندلی روکشیدار سرعت  به کارمند بان 

 قرار داد.ها  های بازرس دیگری را کشید و در کنار صندلی
این "جیمز استولز"، معاون مدیر این بان  است. با او مصافحه کردم در 

یا اواخر دهه پنجم عمرد بود. موهای  خاکستری و در اطراف  اواسط
کمرد چربی انباشته شده بود و سعی داشیت بیا لبیاس گشیادد آن را 

دادنید. سیرجایم  پنهان کند، چشمان آبی و تیزد استرسم را افزای  می
  نشسته و احساس پوکیدن به بدنم دست داد.

 .برویم سر اصل مطلب خوب، بگاار خیلی -
  کرد. که مستقیما  نگاهم می گفت در حالی را این

 دو روز پی  اینجا بودی؟ -
دانسیتم ایین  کیه می رغم این گفتن اشاره کردم. علیی ی بله با سر به نشانه

کسیی میرا روی  یکیردم گیوی لحظه خواهد رسیید، امیا الآن حیس می
  کِشاند. می شیشه شکستههای  تکه

 این تویی؟ -
چرخاند. خودم را دیدم که داخل بانی   دوربین را به طرف من می رمدی
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 شدم. می
دار را ضبط کرده بودنید. بیه  ها ایستادنم در مقابل خانم صندوق دوربین

دار نگاه کردم، امّیا آن دخترجیوان را آنجیا  اطراف جایگاه خانم صندوق
ی  ندیدم. خوشبختانه، او خارج از بان  بود، اما ممکین اسیت در اداره

پلیس در حال اِخبار باشد. کلیپ ضبط شده خیلی ناواضح اسیت، امیا 
  شوم. من در حال دادن پاکت دیده می

 این منم. -
   با صدایی خفیف و نزدی  به زمزمه جواب دادم.

 . کنم در این مورد توضیحی داشته باشی گمان می -
هیر دانم چیه کینم، بیه  استنتون و آدامز نگاه قاطعی بهم انداختند. نمیی

کیه در مقابیل صیندوق ایسیتاده  حال به تصویرم نگاه انداختم در حالی
تر شیم.  بودم. یکهو چیز عجیبی دیدم. خم شدم تیا بیه صیفحه نزدیی 

شود. بیشتر چشم  لرزد. باورم نمی هایم می حس کردم قلبم در میان دنده
ای کوچ  بهم داد. آن فی  واریزی بود که  که استنتون برگه دوختم وقتی

بایسیت  هیزار دغر. الآن می ۰۵مضای  کرده بیودم، امیا بیه مبلیغ من ا
  گفتم. چیزی می

 این برایت آشناست؟ -
شود چییزی را کیه  به برگه نگاه کردم و چشمانم بر امضا بود. باورم نمی
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 بینم، این امضای من نیست، حتّی شبیه  هم نیست! می
  گفتن: با سر اشاره کردم به نشانه نه

  .امضای من نیست -
گفتن اشیاره  ی نیه منظور  چیه؟ این امضای توست. با سرم به نشیانه -

   کردم.
 این امضای من نیست. -

شود اطرافم چه اتفاقیاتی در حیال  ناباورانه به برگه خیره شدم. باورم نمی
است. مدیر را زیرنظر گرفتم در حالی که صیفحه میانیتور را بیه  نداد رُخ

چرخاند. بعد از ی  دقیقه، با دست  به صفحه اشیاره  جای خودد می
  ها سرشان را تکان دادند. کرد و بازرس

 است؟جریان جا چه اتفاقی در حال  این -
  استنتون ایستاد.

بانی  بیودی بیه ای کیه در  مبلغ ی  میلیون و نیم دغر همیان لحظیه -
 حسابت واریز شده و دو دقیقه بعد به بانکی در برزیل منتقل شده.

  به فضا و اطراف بان  نگاهی انداخت.
سیت میورد اطمینیان، دو روز  دار کیه واقعیا  شخصی و خانم صندوق -

دغر برداشییت کییردی و  ۲۵سییت بییه بانیی  نیامییده و تییو مبلییغ  متوالی
ادی اما پولی دریافیت نکیردی. چنید ای د ها نشان دادند که برگه دوربین
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لحظه پیی ، جیمیی کیار  امضیای مخصوصیت را نشیان داد و ایین 
 امضای تو نیست.

 نگاهی به من و مدیر بان  انداخت.
کنید مبلیع یی   جا قبضی هست کیه ثابیت می با این حال این -

 میلیون و نیم دغر به حسابت واریز شده.
  نگاه کرد.دستان  را به باغی سرد برد. دوباره مرا 

 پس فقط برداشت کردی، درسته؟ -
  ای کردم. با سر اشاره

 این یعنی کسی برایت تَله گااشته. -
   مدیر نگاهم کرد:

 چقدر پول در حسابت داری؟ -
 ها. ها و برداشت هزار دغر با ذخیره ۰۵دانم، تقریبا  نزدی   نمی -

  زیرنظرد داشتم و او در حال تایپ بر صفحه کلید بود.
  هزار دغره. ۰۰ تو کمتر از  ِموجودی -
- .  آره تقریبا 

  آدامز هم با خونسردی ایستاد.
 شناسی؟ مطمئنی داگلاس سورنسون را نمی -
تا همین دیروز یا پریروز که شما البته هرگز چیزی در موردد نشنیدم  -
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 اسم  را بردید.
  رفته.در آن موقع فهمیدم که من حتی روزهای هفته هم از دستم در 

ای ندارنید. اجیازه بدهیید نیزد خیانم "جنسیین"  ها کلّا  هیچ فایده این -
 برویم.

  استنتون به کاغا کوچکی که در دست داشت نگاه کرد.
 این آدرس فعلیِ اوست، درسته؟ -

  گفتن اشاره کرد. ی بله مدیر بان  با سرد به نشانه
واریز چنین مبلغی  شاید به یاد بیاورد چه کسی آن مبلغ را واریز کرده. -

 طور نیست؟ افتد، این به نُدر  اتفاق می
   مدیر بان  به مانیتور نگاه کرد.

گاهی مبالغ باغیی برای بعضی  افتد، گه هر روز که از این اتفاقا  نمی -
 کنیم. های اقتصادی دریافت می از بنگاه

ه با شنیدن این مبلغ کُرک و پَرد ریخت یاستنتون سرد را تکان داد گوی
   بود.

 اجازه بدهید برویم. -
  اوّل به مدیر بان  نگاه کرد و بعد به من.

جیا کشیاندمت  خواهم کیه تیا این ممنون که کمکمان کردی. عار می -
کیه بیه  آقای اسمیت. سرنخ این ماجرا را پیدا خیواهیم کیرد. بعید از این
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 کنیم. دار رفتیم به طرف منزل شما حرکت می منزل خانم صندوق
ی  اشاره کردم و به مقابیل و اطیراف صیندوق نگیاه کیردم و روانیهبا سر 

 خارج شدم.
که استار  ماشین را زدم موبایلم شیروع کیرد بیه تکیان خیوردن.  وقتی

  نگاه  کردم. همان شماره خاص بود.
  سلام. -
لاّ  برده ها  ا  با بازرس ی جزئی سلام شِلدون. امیدوارم در مواجهه -

 باشی.
  هایتان خیلی لاّ  بردم. ت چهرهمن که با دیدن ژس

 تو کی هستی؟ تامی کجاست؟ -
  پشت گوشی فریاد زدم.

  به اخلاقت پایبند باد شلدون. -
های لعنتیی و  گوربابای اخلاق. همین الآن تامی باید برگرده، از بازی -

  خسییته شییدم. هییر کییاری خواسییتی انجییام دادم، الآن بگییو  پیچیییده
 کجاست؟

ا  را باز گردانم. همیانطور کیه گفتیه بیودم،  راییدهم دا بهت قول می -
فقط ی  مأموریت کوچ  برایت دارم. از ویدیویی کیه براییت سیاختم 

 ی امضا چطور؟ ازد لاّ  بردی؟ لاّ  بردی؟ از حُقّه
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 اگر آخر کار زندان بیفتم چی؟ -
 چیز تسلّط دارم؟ بینی به همه نگران  نباد شلدون، نمی -
دار رفتنید. حیاغ ببینییم، آن  با خانم صندوق ها الآن برای صحبت آن -

مسیلّط بشیوی؟  هیم ی او تیوانی بیه حافظیه موقع چه خواهی کرد؟ می
 کنم فرزندم را بازگردان. خواه  می

  موبایل را محکم گرفتم، خواستم از پنجره ماشین به بیرون بیندازم .
  به آن هم مسلّطم. به یاد داشته باد. نگران نباد. -
 تامی هستم. بگو کجاست. من نگران -

  آه بلندی از او شنیدم.
ا  را  بهت گفتم ی  مأموریت کوچ  دیگر هم داری و بعید داراییی -

  باز می گردانم.
 ای با این اتفاقا  دارد؟ داگلاس سورنسون کیست و چه رابطه -

   صدای موبایل را باغ بردم.
 باد.رویم  ی تماس پیِ   به زودی کشف خواهی کرد. آماده -

  صدای اتمام مکالمه را شنیدم.
 کنم. صبرکن...صبرکن...خواه  می -

ست.  هایم جاری هایم بر گونه با دستم به صندلی زدم و حس کردم اش 
کوبد. او معاون مدیر  یکهو سرم را بلند کرده و شنیدم کسی به پنجره می
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  بان  بود. پنجره را باز کردم.
 حالت خوبه آقای اسمیت؟ -
  م از این اوضاع. م. فقط خیلی خستهمن خوب -
کنم. مواایب خیود  بیاد و  چیز را در اخبار دنبال می دانم، همه می -

بیود حتمیا  خبرمیان   امیدوارم موفّ  باشی. اگر کاری از دستمان ساخته
 کن.

 ی وقتی متوجّه ویبیره استار  زدم و با ماشین حرکت کرده و دور شدم و
پیامی ایمیل شده بود که بر رویی   .ترا در دست گرف شدم آن موبایلم

 نوشته بود "زودباد".
  





 
 
 

 فصل نهم
 

های بان  بودم و کلیپ ویدیوییِ تامی را نگیاه  هنوز در پارکینگ ماشین
کرده شد که دریافت   ای می ثانیه بود و چند لحظه ۵۵کردم، مدّت   می

 بودم.
طیور توانسیتم سِییود  و این اد کردم مستقیما  در گالریِ موبایلم ذخیره

آمیز بود. اما ویدیوی اصلی درجا حاف شده بیود.  موفقیت گوییکنم، 
هنوز تامی در همان اتاق خواب بود. واقعا  دیگر متنفّر بودم از آن اتیاق، 

داشت. تامی بیر دانم چرا، در آن، به نوع عجیبی چیز آشنایی وجود  نمی
توانم بفهمیم  کرد. نمی ی تخت نشسته و مستقیما  به دوربین نگاه می لبه

که تصادفی به آن سیمت نگیاه  گیرد یا این داند کسی از او فیلم می او می
دانم  خواهم فریاد بزنم و صدای  کینم، امیا میی کند. حس کردم می می

دانم  نمییرسید.  مینظر  بیه که صدایم را نخواهد شینید. کمیی عجییب
چشمان  بود یا ژست صورت ، اما چیز متفاوتی در او بود. گمان کینم 

اجبیار و چشمان  بود، درخشندگیِ بیشیتری داشیتند. بیدن  کِشِی  
تحمیل را ندارد. اول فکر کردم که این به خاطر کیفیت دوربیین اسیت، 
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که کلیپ را بارها دیدم فهمییدم مشیکل در خیود اوسیت.  اما بعد از این
چیز عجیبی را حس کردم، بدنم سرشیار از عیرق شیده و نگرانیی یکهو 

شاالله که خیر است. واقعا  امیدوارم کیه خییر باشید.  فرایم گرفته بود. ان
او زندگیِ من است. آن روزی که مین   دهم بلایی سرد بیاید اجازه نمی

و میشییل فهمیییدیم صییاحب فرزنیید خییواهیم شیید. انتظییار آمییدن  را 
آوردن هم نبودیم، کاملا  غییر منتظیره  ر تلاد بچهکشیدیم یا حتی د نمی

بود. معجزه بود. و بعد در آشپزخانه تقویم گااشیته بیودم و هیر روز بیه 
کَندم تا زمیان موعیود، کیه تیامی بعید از  ماه از آن ی  برگه می ۰مد  

روز  ۲تییرین  روز از آن بییه دنیییا آمیید. بییه گمییانم طییوغنی ۲گاشییت 
هم از شدّ   و من بارداری داغون شده بود مان بود. میشل از درد زندگی

کردم منفجر خواهم شد و بالأخره روز  استرس خسته بودم. احساس می
موعود فرا رسید و دردد شروع شد، شتابزده به بیمارستان رفتیم و بعید 

گفتنید از  ساعت تامی در آغوشمان بود و آنطور که اکثر آشنایان می ۰از 
می نکردیم. خدایا دلم بیرای  تنیگ شیده. اهتما او بی آن موقع نسبت به

چطور گااشتم چنین اتفیاقی بیفتید؟ بارهیا و بارهیا کلییپ را مشیاهده 
توانستم از صفحه موبایل به او برسم و از آنجا بیرون  کاد می کردم. ای

بکشم . بالأخره متوجّه اتاقی که در کلیپ بیود شیدم، طیوری مرتّیب 
منزلمان شیود، بیه اسیتثنای آغ   شده بود که کاملا  شبیه اتاق تامی در

های وییدیویی را در اتیاق پیایرایی گااشیتیم،  برقی. ما کامپیوتر و بازی
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ی ما بود، درواقع با هم  ی او نبود بلکه برایِ همه چون فقط برای استفاده
و خیانوادگی  جمعییرا چیز  همه معموغ  تا همین هفته کردیم.  بازی می

توانسیتم  صیندلی انیداختم. دیگیر نمی دادیم. موبایل را روی انجام می
گاهان فکر کنم تا شاید در  کلیپ  نگاه  کنم. سعی کردم همچون کارآ

چیز مفیدی یافت شود، اما به ذهنم چیزی متبادر نشد مگیر اتیاقی کیه 
ممکن اسیت در هیر منزلیی در کشیور  صد البتهکه بود شبیه اتاق تامی 

نکیردم. شیاید براییان و موجود باشد. هیچ راهیی بیرای زدنِ ردّد پییدا 
جیمی از طری  آن سایت چیزی دستگیرشان شیده باشید، امیا مطمیئن 

گفت  احساسی بهم می نیستم. این شخص خیلی ماهر و محتاط است.
است و باید انجام  دهم. حسّ عجیبی بهم دسیت   که این کار درستی

 جیا کیاملا  بیرایم متفیاو  آن روزِ  شدم. که داخل گاراژ می داد در حالی
چه گمیان  تر از آن های مجاور، نزدی  آمد با شَبَ . ساختمان مینظر  به

د. ماشینم را کنار ساختمان پارک کردم، دورتیر از رسی مینظر  به کردم می
جایی که دیشب پارک کرده بودم، فقط برای ایمنی. رسیدم، بیدون فکیر 

الساب  درب را بازکرده و خودم را چنین یافتم که در همان غبی، کما فی 
کردنید  ام. با این فرق که این بار نورهای درخشان خودنمایی می ایستاده

های رسمی بیا کیراوا  پوشییده  و ساختمان پر از آدم بود که اکثرا  لباس
کردند حتی نگاه دزدکی. دکمه آسانسیور را  کدام نگاهم نمی بودند. هیچ

نظیر رسییدم، وقتی زنگ به صدا درآمد تا اِخبار کند به طبقه مورد  .زدم
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هایم به زمین چسبیده. نتوانستم حرکت کنم. بعد از ی   حس کردم قدم
دقیقه خود را ایستاده در مقابل خانم کارمند پایرد یافتم، رییز نقی  و 

دانم  . هنوز نمیبا سورنسون را دادمملاقا   خیلی بلوند بود. درخواستِ 
ی نشسیتم، کنم. به غبی اشاره کرد، آنجا روی ی  صیندل چرا چنین می
آمید. تظیاهر کیردم در حیال  ای که بیه پنجیره کوبییدم می شبیه صندلی

مطالعه مجله هستم، در همان زمان چشمانم در اتیاق انتظیار در حیال 
رسیید  مینظر  بیه طواف بودند. خیلی شی  و مرتّب، مُبلیه شیده بیود و

های چرمیی،  ی دفتیر وکیلا باشید بیود، کاناپیه طور که بایید زیبنیده آن
های ساخته شده از چوب ماهون تیره و تابلوهای مناار طبیعی که  اثاثیه

آمید. احسیاس  ی قبیل می تر از دفعیه شی نظر  به از دیوارها آویزان بود.
جیا  خیلی عجیبی داشتم که در جایی نشستم که در شب گاشیته بیه آن

از علّیت  م. خوشیحال بیودم کیه خیانم کارمنید پیایرده بیودپات  زد
دانستم اگر بپرسد چه جوابی خواهم داد. بیا خیود  نپرسید. نمی ملاقا 

باغیی  زیادی دارند، اما با وجود چنین مکانِ ردههای  ا مشترییگفتم آ می
رسید. نام مکتوب شیرکت را بیر روی دییوار  مینظر  به این س ال عجیب

هیا  ۰۵۵ای بیود کیه  قانونی و نمونیههای  خواندم. آن جا یکی از شرکت
نیام سورنسیون را در   . نفسم را حبس کردم وقتییشد عنوان را شامل می

اسم سوم دیدم. متعجّب شدم که چیرا قیبلا  بیه چشیمم عنوان  به لیست
دقیقه، میردی  ۰۵دانم چه بگویم. و بعد از تقریبا   نخورده بود. هنوز نمی



 
 135  |||تصمیم مرگبار  

پیا  ۶.۴کیم  رنیگ. کَمِ  ایِ کم بسیار بلند قد و باری ، بیا موهیای قهیوه
 ۲۵تقریبییا ]پونیید  ۵۵۵شیید و وزنیی  بییه  قییدد می [سییانت ۰.۲۲]

رسید. لباسی بیا رنیگ خاکسیتریِ تییره و شیی  بیر تین  نمی [کیلوگرم
در اواسط نظر  به آمد و آنجا توقّف کرد. دفتر پایرد میسمت  به داشت،

ای بیود. خیانم  دهه چهارم عمرد بود. اِستیل  مناسب بسکتبال حرفه
در حال اشاره به من بود و به طرف  کارمند پایرد را زیرنظر گرفتم که 

  اد هیچ ژستی نداشت. رفتم. چهره
 حالتون چطوره آقای اسمیت؟ -

   با هم دست دادیم.
 متأسّفم بابت اتفاقاتی که بر سرتون آمده. -

  با سر اشاره کردم.
 جا تشریف آوردید چیه؟ که این دلیل این -
 توانیم به تنهایی صحبت کنیم؟ می -

به من اشاره کرد تا به دنبال  راه بیفتم و از دفتر پایرد  سری تکان داد و
کیه بیه دفتیر سیوّم  کردم تا این زنان در راهرو حرکت می گار کردیم. قدم

  ی اتاق کاملا  از بین رفته بود. رسیدم. شیشه
جا سرقت  ست. چند روز پی  از این جا کمی بهم ریخته ببخشید این -

 کنند. میشده. هنوز دارند آثارد را رفع 
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حسّ عجیبی بود که دوباره آنجا بودم. موهای بدنم سیخ شیده بیود. بیه 
های مقابیل مییز بیزرگ  کیه پُیر از  من اشاره کرد تا بر یکی از صیندلی

  مجلّا  مانیل بود، بنشینم.
 جا نیستید. ی شکایت این دانم که شما برای اقامه می -

  سری تکان دادم.
گیاهم.  م در جرییان گمکاملا  از توطئه بر علیه خیود - شیدن فرزنید  آ

ای که  و نوشته پلیس از جریان ماشینی که در مقابل منزلم پارک شده بود
 بر روی  یافت شده و حاوی آدرسم بوده با خبرم کرده.

  تاپ  نگاه انداخت. لپ ی به صفحه
دانم چیه  دانسیتم مطّلعشیان کیردم امیا نمیی از تمام چیزهایی که می -

  دن فرزند  و من هست.ای با گم ش رابطه
فهمیدم. خواستم فقط شخصا  با هم ملاقاتی داشیته باشییم تیا ببیینم  -

ست یا نه. در مورد پولی که از شما دزدیده شید  کمکی از دستتان ساخته
  هم خبر دارم. و در واقع نسبت به آن متّهم شدم.

کیردم.  بله شنیدم. وقتی به بان  رسیدی، تلفنی با بازرس صحبت می -
ه من گفت در همان زمانی که به حسیابت پیول وارییز شیده در بانی  ب

 بودی، اما تو واریزد نکردی.
  از پایین به باغ نگاهم کرد.
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 توانم بپرسم که پول از کجا دزدیده شده؟ اگر مانعی نیست می -
   تاپ نگاه کرد. دوباره به مانیتور لپ

ای بود که در  ی پرونده  الزحمه حّ  جا از دفترم. آن پول جزئی از  از این -
 کنم. حال حاضر بر روی  کار می

  ی شکسته شده نگاه کردم.  به پشتم به طرف پنجره
ی دیگری رخ داده. چند روز قبیل از ایین حادثیه، دزدی  این در حادثه -

  شده.
ی شخصیی  اد را دریافت کردید پرونیده الزحمه ای که حّ   آیا پرونده -

 بوده؟
ی مشیابهِ   املاک و مستغلا . هیچ فرقی با صیدها پرونیده ی پرونده -

دیگری که بر روی  کار کردم نیدارد جیز میالی بیودن . و آن داسیتان 
 ست. دیگری

  اد شدم. با نگاهی عجیب خیره
هیا را  داند کجیا پول ای سروکارداریم که خوب می پس با سارقی حرفه -

 مخفی کند.
  ای کردم که فهمیدم. با سر اشاره

کیاد  بینم. ای چیز مشترکی بین ایین پرونیده و پسیر  نمیی من هیچ -
  توانستم کمکت کنم. این را به پلیس هم گفتم. می
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رسد تیا از آن شیروع  خوب. من دیگر جای دیگری به فکرم نمی خیلی -
 کنم.

ی  اد بیا پرونیده سعی داشتم هرچیزی که بر توطئه علیه او یا بیر رابطیه
داند، دغلت کند را دنبال کنم، اما تا الآن بیه  میتامی یا هر چیزی که او 

  چیزی نرسیدم.
 شما بچه هم دارید آقای سورنسون؟ -

  با شگفتی نگاهم کرد.
تییوانم حییس کیینم چییی  ییی  دختییر کییلاس اوّلییی دارم، بنییابراین می -

 کردن  را کامل درک کنم. توانم معنای گم کشی. اما نمی می
  کرد. وچ  بود را نگاه میتصویر پشت  که متعلّ  به دختری ک

منظورم این نبود. فقط سعی دارم ببینم بین شما و تامی ربطی هسیت  -
   یا نه.

کیاد  ای وجیود داشیته باشید. ای کنم رابطیه متوجّهم. اما فکیر نمیی -
توانستم کمکیت کینم ییا قیدمی براییت بیردارم، امیا هرچییزی کیه  می
کنم و  ارم. کیار میینواختی د دانستم را گفتم. من زندگیِ خیلیی یی  می

، شاید مشغول کار هستمکند که ساعا  خیلی طوغنی  همسرم فکر می
روم. از آن گاشیته، بیه  اده مییهم ح  دارد و بعد به خانه و پیی  خیانو

گاه نیستم، مگر این هیچ کیه فرزنید  در  طریقی که بتوانم کمکت کنم آ
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 ی ما گرفتار باشد. پرونده
او جییواب  وی توجّییه تکییان دادم، زیرنظییرد گییرفتم  سییرم را بییه نشییانه

داد. با حرکت انگشت، تماس  را پاسخ داد و مکالمه را  موبایل  را می
  ای به تعلی  انداخت من هم بلند شدم تا آنجا را ترک کنم. برای دقیقه

 که گااشتید. خیلی ممنونم به خاطر وقتی -
  ام گااشت. را بر شانه با ی  دست مصافحه و دست دیگرد

خواهم بیشتر از این در وُسعم نیست کمکت کنم. لطفیا  هیر  عار می -
توانم کمکت کنم در هر زمانِ ممکن بهم زنگ بزن.  موقع فکر کردی می

 شاالله موفّ  باشی. ان
ی شکسته انیداختم و  به سوی ورودی روانه شدم. نگاه دیگری به پنجره 

به ماشینم رسیدم موبایلم شیروع کیرد بیه  ساختمان را ترک کردم. وقتی
  زنگ خوردن. شماره برای منزل است، شتابزده جواب دادم.

 الو؟ -
 شلدون کجایی؟ -

  آمد. مینظر  به این را میشل گفت و صدای  مضطرب
  همین اطرافم، تو راه منزل. -
خواهید در  خوب لطفا  سریع بیا. بازرس اسیتنتون منتظرتیه. می خیلی -

  بان  با تو صحبت کند.مورد 
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 منظور  چیه؟ -
  ماشین را از گاراژ در آوردم.

کند کسی در اثنایِ برداشت پول از بان ،  اما گفت فکر می دانم. نمی -
 ای برایت گااشته. از عابر بان  پول بر نداشتی؟ تَله

در مقابل ماشین "کامارو" قرمز رنگ توقّف کیرده و صیدای بیوق  را از 
 پشت سرم شنیدم.

  ای کردم. ی عارخواهی اشاره به نشانه
  .این بار فرق داشت . اماکنم معموغ  همین کار را می -
  من نگرانتم. -
  من خوبم. فقط دیگر حواسم به کارهایم نیست. -
  دانم، کاری نکن فقط همین الآن بیا منزل. این را می -
 من تو راهم. -

تماس را قطع کیردم. متنفّیرم از دروغ گفیتن بیه همسیرم. ایین یکیی از 
چیزهایی بود که با خودم عهد کرده بودم هرگز انجام  ندهم و تا زمان 

سال است که ازدواج  ۰۲شدن تامی مجبور به انجام  نبودم. ما  رباییده
سال  خود گاشت، ی  سال از آن فقیط خیوب نبیود.  ۰۴کردیم که 

سالی بیود کیه تیامی متولّید شید. بیه خیاطر اسیترس و کنم آن  فکر می
ی  خوابی که وجود کیودک جدییدی خلقشیان کیرد البتیه بیه عیلاوه کم
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هایمان از هم، اما بعد از آن زندگی رویِ خوشی  را نشیانمان  دلخوری
عجیبی با میشیل دییدار داشیتم. در گیاراژِ یکیی از طرز  به بار داد. اولین
کییه بییا هییم تبییادل  شییدیم و بعیید از اینها از هییم در شییگفت  فروشییگاه

یکدیگر بیشتر شد چیز عظیمیی بینمیان  ااطلاعا  کردیم و تماسمان ب
ایجاد کرد. او واقعا  دوست خیوبی بیرایم بیود، مخصوصیا  بعید از دور 

بایید فیردا  والیدین  شدن و نقل مکان پدر و مادرم به ساحل. یادم آمد
هیا تشیکّر  ایشیان از آنه هیا و حمایت برسند. حتمیا  بیرای تمیام کم 

خواهم کرد. پُشت چراغ قرمز توقّف کردم و کلیپ تامی را دوباره دیدم. 
ربیا  توانم به چشمان  نگاه کنم. در تمیاس بعیدی جرییان را از آدم نمی

دانم که دوباره به خیاطر مأمورییت آخیرم تمیاس  جویا خواهم شد، می
 را دهم، تا تامی خواهد گرفت. امیدوارم که بگوید چه کاری باید انجام

ای چشیمانم را بسیتم. و  در اسرع وقت ممکن بیازگردانم. بیرای لحظیه
کنارم نشسته. از امسال شیروع کیرده  یی درتصوّر کردم در صندلی جلو

دقیقیه بیه  ۰۲بود به نشسیتن در کنیارم در صیندلیِ جلیویی. بیه میدّ  
شیاید از  کهرانندگی ادامه دادم، در این بین، اصلا  رادیو را روشن نکردم 

داد. بیه  تامی چیزی بگویند. این مسئله به من احسیاس افسیردگی میی
خیابانمان رسیدم و ماشین بازرس در مقابل منزل بیود و همچنیین یی  
ماشین "وان" که تابع روزنامه بیود. غبیدّ دوبیاره در پخشیی مسیتقیم در 

 ی دیگری اجرا کنیم. داخل ورودیِ منزل شده و منتظر امشب باید برنامه
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باز شدنِ درب گاراژ ماندم. ماشین را خامود کرده و وارد منیزل شیدم. 
وصدای صیحبت  بازرس استنتون روی کاناپه در کنار مای  نشسته بود

  آدامز اینجا نبود. و گویی آمد کردن میشل هم از آشپزخانه می
 سلام جناب اسمیت. لطفا  بنشینید. -

اد از گردن آویزان  کروا  آبیبه استنتون نگاه کردم. پیراهن  چروک و 
و موهای  ژولیده و پخ  در هر طرف بود. کاملا  متفاو  از بار اولیی 

   رسید. مینظر  به ی تامی دیدم  که در مدرسه
 سلام شلدون. -

دانسیتیم کیه  دیگیر نمی یرا میشل گفت و در کنیارم نشسیت. گیوی این
کشییدیم؟  غیود میچطور باید با هم رفتار کنیم. آیا باید یکدیگر را به آ

دانم. چکاری غزم است انجام دهیی وقتیی  نمی دادیم؟ با هم دست می
ممکین اسیت در خطیر  و؟ کنیی گُم میا  را  ترین جزر زندگی که مهم

دانی در قید حیا  است یا نه؟ این حال میشل اسیت.  و حتی نمی باشد
. نگاهی طوغنی به او انداختم و او در حال نشستن بیر روی کاناپیه بیود

یده شدن تامی از خانه بیرون رفته باشد. نسبت یآید از زمان ربا یادم نمی
آمد. موهای   مینظر  به سال پیرتر ۰۵ی  به قبل از این اتفاقا ، به اندازه

برق چشمان  را که عاشیق  بیودم از  و های  لَکّه دار نامرتّب و لباس
کنم بیشیتر از  کنم حس می ، با این همه وقتی نگاه  میبود دست داده

هر وقتی دوست  دارم. دست  را گرفتم و به آرامیی فِشیردم. اسیتنتون را 
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کیرد. شیبیه  بیا او بیود بیاز می اد را که دائمیا   دیدم که ایستاده و دفترچه
  آمد. مینظر  به ۷۵ی  های قدیمی دهه های پلیس در فیلم دفترچه

 جا هستیم. الآن اینخوب، ما  خیلی -
  اد نگاه کرد. دست میشل را با قوّ  بیشتری فشردم. دوباره به دفترچه

دار  آدرس خیانم صیندوقسیمت  به که بان  را ترک کردیم، بعد از این -
 اد را یافتیم. رفتیم و جنازه

 وسال اد را در ذهنم تصوّر کردم، کم سنّ  زد، چهره هایم تندتند می نفس
  باشد. ۵۵امکان نداشت سنّ  بیشتر از رسید  مینظر  به
 فتیهجا ر ی بُنجل به قتل رسیده. بازرس آدامز به آن ااهرا  با ی  گلوله -

  تا پرونده را پیگیری کند.
 خدایا باورم نمیشه. -

 استنتون سری تکان داد و به من و میشل نگاهی انداخت.
به لرزیدن. حال موبایلم شروع کرد   دست دیگر میشل را گرفتم. و در آن

گرفت.  گیرنده نگاه کردم. برایان بود از محل  کار تماس می به اسم تماس
  برخاستم و دکمه جواب را فشار دادم.

  الو. -
 سلام برایان، چی شده؟ -
روی شناسیایی هَکِیر در حیالِ کیار خواستم فقط بگویم من و جیمی  -
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سیت  او شخصی آید که توانستیم ردّد را بزنیم مینظر  به و بودیمسایت 
  به نام داگلاس سورنسون.

 چی گفتی؟ -
با صدای بلندی فریاد زدم به قیدری کیه باعیث شید میشیل و اسیتنتون 

  نگاهم کنند.
کنید و وکیلیی زِبَردسیت  بله، در واقع او در همین اطراف زنیدگی می -

گاه است کیفیت کارد او ازشود که  است. باورم نمی کنم  و گمان میی آ
  همید.هرگز نخواهیم ف

 مطمئنّی؟ -
اب کیه آن مکیانِ ییهای رد البته. جیمی وارد سرورِ وِب شد و دستگاه -

داد به کار گرفت و  می را نشان بازخورد ها بود نآتمام منشأ مطلوبی که 
به کامپیوتر منیزل   وما ر وزدیم  ومقابل ر باورد هایدر همان وقت ردّ 

 خوای به پلیس زنگ بزنیم؟ ند. میوکِش
  به استنتون انداختم.نگاهی 

  ن.والآن نه. ممنونم به خاطر زحماتت -
 .کنیم خبر  می ن شدوی دستگیرما ه. اگر چیز دیگباشه -

  کرده و به جایم در کنار میشل بازگشتم. قطعتماس را 
 چی شده؟ -
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 برایان بود گفت جیمی ی  سایت برای گشتنِ تامی تأسیس کرده. -
استنتون سعی کرد لبخند بزند اما  با انگشت رویِ صفحا  سایت زدم.

 میشل شروع کرد به گریه کردن.
  





 
 
 

 فصل دهم
 

بعد از چند ساعت، نورین و کادرد از میا خواسیتند دوبیاره در مقابیل 
ربیا التمیاس  دوربین در آشپزخانه صحبت کنیم. با حالتی گریان بیه آدم
 اتمیام برنامیهکردیم که آسیبی بیه تیامی نیزده و او را بازگردانید. بعید از 

 دانسیتم استنتون و نورین به ما گفتند کارمان عالی بود، اما من خوب می
گردد. ییا  تا زمانی که مأموریت آخرم را تمام کنم، تامی به منزل باز نمی

بیار در  ست که امیدد را دارم. هنوز هر چند دقیقه ی  غاقل این چیزی
حال چِ  موبایلم هستم تا ببینم پیامی یا زنگی دریافتم ییا نیه، امیا تیا 

جوی الآن خبری نبوده. با خود گفتم او چطور توانسته به صیفحه "جسیت
تامی" نفوذ کند اما کاری کرده ردیاب کامپیوتر سورنسون را نشان دهید. 
حس کردم باید به منزل  رفته و آگاه  کنم. اما شب را در منزل مانده 
و روی کاناپه در کنار میشل چُر  زدم. نصف شیبی وقتیی کیه صیدای 

پیدا شدن ی  جسید بیود بیاغ خبرِ های پلیس که حاوی  یکی از بیسیم
یدار شدیم. میشل وقتی شنید جسد متعلّ  به نوجوانی کم سنّ و رفت، ب

دو مایلی  ی کوچکی در فاصله ی جادّه سال است، پوکید. جسد در کناره



 
 تصمیم مرگبار   |||  148

آن متعلّ  بیه تیامی  ممنزلمان پیدا شده بود. من که صد در صد قانع بود
نیست چون کاری خارج از چهارچوب توافقمان انجام ندادم، اما میشل 

گاه نبیود، تیا خیودد را دلیداری دهید. محکیم بیه که از این  موضوع آ
آغوش  کشیدم و بعد حالت تهوّع گرفتم و سریع به سرویس بهداشیتی 

بیرای  بیود چیونرفتم. آن مأمور جوان در حال تماس با استنتون و آدامز 
توانم تصوّر کنم که بعد از شینیدن  استراحت به منزلشان رفته بودند. می

ذهنشان خطور خواهد کرد. بیا خیودگفتم، شیاید این خبر چه فکری به 
مایلند تا این پرونده بسته شود و آیا اگر این جسد برای تامی باشد، نفس 

ای  دانم که آن دو وقت طیوغنی راحتی خواهند کشید؟ اما از تهِ قلب می
، دانی کردهبیال و تلاد بسییاری بیرای بازگردانیدن تیامی صَرف کردند 

ها  این موضوع خوشحال شوند. به صدای بیسیم کنم از بنابراین فکر نمی
دادم که دوباره در نصف شب به صدا در آمیده بودنید. متوجّیه  گود می

اکثر چیزهایی که گفته شد شدم، اما بخ  اعظیمِ آن رمیز بیود. بعید از 
  ی  دقیقه، تلفنِ منزلمان به صدا در آمد.

  الو. -
دانم کیه از جسیدِ  سلام آقای اسمیت، من بازرس استنتون هستم. می -

ای کیم  پیدا شده باخبری و حتمیا  بایید بیدانی کیه متعلّی  بیه پسیربچّه
جیا  سنّ پسر  است. خواستم بگیویم الآن بیه آن وسال و تقریبا  هم سنّ 

 خواهم رفت.
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 نفس عمیقی کشید.
کنم که او خودد باشد، اما امکان دارد که بیرای شناسیایی  گمان نمی -

 باشیم.به وجود  احتیاج داشته 
  دوباره نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

گیاه شیوی، نیه  اتفاقاتی که خواهم از فقط می - که امکیان دارد بیفتید آ
 است.که سبب تماسم با تو این باشد که آن جسد متعلّ  به تامی  این

 ای نوع نگرانی و به خاطر تماس  تشکّر کردم. هیچای کردم  با سر اشاره
ندارم که جسد برای او باشد. ممکن نیست بازی این شکلی تمام شیود. 

توانید الآن تمیام   های فیراوان دارد نمی کسی که به من زنگ زده نقشه
کند. از من خواستار اجرای مأموریت پاییانی بیود. سیرم را بیاغبردم تیا 

تِلو اد پریده و تِلو  میشل را ببینم، در کنارم ایستاده بود. رنگ از رخساره
زد. دست  را با لطافت گرفتم تا کمک  کینم روی کاناپیه در کنیارم  می

  بنشیند و محکم به خود کشیدم .
 چه کسی پشت خط بود؟ -
 برای شناسایی جسد خواهد رفت. خواست بگوید استنتون بود می -

  شتابزده به جود و خرود آمد و از من دور شد.
 شکلی حرف بزنی؟  توانی این چطور می -
 چه شکلی؟ -
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  صدای  را پایین آورد تا چیزی شبیه زمزمه شود:
 .این جسدی که میگی برای تامی باشد امکان دارد -

   دوباره نزدیک  کردم.
  .هحال  خوبتامی او تامی نیست، میشل.  -
 چطور فهمیدی؟ -

  های  را از چهره پاک کردم. با لطافت اش 
کنیی  که احسیاس می ، تو هم آن روز چنین چیزی گفتی.از احساسم -

  .هو در قید حیاته حال  خوب
  دانم. دیگر اصلا  چیزی نمی -
 طور نگو. این -

  انگشتم را روی لب  گااشتم.
 دم. . قول میهگرد بر می -

  چشمان  را مالید.
طور باشد، شلدون، اما چند روزی گاشیته. بیه ییاد دارم  امیدوارم این -

  .رسه می ساعت خبری ۵۴استنتون گفت، ارف 
دانم کیه  طیوره. میی متفاوته، واقعیا  هیم همین مورد اینکه  گفتاینم  -

 دانم. . میهحال  خوب
های  را حس کردم گلویم را قلقل   ام کشاندم . نفس محکم به سینه
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جیا کیه  حالت بیودیم تیا آن در اینا گاشت و م دادند. وقت طوغنی می
  از جا پرید.موبایلم شروع کرد به لرزیدن. میشل شتابزده 

 خوای جواب بدی؟ موبایلت شلدون، نمی -
دانستم اگر جواب بدهم چه چیزی  نمی ودستم را داخل جیبم قرار دادم 

  خواهم شنید.
ی لاّ  من از ایین هیجیان، تیو هیم  سلام شلدون، امیدوارم به اندازه -

 لاّ  برده باشی.
م. بیا دسیت شتابزده برخاستم و میشل را که مبهو  مانده بود ترک کیرد

  خوب است.چیز  همهاد کردم  اشاره
 افتد؟ چه اتفاقی دارد می -
  کردم. دانم، اما اگر جای تو بودم به دعا و راز و نیاز مداومت می نمی -
 صبرکن. لطفا  بگو. -

  .موبایل را روی کاناپه انداختمتماس را قطع کرده وقتی فهمیدم 
 چی شده؟ شلدون این کی بود؟ -

 .ها را گرفت و شروع کرد به فشردن دکمه میشل موبایل
 های دریافتی اخیر ثبت نشده. تماس گزارشا  در چیزی -
 دانم. دانم. می می -

  ور شده. هایم از شدّ  خشم شعله حس کردم گونه
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 افتاده؟ جا این چی شده شلدون؟ چه اتفاقی -
م. انداختکه در طرف دیگر اتاق ایستاده بودند نگاهی  یبه مأموران پلیس

   هایشان بودند. تاپ مشغول تایپ با لپ
نگار دیگر از خِیل آن روزنامه نگاران احمی   ، او ی  روزنامهزچی هیچ -

 کنم. پرسید به چه چیزی فکر می می وبود 
   دوباره به موبایلم نگاه کرد.

 اد را نشان نداد؟ چرا مکالمه -
  با خونسردی نشستم و موبایل را در جیبم گااشتم.

توانند به هر کسی زنگ بزنند، اما ممکن نیست هر کسی بیه  می ها آن -
 ها زنگ بزند. آن

وقتی یکی از مأموران جوان نزدیکمیان شید، میشیل شیتابزده در کنیارم 
  نشست.

خانم و آقای اسمیت، چند لحظه پی  بازرس استنتون زنگ زد. یکی  -
 برای شناسایی برود.باید از شما 

  سرویس بهداشتی رفت. سمت سرعت به به میشل دوباره
 روم. من می -

کف سرویس نشسیته و بیر دییوار  رویبرخاستم و به دنبال میشل رفتم. 
  وار گفتم: تکیه داده بود. نزدیک  شدم و بوسیدم  و در گوش  زمزمه
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 او تامی نیست. -
اما روی  را از من برگرداند. دوباره به پایرایی برگشتم تیا آدرس را از آن 

از گیاراژ خیارج   ماشین روانیه شیدم. وقتییسمت  به بعد مأمور بگیرم و
ی  شییدم موبییایلم دوبییاره شییروع کییرد بییه تکییان خییوردن. بییه شییماره

  دانستم کیست. گیرنده نگاه نکردم. فقط جواب دادم چون می تماس
بینم که در راهیی تیا بیرای شناسیایی جسید  سلام مجدّد شلدون، می -

  بروی.
 چرا این کار را کردی؟ -

از ورودیِ منزل خیارج شیدم و بسییار بسییار محتاطانیه از کنیار  عسری
   های پلیس گار کردم. ماشین

چرا شلدون، من کاری نکردم. من فقط زنگ زدم بگویم جسیدی کیه  -
ای و تقریبیا   ساله، با موهیای قهیوه ۰۵ای  پیدای  کردند جسد پسر بچّه

 نا هستند؟ین اوصاف برایت آشا. [کیلوگرم ۴۵تقریبا  ] پوند ۲۵وزن 
. اگر این پسر مین باشید کیلّ مگ به هرحال تو خواهی مُرد. جدّی می -

دم. مین  عُمرم به دنبالت خواهم گشت و پیدایت خواهم کرد، قیول میی
خواسیتم آخیرین مطلوبیت را  کردم بین ما تیوافقی هسیت. می فکر می

 انجام دهم...
م او تامی باشید، نکندر آن موقع فهمیدم تماس را به اتمام رسانده. فکر 
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چییزی در لحین  عیوض شیده، دقیقیا   یمطمیئن نیسیتم. گیوی بازاما 
خوشبین بمانم و فکر کنم او تامی نیسیت.  کنم میدانم چی. سعی  نمی

به گمانم اگر او باشد خواهم دانست، اما تا به الآن احساسی جز خشیم 
سیت یندارم. سریع از خیابان مجاور خارج شدم و توجّهی به علامیت ا

کردم. دیگر اصلا  برایم اهمیتی نداشت. تا کِیی بایید چنیین وضیعی را ن
اگیر از وقتیی کیه آن  یسیتمروز گاشته. مطمئن ن ۲تحمّل کرد؟ تا الآن 

 تماس را در سرکِار از میشل دریافت کرده باشی توانسته باشی بخیوابی.
ست  آمد. تنها چیز روشن در ذهنم تصویر تامی مینظر  به مبهمچیز  همه
ن ویدیو در حالی که بر روی تخت در حالیت نشسیته در آن اتیاق، در آ

بود. موبایلم را به دسیت گیرفتم و کلییپ را نظیاره کیردم. بیه چشیمان 
ی تامی که خیره به دوربین بیود نگیاه کیردم، احسیاس سیرگیجه  پژمرده

داشتم و دوباره به خودآمده و حواسم را جمعِ جادّه کردم. باید در یکیی 
با استنتون ملاقا  کنم. به گمانم سردخانه باشید. آن در ها  از ساختمان

دانم اگر  جا بود. نمی ی پلیس هم در آن انتهای خیابانی واقع بود که اداره
واقعا  جسد برای تامی باشد چطور این فاجعیه را تحمّیل خیواهم کیرد. 

ای آماده نکیرده بیودم. مین مطمیئن  چنین لحظه اصلا  خودم را برای این
دانم کجیا  به منزل بیر نخیواهم گشیت. نمیی هرگزتامی باشد بودم  اگر 

کنم اگیر او  خواهم رفت یا چه اتفاقی برایم خواهد افتاد، اما حیس میی
باشد، دنیا برایم تمام شده است. آن فکیر را از ذهینم دور کیردم و روی 
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هیا را  هایِ جیمی و برایان در مورد پیگیریِ هَکِر کامپیوتر کیه آن صحبت
خانگیِ سورنسون کشانده، تمرکز کردم. تصمیم گرفتم فیردا  به کامپیوتر

در دفترد ملاقات  کنم و دوباره با او حیرف بیزنم و مطمئینم از تمیام 
گییاهم  دانسییته داخییل پارکینییگ  . بعیید از چنیید دقیقییه،کنیید میهای  آ

ای شیدم، کوچی  و آجیری رنیگ بیود. هماننید هیر  ساختمانِ دوطبقه
دهید   ای کیه نشیان چ علامت یا اشیارهساختمان دولتیِ دیگر. حاویِ هی

آنجا سردخانه است نبود. وارد پارکینگ شدم و ماشین را پارک کیردم در 
کنار ماشینی که احتماغ  متعلّ  به استنتون بود. به سختی توانستم کلیید 

لرزیدنید، امیا هنیوز  ماشین را از جای  درآورم؛ دستانم بیه شیدّ  می
کیردم. در راهیرو  هم آن را انکیار میاحساس ناراحتی نداشتم، یا شاید 

ای کوچ   آمد درب اداره مینظر  به چند قدم کوتاه برداشتم و دربی را که
وسخت و  های سفت ای با شیشه جا پنجره برای پلیس باشد باز کردم. آن

شد، که پشت میزی  پشت  پلیسی که لباس رسمی پوشیده بود دیده می
سره که طول دییوار را در  های ی  صندلینشسته و در مقابل  ردیفی از 

گرفتند وجود داشت. نزدی  پنجره شدم تا توجّهِ پلییس را جلیب  بر می
که اسمم را گفتم استنتون از درب کناری ااهر شید.  کنم. به محض این

  م.داتاق بزرگ و پُر از تخت ش آن داخل .صدایم کرد
 ممنون که آمدی آقای اسمیت. -

  ام گااشت. دست  را بر روی شانه
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 .روبرو شی ای صحنه چنیننداشتی با دانم که انتظار  می -
 با سر اشاره کرده و به اطراف تمام میزهای خالی نگاه کردم.

  ام بود. غبد استنتون حواس  به کنجکاوی
های سیرّی ییا  این ساختمان پایگاه فرعیِ ماست. معموغ  در عملیا  -

گییریم.  ها از ما دور باشند به کارد می خواهیم رسانه در مواقعی که می
 روی؟ نگاران بدانند کجا می روزنامه ل داشته باشییتمافکر نکنم 

 خیلی ممنون. -
  این را من گفتم.

 اینجاست؟ -
 منظور  جسده؟ -

  م.ای کرد اشاره
شیان  اگیر شناسایی وبینیدازی  تصاویرنه فقط خواستم نگاهی به این  -

 برمت. کردی، در صور  تمایلت به جایگاهشان می
جا تهِ خط باشید.  ای کردم. یکهو حس کردم امکان دارد این دوباره اشاره

بیه دنبیال  حیال آن درو سعی کردم این افکیار را از خیود دور نگهیدارم 
ای را بر روی  دیدم  یکی از میزها. بستهسمت  به بودماستنتون راه افتاده 

شود. احسیاس کیردم تماییل دارم  حاویِ چند عکس بود. باورم نمی که
و پشت سرم را هم نگیاه  پشتم را برگردانم و دوان دوان از اینجا دور شوم
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دانم چرا. رسیدیم، استنتون بیر روی  نکنم، تا در جایی مخفی شوم. نمی
  نشست و از من هم خواست بنشینم.ها  یکی از صندلی

 چطور مُرده؟ -
  ی در دست  روی برگردانم. نتوانستم از آن بسته

هیا  بگاار الآن در موردد حرف نزنیم. فقط ی  نگیاه بیه ایین عکس -
 بینداز.

  بسته را به من داد و از جای  برخاست.
 گاارم. کمی تنهایت می -

تُین وزن دارد. بییا هییا  ۰۵۵بسیته بییر نداشیتم. حییس کیردم آن چشیم از 
خونسردی بر روی میز گااشتم  و محتاطانیه بیازد کیردم. مسیتقیما  

ی کوچکی را دیدم که بر روی  اوصیاف جسید نوشیته شیده بیود.  برگه
ربا گفته بود. با خود گفتم شیاید واقعیا  تیامی  طور بود که آدم دقیقا  همان

ل برگیه را کنیار . فکر نکنم قادر بر چنین کاری باشم، اما به هرحیادباش
که چشمم را از آن دور کنم و از  زدم و عکس اول نمایان شد. قبل از این

دیگیرِ اتیاق رفیتم سمت  به ای نگاه  کردم. شتابزده جا بِپَرم، چند ثانیه
ام.  جایی که استنتون حضور داشت. حیس کیردم غیرق در خوشیحالی

میأمور آن و  چیز بعدی که به یادم آمد، من بر روی زمین بودم و استنتون
  دیگر سعی کردند کمکم کنند تا روی پاهایم بایستم.
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 آقای اسمیت، حالت خوبه؟ -
  دود سرم را پُر کرده بود. حس کردم چند ساعتی خواب بودم.

 ؟هکن   درد می هود شده بودی. جایی بی -
 من خوبم. -

دادن سیرم  به کُندی و به کم  آن دو بلند شدم و شروع کیردم بیه تکیان
ام را  اد کیردم دوبیاره حافظیه عکسی که نظارهی هیچ حسی، گویبدون 

   اشغال کرده بود.
 این او نیست. -

   فریاد زدم.
 این تامی نیست. -

که آن بسته روی  بیود،  یای که از آن میز کمکم کردند تا روی صندلی
  فاصله داشت بنشینم. دیگر توان دوباره دیدن آن را نداشتم.

 مطمئنی؟ -
 صد در صد. -

جواب دادم. حس کردم لبخند خفیفی بر صور  استنتون نق  بسته ییا 
یی  کیودک مقتیول  آهشیود،  طیور دییده می شاید فقط به چشم من این

ی داغداری هم هست که کودکشان را از دست  وجود دارد. ی  خانواده
  اند. داده
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جا بمانید. من الآن بایید  ای این ممنون آقای اسمیت. لطفا  چند دقیقه -
 وم.بر

  استنتون به آن مأمور نگاهی افکند.
توانی کمی آب یا چیز دیگری بیرای آقیای اسیمیت  افسر پاولسون می -

 بیاوری؟
کردند. بلافاصیله بیه  که اتاق را ترک می ها را زیر نظر داشتم در حالی آن

میشل زنگ زدم تا خبرهای خود را به سَمعَ  برسانم و به او قیول دادم 
ود را بیه منیزل برسیانم. آرامی  را در صیدای  ارفِ مدّ  کوتاهی خی

که دو سه لییوان آب نوشییدم و چنید قطعیه  احساس کردم. و بعد از این
سیمت  به چیپس خوردم، بالأخره اجازه دادند بروم. سوار ماشین شیدم و

های  تیاریکی  منزل راه افتادم. خورشید شروع به طلوع کرده بود و اشعه
ای دهید. ییادم  آغیاز روزِ درخشیان و تیازهکرد تا خبیر از  جا می را جابه

که هر روز در زمیان  آید قبلا  طلوع آفتاب را دیده باشم. با وجود این نمی
شوم هرگز به ذهنم خطور نکرده بود کیه بنشیینم و  طلوع آفتاب بیدار می

ست. آسمانِ زرد شیده را زییر  امروز روز خوبینظر  به زیرنظرد بگیرم.
و خدا را شکر کیردم چیون  تاریکیِ شب بود نظر گرفتم در حال بلعیدن

دادن  ی دیگری برای از دسیت آن کودک تامی نبود، اما این یعنی خانواده
شییود چقییدر اییین صییحنه  کودکشییان عییزادار خواهنیید شیید. بییاورم نمی

کنم تا طلوع  زیباست! وقتی تامی به منزل بازگردد، صبحِ زود بیدارد می
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گر  بستم هر روز طلوعِ آفتیاب را نظیارهآفتاب را با من ببیند. با خود عهد 
  از جا پریدم. موبایلم شروع کرد به لرزیدنوقتی  باشم.

ا  هنوز  از آن اخبار خوب، خوشت آمد؟ نگران نباد شلدون دارائی -
است، بر عکسِ آن جسید  قطعهداری است و هنوز ی   در دستان امانت

  ای که چند لحظه پی  دیدی. بیچاره
الآن تیامی را  باد زودتی. او فقط ی  کودک بود. تو ی  وحشی هس -

   به من بازگردان. دیگر بی  از حد این بازی را کِ  دادی.
شو با هم بریم شلدون. بهت قول دادم وقتی به عهد  وفا کیردی  پیاده -

 گردانم. ا  را باز می دارائی
   وسط کلام  پریدم.

 خوب. بگو باید چکار کنم. خیلی -
  داد. سینه بیرون مینفس عمیقی از 

  به وقت  شلدون...به وقت . -
 لطفا  بگاار غاقل باهاد صحبت کنم تا از حال  مطمئن شوم. -

  ام واضح است. ی پشتیِ ماشین نگاه کردم و دیدم خشم در چهره به آیینه
خیواهی  بعد از اتمام مأمورییت آخیر ، بیه تمیام چیزهیایی کیه می -

  رسی. می
  باید چکار کنم.خوب. بگو  خیلی -
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  فردا به تو خواهند رسید. الآن از اخبار خود لاّ  ببر. تا ها آموزد -
 صبرکن...صبرکن. تو این بلا را سر آن کودک آوردی؟ -
هیایی  شلدون، فکر کردی من از چه نیوع آدمزنی  این حرف را میچرا  -

ام همانطور کیه چنید لحظیه  کنی من وحشی که گمان می هستم؟ یا این
   گفته بودی. پی 

 کنم تو این کار را کردی. فکر می -
  در پمپ بنزین توقّف کردم.

ای که آن  گیرم. راستی، اسلحه ، فردا باها  تماس میبخو هم خیلی -
  در منزل توست. الآن بچه با آن به قتل رسیده

 چی؟ کجا؟ -
 پشتِ گوشی فریاد زدم، اما تماس قطع شده بود.

  





 
 
 

 فصل یازدهم
 

به منزل بازگشیتم و میشیل را نشسیته در آشیپزخانه ییافتم، در مقیابل  
  ی بیسکوییت بود. ی باز نشده بسته

 سلام میشل، خوبی؟ -
سیعی داشیت آن چشیمانِ سیرخ و به طرفم چرخانید کُندی  به سرد را

  از شدّ  گریه را باز کند.اد  شده
 تو مطمئنی که او تامی نیست؟ -

  ید تکان دادم.کسرم را به جهت تأ
انگیز است...اما او  او کودکِ دیگری بود. هم سنّ تامی، این خیلی غم -

 تامی نیست.
  در کنارد نشستم و دست  را گرفتم.

کیر خیلی دلم براد تنگ شده شلدون. تا کِی این وضع ادامیه داره؟ ف -
 .کنمبتونم بیشتر از این تحمّل  دیگهکنم  نمی

  محکم به آغوش  کشیدم.
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 .مد . قول میهگرد به زودی بر می -
دستم را در جیبم گااشتم تیا مطمیئن شیوم کیه موبیایلم پیشیم اسیت. 
امیدوارم با من تماس بگیرد تا مأموریت آخر را انجام دهیم و تیامی بیه 

  منزل بازگردد.
 واقعا  امیدوارم. -

   میشل به من نگاه کرد.
 بد حال میام مثل تو؟نظر  به -

  گفتن اشاره کردم. ی نه با سرم به نشانه
 آیی. چرا چیزی نخوریم و کمی نخوابیم؟ مینظر  به نه...خوشگل -

  سرد را به جهت عدم قبول تکان داد.
کنم بتونم بخوابم یا اصلا  چییزی بخیورم شیلدون. چطیور  گمان نمی -

 کنند؟ میمردم چنین 
  دستم را بلند کردم.

هیا امیید را در دلشیان زنیده نگیه  کنم آن دانم چطور اما فکر میی نمی -
  دارند، چون این تمام کاری است که توان انجام  را دارند. می

دیگر امیدم را از دست دادم. دیگر هرگز آن احساس را ندارم. از وقتی  -
کیردم کیه اگیر آن  کیر میف با خود که دیشب آن تماس را دریافت کردیم

 کودک، تامی باشد چه.
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صورت  سرخ و اش  از چشمان  سرازیر بیود. بیا لطافیت بیه خیودم 
  نزدیک  کردم و محکم به آغوش  کشیدم.

تیوانم  نمیامیا . طمئینم. مهو حیال  خوبیسیت  زنده که او یقین دارم -
 .ربگویم چطو

  با قوّ  بیشتری بغلم کرد.
تو باشد. چطور این اتفاق افتاد؟ ما چه خطیایی امیدوارم واقعا  ح  با  -

 مرتکب شدیم؟
  های  را پاک کردم. اش 

 ؟دلیلیی انتخیاب کردنید چیه تامی را بیه ؟خطایی مرتکب شدیمچه  -
 دانستم چرا؟ کاد می ای

وقتییی دربِ آشییپزخانه بییاز شیید و اسییتنتون وارد شیید سییرهایمان را 
داشت. پیراهنِ چوگیان بیا های متفاوتی بر تن  چرخاندیم. این بار لباس

یِ کو شیلوار خیا رنگ آبیِ روشن و روی  کلمه "پلیس" نق  بسته بیود
  تمیزی بر تن داشت.

 امروز حالتان چطور است؟ -
 خوب نیستیم بازرس...خوب نیستیم. -

  روی صندلی روبرویِمان نشست.
که در آن وضع قرار  دادم عار  ممنون بابت آمدنِ دیروز . بابت این -
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 خوام. می
  نگاهم کرد نگاهی پُر از عاطفه.

  توانم حتی تصوّر کنم این وضع چطور است. نمی -
  رحمانه بود. اما خوشبختانه تامی نبود. خیلی بی -
ی پسیر  بیودم، آنهیا سیایتی کیه  خواستم بهیت بگیویم در مدرسیه -

 دوستانت برای تامی ساخته بودند را به نمای  گااشتند.
  کردم.ای  با سر اشاره

ی راهنمایی هم انجام دادند. فرزندانم دیشیب  همین کار را در مدرسه -
  ال کردند.ودر این مورد ازم س

 کارها را بکنند؟ چطور توانستند تمام این -
   به پایین نگاه کرد.

آنها تصاویر تامی را در سایت مدرسه به نمای  گااشتند، مثیل تمیام  -
  ی  ممکن کمکی کنند.کودکان منطقه. سعی دارند به هر طر

 ها تشکّر کن. لطفا  از طرفِ ما از آن -
  وار گفت. را زمزمه میشل این

- .  حتما 
  اد را باز کرد. دفترچه

جا این است که بگیویم بیه چییز جدییدی  دلیلِ اصلیِ وجودم در این -
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دست یافتیم که ممکن است در رسیدن به تامی کمکمان کند. میأمورانِ 
لاِ  به کار گرفته شده در قتل خانم کارمنید بانی  و اند س پلیس فهمیده

 آن کودک یکی است و احتماغ  اثرا  انگشت را هم پیدا کنیم.
  من و میشل شتابزده برخاستیم.

 منظور  چیست؟ -
  میشل پرسید.

قاتل این  اثرا  انگشت بعد از یافتنشانس، کمی به ما رو کرده،  پس -
خیواهم  دو را خواهیم یافت و شاید تامی هم در دستان او باشد، اما نمی

 خیلی امیدوارتان کنم. چیزی که الآن نیاز داریم یافتنِ آن اسلحه است.
ربیا گفتیه بیود کیه اسیلحه در  بیه ییاد آوردم آدم و به یاد آوردمدادی زدم 

  ی من است. خانه
 شلدون حالت خوبه؟ -

کیه دسیتانم را در دسیت  گرفتیه بیود. بیه  ت در حالیاین را میشیل گفی
  کردم که هیچ سلاحی نبینم. سرتاسر اتاق نگاه کردم و دعا می

 من خوبم. از این خوشحالم که شاید چیزی دستگیرمان شود. -
  بعدا  باید وجب به وجب خانه را بگردم.

 چی؟ تا الآن با ما تماس نگرفتند.ها  ربا پس آدم -
 میشل پرسید.
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  اد را بازکرد. استنتون به میشل نگاهی انداخت و بعد دفترچه
توانم فکر کنم ایین اسیت  تنها چیزی که میبه جوابی برای این ندارم.  -

. تلفن دیگری هم دارید، بگیرندبا کیفیتِ دیگری با شما تماس  شاید که
؟ لطفیا  ایین چنیین قبییل ازاینیا پست الکترونیکی یا هر چییز دیگیری 

دمِ دستتان قرار دهید و اگر چیزی شینیدید بیا خبرمیان کنیید.  چیزها را
  ایمیل عجیب یا تماس یا هر چیز غیر عادّی.

 کنی درسته شلدون؟ مان را چِ  می تو پُست الکترونیکی -
میشل به من نگاهی کرد. دستم را در جیب گااشتم تا موبیایلم را چِی  

  داشتم. نگاهم را از میشل دور نگه می و در آن حالکنم 
  هایمان اینجا موجود است. اما تا الآن خبری نشده. بله، تمام حساب -
گردم تا ببینم اتفاقا  جدیدی افتیاده ییا  خوب من به کارم برمی خیلی -

  نه. خواستم فقط از این جریانا  مطّلعتان کنم.
 ممنون بازرس. -

ر صیحبت کیرد و بعید از درب ورودیِ بازرس ایستاد و با مأموران حاض
  منزل خارج شد.

ربط نیست. چیه اتفیاقی در  بی شلدون، ااهرا  قتل این دو نفر به تامی -
 حال جریان است؟ این یعنی تامی هم کشته خواهد شد؟

  او را نزدی  خود کردم.
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خواهند. قتل آن کودک دلیل دیگیری  نه. به گمانم آنها چیزی از ما می -
 دارد.
ای بیرای  توانم انگییزه دانم، اما نمی اد از قتل کارمند بان  را می زهانگی

  به سُخره گرفتن ما.جز  به دادن زندگیِ کودکی کوچ  تصوّر کنم پایان
  مثلا  چی؟ فکر کنم در این مورد قبلا  صحبت کردیم. -
 دانیم. بله ااهرا  چیزی هست که ما نمی -

شتابزده به باغ رفت. به میأمورانی کیه دوباره شروع کرد به گریه کردن و 
هایشان مشغول بودند نظیری  تاپ در کنار میز قهوه نشسته بودند و با لپ

 افکندم.
ی ما بعید از  جا خواهند ماند. و آیا پرونده با خود گفتم چقدرِ دیگر، این

 ؟هاهمیت شد بی وقوع دو جنایتِ جدید
های  عتقدم مشغول پروندهچند روزی بود آدامز را ندیده بودم، بنابراین م

دیگری است. تصمیم گرفتم سرتاسر منزل را بگردم. از آشپزخانه شروع 
ها را  ها را گشتم، چیزی پیدا نکردم. کِشوها و ارف کردم و تمام کابینت

دانم  دانم کجا ممکن است سلاحی پنهان شود و حتی نمیی گشتم. نمی
باید قبل از پلییس پییدای  دانم که  در این ادّعا صادق بوده یا نه، اما می

گیرد تیا  مان نسبتا  کوچ  است بنابراین وقت زیادی نمی کنم. آشپزخانه
همه جای  را بگردم. به هال رفتم که در جهت مقابیل آشیپزخانه واقیع 
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میز بزرگی ساخته شده از چوب ماهون در وسط   شده بود. وسیع بود،
هدییه داده بودنید  و دو کُمد دیواری کیه پیدر و میادرم در زمیان ازدواج

ای،  ای و نقیره ها را پُر کرده بود از اروف شیشیه وجود داشت. میشل آن
بنابراین سریعا  گشتمشان اما چیزی پیدا نکردم. بعید از آن بیه سیرویس 
بهداشتیِ طبقه پایین رفتم که فقط حاوی ی  کُمد بود، اما خیالی. وارد 

م نییازی بیرای پایرایی شدم جیایی کیه میأموران پلییس بودنید. فهمیید
بنابراین  .جستجو در آن نیست با وجود حضورِ تمام وقتیِ مأموران پلیس

ها شیروع کیردم.  ها در سیمت راسیت پلّیه به باغ رفتم و از اتاق مهمان
جا بود، چون فضای اتاق معطّر بیود  توانستم بگویم میشل امروز این می

نید آمید. زییر آمد. پیدر و میادرد فیردا خواه مرتّب و تمیز مینظر  به و
تخت بزرگ سلطنتی و داخل کمد را گشتم، چیزی نبود. به گشتن ادامیه 

جیا  های باغ، تا رسیدم بیه اتیاق تیامی. بیرای میدّتی در آن دادم در اتاق
توقّییف کییردم و بییر روی تخییت  دراز کشیییده و چشییمانم را بسییتم. 

ه توانستم کاری کنم، فقط تشابه این اتاق و اتاقی که در کلییپ دیید نمی
کردم. دوباره آن کلیپ را باز کیرده و بارهیا مشیاهده  بودم را ملاحظه می

های آشپزخانه را چِ   کردم. چند لحظه بعد، به پایین برگشتم و کابینت
حییس کییردم موبییایلم تکییان  و کییردم تییا مطمییئن شییوم. درب را بسییتم

 خورد. پیام  آمده بود. بازد کردم و خواندم : می
 .[نزدی  شدی به گشتن ادامه بده، به ]



 
 171  |||تصمیم مرگبار  

موبایل را روی میز انداختم و به سقف نگاه کردم. بعید از نییم سیاعت، 
ی کیوچکی   نردبانی از گاراژ آوردم و مطلوبم را یافتم. دوربین مداربسیته
های پیچییده  در کنار غمپ آشپزخانه نصب شده بود. کشیدم  و سیم

کیه انتظیار  همیانطور شده بر پیرامونِ سیستمِ روشیناییِ برقیی را کَنیدم.
 داشتم، موبایلم زنگ خورد. پیامِ جدیدی بود:

 .[آفرین شلدون، به گشتن ادامه بده]
دوربیین  ۶هایی که قبلا  زیرورویشان کیرده بیودم و  برگشتم به تمام اتاق

دیگر را از کار انیداختم. حتیی در سیرویس بهداشیتی هیم یکیی بیود، 
کرده و زیر ژاکیتم  ها را جمع خوشبختانه میشل خواب بود. تمام دوربین

ها را روی صندلی جلو گااشتم و  پنهانشان کردم و به گاراژ بُردمشان. آن
دنیده  ی دست خودم را بیر روی جعبه ساخته  ِن کاردستیآاستار  زدم، 

دیدم، پیاده شدم در حالی که آن را به دست گرفته بودم. بیار آخیری کیه 
در منزل ما بود. به دیدم  در دستان استنتون به همراه آدرس سورنسون 

ورد کردم تا ببیینم چییزی بیر رویی  مکتیوب  ور آن اینها  تمام جهت
است یا نه اما چیزی نبود. به داخل ماشین بیازد گردانیدم، امیا دسیت 
نگهداشتم و برگشتم و جعبه ابزار را باز کردم. صندوقی چیوبی بیود کیه 

د کردم حس د گااشته بودم. وقتی که بازتودستی را  تمام ابزارهای دمِ 
رنگ  تیری سیاه شود. در داخل  هفت کردم قلبم دارد از جای  کَنده می

دانم چکیار کینم.  آویزان بود که معموغ  چکّ  از آن آوییزان بیود. نمیی
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ای کیه در  ه پارچیهنشستم و نگاه  کردم. بیدون هییچ حسّیی، بیا تکّی
شیود  ماشیینم بیردم. بیاورم نمییسمت  به ام بود آن را برداشتم و نزدیکی

در دست داشتم. بیه صیندلیِ کنیار را سلاحی که با آن جنایت شده بود 
دوربین و کُلتِ کوچ  وجیود داشیتند.  ۶آن  راننده نگاه کردم جایی که

ها اثرا  انگشتی باشد که پلییس  دانم چکار کنم، شاید بر روی این نمی
چیز  همه ی پلیس بروم تا را به مکان تامی هدایت کند. مایل بودم به اداره
کیردم آن موقیع بیود کیه  را به استنتون تحویل دهم، امیا اگیر اشیتباه می

یافت. از گاراژ خارج شدم و چشمم روی صندلیِ  زندگیِ تامی پایان می
دانسیتم  که می رغم این ام بود. کُلت، رو به درب صندلی بود علی کناری

بیه و  چند سالی در ارتی  خیدمت کیرده بیودم. جای  امنِ امن است
گنیاه را گرفتیه  سلا  عاد  داشتم، اما نه سلاحی که جیان دو بی حملِ 

باشد. از ورودیِ منزل خارج شدم. اطمینان داشیتم کیه یکیی میأموران 
که خیلیی دور بشیوم نگهیم خواهید داشیت، بنیابراین  پلیس قبل از این

دانم الآن سییاعت چنیید  خیابییان روی آوردم. نمیییسییمت  به شییتابیدم و
تر از  کیرده بیود. ایاهرا  امشیب تاریی  و سییاهاست، اما تاریکی غلبه 

دانم چرا خارج شدم یا کجیا خیواهم رفیت.  های گاشته بود. نمی شب
کیه خیود را در خیابیانی کیه در آن  زدم تیا این زدم و چرخ میی چرخ می

 داگلاس سورنسون ساکن بود ییافتم. در مقابیل منیزل  توقّیف کیردم.
هزار پا بود، اما ۴احت  تقریبا  آمد، مس ای کلان می شبیه مستعمرهنظر  به
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آمید،  بیزرگ مینظر  بیههای کمی داشیت.  مطمئن نیستم چون روشنایی
تر بود. به باغ نگاه کردم و چند روشنایی دیدم که  خیلی از منزل ما بزرگ

جیا توقّیف کینم،  طبقه پایین را منوّر کرده. شدیدا  تمایل پیدا کردم در آن
امه دادم تا در مقابل  نایستم. همین را کیم های پشتیاد راه به پیمودنِ اما 

دقیقیه، بیه  ۰۲داشتم که با سلا  در کنار جادّه بایسیتم. بعید از تقریبیا  
کننید.  جا که آدامز و اسیتنتون در آن کیار می ی پلیس رسیدم همان اداره

کُنیدی  به خواستم آنجا توقّف کنم و هر چه که دارم را تحویلشان دهیم.
دی شدم اما داخل نشیدم. حیس کیردم موبیایلم قدم زدم و نزدی  ورو

خورد و در آن حال انعکاس تصویر اداره پلیس را در آیینه پشتی  تکان می
زیر نظر داشتم که در حال پنهان شیدن بیود. پیامی  نبیود تمیاس بیود. 

  شتابزده جواب دادم.
هیا را پییدا کیردی؟ خیلیی حیال  شلدون چطوری؟ آفرین که دوربین -

   کردم.
کنیی؟ چیرا آن اسیلحه را در گیاراژ میا  زندگیِ ما تجسّیس می چرا تو -

 گااشتی؟
  در کنار جادّه ایستادم.

  چرا شلدون. چون من دوستت دارم دوست من. -
چنین خطاب نکن. خُب الآن تیامی  من دوستت نیستم و دیگر مرا این -
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 خواهی؟ در چه وضعیه؟ از من چی می
. بیدمتونم جیواب    س ال میتاتی شلدون. من هر بار فقط به ی تاتی -

چطور فهمیدی من کُلت را آنجا گااشتم؟ چنید لحظیه بعید  در ابتدا...
  کنم. در مورد مأموریت آخر  صحبت می

بیه  وام ر ، چیرا مین و خیانوادهبییاریسر من خوای  ای چه بازی هدیگ -
 بازی گرفتی؟

قدرتمنیدتری، کنی. تو را انتخاب کردم چون  هِی...تو خیلی س ال می -
تا الآن کار  درست بوده و از  توقّع دارم به همین منوال ادامیه بیدی. 
راستی، من واقعا  تحت تاثیر قیرار گیرفتم چیون چییزی تحوییل پلییس 

ی پلییس بیودی.  پیی  در نزدیکیی اداره هلحظیچنید نم ود ندادی. میی
 ست. ها در زندگی ترین مأموریت مقاومت در برابر امیال از سخت

  اشینی از کنارم در حال گار است با خود گفتم شاید او باشد.دیدم م
 شیدی اگر تسلیم امیالت میرو که اتفاقی اون یادآوری کنم  ه بهتنیاز -

چیاره لیاّ  بیردی؟ فکیر  ؟ دیشب از تصیاویر آن کیودک بیداد رخ می
طیور  . و اگر اینهکنم همین برای دورنگهداشتنت از پلیس کافی باش می

 برا  حاضر کنم.و تونم بیشتر از این ر بگو، مینیست لطفا  
 داد. های  ادامه می من خشمگین و عصبانی شده بودم و او به حرف

  پشت گوشی فریاد زدم:
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گنیاه  ا بیاونین زن حسیابدار آوردی؟ اون بچه و اوسر  ون بلا راوچرا  -
   بودن.

بییرا  ثابییت کیینم شییلدون. گییاهی اوقییا   وچیییزی ر تِ باییید صییحّ  -
گییرن، ایین همیشیه در  گناهان در زمیان و مکیان اشیتباهی قیرار می بی

 های بزرگ جریان داشته. کشمک 
  شروع کردم به فریاد زدن:

  تو شخص خیلی بیماری هستی. و نیاز به کم  داری. -
که به خاطر من انجام خواهی داد، ه ح  با توست شلدون و این چیزی -

ر. تو مطلوبم بیاکنم. توافقمان را به یاد  کمکم کن، و بعد من کمکت می
 .گردونم بهت بر میام نیست را  دی و من آنچه که دارایی را انجام می

سعی کردم به قدر توان با خونسردی حرف بزنم...نفس عمیقی از سیینه 
   رها کردم.

 کنم؟ کارفقط بگو باید چ -
  کرد. دیدم که ازم گار مینورهای ماشینی را در جادّه 

ایرف  هن کُلت را در جای امنی بیااری، چیون امکیان داراواوّغ  باید  -
  .هچند روز کوتاه در دسترس قرار بگیر

 زنی؟ از چی حرف می -
  باغ بردم تا جایی که به حدّ اعلای  رسید. را صدایم
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مشیغول مسیئله  ود، ذهنیت راورسییم. درسیته، ییادم  به این هیم می -
دسترسیی بییه اثییرا  انگشییت روی وسییایلی کییه در دسییت داری نکیین 

 .نسازی شد شان پاک همگی
  ها و اسلحه نگاه کردم. سرم را تکان دادم و به دوربین

کیه  داری خواهی برد تیا وقتی های امانت اسلحه را به یکی از صندوق -
  به  نیاز داشته باشیم.

 زنی؟ از چی داری حرف می -
  داد. شب را نشان می ۰۰ساعت داشبورد نگاه کردم که به 
سیاعته  ۵۴داری را اجاره کرده بیودم کیه  در واقع، ی  صندوق امانت -

بازه. چند طبقه بیاغتر از دفتیر سورنسیونه. دفتیری کیه چنید روز پیی  
 بری؟ جا نمی خوب چرا اسلحه را به آن واردد شده بودی، خیلی

ز را به من گفت، ماشین را به وسط جیادّه بایدها و نبایدها و همچنین رم
سیاختمان سورنسیون روی آوردم. وقتیی کیه درب سمت  به برگرداندم و

  صندوقی که سلا  را در آن گااشتم را بستم، موبایلم زنگ خورد.
 رسیدی؟ -

ای  خیورد. صیدای تییز و زننیده انصافا  دیگر از صدای  حیالم بهیم می
  داشت.

  تنت.سورپرایزم کردی با ندانس -
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ای بیرای مأمورییت  هیا را بیاار بیرای بعید شیلدون. آمیاده این بحث -
 آخر ؟

در و ی کرده و به هر دو طرف نگیاه کیردم  ا ی تأکید اشاره با سر به نشانه
  دفتر سورنسون رفتم.سمت  به و بعد بودم جا از آن خروج حال

بری و خوام  ی این هفته؛ از الآن سه روز بعد، از  می روز چهارشنبه -
  بکشی. وسورنسون رفته و ماشه رسمت  به برداری و ودوباره آن اسلحه ر

 چی؟ -
  نزدی  بود موبایل از دستم بیفتد.

ن، وبه من بیازگرد وای. فقط تامی ر . تو دیوانهکن این کار رو نمیهرگز  -
 م شد.وتوافقمان تم

های شب گاشیته  شلدون اگر این مطلوب توست، امیدوارم از عکس -
هیایی کیه مربیوط بیه خیود   ی بعد عکس لاّ  برده باشی چون دفعه

 شود را خواهی دید. می
نسیتم چطیور راننیدگی دا نتوانستم حرفی زده یا حرکتی کنم. دیگیر نمی

 توانم کسی را بُکشم. نمی دانستم. چیزی نمی کنم، دیگر هیچ
و م کسیی رنتیو امیا نمی مد گود کن، هر کاری بخیواهی انجیام میی -

داشیته  وخوام. کار دیگری نیست کیه تیوان انجیام  ر بُکُشم. عار می
 باشم؟
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کیاری بیرای  ، تیو هییچی بگیمم. بیه پسیر  چیما با هم تواف  کیردی -
 بازستاندن  نکردی؟

 کشمت. خوره. می تو وحشی هستی. حالم از  بهم می -
ای  برای کارِ پیِ  رو  پیاده کن شیلدون. الآن آمیادهو این خشمت ر -

 انجام این مأموریت یا نه؟برای 
چیزی نگفتم. فقط به خطوطِ جادّه چشم دوخیتم و بیه راننیدگی ادامیه 

 دادم. به صندلیِ خالیِ کنارم نگاه کردم جایی که سلا  بر روی  بود.
 جواب بده شلدون. -

به طریقی، کلمه بله از دهانم خارج شد. موافقت کردم بر قتلِ شخصی 
 گناه. بی



 
 
 

 فصل دوازدهم
 

بعد از آن، ساعاتی گاشت و من در حیالِ راننیدگی بیودم. بایید بنیزین 
که به پمپ بنیزین بیروم حیس کیردم دور خیودم  زدم اما به جای این می
گناه برایم محال است، امیا از  دانم که کشتن شخصی بی چرخم. می می
تامی را به خطر بیندازم. به ساعت نگاه کیردم، توانم جان  ور هم نمی این

صبح بود. به منزل بازگشتم و از ورودی خانه گار کیردم تیا بیه  ۵تقریبا  
گاراژ رسیدم. برای مدّتی طوغنی آنجا ماندم تیا یکیی از میأموران درب 
منزل را باز کرده و به سویم اشاره کرد. من هم به او اشاره کردم تا بدانید 

ای صبر کیردم و بعید از ماشیین  اخل برگشت. چند دقیقهخوبم بعد به د
ام  پیاده شده و وارد منزل شدم. به جعبه ابزار نگاهی انداختم و کاردستی

را برداشته و داخیل جییبِ ژاکیتم قیرارد دادم. بیه میأمورانِ حاضیر در 
ی بزرگِ معلّ  بر دیوار نگاهی  و به تصویرم در آیینه پایرایی سلامی دادم

 هآمید قیادر بی نمینظر  به دیدم دی که تصویرد را در آیینه میافکندم. مر
ونیم دغر پول  ارتکاب جنایت و قتل باشد، اما توانست مبلغ ی  میلیون

سرقتی را در بان  واریز کند و چند روز پی  بیه یکیی از دفیاتر کیاری 
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 تیوانم بکینم. مسیتقیم دانم چکار می نفوذ کند، بنابراین دیگر اصلا  نمی
ی باغ رفتم و دییدم کیه میشیل روی تخیت خوابییده. در  طبقهسمت  به

کنارد دراز کشیدم و در ارف چند ثانیه به عیالَم دیگیری رفیتم. دقیی  
دانم چقدر خوابیده بودم، اما وقتی بیدار شدم خورشید طلوع کیرده  نمی

بود و میشل در کنارم نبود. پشت سرم دنبال ساعتِ زنگدار گشیتم، امیا 
را هم نیافتم. شیتابزده از تخیت بلنید  ال موبایلم گشتم آنجا نبود، دنب آن

وقتی دیدم میشل بر روی توقّف کردم سالن رفتم. سمت  به شده و سریع
هیای تیامی را بیه کنیارد گااشیته بیود.  تخت تامی نشسته. تمام لباس

 توانستم از فکر کردن به آن کلیپ خودداری کنم. داخل اتاق شدم. نمی
 کنی؟ چکار داری می -

 د.رک ام می چرخاند و نظاره به طرف من میکُندی  به سرد را
 هیچی، فقط دلم براد تنگ شده. -

 های مخصوص بیسبال  را به آغود کشیده بود. لباس
 هم نپوشید. وها ر حتی این لباس -

 ها را به صورت  نزدی  کرد. لباس
 نیم.وگرد بازد می -

نشستم کنارد. مطمئن نیستم بتوانم مطلوب او را انجام داده و تیامی را 
های لطییف و قرمیز و سیفید رنیگِ  برگردانم. دستم را دراز کرده و لباس
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اد را انجیام  بیسبال  را لمس کردم. چند روز پیی  بایید اولیین بیازی
داد. اولین سالی بود که تصمیم گرفته بود بیسبال بازی کند. هرگز بیه  می

خواهید  داد تا سال پی  که نزد من آمید و گفیت کیه می آن اهمیتی نمی
اد کند. هر شب کارمان شده بود زدن و پرتیاب کیردن تیوپ تیا  تجربه

جا که دستانمان پُر از چسب زخم شده بود، اما او آماده بود. همگیی  آن
هییای   تیمی دانم هم وتییاب داشییتیم. نمییی  اد تپ بییرای اولییین مسییابقه

اند یا نه. به گمانم همان روزی که به زمین بیازی رفیتم قیرار  مسابقه داده
دانم شد یا نه. چشیمانم را بسیتم و سیعی  بود برگزار شود، اما هرگز نمی

 تصوّر کنم.یگاهِ سوّم ایستاده در جاکردم تامی را 
 الآن ساعت چنده؟ -
 .۰۵فیکس  -

فیرایم  وقتی اطرافم را نگاه کردم و وقت را از ساعت تامی دیدم، دهشت
 شود کلّ این وقت خواب بوده باشم. گرفت. باورم نمی

 ببخشید خیلی خوابیدم. -
 اسبی بسته بود.  ممیشل نگاهم کرد. موهای  را دُ 

پایین گااشیتم و خوابیدی. موبایلت رو خوشحالم که کلّ این وقت ر -
 .هتا شارژ بش

 های بیسبال نگاه کردم. دوباره به لباس
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 ممنونم از . -
 بر روی دستم گااشت. دست  را

 ن کجاست؟وساعتم -
نم که همیشه ود ها. گفتم تا جایی که میشه بخوابی. می اتاق مهمان تو -

 .هچشمت به ساعت
 هایم اطاعتم نکردند. سعی کردم لبخند بزنم اما لب

 یم؟ونگرد د میکه بَرِ  یچرا این همه مطمئن -
 تا الآن ی  هفته از نبودد گاشته.

اه انداختم. خواستم آگاه  کنم کیه دیگیر مطمیئن به دور و اطراف نگ
 کنم بتوانم کسی را بکشم، اما به جای آن گفتم: نیستم، چون فکر نمی

 مطمئنّم. فقط -
 ری؟ امیدوارم. امروز بیرون می -
 ی پلیس تا شاید چیزی بفهمم. م شاید برم ادارهوند نمی -

 با کنجکاوی نگاهم کرد.
جیو  و جیا و پرساونبیه  ماما صِرف رفتینمطمئنّم خبرِ جدیدی ندارن.  -

 حس کنم کار مفیدی انجام دادم. هش باعث می مکردن
شیود امیروز دوشینبه باشید، دو روز بیه  با سرد اشاره کرد. بیاورم نمی

 هارشنبه مانده.چ
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 .کسی جز ما تو خونه نیست،نمأموران مجبور شدن بر -
 چی؟ -
برن تا در مورد اون دو تا جناییت  همد و گفت بهتراودمِ صبح استنتون  -

و . تمیام وسیایل تمیاس رهبه تامی نزدیی  کنیو . شاید ما رتحقی  کنن
ن زنیگ واگر چیزی شینیدیم سیریع بهشی جا گااشتن و به من گفتن این
 م.یبزن
 رباها به ما زنگ نخواهند زد، درسته؟ کنن آدم گمان می پس -
ن دو اوکنن اگیر روی  کنم، امیا شیاید احسیاس میی طور فکر می این -

 داشت.یم جنایت فوکوس کنن شانس بیشتری خواه
 ترسم اگر هنوز زنده باشه. من خیلی می -

 نگاه  کردم.
 ست میشل. زنده -

هیای بیاز  کیرد. خورشیید از غ بیه غی پرده نگاه می [بیرون را]از پنجره 
 تابید. می[به داخل]کمی 

 چرا این قدر مطمئنی؟ چیزی هست که به من نگفتی؟ -
دا کیردم. در نزدیکییِ ۶به سقف نگاه کردم، به جایی کیه دوربیین را پیی

کیه دنبیال   روشنایی نصب شده بود، محال بیود آن را ببینید بیدون این
 وسایل ضبط در ی  جایی وجود دارد.باز هم دانم  بگردد. می
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ن وبود سریعا  چیزی به گوشیممن فقط مطمئنّم. اگر وضعیت  خوب ن -
 رسید. می

در جنگلی در ی  جایی دراز نکشییده و منتظیر ایین طمئنّی چطور م -
 نیست که پیداد کنیم؟

 نزدیک  کردم.به خودم 
، امیا میا طیوری تیربیت  هسال داشته باشی ۰۵فقط  نمیشل، شاید او -

مین  هاز پسِ کارهاد بر بیاد. اگر در دردسری افتاده باشینه کردیم که بتو
م و به پلیس یما فقط باید ناامید نش ه.چکار باید بکنونه د مطمئنّم که می

 م.یفرصت بد
 ه.ای باش کنم فرصت کافی ی  هفته گاشته. فکر می -
 .کنن د میبه حدّ توانشان تلا -

 دستم را از او دور کردم.
 منزل نبودی؟ توفهمیدی؟ تو هرگز  وچطور این ر -

 بکشم، اما او از من دور شد.سعی کردم دوباره به آغوش  
بایید بیه  کنم تونم انجام  بدم میشل. حس می که میه این تنها چیزی -

 دنبال  بگردم.
 تمیز کنم.و اتاق  ر مر ما باید بیشتر به دنبال  بگردیم. می -

اد را بوسیدم. چشیمان  معلّی  مانیده  شانیپیبا خونسردی بلند شد و 
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د به تا کیردن و مرتّیب کردنشیان بیه های بیسبال و شروع کر بود بر لباس
درب رفتم و زیر نظرد گیرفتم سمت  به زنان های دیگر. قدم همراه لباس

خواسیتم او را  و او در حالِ مرتّب کردن چند پیراهن دیگر بود. واقعیا  می
دانم تیامی حیال  خیوب اسیت و کلییپ را  مطّلع کنم که چطیور میی

ها  ه از اتاق خارج شده و از پلّهنشان  دهم اما نتوانستم، بنابراین شتابزد
پایین آمدم. موبایلم در پریز آشپزخانه در شارژ بود. چِکَ  کیردم ببیینم 

های  کمی دانیه [روی بشقاب] از این روپیامی آمده یا نه. چیزی نیافتم، 
خوراکی ریختم و نشستم کنار میزِ آشپزخانه. تصیمیم گیرفتم تلوزییونِ 
موجود در آشپزخانه را روشن کنم، صفحه نمایشیی مسیطّح و کوچی  

اد کیردیم تیا در حیال آشیپزی  اینچی بود، به خیاطر میشیل تهییه ۵۵
اولیین چییزی  ،تماشای  کند. روشن  کردم، بر روی شبکه محلّی بود

تصویر آن خانم کارمند جوان بود. گویندگان خبیر، تصیاویری که دیدم 
وسال بیوده  قدر کم سنّ  شود این از او و نامزدد پخ  کردند. باورم نمی

باشد. و بعد عکسی از محیط بان  به نمای  گااشتند، آن موقع بود که 
زنید بیه خیاطر دییدن دوبیاره آن  میسیرعت  به حس کردم ضربان قلیبم

وزیون را خامود کرده و تصمیم گرفتم بیه جیمیی و محوّطه. شتابزده تل
ی جیمی را گرفتم بعید از بیوق دوّم جیواب  برایان زنگ بزنم. اول شماره

 داد.
 ای شده؟ سلام شلدون، خبر تازه -
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 ای کرده و در جواب  "نه" گفتم. با سر اشاره
 شانس شما بیشتر از من بوده و هَکِر را شناسایی کردید؟ -

 زی نشنیدم.برای ی  دقیقه چی
بهت گفیتم جسیتجویمان بیه شخصیی بنیام سورنسیون خیتم شید.  -

کامپیوتر مهاجم کیار عنوان  به خوب، مشخّص شد که کامپیوترد خیلی
 ه.کن می

 منظور  چیه؟ -
کارگیری  که برای به وو چند فایلی ر هبرایان تونست به کامپیوترد برس -

سکّویی عنوان  به کامپیوتر ه.های مخرّب نصب شده بود کشف کن برنامه
بسیتیم.  وشیده، بهمیین خیاطر سیایت ر برای هجوم به کیار گرفتیه می

 مانع نشی. مامیدوار
ای که بر حیاط پشتیِ منزلمان مُشرف بود بییرون را  برخاستم و از پنجره

رنگی را دیدم که شاخه را تیرک کیرده و  ی کوچ  و آبی نگاه کردم. پرنده
 کند. به آسمان پرواز می

و ها ر برنامیه اوند. منشیأ بدیینجیام ه از. هرکاری کیه صیلاحنه، هرگ -
 شناسایی کردید؟

نی چطیور ود . تو که میده میشه پیداشون کردنه هنوز، اما برایان معتق -
 .. تسلیم ناپایرهکن کار می
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 ای کردم. با سر اشاره
ن موجود بود و چیزی کیه در موسِرورهاتو بین ویروسی که  دهاو معتق -

ست، به زودی بیه منشیأ های  های مخرّب کشف کرده رابطه مورد برنامه
 .هکش . گفته چند روزی بیشتر طول نمیرسه ا میه تمام این

خواستم بگویم من هم چند روزی بیشتر فرصت ندارم، اما ازد تشیکّر 
د بیا مین کردم و بهم قول داد هر وقت بِرایان توانست رمیز سیرّی را بیابی

تواند چنین کاری کند. این شیخص  دانم در نهایت می تماس بگیرد. می
شیود تیا بیه مطلیوب  در رسیدن به کُنهِ اشییا مهیار  دارد، تسیلیم نمی

چاپگرهیا شیدیم، سال پی  دچار مشیکل مبهمیی بیا  به یاد دارمبرسد.
شدند. ایین مشیکل  دلیل مشخصی خود به خود خامود می بدون هیچ

کشید. دمِ صبح، آمدم سرکار و برایان را در مقابیل یکیی از ها طول  هفته
چاپگرهای بزرگ، خواب یافتم شب را آنجا سحر کرده بیود و سیعی در 

که کسی به سرورها دستور داده  ه بودتعمیرد داشت. به این نتیجه رسید
را در وسط روز ببندد، اما اصلا  برای ما روشن نبیود. براییان ها  چابگرتا 

کشف کرده و مشکل را حل کرد. خیلی خوب بیود در تیمیت  این امر را
 همچین جوانی داشته باشی.

ن ون. لطفا  هیر چییزی دسیتگیرتون ممنونم به خاطر زحماتتواز جفتت -
 شد با خبرم کنید.
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-  .  این مرد را خواهیم گرفت. [مچ]حتما 
د، ییکه مطّلعم نکردید چیزی بیه پلییس نگ خیلی عالی اما قبل از این -

 ؟اوکی
 هکنی اتفاقی که رخ داد . اتفاقِ دیگری هست که بیفتد؟ فکر نمیحتما   -

 طور نیست؟ ، اینهای داشته باش با گم شدن پسر  رابطه
 خوام مطمئن شم. کنم، اما می طور فکر نمی این -
دیم. هیر چییزی از تیامی شینیدی  خوب به پِیگییری ادامیه میی خیلی -

 خبرم ناار. بی
کییه بییه جیییبم  خییامود کییردم، و بییه محییض اینی موبایییل را  صییفحه

بیود. شیتابزده   گااشتم  شروع کرد به تکان خوردن. پیامی  جدییدی
 خواندم :

امیدوارم حالیت خیوب باشیه شیلدون. جزئییا  بیشیتری در میورد  -
 چهارشنبه بهت خواهد رسید.

که خواندم  درجا پاک شید. یکهیو فکیری بیه  طب  معمول بعد از این
هنیوز هیا  ماشینم راه افتادم. دوربینسمت  به پوشیدم و سرم زد. ژاکتم را

در صندلی جلویی بود. مستقیم رفتم سرکِار. از درب بخی  نگهیداری 
وارد شدم تا از دیید اشیخاص در امیان بمیانم. خوشیبختانه دفتیر تییم 

ی راسیت.  اطلاعا  نزدی  به بخ  نگهداری بود و دفتر من در گوشیه
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سنِ اتفاق کسی نبود بنابراین به جیمیی داخل دفتر نگهداری شدم. از حُ 
و برایان زنگ زدم تا پیشم بیایند. بعد از ی  دقیقیه، مقابیل درب ایاهر 

 شد. هایشان دیده می شدند و نگاه مدهوشی در چهره
 کنی؟ چند لحظه پی  داشتم باها  حرف میزدم. جا چکار می این -

 و صندلی را به میز نزدی  کردم.ه ای کرد با سر اشاره
 ببندید.و لطفا  بیایید داخل و درب ر -

های روبرویی نشستند. نگاهی بیا  به کُندی داخل شدند و روی صندلی
 هایشان انداختم. بلاتکلیفی به چهره

 نگاهی به این بیندازید. هبهتر گفتم با خودم می -
های موجود بر روی میز اشیاره کیردم. بیشیتر نزدیی   ی دوربین به کوپه

ها را به دست گرفت، براندازد کیرده و بیا  از دوربینشدند. برایان یکی 
 کرد. توجّه نگاه  می

 ان؟ipها  این دوربین -
اد  درباره هکه ممکن قدرخوام هر چ ن کردم و میوببین من فقط پیداش -

 نم.وبد
  ها به حجم باطری بودند. نگاه کردم. هر کدام از آنها  به دوربین

کیه تیا کجیا پخی   بشناسم و اینو ر ipخوام عنوان  مثال میعنوان  به -
 .هکن ارسال می وو تصاویر ر هش می
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ه ااهرا  سخته، اما شاید بتونم از خلال حافظه البته اگر پاک نشده باش -
 به چیزی برسم.

ی درک  او به نشانه و با سر به برایان اشاره کرده و نظری به جیمی افکندم
 داد. مطلب برایان، سرد را تکان می

 ؟هربطی به مسائلِ سایت داراین  -
هیایِ بیاقی  ای کردم. دست  را دراز کرد و دوربین دوباره به جیمی اشاره

مانییده را جمییع کییرد. برایییان دوربینییی را محتاطانییه در دسییت گرفتییه و 
 کرد. براندازد می

ببخشید پُر روییِ منو اما میشه الآن دست بکار شید؟ منظورم اینه کیه  -
 کنم. نید و در مقابل، باهاتون حساب میم کوتم واول این کار ر

 سرشان را تکان دادند.
ربطیی بیه هیا  دوربیننه، اصلا  به این موضیوع فکیر نکین. اگیر ایین  -

 دسیت بیه کیارین الآن ، همیهداشیته باشی ی دزدیده شیدن تیامی مسئله
 .یمش می

 سعی کردم و لبخندی به جیمی زدم.
جا چطور کارها پی   کنید. اینید از دفترم استفاده نتو اگر خواستید می -

 ره؟ می
 ها را روی میزم گااشت. بِرایان شتابزده دوربین
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. الآن هر ن کُند پی  مییوکارمها  ی ویروس که بعد از ازاله هچند روزی -
 کنیم. بروزرسانی می ورها  داریم سرور

تیرین افیراد در ایین شیرکت  د...شما دو نفر خبیرهاخوب مینظر  به این -
 هستید.

 هایشان زدم. برخاستم و دستم را بر شانه
از ایین موضیوع مطّلیع نکنیید، و قبیل از و من باید برم. لطفا  کسیی ر -

 که با من حرف بزنید پی  پلیس نرید. این
 جیمی نگاهم کرد.

 ی در موردد صحبت کنیم.یمطمئنی چیز دیگری نیست که بخوا -
م. چند ساعتی با ماشین ها تشکّر کرد ای کرده و دوباره از آن با سر اشاره

از دفتر و منزلِ آقیای سورنسیون  رزدم، چندین با ور پرسه می ور و آن این
شدم تا در مقابلشان توقّف کنم، اما بیه راننیدگی  گار کردم. وسوسه می

جا که تصمیم گرفتم به منزل بازگردم. میشل در آشپزخانه  ادامه دادم تا آن
های خوراکی بود. لحظاتی صحبت کردیم و بعد به  مشغول خوردن دانه

شده و روی تخت  نشسیتم. اتیاق  داخل اتاق تامی م. ی باغ رفت طبقه
خود بودند. آن کلیپ را بیاز کیردم و   های  همگی سرجای تمیز و لباس
امی در اتاق در کنارم نشسته. سعی کیردم خیودم را چنیین تتصوّر کردم 

تصوّر کینم کیه در حیال شیلّی  بیه سورنسیون هسیتم، امیا نتوانسیتم. 
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طرف هیم  سانم و از آنتوانم به تامی نُصر  نَرِ  دانم چکار کنم. نمی نمی
جا  توانم با خونسردی جانی را بگیرم. چندین بار کلیپ را دیدم تا آن نمی

زد تیا بگویید یی  تمیاس  که صدای میشل را شنیدم به اسم صدایم می
 تلفنی دارم. شتابزده سمت پایین رفتم و موبایل را برداشتم.

 الو. -
پیی  بیه  سلام آقای اسمیت، داگلاس سورنسیون هسیتم. چنید روز -

 دفترم آمده بودی.
وقتی به خود آمدم که دو روز بعد باید این مرد را بُکُشم احساس سر در 

کرد کیه  کرد و با خود فکر می گمی بهم دست داد. میشل به من نگاه می
وار بیه او گفیتم او سورنسیون  من با چه کسی در حال صیحبتم. زمزمیه

 آید. ه یادد نمیک است. اما او شانه باغ انداخت به نشانه این
 حالت چطوره؟ -

 به میز تکیه دادم.
مفییدی در پییدا کیردن  خواستی اگر چییزی ازمد امن خوبم. یادم می -

 . دستگیرم شد، خبر  کنم پسر 
حس کردم چیزی شبیه هیجان در من شیروع شیده. بیه میشیل نگیاهی 

 انداختم، او هم منتظر جواب دیگری از من بود.
کنم چیزی دستگیرم شده. اما مطمئن نیسیتم بیه  خوب فکر می خیلی -
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هیای مدرسیه  ن جوانی کیه تصیویرد در دوربیناوکار  بیاد یا نه. اما 
 دیده شده، موکّلِ ساب  من بوده.

 چی؟ -
 حس کردم میشل بیشتر بهم نزدی  شده.

 مطمئنی؟ -
جاست. اسم  هست "فران  هیریس". هنیوز بیه  د این بله. پرونده -

 مطّلع کنم. وپلیس خبر ندادم. فکر کردم اول باید تو ر
 میشل نزدی  شد تا بشنود.

 داری؟ وآدرس  ر -
شد. امکان داره بهی  برسییم. سورنسیون آدرسی  را داد در  باورم نمی

ها پی  همین اسیت امیا  گفت آدرس  از سال می منطقه مجاور ما بود.
ازد تشیکّر کیردم. های  هنوز به درد بخیور اسیت. بارهیا  طب  دانسته

گوشی تلفن را گااشتم و میشل را به آغود کشییدم. شیتابزده بیه گیاراژ 
 ماشین را در آوردم.سرعت  به رفتیم و

  





 
 
 

 فصل سیزدهم
 

 دادیم؟ زدیم و به  اطّلاع می بهتر نبود به استنتون زنگ می -
 ای کردم. سر اشارهبا 
 باار اوّل مطمئن بشیم بعد. -

ی متوسّط بودنید رسییدیم. شیبیه  به شهرک مجاور که ساکنین  از طبقه
مرتّیب تیر. بیه  دان هیای و می شهرک ما بود اما منازل  کمی جدیدتر

ای بیه  صیدای لطییف زنانیه gpsچند ورودی داخل شدیم و از دستگاه 
داخل راهی شیدیم کُندی  به کرد. می ما را راهنمایی ورسید  گوشمان می

وجیود بیود و در آن فقیط چنید منیزل بسیت  و تَهِ  بنکه کمی باری  
بودنید. درختیان،  جیا شیهرک در آنآن . آشکار بود منازل بیزرگ داشت

شید  هیای منیازل را می پوشیاندند، بیه سیختی پلاک میهای راه را  کناره
اد ییفر gpsمشاهده کرد، اما وقتی به پیچ کوچکی در آخر راه رسییدیم، 

 زد:
 .[به مکان مورد نظر رسیدی]
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من و میشل یکدیگر را نگاه کردیم. حس کیردم هیجیان سراسیرمان فیرا 
 حال در مقابل منزلی آجری و بیزرگ ایسیتادیم، از ایاهرآن در و گرفته 

ها در  انید. بوتیه داده اد پیدا بود اهل  خیلی به آنجا اهمیت می بیرونی
و فضایِ سبز به شکل خطوطی میوازی هیرس  خود بودندمناسبِ جای 

نو در مقابل  bmwدانستم باید چه کنم، دو اتومبیل  شده بود. دقی  نمی
 منزل وجود داشت.

 چکار کنیم؟ -
 کردم. ماشین را وسط پیچ با فاصله از منزل پارک

 جاست یا نه. به نظرم باید ببینیم تامی این -
 بهتر نیست الآن با پلیس تماس بگیریم شلدون؟ -

بود و  راه ترین منزل به ما تقریبا  آن طرفِ  به اطرافمان نگاه کردیم. نزدی 
 کسی داخل  نبود. ماشین را خامود کردم. گویی

 کنی؟ چکار می -
ن شیاید اتفیاقی وجیا بمی ازم. اینبرم و فقط ی  نگاهی بینید مخوا می -

 .هبیفت
 آمد. کمی مضطرب مینظر  به با سر اشاره کرد، اما

 دلم روشنه. -
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 زنم. دقیقه برنگشتی به استنتون زنگ می ۲اگر ارف  -
 خوب.  خیلی -

 های  زدم. ای بر گونه نزدیک  شده و بوسه
 دوستت دارم. -
 منم دوستت دارم لطفا  احتیاط کن. -

از ماشین خارج شدم و میشل را دیدم روی صندلی راننیده با خونسردی 
ای بهی  کیردم و در  کرد. اشاره نشست و دوباره ماشین را روشن می می

رفتم. دربِ بزرگیی داشیت و در جهیتِ  آن منیزل مییسیمت  به آن حال
حیاط نفوذ کردم، سمت  به ها بود. راست ردیفی از درختان متراکم و بوته

شت، بنابراین امکان نداشت کسی مرا ببیند مگر منزل از کوچه فاصله دا
باشد. تصیوّر ها  ی طبقه باغ. امیدوارم تامی در یکی از این اتاق از پنجره

جا خارج  کردم که در حالِ ورود به آن اتاق خواب هستم و تامی را از آن
ها حرکیت  زد و در آن حال بیین بوتیه میسرعت  به کنم. ضربان قلبم می
توانسینتم از  انه ارتفاعشان باغتر از زانوهایم نبود، میکردم. خوشبخت می

ی راستِ منزل راه افتادم و پشت درختان پنهیان  گوشهسمت  به باغ بپرم.
دانم در جستجوی چه چیزی هستم یا دقیقا  چکاری خواهم  ماندم. نمی

دانستم باید به پیشروی ادامه بدهم. بعد از چند دقیقه، دقیقا   اما می کرد،
ی کناری در طبقه دوم وجود داشتند، اما  ی منزل بودم. دو پنجره نارهدر ک
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ها خیلی فاصله داشتم تا بتوانم داخل را ببینم و بدانم کسی هسیت  از آن
 ویا نه. تصمیم گرفتم ادامه بدهم و به طیرف پشیت منیزل برسیم. یکهی

ای  دست نگهداشتم. دوزانو نشسیتم در کنیار بوتیه و سروصدایی شنیدم
یاردی ایسیتاده در  ۲۵کردم. دو مرد را در فاصله  می بزرگ و دزدکی نگاه

کردند. به حالیت  می نزدیکیِ استخر سر پوشیده دیدم، به طرف من نگاه
ام بیه  ی راحتیی سجده تغییر وضعیت دادم، حالتی بود که در ارت  مایه

میی توانسیتم صیدای صحبتشیان را  مانیدم. حرکت بی آمد. حساب می
 زنان بشنوم صدایشان باغ رفته بیود. سیرم را بیه آرامیی بیاغ بیردم، قیدم

شیدند و دو مسلسیل دسیتی در دسیت داشیتند،  میی من روانهسمت  به
ی سوم یا چهارم از زندگی  پیراهن و کراوا  در تن داشته و ااهرا  در دهه

این از همیان جیایی کیه آمیده بیودم دانم چه کنم، بنابر نمی خود بودند.
صدا باشیم، امیا بیا ایین  بی خزان خزان برگشتم. سعی کردم به حدّ توان

رو تصیمیم  قطعا  چنین چییزی محیال بیود. از ایین ،همه شاخه در زیرم
دوییدم و از بیاغی  میی گرفتم که بلند شوم و بدوم. شتابزده بین درختان

م. صیدای فریادشیان را شینیدم پریدم تا به ورودی منزل رسید ها می بوته
ماشین دویدم و پرییدم بیه صیندلی عقیب و ایین سمت  به اما نایستادم.

عمیومی حرکیت  ی هجادّ   باعث وحشت میشل شد اما شتابزده به طرف
دویدنیید و بییا  مییی کییرد. بییه پشییتم نگییاه کییردم، آن دو پشییت سییرمان
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ی  نکردنید. بیه کردنید، امیا شیلّ  می هایشان با اشاره تهدیدمان مسلسل
دادم و او اصیرار  مییدادیم و ماوقع را به میشل توضییح  راهمان ادامه می

بیه او زنیگ  داشت که این را به استنتون گزارد دهیم. موافقیت کیردم و
 . و قرار شد ی  ربعِ بعد در اطراف باشد مزدی

 چیه؟  برداشتت در مورد این حادثه خیلی خوب، -
 نگهداشت.  میشل ماشین را در کنار جادّه

 نفسم قطع شده بود. 
اونیا مین رو دییدن و جا چه اتفاقی در جرییان بیود، امیا ونم اون د نمی -

 . ندنبالم کرد
 ؟ هباشاونا کنی تامی با  می فکر -

 ای کردم.  اشاره
م. فقط به طرفِ پشتیِ منیزل رفیتم، امیا یکیی از آن دو شیبیه وند نمی -

ضبط کرده بودن. میشل  ور مدرسه تصویردهای  جوانی بود که دوربین
 . بود در حال لبخند زدن

 فاصله داشتم.  هاشونیقین کرد چون با هش البته به سختی می -
 شلدون. هجا باش اونامیدوارم  -
 ؟ هگار می چند دقیقه از تماست با استنتون -
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 دقیقه.  ۰۲تقریبا   -
بعد از ی  دقیقه ماشینِ استنتون در کنار ما توقف کرد، مو به مو میاوقع 
را به سَمع  رساندم و گفتم که یکی از آن دو میرد بیه شخصیی کیه در 
دوربین دیده شده شیباهت دارد. ژسیتِ صیورت  از حالیت کسیی کیه 

های ، به شخصی که احساس هیجان دارد  ناباور است نسبت به شنیده
 تغییر پیدا کرده بود. 

 تا ببینم چه اتفاقی افتاده. جا رم اون می -
 به جاده نگاه کرد. 

 منم باها  میام.  -
 به سمتِ درب عقب راه افتادم. 

 . مای بد تونم چنین اجازه نمی نی کهود می -
 ن را خامود کرد. خود را به آن راه زده و در کنارد نشستم و میشل ماشی

ن. با چند نفر از مأموران پلیس تمیاس وجا بم گردیم. همین می زود بر -
 نزدیکی این جا ببینی.  توگرفتم، شاید چند تا ماشین پلیس 

خواهد تنها برود، بهمین خیاطر بیا  نمی ای کرد. به گمانم استنتون اشاره
توانید از  کیه نمی دانسیت می اِکراه قبول کرد تا با او همراه شوم. به علاوه
اد کردم تا به محلّ مورد نظیر  دستم خلاص شود مگر با زور. راهنمایی
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هنوز آن جا  bmwرسیدیم و در مقابلِ درب توقف کردیم. آن دو ماشین 
 بودند، اما اثری از آن دو مرد نبود. از ماشین خارج شیدیم و قیدم زنیان

رسیدیم اسیتنتون منزل راه افتادیم. وقتی به مقابل درب ورودی سمت  به
اد برد. دربی دولنگه با رنگ سیبز تییره بیود.  اسلحهسمت  به دست  را

استنتون محکم بر درب کوفت، اما کسی جواب نیداد. بیه کیوفتن درب 
ادامه داد و بعد از ی  دقیقه به من اشاره کرد تا به عقب بیروم. از بیاغی 

 کرد.  ی طبقه دوم نگاه می درب مستقیما  به پنجره
 بینی ؟  می -
 چی رو؟  -

 به باغ نگاه کردم، به طرفِ پنجره. احساساتم درگیر شده بودم. 
کیردیم متیوجّه   میی ریاینجا سِ  توی هست. وقتی کدر باغ ی  تحرّ  -

 شدم. 
یکهو دیگر ندانستم که فریاد بزنم یا درب را بشکنم، اما ایسیتاده مانیدم 

اد را کمیی از  استنتون اسیلحهدر کنار استنتون تا ناگهان درب باز شد. 
 جای  حرکت داد و در مقابلمان پیرمردی ااهر شد. 

 توانم کمکتان کنم؟  می آقایان چطور -
آمد لحظاتی پی  از خواب بییدار  مینظر  به صدای تیز و لطیفی داشت.

 های  چروک و موهای  پخ  و پلا به هر طرف بود.  شده باشد. لباس
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 و خود را معرّفی کرد.  استنتون کارت  را در آورده
 خواهیم چند س ال بپرسیم.  می -
 در چه مورد؟  -

صداهایی از پشت آن مرد به گوشم رسید. استنتون کمی به جلو خم شد 
ای در مقابیل درب  نجا که سگ شکاریِ طلایی رنگ و عظیم الجثیهآتا 
 .روبروی  ااهر شد رد
 اینجا باد باستر.  -
خیوام از آن دو چنید سی الی  میی بیودن.لحظاتی پی  دو مرد اینجیا  -

 بپرسم. 
 پیرمرد چرخید و به داخل نگاهی انداخت. 

 اینجا جز من و باستر کسِ دیگری نیست.  -
 حس کردم خون به مغزم رسیده. و نزدی  است منفجر بشوم. 

 دقیقه پی  درفضای سبز پشتی بودن.  ۵۵آن دو همین  -
 این را من به او گفتم. 

 داند.  نمی باغ انداخت کهپیرمرد شانه 
 فقط من و باستر.  -

 استنتون به پیرمرد نزدی  شد. 
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 اگر بخواهیم برای اطمینان نگاهی بیندازیم؟ ه مانعی دار -
آن پیرمرد دستان  را باغ برد و از درب دور شد. بیه دنبیال اسیتنتون بیه 

ه داخل رفتم، وارد غبی شدیم خیلی بزرگ بود دو راه پلّه وجود داشت ک
شد. بیه شیکل زیبیایی تیزیین شیده بیود،  می از دو طرف به باغ منتهی

در هرجیا قیرار داده شیده بیود. هایی  کوچ  و کَنده کاریهای  مجسّمه
هم ها  استنتون وارد اتاقِ غااخوری که حاوی میز بزرگی بود شد و دیوار

بودنید  هم ای که غبد گرانقیمت و اروف نقرهها  از عتیقه جا ، بشقاب
پوشیده شده بودند. به پشتم نگاه کردم خبری از پیرمرد و سگ  نبود. به 

پیایرایی هیای  سِیرمان ادامه دادیم و داخل دو اتاقِ مجیاور شیدیم، اتاق
کیردم در  میی خیلی رسمی مزیّن شده بودند. احسیاس طور به بودند که

ادامیه  موزه هستم. ااهرا  استنتون این را ملاحظه نکرده بیود. بیه راهی 
ای بود که در عُمیرم دییده  داد. به آشپزخانه رسیدیم. بزرگترین آشپزخانه

ای کبیر و دو اجاق گاز بزرگ و چندین کمد که بزرگتر از   بودم، سه قفسه
شید، اثیری از  آنی بودند که ی  زن بتواند با وسایل پُرد کند دییده می

یده مُشیرف تامی نبود همچنین آن دو مرد. آشپزخانه بر اسیتخر سرپوشی
بود، همان جا که آن دو مرد را در حال صیحبت بیا یکیدیگر دییدم امیا 

ی اول ادامه دادییم  ااهرا  اصلا  به آن جا بازنگشتند. به جستجو در طبقه
ی بیاغ رفتییم. اثیری از آن  اما کسی را نیافتیم. به غبی برگشتیم و از پلّیه
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راهیروی تنیگ و  پیرمرد و سگ  نبود و هنوز دربِ ورودی باز بیود. بیه
راست چرخید. احساس هیجان سمت  به طویلی رسیدیم و بعد استنتون

بهم دست داد و نیز حس کردم تمیام عضیلاِ  بیدنم سِیفت شیده. بیه 
کینم تیامی در یکیی از ایین  میی کشییدم. هنیوز خییال می سختی نفس

آمید اتیاق  میینظر  به هاست. استنتون شتابزده درب اول را باز کرد، اتاق
مرتّب بود. به حرکتمیان در راهیرو اد تختی نا باشد. در گوشها ه مهمان

چییزی حیاکی از آن  و رسیدیم به اتاق خواب اصیلی، هییچادامه دادیم 
اتاقی که در کلیپ ویدیویی دیده بودم نبود. استنتون توقّف کرد و بیه آن 

ی  نفیر نظر  به ،شد دیده میچروکی در آن های  نگاهی انداخت، ملافه
خوابیده. به دنبال  به داخل اتاق رفیتم در حیالی کیه داشیت  می اینجا
کرد، اما اثری از کسی نبیود. آنجیا را  می و حمّام بزرگ را تفتی ها  کُمد

ی پایین روی آوردیم که یکهو بازایستادم. شتابزده به  ترک کرده و به طبقه
طرفِ کُمُد کوچکی قدم برداشتم و عکسی که در باغی  قرار داده شیده 

را به دست گرفتم. استنتون در پشت سرم ایستاد تا ببیند چه چیزی را  بود
خارج کرده بیود را  درسهکنم و بعد عکس کسی که تامی را از م می نگاه

از جیب  در آورد و گااشت در کنار عکسی که یافتیه بیودیم . هیر دو 
 تصویر متعلّ  به ی  نفر بودند. 

 خودشه.  -
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ده را برداشته و زیر دست  قرار داد، در فریاد زدم. استنتون عکس قاب ش
به گوشمان رسیید و او نزدیی  بیود بیا باسیتر  تیراندازی آن حال صدای

هیا.  پیایین پلّیهسیمت  به برخورد کند و بعد مستقیما  به دنبیال  افتیادم
ها  اسلحه در دست  و چشمان  مفتّشانه به هر سو بیود. بیه پیایین پلّیه

. به من اشاره کیرد تیا در جیای خیود رسیدیم و داخل غبیِ بزرگ شدیم
به بیرون بزند. در همان زمیان  بمانم تا او برود از دربِ باز دزدکی دیدی

سیرعت  به صدای استار  و تحرّک غستی  را در ورودی منزل شنیدیم.
به دنبال  به طیرفِ بییرون کُندی  به از درب ورودی خارج شد و من هم

یرمرد خم شده. در وسیط ورودی غیرق راه افتادم و دیدم که به باغ سرِ پ
 ای از خیون بیود. سیرم را سیریع چرخانیدم وقتیی دییدم باسیتر در برکه

ه نشسیت بیر دود. آن سگ توقف کیرد و بیا توجّی می صاحب سمت  به
باغی سر آن پیرمرد، استنتون دست  را بر گیردن آن پیرمیرد قیرار داد تیا 

بیسیم  صحبت کرد. یکی بعد با . ببیند هنوز در قید حیا  است یا نه
چییز  رفته بیود. بیه راه نگیاه کیردم هییچ در جلوی منزل از آن دو ماشینِ 

متحرّکی ندیدم. به گمانم استنتون به میأموران، اطلاعیاتی داده بیود کیه 
باشد. بیه مین اشیاره کیرد تیا  می bmwشخص مشکوک سوار اتومبیل 

 نزدیک  شوم. 
 دیده بودی؟ و ن ماشین راوآقای اسمیت.  ی
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 ای کردم.  با سر اشاره
 ه نکیردم.تیره رنگ است توجّی bmwم خودروی ونبدکه  این بیشتر از -

 . هبزرگتر باش یکی م. به گمانم از اینوند نمی
 ای که استنتون در مقابل  ایستاده بود. اشاره کردم به ماشین سبزِ تیره

 ، اما یقین ندارم.هباش ۷۵۵یا  ۲۵۵به گمانم پلاک   -
 آمد. استنتون بلند شد و می پلیس را شنیدم که از دورهای  صدای ماشین

 پشت ماشین دوم قدم برداشت و باستر نشسته بر جای  ماند.سمت  به
 ده. رمُ  -

ف سّیأت ی استنتون به چشمان آن مرد نگاهی انداخت وسرد را به نشانه
 تکان داد. 

 . چطور این اتفاق افتاد. هش نمی باورم -
ی  باستر شدم. گردن  را لمس کرده و سعی کیردم ای کرده و نزد اشاره

ستنتون به منیزل بازگشیت. چییزی ا چشمم را از آن جسد دور نگهدارم.
آبی و صیدای های  اد نوشت. بعد از دو دقیقه نورهای فلاد در دفترچه

که شدیدا  فضا را مِه آلود کرده بودند.  ی جرم پخ  شد آژیرها درصحنه
مین در کنیار باسیتر مانیدم.  نزدی  شید، ه پزش  به مرد مُردهکزمانی 
توانم صدای   ی منزل شدند. می مأمور به دنبال استنتون روانه ۰۵تقریبا  

خواهد تمام اطراف را جستجو کنند. دو سه نفیر  ها می را بشنوم که از آن
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پشیتیِ منیزل روی سیمت  به ها چرخیدند و از درب خارج شیده و از آن
ها را شناختم چون در چنید روز گاشیته  کنم یکی از آن آوردند. فکر می

آمبوغنس را دییدم کیه سیر پییچ و ورودی های  در منزل ما بوده. ماشین
چیز  همیه کردند، منزل را پُر کرده بودند و مردم با من و باستر برخورد می

اتفاق افتاد. مسئولین آمبوغنس سرعت  بهچیز  همه آمد. مینظر  به آلود مه
د را پایان دادند، چون ایسیتاده بودنید و میأمور تلاد برای احیای آن مر

کیرد. شینیدم  کردند و در آن حال او عکس برداری می پلیس را نظاره می
پلییس طنیین های  در تمیام فرسیتنده BMWکه مشخصا  خیودروی 

انداز شده است، اما نشنیدم که کسی دییده باشیدد. بعید از دقیایقی، 
هیای  هیایی شیبیه لباس سام زد، میردی بیا لبا حس کردم کسی به شانه

تواند چند س ال ازم بپرسد یا نیه؟ تیا نزدیی   استنتون، ازم پرسید که می
 اد کردم. درب ورودی همراهی

 بازرس میل . -
 دست  را به طرفم دراز کرد تا مصافحه کند.

تونی دقیقا  بگی قبل از رسییدن بیازرس اسیتنتون چیه  خوب می خیلی -
 اتفاقی افتاد؟

شر  دادم و کلامم را با تعقیب شدنمان توسّیط آن دو و  تمام اتفاقا  را
 کیفیت پریدنم به داخل ماشین پایان دادم.
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 مطمئنی این شخص یکی از آن دو است؟ -
 عکسی که در کُمُد بود را در دست داشت.

 یکهو میشل به ذهنم آمد، احساس کردم میل دارم به آغوش  بکشم.
او فاصله داشتم، امیا خودشیه، من واقعا  مطمئنم که خودشه. کمی با  -

 وقتی دیدم  متوجّه شدم.
 اد ثبت کرد. موبایلم را در آوردم. چیزی در دفترچه

 خوام باید به همسرم بزنگم. عار می -
 گیرم. نمی وعیب نداره. ی  دقیقه بیشتر وقتت ر -

 دوباره به دفترد نگاه کرد.
 ؟نرَ  گاهت، دیدی آن دو مرد به کجا می مخفیترکِ بعد از  -

 چشمانم را بستم و سعی کردم ماوقع را باردیگر مرور کنم.
 این راه بودن. تو وکنم آن د وقتی با ماشین دور شدیم فکر می -

 ای کرد. به کوچه اشاره کردم او هم با سر اشاره
ای بهیت نزدیی  بیودن کیه نیوع ماشیینت را  کنیی بیه انیدازه فکر می -

 تشخیص بدهند؟
 شاید. -

 بست.اد را  دفترچه
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خوب، فقط همین اطراف باد شاید بیه حضیور  نییاز داشیته  خیلی -
 .هآقای استنتون نیاز به صحبت با شما داردونم که  میباشیم. 

کیه در  شتابزده به منزل بازگشت. به موبایل میشل زنگ زدم بیا امیید این
کنارد باشد. خوشبختانه درجا جواب داد. ماوقع را توضییح دادم و بیه 

 و قیدم زنیانکُنیدی  به جیا خواهید آمید. همین الآن به اینمن گفت که 
باستر برگشتم و دوباره بر گردن  دستی کشییدم. بعید از چنید سمت  به

دقیقه، یکی از مأموران نزدیکم شد و به من گفت که میشیل اینجاسیت. 
همین الآن متوجّه نوار دور صحنه جُرم شدم. میشل را در سمت مقابیل 

به زیر نوار خم شدم. بر روی فضای سیبز کنیار دیدم به سوی  دویده و 
ورودی منییزل ایسییتادیم و صییحبتی کییردیم. روی تختییه سیینگ بزرگییی 

کردیم که در خیارج از ورودی  نشستیم و جسد آن پیرمرد را مشاهده می
ومرج نورهای قرمز و آبی. باستر  به برانکارد گااشته می شد، در آن هرج

خید، چشیم و سیرد بیر زمیین چر کُندی بلند شد و دور خودد میه ب
ما قدم برداشت، در کنار سمت  به بود. برای  دستی زدم، او هم با تردید

ما بر روی زمین نشست، دوباره دست بر گردن  کشیدم و بعد سرد را 
روی کفشم گاارد. به گمانم میشل را در حال لبخند دیدم، امیا مطمیئن 

گاشت مدّتی، استنتون  جا ماندیم، اما بعد از دانم چقدر آن نیستم. نمی
بیرون آمد و با مأمور صحبت کرد و بعد با دست به ما اشاره کرد. به زیر 
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 ما راه افتاد.سمت  به نوار خم شد و
و ها  سلام خانم و آقای اسمیت، متأسیفم بیرای تمیام ایین اضیطراب -

 ها که براتون پی  آمده. سراسیمگی
 چی شده؟ -

 میشل پرسید.
ن اتومبییل آکه ایاهرا  میأموران اثیری از  گمباید بل خوب در اوّ  خیلی -

bmw هیا را  پیدا نکردن. هیچ گزارد مفییدی کیه کسیی آنجا  هیچ در
 دیده باشد یا هر چیز دیگری به ما نرسیده.

 سرد را تکان داد.
آشکار است مردی که تیر خیورد پیدر آن دو جیوانی اسیت کیه شیما  -

 دیدید؟
 ن شلّی  کردن؟وبه پدرش -

 پشت باستر کشید.دستی به 
، بنابراین به  شلّی  کردنید، بیا نَم پس بدهخواستن  د نمیامینظر  به -

 ثابت کردن. ون رواین کار خَلَف بودنش
 او همان جوانِ در مدرسه بود؟ -

 من پرسیدم.
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 به گمانمان بله. -
 جا نیست درسته؟ اما دلیلی بر جود تامی در این -

 استنتون به میشل نگاه کرد.
چییزی کیه نشیان از  جا زیرورو کیردیم. اساسیا  هییچ ایناین درسته.  -

نیییافتیم. متخصّصییین در حییال ه رو جییا داشییته باشیی وجییودد در این
 جستجوان.

 به پشت سرد به طرفِ منزل نظری افکند.
ی شخصی در منزل به اسیتثنای  چیز عجیب این است که هیچ وسیله -

 آن عکسی که روی کُمد دیدم نبود.
 ؟هالآن چکار کنیم؟ فهمیدید این جوان کیپس  -
اسم  "فران  هیریس" و اسیم بیرادرد "شیان"، امیا چییز بیشیتری  -

هیا  ی  از آن . هیچهندار خارجی "شان" وجود یاقع، گوینیم. دروود نمی
 فران  هریسِ "، ن چیزی در پلیس ندارن. مردی که کشت پرونده یا هیچ

 شد. خوانده می پدر"
 منزل انداخت. نگاهی به ورودیِ 

ای بیود. بیا بعضیی از همسیایگان صیحبت   ااهرا  قاضییِ بازنشسیته -
خواهیم کرد. بنابراین امیدوارم در اسرع وقت اطلاعیا  زییادی کسیب 
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 کنیم.
 خواب  برده بود. یبه باستر نگاهی افکندم گوی

 خبرتیون بشیهن وای دسیتگیرم لاعیا  تیازهاگیر اطّ  به منزل بر گردید -
 کنم. می

 نگاهی انداخت.به سگ 
اگر خواستی با خود  ببرد. فکر نکنم کسِ دیگیری بهی  اهمییت  -

 بده.
گیاهی بیرای  پییدا کنییم نگهی   ای کرد. تا زمانی که پنیاه میشل اشاره

کیه دُمی  را  ماشین حرکت کردیم و باسیتر در حالیسمت  به . داریم می
خیورد. آمد، همیان موقیع موبیایلم تکیان  داد به همراهمان می تکان می

 پیام  جدیدی بود با این محتوا:
 عشقی باغتر از عش  پدر به فرزندد نیست...ههههه. -
  



 
 
 

 فصل چهاردهم
 

از خسیتگی داغیون شیده هیا  بعد از تمام ایین هیجان. به منزل رسیدیم
  بودیم. ارف چند دقیقه باستر را به حیاط پشتی بردم، سیپس برگشیتم و

روی کاناپه در کنار میشل خوابیدم. چندین بیار وسیط شیب از خیواب 
لیسیید، پشیت  کردم کیه صیورتم را می پریدم و زبان خیسی را حس می

دانم، بیدار  باستر را مالیدم و دوباره به خواب رفتم. آخرین چیزی که می
شدنم با صدای کوبیده شدن درب بود. به باستر و میشل نگاه کردم. بیه 

و خورشیید از راه  ا با خونسردی بلند شدند. صیبح شیده بیودسببِ صد
تابیید؛ روز آخیر اسیت و موعیدِ کشییدن ماشیه فیرا  پنجره به داخل می

شود. سریع درب را برای  کنم دلم آشوب می رسیده. وقتی به  فکر می
بازرس استنتون و آدامز باز کردم. ااهرا  پُر از نیرو و نشاط بودند. اشیاره 

ی پُیر از پِراشیکی و دو لییوان  شوند و استنتون ی  کیسهکردم که داخل 
بزرگ قهوه به ما داد. به میشل و باسیتر کیه در طیرف دیگیر پیایرایی در 

 نزدیکی کاناپه ایستاده بودند نظری انداخت.
 حال این سگ چطوره؟ این را پیدا کردم. به گمانم به کارِ  بیاد. -
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 ی  رول نخ نایلونی سبز بهم داد.
پایم زدم تا باستر را صداکنم، او هم از داخیل اتیاق پریید و در  آهسته بر

 مقابل پاهایم ایستاد. گردن  را از ناحیه زیر قلاده مالیدم.
 است. بیا بنشین.  به گمانم خوبه. من مطمئنّم کمی سراسیمه -

را روی مییزه قهیوه ها  ی پراشیکی به سیمت کاناپیه روی آوردم، و کیسیه
از قهوه دادم. باستر کیسه را بیو کشیید و بعید  گااشتم، به میشل فنجانی

چرخید و از او دور شد. وقتی نشست سیرد را روی پاهیایم گااشیت. 
تیازه برداشیتم، اسیتنتون و های  نزدی  میز شدم و ی  قطعه از پراشکی

خوردند، اما میشل فقط از آن  هم کمیها  ن آدامز در مقابلم ایستادند و آ
 چشم دوخته بود.ها  به کیسه

 زنید کجا بود؟ خوب. ماشین را پیدا کردیم. حدس نمی خیلی -
 در مقابل منزل سورنسون، درسته؟ -

 ی بله گفتن تکان دادند. سرهایشان را به نشانه
 مفیدی در داخل  پیدا نکردیم. زجز این، چی -

 . کاغا کوچکی بیرون آورد که حاوی چند شماره بود
 .بدون ش  رمزی برای گروهی یا چیزی بود -

را خوانیدم. ها  لَه افتاده بودم وقتی شماره که به لَه نزدیک  شدم در حالی
اد  ای که قرار بود فردا اسیتفاده ی صندوقی بود که آن اسلحه شماره ،آن
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 شود. د بود. باورم نمیتوکنم 
 ؟هش به شما مربوط میها  ن شمارهای -

 نفی سرهایمان را تکان دادیم. ی به نشانه
کننید  داری را چِ  می محلّی امانتهای  مأموران، شرکتچند نفر از  -

اما با وجود کثرتشان، ش  دارم شانس داشته باشیم چیزی دسیتگیرمان 
 شود.

چِکد. باسیتر  می ام عرق مستقیما  به من نگاه کرد. حس کردم از پیشانی
 با بدن  صدایی در آورد.

در نزدیکیِ منزل  گفتن آن دو مرد را قبلا  ها  راستی، چند نفر از همسایه -
هیا  ها حرف نزده و زنی کیه در جیوار آن اند، اما کسی با آن پدرشان دیده

 ساکن است دیدد ضعیف است، بنابراین کم  زیادی نخواهد کرد.
 دانیم؟ چیز دیگری از آن دو می -

 استنتون به آدامز نگاه کرد.
نکردنید، ای در پلیس ندارند. هرگز مالیا  پرداخت  کدام پرونده هیچ -

ای نکردند یا هرچیزی که به ما  اشتغال به کاری نداشتند، خدمت علمی
 امکان یافتنشان را بدهد.

 استنتون به آدامز نگاهی انداخت.
هیا  ای کیه از آن تنها پرونده  حتی مدارک تاریخ تولّدشان را هم نیافتیم -
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 به  دسترسی پیدا کردیم از سورنسون بوده.
 چرخاند.سرعت  به دی  کرد و باستر سرد رااد را نز استنتون صندلی

به گمانم تامی در چنگال ایین دو جیوان اسیت و آن دو مسیئول قتیل  -
خانم کارمند بان  و آن پسر بچّیه هسیتند، بنیابراین بایید آن دو را پییدا 

 کنیم.
 به تلوزیونمان نگاهی کرد.

، تصویری که پیدای  کردیم را نشر دادیم...درواقع تو پیدای  کیردی -
امیدوارم کسی آن دو را دیده باشد. منظورم این است کیه آن دو مخفیی 

رغم اتفاقیا  شیب گاشیته، قیدم بزرگیی  هستند. به گمیانم میا، علیی
کیاد از اول آگاهمیان  جا و کشفشان. امیا ای برداشتیم با رفتنِ تو به آن

 کردی. می
به میشیل نگیاهی کیردم. بیرای بیار اول از زمیان ربایییده شیدن تیامی 

 ش  را دوباره در چشمان  دیدم.درخ
 پس الآن باید چکار کنیم؟ -
گیرم و برای دسترسی به قرائن دیگیر تفتیشی   من منزل را زیر نظر می -

 کنم. حتما  کسی هست که آن دو را بشناسد. می
را خوردند، و به میا ها  ای کردیم. هر دو ی  قطعه دیگر از پراشکی اشاره

گفتند اگر چیز جدیدی دستگیرشان شید خواهنید آمید. تیا درب منیزل 
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شان کرده و ازشان تشکّر کردم. باستر کلّ وقت در پشیت سیرم  همراهی
کیرد.  مراقبم بود، همانطور که با صاحب  چنیین میی ایستاده بود، گوی

هم حرف  ی روز را در حال پرسه زدن در اطراف گاراندیم، خیلی با بقیه
ها. ااهرا  نسبت  های بازرس نزدیم به استثنای بعضی نظرا ، طب  گفته

شیود  ی پی ، سِیر امورا  موجب خوشبینی هستند. بیاورم نمی به هفته
و در معیرضِ  کنیی این همه وقت گاشته. واقعا  وقتی فرزند  را گم می

بیا دانی. گیرد دیگر وقت و ساعت یا هر چییز دیگیری نمی خطر قرار می
سورنسون را بکشم تیامی بازخواهید صرفا  درواقع اگر فردا که  این وجود

تیوانم بیه  توانم از فکر کردن به فردا بیاز ایسیتم. چطیور می گشت، نمی
، کسی که سعی کرده برای پیداکردن تامی  کسی شلّی  کنم؟ مخصوصا 
به ما سرنخی بدهد. امیدوارم پلیس این جیوان را قبیل از فیردا بیابید تیا 

شود چیون  توانم تصوّر کنم تامی کشته می به این کار نشوم. نمی مجبور
من کاری نکردم. به باستر نگاهی کردم و او هیم بیا آن چشیمان پهین و 
غمگین  چشم به من دوخته بود. سیعی کیردم خیودم را در حیالی کیه 

سورنسیون نشیانه گرفتیه و بیه سیوی  سمت  به اسلحه در دست دارم و
توانم ماشه را بکشم؟ با چند نیوع  . چطور میکنم، تصوّر کنم   مییشلّ 

کننید. گمیان  اسلحه شلّی  کرده بودم تا بدانم هر کدام چطیور کیار می
که تامی کشته شده زندگی کنم چون از انجیام  کنم بتوانم با فکر این نمی

کاری می ترسم. دستم را بر روی سر نهاده و چشیمانم را بسیتم، حیس 



 
 تصمیم مرگبار   |||  218

دانید نگیرانم. بعید از  میی چرخد گوی می هایم کردم باستر در اطرافِ پا
ی  دقیقه، تسلیم خواب شدم، و در ریییا دییدم کیه ماشیه را کشییدم و 
سورنسون بیر زمیین افتیاده و بعید بیا وحشیت بییدار شیده و ازم عیرق 

دانم این رییا چقدر طول کشید، امیا بیاغخره میشیل بیا  چکید. نمی می
ی دارم. نشسیتم و قبیل از ام زد و بهم گفت تماسی تلفنی لطافت بر شانه

 که جواب دهم دستم را دراز کردم. این
 الو. -
 ام. سلام شلدون. من جیمی -

ربیا ییا پلییس  اسیت و آن آدم گیرنیده جیمی که فهمیدم تماس بعد از این
نیست که خبر بدهد تامی را پیداکرده، حس کردم تنفّسیم بیه وضیعیت 

 عادی خود برگشته.
ها بیاخبر   فقط خواستم از آخیرین یافتیهبرایان کمی پیشروی کرده.  -

 کنم.
 موبایل را بیشتر به گوشم نزدی  کردم.

ای  اما به کامپیوتر اصلی ینم چطورود از اینترنت زدیم. نمی وردّد ر -
 ن و سایت منتقل کرده دست یافته.موها به سروریابو ها ر که ویروس

؟ این کامپیوتر برای سورنسونه؟ -  واقعا 
پایگیاهی بیرای هجیوم بیه کیار گرفتیه عنوان  بیه او فقیط نه، کامپیوتر -
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ه کن کامپیوترِ سورنسون استفاده میاز که کسی که  تر این شده. عجیب می
. بیه هیر حیال، ایین هکه کار کیار سورنسیونه دبخواد این طور جلوه  می

. براییان الآن هتابخانه عمومییکهای موجود در  کامپیوتر یکی از کامپیوتر
. ما در هجا در حال صحبت جستجوست و با تیم کاریِ آن جا و در حال آن

 راه دسترسی به چیزی هستیم.
 به باستر نگاهی کردم. چشمان  محکم بسته شده بود.

 . به نظر  درصدِ موفّقیت چقدره؟هاین اخبار خوبی -
کنم خیلی زیاد، چون همان کامپیوتر در دو هجوم استفاده  من فکر می -

اد را نشان داده  تفاده کرده باید کار  شناساییشده و کسی که از آن اس
 ه.ثبت کن وو ورودد به کتابخانه ر

اسیتفاده  ازد ربا برای بردن تامی از مدرسیه ی لورانس که آدم گواهینامه
 کرده بود به خاطرم خطور کرد.

 ن. من خیلی مدیون شما هستم.وخیلی ممنون به خاطر زحماتت -
خواهیم بیه هیر کیفییتِ  عزیز، ما فقط مینه...نه، قابلتو نداره دوست  -

ی کامپیوتر خلاص شدیم دوباره  ممکن کمکت کنیم. هر وقت از مسئله
 کنیم. کار میها  زنم. هنوز داریم رو دوربین بهت زنگ می

گوشی تلفن را گااشتم و میشل را در جریان کارهایشیان گااشیتم. الآن 
ای رسیدن به ایین میرد به آرام  زیادی رسیده بودم چون دو راه مجزّا بر
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وجود داشت، یکی پلیس و دیگری جیمی و برایان. امیدوارم قبل از فردا 
یکی از آن دو مثمر ثمر باشد. تصمیم گرفتم باسیتر را بیرای گیردد بیه 
بیرون ببرم. بند را دور گردن  گااشتم و از درب ورودی خارج شیدیم. 

خیورد، تمیاس و وقتی که به آخر ورودی منزل رسیدیم موبیایلم تکیان 
 تلفنی بود جواب دادم.

بینم که تو چند روز گاشته مشیغول بیودی. امییدوارم  الو شلدون، می -
 برای فردا آماده باشی.

دم، اما کشتن ی  انسان خیارج  کن، هرکاری بخواهی انجام می گود -
 از توانمه.

 ای کوچ  بلند کرد. ایستادم و باستر پاهای  را به باغی بوته
با هم تواف  کردیم و اگر توافقی کنم بهی  ملتیزم خیواهم شلدون ما  -

شیب در  ۲تیا  ۷بود. حاغ خوب گود کن، سورنسون فیردا از سیاعت 
منزل  تنها خواهد بود. همسر و دخترد با هم به کلاس رقص خواهند 

ی منیزل   خوام قبل  اسیلحه را بییاری و روانیه رفت، بنابراین از  می
 ی.بش

 نم تا به جلو حرکت کنم.باستر شروع کرد به کشید
وارد   ، وقتیینییصیحبت ک داری باهیاد قصید  بگیی تونی به می -

 ۰۵بکشی و آنچه که مال توست ارف و ماشه ر همنزل  شدی فقط کافی
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 دقیقه به تو بازخواهد گشت.
ی  کلمه هم چیزی نگفتم. فقط باستر را دنبال کردم و او مرا به خیابیان 

مناسبِ دیگری باشد و خود را هیوارد ی  کشید تا در جستجوی بوته می
 کند.

 ه.کنم، حتما  راه دیگری وجود دار خواه  می -
پس بگییری  وخوای او ر ای از  بپرسم، شلدون. می ار س ال سادهاب -

 یا نه؟
کنم.  . بیرای بازگردانیدن  هرکیاری مییرگردهخوام تامی ب البته که می -

 ه.م اهمیتی نداربک . جانم برایو رن کنم به جای او م خواه  می
ی و اگر موفّ  نشی، وند این از مفاد تواف  ما نبود. مقدّما  غزم را می -

ا  در دسیتان  . از حیاغ، زنیدگیِ دارایییهش عواقب  به طرفت روانه می
 .خودته. انتخاب با ئهتو

 کشید. ها را بو می که سبزه باستر را زیر نظر داشتم در حالی
 ؟شدهدر حقّت چکاری کرده که شایسته مرگ  -
به من بسیپاری، امیا اگیر  وباید این جزئیا  ره اگر منظور  سورنسو -

خواهی یافیت. فکیر کین و ، به زودی جواب  رهمقصود  دارائیِ خودت
 مقدار عش  به فرزند . سنج این ی  بازی متمایز است برای 

 بازگرداندم.منزل سمت  به بند باستر را کشیدم و او را
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هر کاری به خاطر فرزندانشان  گویند می [در مقام صحبت]اکثر مردم  -
 اثبا  کنی. وکنند، اما تو درواقع فرصتی داری تا این ر می

 .نی! تو انسان بیماری هستیود می -
کیه  کنم در حالت خیلی خوبی هستم. بیشتر از این درواقع، حس می -

 م.دون بیمار باشم خودم را شری  تو می
وقیت  دعیا کنیی هیچ تو شری  من نیستی و هرگز نخواهی بود. بهتره -

 پیدا  نکنم.
 کشید. که مرا پشت سرد می خیابان دوید در حالیسمت  به باستر

م نتیو شلدون دوست من، هرگز مرا نخواهی یافت. هرجیا بخیوام می -
مسیتقیما  در  هکه اصلا  کسی میرا ببینید. امکیان دار مخفی شم بدون این

 روبرویت باشم و تو با آن سگ گندیده در حال قدم زدن باشی.
یکهو ایستادم و تمام جها  اطرافم را نگاه کیردم. باسیتر هیم میرا نگیاه 

 کرد. می
 ، فرامود نکن.۷فردا رأس ساعت  -

هایم قطع شد. بیه سرتاسیر منیزل،  صدای اتمام مکالمه را شنیدم. نفس
ور چیز غیر عادی ندیدم. او کجاست و چطیماشین، درختان نگاه کردم 

امیدی لگد محکمی بیه پییاده رو زدم بیه بر من احاطه دارد؟ از شدّ  نا
اد را به پایم بمالد. مستقیما  بیه  حدّی که باعث شد باستر شتابزده بینی
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منزل بازگشتیم و درب را محکم بسیتیم. باسیتر دویید و پریید بیر روی 
 ب آشپزخانه ااهر شد.ی در کاناپه. و میشل در آستانه

 شلدون حالت خوبه؟ -
 ه من نگاهی کرد و بعد به باستر که دراز ک  بود.ب

قادر به تحمّل این وضیع نیسیتم. بایید الآن از  هنه، خوب نیستم. دیگ -
 مکان تامی مطّلع بشیم.

 م.انداختبند را روی زمین 
 ما.این اصلا  عادغنه نیست. او هیچ گناهی مرتکب نشده، و حتی  -

شروع کردم به فریاد زدن و لگد زدن به زمین. باستر به طیرف آشیپزخانه 
شییتابید، ترسییانده بییودم  امییا الآن بییرایم اهمیتییی نداشییت. میشییل 

ام گااشت و به آرام  دعیوتم کیرد. بیالأخره، از  های  را بر شانه دست
فریاد زدن بازایستادم و بر روی زمین نشستم و میشل مرا زیر دستان خود 

 ر داد.قرا
 ، شلدون.شه درست میچیز  همه -

بینیِ باستر را در پشت گردنم حس کردم. پشت  را بیا لطافیت مالییدم. 
برخاست و به طرف آشپزخانه رفت و فورا  با ی  لییوان سرعت  به میشل

 آب برگشت.
 بنود، شلدون. وکنم، این ر خواه  می -
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 داد.ی  لیوان آب به همراه ی  دانه قرصِ آبی رنگی بهم 
 این چیه؟ -

 دانه را در دست گرفتم.
ای پزشییکی  . دکتییر "مییردر" دیشییب آوردد و نسییخههکنیی مییت میوآر -

 گااشت.
خیواب از چشیمانم  .بعد از چنید دقیقیه، بیر روی تخیت دراز کشییدم

ای بر روییم کشیید.  بارید. باستر پی  پاهایم نشست و میشل ملافه می
آورم آفتیاب درخشیان بیود.  چیزی که بعدا  وقتی بیدار شدم بیه ییاد میی

 چرخیدم و باستر را پایین تخت و میشل را در کنارم یافتم. خواب بود.
 ست؟ امروز چند شنبه -
 چهارشنبه؟ -

 شت. شتابزده از جا پریدم.دست  را بر پشتم گاا
 ست، خدای من. امروز چهارشنبه -
 چی شده شلدون؟ جریان چیه؟ -

 باستر چرخید و نگاهم کرد.
 ساعت چنده؟ -

میشل نشست و نگاهی به پشت سرد بیه مییز کنیار تخیت انیداخت. 
 ساعت را آورد.
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 .۲س ساعت یکف -
 جواب داد.

 جدّی؟ -
ساعت دیگر باید بیه کسیی  ۰۵از شود، بعد  با سر اشاره کرد. باورم نمی

 شلّی  کنم تا جان فرزندم را نجا  دهم. میشل محکم مرا گرفت.
 شلدون چی شده؟ چه اتفاقی داره میفته؟ -

اعتیراف کینم، چیز  همه خواستم فریاد بزنم و با خبرد کنم، خواستم به
اما به جای آن محکم بغل  کردم و چشمانم را بستم. سعی کردم فکیر 

توانم او را بیه  . امروز می تامی در حال بازی تعقیب و گریز هستمکنم با 
ست فقط ماشه را بکشم. سورنسون را تصوّر کردم  منزل بازگردانم. کافی

 آلودد را گرفته. که بر زمین افتاده و گردن خون
  





 
 
 

 فصل پانزدهم
 

ساعت مانیده بیود تیا تحرّکیی کینم. سیاعا   ۷بود،  ۰۵تقریبا   ساعت
کردم که خود را مشغول کنم. دو بیار بیا  اندکی را گاراندم و هرکاری می

باستر به گردد رفتم، به حمام رفتم، حتی آشپزخانه را تمییز کیردم. بیه 
چیز  همیه کند اتفاق عجیبی خواهد افتاد، اما اگر گمانم میشل حس می

بیه حالیت چیز  همیه ود امروز تامی در منزل خواهد بود وخوب پی  بر
. هیر  مین مرتکیب قتیل شیدما این تفاو  که ب عادی بازخواهد گشت،

دانم  کردم. نزدی  بود دیوانیه شیوم. نمیی دقیقه یکبار ساعت را چِ  می
ن را یچکار کنم. بالأخره تصمیم گرفتم با ماشین به گردد بپردازم. ماشی

روم اما بیه بییرون رفیتن  دانم به کجا می دقیقا  نمیردم. کندی خارج کبه 
نیییاز دارم. در نهایییت سییر از زمییین بیسییبال درآوردم. کییارگران حفیی  و 

تماشیاگران روی   سازی بودند. به جایگیاه جا مشغول آماده نگهداری، آن
جیا را از  سیحرآمیزی آن طور بیه ها را زیر نظیر گیرفتم و آنهیا آوردم و آن

کردنید تیا بیر  ای تبیدیل می معیّن و شی  و آمیاده ی علف به شکل توده
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محقّ  شود. خیلی فکر کردم. تمام کاری کیه ی اها و خاطراتیروی  ری
توانسیت دوبیاره در  دادم کشیدن ماشه بود و بعد تامی می باید انجام می

راه. بیه  روبهچیز  همه شد و جا بیسبال بازی کند. میشل خوشحال می این
تیوانم از کیفییت تکیان  خیورد. می میییلم تکیان موبیا مپایین نگاه کرد

خوردن بفهمم که نه تماس تلفنی است و نه پیام متنی. بیر روی صیفحه 
تیاب  که تامی را دیدم حس کردم قلبم به شدّ  بیه تاب زدم و بعد از این

ی تخیت نشسیته و مسیتقیما  از  افتاده. او در همان اتیاق خیواب در لبیه
ود. موبایل را بیاغ بیردم تیا بتوانید نگیاهم دوربین در حال نظاره به من ب

 کند.
 تامی؟ خوبی؟ -

 دیدند. چشمان  از دوربین مرا می
برگردم...دلم خیلیی براتیون  منزلام تا به  سلام بابا، من خوبم. و آماده -

 تنگ شده.
دانم کیه  خواستم داخل صفحه بشوم و او را از آن بیرون بکشم، امیا میی

اد  رین کییار را کیردم؛ همچنیان نظییارهایین محیال اسییت بنیابراین بهتی
 کردم. می

 .مد عزیزدلم، بهت قول می ک  میخیلی طول ن -
 به چشمان  نگاه کردم، با جلاتر از دفعیه قبیل کیه در کلییپ دییدم 
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کیرد و  بار بیه طیرفِ چیپ  نگیاه می آمدند. هر چند ثانیه ی  مینظر  به
گارانم تیا  کرد. لحظا  سختی را می شخص دیگری را نظاره می یگوی

عجیبیی بیه غلییان آمیده طرز  به چیزی برای گفتن پیدا کنم، احساساتم
 بودند.

 کنی؟ چکار می -
 بالأخره س الی پرسیدم.

 تاپ مشغولم، چند تا بازی جدید تود هست. با لپ -
 های الکترونیکیِ پشت سرد اشاره کرد. به تمام دستگاه

 دو کتاب هم مطالعه کردم. -
دوربین باغ برد. حس کیردم سمت  به دو رمان حجیم در دست داشت و

اش  در چشمانم جمع شده، کمی بستمشان تا مانع  شیوم. مطالعیه 
پنداشت. اغلب اوقیا  بیا هیم  ای بود که تامی سخت  می دائما  مسئله
 ند.هنگام ی  صفحه از هرچیزی مطالعه ک کردیم تا شب مشاجره می

 کنم...تامی. واقعا  بهت افتخار می -
 اش  از چشمانم جاری شد، اما دیگر اهمیتی برایم نداشت.

 کجایی پسرم؟ -
ی که بابا. من دقیقا  همانطور هستم کیه از آقیای کیین خواسیته وند می -
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 بودی مرا ببرد.
 آورده. چپ رویسمت  به چشمان  را دیدم که مجدّدا  

 چی؟ -
طبی  یم صیحبت کنییم. نتیو در ایین میورد نمی میگیهآقای کین بابا،  -

 .قرارمون
 الآن آنجاست؟ -

 ای کرد. دوباره به چپ نظر افکند و بعد به من نگاه کرده و با سر اشاره
 باها  مهربونه؟ -
 مبخوام بیراها  ها و نوشیدنی بابا. هر چیزی از خوردنیه نوخیلی مهرب -

جُز اخبار تماشیا کینم.  وچیزی رده هر  ، و به من اجازه میهکن فراهم می
تونم به منزل  دیگه می خیلی دلم برای اینترنت و ایمیل تنگ شده. چقدر

 برگردم؟
 د؟نبه او گفت ی. چه اتفاقی افتاده؟ چودش باورم نمی

 خیلی زود تامی...خیلی زود. -
تنیگ شیده.  تیونمن الآن باید برم. خیلی دلیم برمیگه آقای کین بابا، -

 ن.وسلام برس لطفا  به مامان
م نتیو از او بپرسی میه ن خیلی برا  تنگ شده. امکان داروما هم دلم -



 
 231  |||تصمیم مرگبار  

 حرف بزنم؟هاد با
کنید و بیه چیپ نگیاه  دهان  را دیدم که به س ال یاد شیده حرکیت می

 فییی ن کند. و بعد از ی  دقیقه، به من نگاه کرد و سرد را به نشیانه می
 تکان داد.

زمیین  تیوجزئی از توافی  نبیوده. کجیایی بابیا؟ انگیار میگه این هم  -
 بیسبالی؟

 به اطراف آنجا چرخاندم.کُندی  به موبایل را باغ بردم و
 بله آنجا هستم. -
   نیست؟ مگر الآن تایم کاری -
 ام. امروز روز خوبیه. چرا، الآن تو مرخصی -

وقتی این کلما  از دهانم خیارج شید فهمییدم نبایید چنیین سیخنانی 
 گفتم. می

 بیرون. بیام ستمنتو کاد می ای -
 اصلا  از منزل خارج نشدی؟ -

 به پایین نگاه کرد.
 جا آورده نه. از وقتی که آقای کین مرا این -
 آقای کین چه شکلیه؟ -
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 کند. چپ نگاه میسمت  به دیدم دوباره
 ، بلند قد، با موهای سیاه.ئهنم بابا...به گمانم به نوعی شبیه توود نمی -
 ای کردم. شارها

 رفتیم تفریح.د چند سال پی  با عموها  ایاد  می -
 بله. -

 لبخندی به لبان  نشست.
 اندازد؟ این مرد تو را به یاد آن سفر میا آی -

ای  ای به این فکر کرد. چنید روز و شیب را گارانیدیم و در منطقیه دقیقه
 کوهستانی در "بلو ریدج" در "ویرجینیا" چادر زدیم.

 نم منظور  چیست؟ود نه بابا. نمی درواقع، -
 ؟یآن مکانی که سال پی  رفتیم چ -

وقتی س الم را به اتمام رساندم صدای دیگیری شینیدم، صیدای خیلیی 
 گفت: خفیفی که می

 .[دیگه بسته]
 بابا، من دیگه باید برم. لطفا  زود بیا منو ببر. دوستت دارم. -
. منم دوستت دارم عزیزدل -  م.حتما  پسرم...حتما 

وقتی این را گفتم صفحه خیامود شید و تمیاس تصیویری تمیام شید. 
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شیوم. احسیاس نگرانیی و هیجیان دارم.  احساس کردم دارم منفجر می
ست و کف دستم را بر روی سرم گااشتم تا  ام جاری اش  بر روی گونه

زند. سرم را باغ کردم و یکیی از  ام می حس کردم کسی بر شانه که جا آن
پرسید. بیه  کند و حیالم را می کارگران نگهداری را دیدم که مرا نظاره می

جیا کیه  اد کردم و به وضع سابقم بازگشتم تیا آن گفتن اشاره ی بله نشانه
موبایلم دوباره شروع کرد به تکان خوردن. موبایل را شتابزده برداشیتم، 

 پیام  بود.
شاید بار آخر بوده یا شاید فقط یی   امیدوارم از این لاّ  برده باشی. -

شروع بوده. س ال آخر  در مورد سفر تفریحی تلاشی تحسین برانگییز 
 بود. مأموریت امشب را فرامود نکن.

ساعت باقی مانده تیا زنیدگیِ  ۴داد.  را نشان می ۵به ساعت نگاه کردم. 
کنم. بیا تیأنّی بیه  م. در معده احسیاس درد مییپسرم را کفِ دست بگیر

نداشیتم،  دطرف ماشین راه افتادم و نشستم. رغبتی برای روشین کیرد
ی  خیواهم بیروم. خوشیبختانه، ویبیره اما نمی مقصدم کجاست دانم می

 جیمی بود. بعدیِ موبایلم نجاتم داد.
 سلام جیمی. -
کیردم. بیاور   میشلدون چند لحظه پی  داشتم با براییان صیحبت  -

نمیشه، اما کسیی کیه از کیامپیوتر در کتابخانیه اسیتفاده کیرده بیرادر  



 
 تصمیم مرگبار   |||  234

 لورانس اسمیته.
 البته. -
 منظور  چیه؟ -
 نم.ود اصلا  نمی -

حفیی  و نگهییداری را کییه از گییاراژ هییای  از پنجییره دیییدی زدم و لفتراک
 شدند زیر نظر گرفتم. ها خارج می ماشین

 کنی واقعا  خودشه؟ فکر می -
ی راننیدگی او  نه، اون یارو برای بردن تامی از مدرسه هم از گواهینامه -

استفاده کرده بود و ما توانستیم اثبا  کنییم آن شیخص لیورانس نبیوده. 
 ن.وممنون به خاطر کمکت

 نیست.چیز  همه این -
 هایم فعّال شد. شاخ 

 .هکن یزمان با به کارگیریِ کامپیوتر ازد استفاده م ایمیلی دارد که هم -
 آدرس ؟ -

 استار  زدم و شروع کردم به عقب بازگشتن.
. بیه گمیانم بایید هکن اد می گیری پی هحساب جیمیله. برایان الآن دار -
 پلیس برویم.ریم پی  ب
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 گفت: از پارکینگ خارج شدم و از مقابل تابلویی قدیمی که می
 [اهدا شده از نوادگان رابر  إی لی.]

 گار کردم.
. لطفا  اگیر براییان ردّ ایمییل  را زد باهیام تمیاس نگهدارفعلا  دست  -

 بگیر.
کییردم آخییرین امیییدم بییرای فییرار از  حییس میو  مکالمییه را تمییام کییردم

کیه اسیم و آدرس آن ایمییل  مأموریت امشب را از دست دادم، مگر این
گفتم فرصیتی  برایان بود حتما  می یافت شود. اگر هر کسِ دیگری غیر از

گمانم از این ستون تا به آن ستون فیرج اسیت. وارد اتوبیان ندارم، اما به 
شیود در چنیین  شدم و به سوی مکیان سیلا  رفیتم. اصیلا  بیاورم نمی

وضعیتی هستم. والدینم چه فکری خواهند کرد؟ تیامی چیه؟ بیا خیود 
گفتم او نظرد چیست؟ خودم را مجبور کردم اصلا  به چییزی فکیر  می

بیه محیل اسیلحه رسییدم؛ دو  ۲اعت نکنم و به رانندگی ادامه دهم. سی
ساعتی ماندم تا حرکت کنم. با خود گفتم سورنسون الآن به چه چییزی 

داند ممکن است فقط تا دو ساعت دیگر  که نمی کند در حالی فکری می
زنده بماند. رمز را وارد کردم و صندوق بیاز شید، دسیتم را دراز کیرده و 

آمید، و  مینظر  بیه باسلحه را برداشتم. ااهرد در دستم خیلیی عجیی
چیزی به دست گرفتم که مال من نیست...داخل جیبم گااشتم و ی گوی
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اطمینیان از قفیل  زدرب را بستم. کسی در اطراف نبیود، بنیابراین بعید ا
که سنگینیِ دنیا در جیبم بود. تصمیم  بودن  به ماشین برگشتم در حالی

هم رسیید. گرفتم به میشل زنگ بزنم و به  بگویم دییر بیه منیزل خیوا
شب است. کمتر از دوساعت باقی  ۷ساعت نزدی   .توانم ببینم  نمی

مانده. نگرانیی تحیرّکم را مختیل و مجبیورم کیرد بنشیینم، بنیابراین بیه 
استارباکس رفته و ی  فنجان چیای داغ نوشییدم. مین الآن در خیابیان 
منزل سورنسون هستم و موعد اجرای ماموریتم فرارسییده. سیعی کیردم 

نخواهید کیار سیختی آماده کنم و به خودم گفتم این خیلی هم  خودم را
بود. تمام چیزی که برای بازستاندن تامی بر من غزم است کشیدن ماشه 

توانم پیشبینی کنم. در حال حاضیر  باشد. اما این نتیجه نهایی را نمی می
کنم، با خود گفتم زندگی تامی  ای را با زندگی دیگر مبادله می من زندگی

مندتر است چون سنّ  کمتر و زندگی در پیشیروی  اسیت، امیا ارزش
دانم چکار کنم. کمیی چیای  سورنسون هم پدر و هم همسر است. نمی

نوشیدم، وقتی آن مایع داغ حلقم را لمس کیرده و سیرایز شید احسیاس 
بعد از اهر بیود. فقیط  ۶آرامشی بهم دست. به ساعتم نگاه کردم تقریبا  

ا تصمیمی که زندگی بسیاری را تا ابید تغیییر   ساعت باقی مانده تا بی
کیه تمیام   ای خواهد، روبرو شوم. شتابزده بلند شیدم و لییوان چیایی

نکرده بودم را به سطل آشغال انداختم. ماشین را از پارکینیگ درآوردم و 
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جایی که آمده بودم برگشتم. در مقابل کلیسایی بزرگ توقّیف کیردم  از آن
کییردم، شییبیه  افتییاد از آن گییار می یهییر وقییت راهییم بییه اییین طییرف م

دانم بیرای کیدام میاهب  کلیساهایی که قبلا  دیده بودم نبود. حتی نمیی
از و یر کیردم است، اما ماشین را پارک کرده و قدم زنیان بیر پییاده رو سِی

 ی بزرگ داخل شدم. تابلوی بزرگی را دیدم اشاره داشیت میان دو دروازه
ی کلیسای اصلی بنیابراین دنبیال  کیرده و داخیل اتیاق  ناحیهسمت  به

نفیر را داشیت. الآن در آن  ۲۵بزرگ و زیبایی شدم که حداقل گنجای  
هییای  در جاهییای مختلییف در ردیفو نفییر حضییور داشییتند  ۲۵-۶۵

بر  چوبی طویل نشسته بودند، سرهایشان به پایین خم بود.های  صندلی
ی حضیییر   ه مجسّیییمهای در پشیییت نشسیییتم و بییی روی صیییندلی

زیبیایی طرز  بیه در باغی قربانگیاه چشیم دوخیتم، [السلام علیه]مسیح
آمید.  حقیقیی مینظر  بیه منبّت شده بود، از جایی که من نشسیته بیودم

حضر  مسیح بر صلیب، صورت  پُیر از عیزم و اراده و قیوّتی بیود کیه 
چشیم ها را نمایان کرده بود. مسحورد شده بیودم و  هنرمند به نظم، آن

داشتم، و شروع کردم به صحبت کیردن از هیر چیه کیه در  ازد بر نمی
دانم با صدای بلند صحبت کردم یا در دلم، امیا بعید از  درون دارم. نمی

بالی داشتم. به ساعتم نگاه کردم و دیدم که وقیت  دقایقی احساس سب 
. آخرین نگاهم را هم به مجسّمه ۷رفتن فرا رسیده. ی  ربع مانده بود به 
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کیه حیس  بیه ماشیین بازگشیتم در حالی .انداختم، و خدا را شکر کردم
روم. بعد از چند دقیقیه، در تیهِ خیابیانی کیه  کردم به سوی مرگم می می

کیس متوجّیه  بود توقّف کردم. الماتی بیود، هییچمنزل سورنسون آنجا 
شد. چندین بار اسلحه را در جیبم لمس کردم. انگار دسیتم  ماشین نمی
کشید. به گمانم توان انجام آنچیه کیه غزم اسیت را دارم. از  ماشه را می

ادی ییماشین خارج شده و با خونسردی درب را بسیتم، سیرو صیدای ز
ها در آن خیابان با فاصیله از هیم بودنید و  رد. خوشبختانه خانهکجاد نیا

هیچ منزلی در کنار یا روبرویِ منزل سورنسون نبود. قدم زنان از خیابان 
های  پوشیده از درختان متیراکم بیود رد شیدم، و بعید از یی   که کناره
وقیت مثیل الآن مضیطرب  به ابتدای ورودی منزل رسیدم. هییچدقیقه، 

که چطور تا الآن نفهمیده چرا  های اخیرم با تامی و این حبتنبودم. به ص
اد کیرده را درک  ه احاطهککنم خطری  جاست فکر کردم. گمان نمی آن

کرده باشد. قدم زنان روانه ورودی شدم، شیب طویلی داشت. به بیاغی 
نمای منیزل و تییر بیرق در سیمت در منزل نگاه کردم، نورهای خارجی 

پلّه هم روشن بودند، بنیابراین فکیر  را  نورهای راه. ااهروشن بودند چپم
کیه از اعمیاق وجیودم  رغم این کنم سورنسون در منزل باشید، علیی می

ست، شاید چهار اتاق  ی خیلی بزرگی امیدوار بودم در منزل نباشد. خانه
خواب داشته باشد. به آخر ورودی رسیدم و گاراژی دو درب را یافتم که 
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های گاراژ نگاهی انداختم، یی   اشت. از پنجرهگنجای  دو ماشین را د
امیا تیاریکی  آمد، مدل جدید مینظر  به ماشین بیشتر در داخل  ندیدم.

شدیدتر از آن بود که بتوانم نوع  را تشخیص دهم. جایگاه دیگر خالی 
بود. شاید جای ماشین همسرد بوده. نگاه سریعی به موبایل انیداختم 

ر پیامی را بیابم از شحصیی کیه بهیم خبیر که برای لحظه آخ به امید این
جیدّا   است. تمام شدهچیز  همه که اند و یا این ربا را پیدا کرده دهد آن آدم
ای را اذییت  شود در چنین اوضاعی هستم، بیه نُیدر  حشیره باورم نمی

کیه لِهِشیان  کردم از منزل بیرونشان بیندازم به جای این ام، سعی می کرده
ای پُیر در  جا در بیرون منیزل میردی ایسیتادم و اسیلحه کنم، و الآن این

را تبیاه  اد ام تا جان  را بگییرم، و زنیدگی خیانواده دست دارم، و آماده
توانسیتم صیدای  کنم. به درب گاراژ تکیه دادم، تاریکی محض بیود می

رغم تمام این جریانا  شب خوب  ها در درختان را بشنوم. علی سوس 
روی کنم ییا  با میشل و تامی پیاده آن شب تمایل داشتم در و زیبایی بود.

اد کینم. در  نظیاره leeدر حال بیازی بیسیبال زییر نورهیای ورزشیگاه 
طرافم به هر طرف نگاهی انداختم، کسی نبیود. بیه گمیانم ایین میرد، ا

فران  هریس یا آقای کین یا هر اسم دیگری که دارد، از یی  جیایی در 
بینم . شیروع کیردم بیه سییر  جا مرا زیر نظر گرفته است، اما نمیی این

شید،  کردن در راهرویی کوچ  که از گاراژ، منتهی بیه درب ورودی می
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گل، مشخص بود کیه یکیی از  های  پوشیده از و کناره راهرویی منحنی
ها وقت گااشته بود برای زیباسازی این منظره. بعد  افراد خانواده ساعت

توانم نفس  ای به درب ورودی رسیدم، حس کردم به سختی می از لحظه
ها و بدنم سفت و منقبض شده بودنید. دوبیاره اسیلحه را در  بکشم، ریه

توانم به این کار دست بزنم، تامی را  م گفتم میجیبم چِ  کردم. به خود
تصوّر کردم که تنها در آن اتاق نشسته و منتظر است تیا کیاری کیه بایید 

درب شیدم تیا بکیوبم  امیا  ی زنان روانیه انجام دهم را تمام کنم. قدم
 برای کیفیت این کیارمن حتی  .دستم را کشیدم. وقت بیشتری نیاز دارم

توانم بیه ایین جرییان  خستگی مُفرط، نمی با این .ای نریخته بودم برنامه
فکر کنم. به گمانم داخل شده و کمی با او صحبت خواهم کرد و منتظر 

خیلیی نظر  بیه وقت مناسبی خواهم بود. دوباره اسلحه را لمیس کیردم،
کنم هریس  که گمان می آید، متنفّرم ازد. با وجود این عجیب و سرد می

است، هرگز برایم اهمیتیی نیدارد کیه دسیتگیر ترتیب تمام کارها را داده 
تیوانم تصیوّر کینم میرد  بشوم یا هر بلای دیگیری سیرم بیایید. امیا نمی

گناهی را خواهم کشت. در ارت  یادگرفتیم به کسی شلّی  کنیم کیه  بی
گنیاه اسیت و  قصد کشتنمان را داشته باشد، اما این مرد غیر مسلّح و بی

ماشیین بیودم و سمت  به ف بازگشتخواهد زندگی کند. در شرُ  فقط می
گاه ایستادم و درب را کیوفتم.  با خود می گفتم فراموش  کن، اما ناخودآ
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بیا  دوبیارهبه کوبیدن درب با لطافت ادامه دادم اما کسی جیواب نیداد، 
با قوّتی بیشتر به درب کوفتم. امیدوارم کسیی جیواب ندهید امیا و اکراه 

شته شیدن قیدم شینیدم، و حیس صدای بردادر داخل بعد از چند ثانیه 
کنم دیگیر بتیوانم از ایین  کردم قلبم در حال ایستادن است. گمیان نمیی

بگارم. کمی بعد درب باز شد، و آقیای سورنسیون در مقیابلم ایسیتاد، 
پوشان" و شلوار جینِ آبی کمرنگی بیه  پیراهنی بزرگ متعلّ  به تیم "سرخ

یگری انتظار نداشت بیه آمد مثل هر انسان عادّیِ د مینظر  به تن داشت.
 ای در چهارشنبه شب کشته شود. ی گلوله وسیله

 کنم. آقایِ اسمیت، حالت چطوره؟ بفرمایید خواه  می -
با او دست داده و داخل منزل شیدم. درب را پشیت سیرم بسیت. حیس 

، اما ایستاده در پایرایی باقی پا به فرار بگاارمخواهم بچرخم و  کردم می
ای در ورودی و دو درب در دو طیرف  پلّیه راه د،ماندم. خیلیی بیزرگ بیو

آمید اتیاق غیااخوری و  مینظر  به داشت. اتاقی که در سمت راست بود
 دیگری اتاق پایرایی باشد.

 ست؟ چه کمکی از دستم ساخته -
 ام نکردند. هایم یاری نتوانستم جواب دهم. لب

 ؟هن خوبوآقای اسمیت حالت -
 بگشایم:بالأخره توانستم لب به جواب 
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فکیری بکنیید و  هخواستم فقط سَری به شما بزنم و ببیینم اگیر ممکنی -
 .به یادتون میاد یا نهدیگری  به در بخورِ  ببینید چیز

 تون.بفرمایید اتاق پایرایی، تا چیزی بیارم برا -
ای از  قبول نکردم و به دنبال  به اتاق پیایرایی بزرگیی کیه در آن کاناپیه

شکل بود رفتم. سورنسون بیر  دو صندلی هم چرم با رنگ سفید روشن و
 روی کاناپه نشست و من هم بر روی نزدیکترین صندلی.

متأسّفانه، چیز جدیدی جز آنچیه کیه در آن روز بهیت گفیتم نیدارم.  -
هییا بییازرس اسییتنتون سییری بهییم زد و هییر چیییزی کییه  همییین نزدیکی

 خواست. های هری و برادرد را می دانستم گفتم. پرونده می
 ای کردم. هاشار

خیلی ممنونم از شما که آن اطلاعا  را در اختییارم گااشیتید. فکیر  -
 دانیم که سرِ چه کسی را بتراشیم. کنم الآن حداقل می می

توانستم کم  بیشتری کنم، اما از آن موقع دیگر ارتباطی  کاد می ای -
 ها نداشتم. با آن

کتم گااشیتم و کمی از جام، نوشیدنی قرمز نوشید. دستم را در جیب ژا
دانم کِی دست به کار شیوم. بیه گمیانم بهتیر  اسلحه را لمس کردم، نمی

ی  ام به اندازه فاصله یکند اقدام کنم. گوی به من نظاره نمی هاست وقتی ک
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کافی نزدی  است تا به هدف بزنم. دسیتم بیه شیدّ  بیر روی اسیلحه 
 لرزید. در وحشتم. امیدوارم تیرم به خطا نرود. می

 بهت بگم این دو جوان به خشونت معروفن.باید  -
یکهو ایستاد و از پنجره نگاه کرد. یکهو با خود فکر کردم که آییا فهمییده 

 جام یا نه؟ من چرا این
کیردیم،  وصیوف می ی املاکشیان را صاف آید وقتی که مسئله یادم می -

نسبت به چیزی خیلی نگرانی داشتند. به نظیرم مربیوط بیه پیول خیلیی 
آیید کیه  شد که به شخصی غیر از آن دو رسیده بود، یادم نمی زیادی می

 کردم. کاد آن پرونده را گم نمی بود. ای
 ؟هن چیومنظورت -

 ی کاناپه در مقابلم بود. او را زیرنظر گرفته بودم در حال نشستن بر لبه
کنم، اما  هایم را در کُمدی دَربست در دفترم نگهداری می تمام پرونده -

ی هجیوم  آن پرونده گم شده. فهمیدم که بعد از مدّ  کوتاهی از حادثه
آید دفترم به چیه وضیعی افتیاده بیود؟ بیا  به دفترم مفقود شده. یاد  می

گفتم که در آن حادثه مفقود شده یا نیه؟ یی  اتفیاقی در اینجیا  خود می
 ریان داشت.ج

به جلو خم شد. الآن وقت  فرارسیده، دستم را بر روی ماشه گااشیتم. 
ست فقط اسلحه را در بییاورم و کیار را تمیام کیرده و  با خود گفتم کافی
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 خلاص شوم.
شاید این، دلیل تمام این اتفاقا  باشد. و پولی که دزدیده شیده فکیر  -

 کنم سارق  طرف دیگر پرونده باشد. می
 کرد. مرا نظاره میمستقیما  

کمی بهیم ست که به یاد دارم. آن پرونده هم گم شده، این تمام چیزی -
 چیه این جرییان  دانم کنم چیزی دستگیرم خواهد شد. نمی من فکر می

 -میا دو نفیر-به خاطر خودمان هاما به نظرم بهت داره؟ به فرزند بطی ر
در هر چیزی که دارم جستجویی کنم و ببینم آیا چیز دیگیری دسیتگیرم 

 شود یا نه. می
بلنید شیدم. دسیتم بیر روی ماشیه بیود. کُندی  به ای کردم و با سر اشاره

چرخید و در مقابل کتابخانه در طرف دیگر اتیاق ایسیتاد. اسیلحه را از 
پیا  ۵پشت به سرد نشانه گرفتم، تقریبا   جیبم خارج کردم و مستقیما  از

با او فاصله داشتم. باید آسان و سریع باشید. چشیمم را بسیتم، و چییز 
که به یاد دارم این بود که در صندلی جلوییِ ماشین نشسیته و بیه   بعدی

لرزیدم. اسلحه، داغ و هنوز در جیبم بود، و دسیتم دقیی  بیر  شدّ  می
 روی ماشه بود.

  



 
 
 

 فصل شانزدهم
 

 شلدون...شلدون. حالت خوبه؟ -
دانستم کجا هستم. میشل را دیدم که بر  چشمانم را باز کردم. اصلا  نمی

باغیم خم شده بود. تا موقعی که میشل روی صیندلی ماشیین ننشسیته 
منیزل دانستم بیر روی صیندلیِ جلیویی خیودروام در ورودی  بود، نمی

جا رسیدم ییا در منیزل سورنسیون چیه  دانم چطور به این ام. نمی نشسته
 اتفاقی افتاد.

 ده؟ وحشت کردی؟اومچی به سر   -
 دانم. نمی -

. خورشیید  درب حرکت کردمسمت  به به کُندی از ماشین خارج شدم و
طلوع کرده بود، ااهرا  اوّل صبح بود. دستم را در جیب ژاکتم قیرار دادم 

شدم که اسلحه در آن است. چشمانم را بار دیگر بستم. میشل  و مطمئن
 کرد. گاراژ هدایتم میسمت  به مرا گرفته بود و

 ؟کلّ شب رو تو ماشین بودی شلدون -
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 ..درواقع مطمئن نیستم. فکر کنم. -
داخیل منیزل راهنمیایی سیمت  به مرا از راهِ مکانی خالی به گاراژ و بعید

یم حیس کیردم هاینیِ باستر را در زیر پاکرد. به محض ورودم از درب، ب
گیردن  کشییدم. دستی به کند. به سمت  خم شده و  بازی می که بازی

آمد و وقتی نشستم  میشل مرا به کاناپه رساند و باستر هم به دنبالمان می
 در مقابل پاهایم نشست.

نکن. دردِ تیامی بیرام  وهرگز این کار ر هخیلی نگرانت بودم. لطفا  دیگ -
 بسته.

 یکهو برخاستم.
 تامی. پس تامی چی؟ چیزی ازد نشنیدی؟ -

 میشل سرد را تکان داد.
 شوی. باید ببرمت پیِ  دکتر، داری نابود می -

پییدای  نکیردم. بلکیه جیا  هیچ درجا موبایلم را در جیب چِ  کیردم.
 دستم به جای آن بر روی اسلحه بود.

 گردم. الآن بر می -
 کاناپه پریدم و در راه به درب خوردم. از
 ری؟ شلدون کجا می -

 کرد. به پشت سرم نگاه کردم و باستر دنبالم می
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 ماشین جاد گااشتم. توبیارم، به گمانم  وخوام موبایلم ر می -
 د.الطفا  احتیاط کن. ااهرا  باستر هم باها  می -

 به باستر نگاهی انداختم.
 برم  گردد. می -
 لطفا  دور نشو.خوب  خیلی -

آوردم و باسیتر هیم بیه دنبیالم   ای کیردم، شیتابزده بیه گیاراژ روی اشاره
اد خیالی بیود. باسیتر را از  آمد، موبایلم را در ماشین یافتم، باطری می

ها در آخیر  ورودی بردم در حالی کیه پاهیای  را بیر روی یکیی از بوتیه
بخیوانم  چنیدین  که برای ورود به منزل برد. قبل از این ورودی باغ می

بار آن ناحیه را بو کشید. داخل آشپزخاته شدیم تا موبایلم را بیه شیارژر 
وصل کنم و وقتی میشل را دیدم فهمیدم که اتفاق بدی افتاده. موبایل را 

 های  جاری بود. در دست گرفته و اش  از گونه
 چی شده؟ -
بیدن   به پایین نگاه کردم. شتابزده به سیمت  دوییدم و دسیتم را بیر -

 گااشتم تا مانع از افتادن  بشوم.
 وی دیگری ر چند لحظه پی  بازرس استنتون زنگ زد. جسد پسربچه -

 .یخواد برای شناسایی بر که اوصاف  شبیه تامی بوده. می پیدا کردن
گرفتم تا این بار از افتیادن خیودم میانع  باید میشل را محکم به خود می
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 شود. بشوم. باورم نمی
 رم. من میخوب  خیلی -

به باستر نگاهی انداختم. چشمان  غم داشتند بر عکس چیزی که مین 
 کردم. حس می

اطلاعیا  زییادی بیرا  فت گ سورنسون هم قبل  زنگ زده بود. می -
 ه.دار

 کِی زنگ زده بود؟ -
 به ساعت آشپزخانه نگاه کردم.

 نیم ساعتی میشه. -
ن نکشیته دانم چیه واکنشیی نشیان دهیم. اول آرامی  داشیتم چیو نمی

جان شده. باید بروم و پسیرم  بودم ، اما الآن تامی تبدیل به جسدی بی
را شناسایی کنم. بر روی سطلِ آشیغال خیم شیدم و بیاغ آوردم. حیس 

نسیبت بیه دیید  کهی شدیدی داشتم  کردم میشل مرا گرفته، اما سرگیجه
 داد. لحظاتی در این حال باقی ماندم. بعد از مدّتی کوتیاه جلو رنجم می

کیردم تیا  پلییس حرکیت می ی همان ادارهسمت  به به طریقی در ماشین
توانستم خود را از  جان پسرم که من او را کشته بودم ببینم. نمی جسد بی

هایم جاری بود. بیه  آسا بر گونه همچون باران سیل  گریه نگهدارم. اش 
همان ساختمان ناشناس رسیدم و آقای استنتون را ایسیتاده در مقیابل  
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توانسیتم  و ماشیین را خیامود کیردم. نمی هدم. در کنارد توقّف کرددی
دانم کیه  دانم دیشب چه اتفاقی افتاده، اما میی نمی پاهایم را تکان دهم.

مأموریتم را انجام ندادم. اسلحه را در جیبم لمس کردم، خارج  کیرده 
اگر دانم چطور با این مسئله کنار بیایم،  ام گااشتم. نمی و به زیر صندلی

ام به انتها رسیده. امیدوارم فقط بر روی  آن جسد برای تامی باشد زندگی
چییزی بتوانید  کنم هیچ ر تمام شود، چون فکر نمیزمین بیفتم و فورا  کا

پرسییدم چیرا ماشیه را  از خیود میمرا بیا ایین مصییبت سیازد دهید. 
آورم ایین  چیزی کیه بیه ییاد مییتنها آید.  چیزی یادم نمی نکشیدم. هیچ

سییت کییه اسییلحه را کشیییدم و سورنسییون پشییت  بییه میین بییود، امییا ا
جا که امروز صبح میشیل  بعد از آن در ذهنم مُبهم بود تا آنهای  رویداد

ام، اما سورنسون  دانم چقدر گاشته و من در اینجا نشسته مرا یافت. نمی
بیاز کُنیدی  به شیود. درب را بینم که به ماشیینم نزدیی  می را از آیینه می

 هایم گااشت. پیاده شدم. نزدیکم شد و دست بر شانه کردم و
جیا بییایی. امییدوارم نتیجیه  خیلی متأسّفم باعث شدیم دوباره به این -

 دوباره مثل قبل بشود.
ی ساده و کوچ   خواستم بگویم دیگر چنین نخواهد بود چون آن ماشه

آن سیمت  به ای کیرده و بیه دنبیال  را نکشیدم، اما بیه جیای آن اشیاره
کردیم و از مأمور پشیت شیشیه  زنان حرکت می ساختمان راه افتادم. قدم

ایین امیا گار کردیم. سرد را حتی بلند نکرد. پشت همان میز نشستم، 
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ی  بار خالی بود. بعد از ی  دقیقه، استنتون برگشت و به همراه  پوشه
رسید، اما از جهت رنگ و حجیم  مینظر  به تر میدیگری بود. کمی ضخ

بودند. در مقابلم نشست. این بیار چییز متفیاوتی وجیود داشیت، یکی 
دانید. بیه  مقدار دردی که در چند لحظه بعد خواهم چشید را می یگوی

پشیت  میأمور آن سرتاسر آن اتاق خالی نگاه کیردم کسیی نبیود، حتیی
شیشه، همه دور از چشم بودند. اصلا  نگران نیستم. تمام احساسیاتم را 

ای بودم که با دسیتان  بیه  ته و خیره به آن پوشهاز دست دادم. فقط نشس
کیرد و حتیی نگیاهم هیم  اد گرفتیه بیود. اسیتنتون صیحبت نمی بازی
گوینید  بیرایم در شُیرفِ پاییان اسیت. می کرد. حس کیردم زنیدگی نمی

درک کنید دفیین   توانید در زنیدگی ای کیه انسیان می ترین لحظیه سیخت
ن باور دارم، ایین کودک  است، و من به صراحت بصور  ضمنی به ای

جا فیس تو فیس با بازرسی کیه  دیگر خارج از کنترلم است، اما الآن این
ام، و بییه خییاطر  کنیید نشسییته شییدن پسییرم کییار می ی گم روی پرونییده

ام الآن ایین ویژگیی را دارم کیه مسیئول میرگ پسیرم هسیتم.  تدبیری بی
 خواهم فریاد زنان گریه کنم امیا چییزی از دهیانم خیارج نشید جیز می

سکو . چیزی برایم باقی نمانده. استنتون زیر نظرم گرفت در حالی که 
کیرد.  مرتّبی باز کرده و محتیوای  را مختصیرا  تیورّق میطرز  به پوشه را

تیوانم  کیرد، امیا از ژسیت صیورت  می چیزی نگیاه می دانم به چه نمی
 بگویم چیز خوبی نبود.
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 حم است.ر من باید هوشیار  کنم آقای اسمیت، او خیلی بی -
کیردم نفسیم قطیع  توانستم حرف بیزنم. حیس می ای کردم...نمی اشاره

مثل صحنه آهسیته اتفیاق چیز  همهی توانم چیزی بشنوم، گوی شده. نمی
کند تا به منزل بازگردانم   بینم که زاری می افتد. صور  تامی را می می

 دهم که به زودی بازخواهم  گرداند، و الآن باعیث و من به او قول می
 وحشیانه و غیر انسیانی کشیته شیود. اسیتنتون را دییدم کیهطرز  به شدم

تا عکیس بیود،  ۲-۴ایستد، تصاویر را در مقابلم گااشت،  میکُندی  به
که در  یکند. اولین چیز توانم تشخیص دهم، فکرم درست کار نمی نمی

مو بود، شبیه موهای تامی، موهایی متیراکم و  ملاحظه کردمعکسِ اوّل 
و به همان حجم. حس کردم قلبم در سینه در حال ذوب اسیت  ای، قهوه

. چطیور در ایین حید بُیزدل شیدم؟ و نزدی  است که از زدن بازایسیتد
تیوانم چشیم از عکیس اول و  وقت خودم را نخواهم بخشیید. نمی هیچ

موهای تامی بردارم. به آن طرف اتاق نگاه کیردم و دییدم اسیتنتون بهیم 
در اتاق به دورم چیز  همهی آید. گوی طرفم می زنان به کند و قدم اشاره می

خواسیتم  یم های دیگیر تمرکیز کینم، چرخند، سعی کردم بر عکس می
اد به پایان رسیده. وقتی به عکیسِ آخیر رسییدم و  بدانم چطور زندگی

زند تیا نجیات  دهیم، آن موقیع  فریاد میی دیدم دهان  باز است، گوی
های  چنیین چییزی  دستگاه ارتودنسی را ملاحظه کردم، تامی در دندان

نداشت. درجا برخاستم و فریاد زدم این تامی نیست. استنتون به سیمتم 
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 ام را گرفت. دوید، و شانه
 مطمئنّی؟ -

کیه او تیوانم بگیویم  ها را زیر و رو کردم، و الآن واقعیا  می دوباره عکس
دانم چطور این را قبلا  ندیدم. خودم را  نیست. جسد متفاو  است. نمی

ی کثیفیی. خیلیی  شود او نیست. عجیب حیلیه لعن کردم اما باورم نمی
کودک دیگری جان  را از دسیت داده، امیا آرامی  که  این جاخوردم از

 بزرگی حس کردم چون فهمیدم او پسر من نیست.
 تامی نیست. من مطمئنم آقای بازرس. او -

 ی درب شدم. برخاستم و روانه
 دم. کنیم آقای اسمیت. بهت قول می پیداد می -

اد کردم و از درب خارج شدم. دسیتم را  و اشاره هبه پشت سر نگاه کرد
دراز کردم تا به موبایلم برسم و میشیل را مطّلیع کینم، امیا درییافتم کیه 

ارژ شود. چرخییدم همراهم نیست و بر روی میز در آشپزخانه ماند تا ش
و از مأمور پشت میز خواستم تا اجازه دهد از موبایل  استفاده کینم او 

زد و شینیدن ایین  لیه میی هم قبول کرد. میشل را با خبر کردم، داشت له
خبر به وجدد آورده بود. بهم گفت آقای سورنسون دوباره زنگ زده. از 

رفتیه بیودم ماشین پریدم و مستقیما  به همیان کلیسیا کیه شیب گاشیته 
های چوبی بودنید را  بازگشتم. همان تعداد از مردم که پخ  در صندلی
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 ی ام نشستم و در حالی که خییره بیه مجسّیمه دیدم. در همان جای قبلی
کردم که جان تامی را  بودم خدا را شکر می [السلام علیه]حضر  مسیح

ی نجا  داد. با صدای بلند کمی دعا خواندم برای آن کودکی که به جیا
فرزند من کشته شده بود. و بعد از تقریبا  نیم ساعت، به منزل بازگشتم و 

 که هایی میشل را در سرویس بهداشتی یافتم. کمی از گنجه، بیسکوییت
مانده بود برداشتم و خوردم، و بند باستر را گیرفتم و  وقت پی از خیلی 

به گردد بیردم . بیه آخیر راهیرو رسییدم موبیایلم تکیان خیورد. بیا 
 ی پاسخ را فشردم. عصبانیت دکمه

 الو شلدون. فکر کنم ی  تشکّر به من بدهکاری. -
 زنی؟ از چی حرف می -

وچی  های ک ردییف بوتیهسیمت  به باستر را از بندد رها کیردم او هیم
 دوید.

ا  هنیوز تحیت  داراییی. دییدی وبه گمانم چند لحظه پی  دلیل  ر -
حمایتم است. امیدوارم این درس بزرگی برایت باشید کیه بیدانی وقتیی 

 بندم باید به  ملتزم باشی. قراردادی باها  می
 گردد. گردن  را دست کشیدم. دیدم که باستر به طرفم باز می

الآن تامی را رهیا کین  [همین]کنم  میخواستم اما نتوانستم. خواه   -
 به خانه برگردد.
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دهیی  ا  را انجیام می شلدون ما باهم تواف  کردیم و به زودی وایفیه -
دهم و بهت گفتیه بیودم کیه چنیین خیواهم  وگرنه کار ساب  را انجام می

سییت، آقییای سورنسییون روز  شنبه کییرد. خییوب گییود کیین، امییروز پن 
پوستان" را تماشا خواهد کیرد،  "سرخی تیم  شنبه ساعت ی  مسابقه ی 

 و همسر و دخترد در بیرون خواهند بود.
باستر از خیابان رد شد و در مقابل نواری از چمن که نیاز به کوتاه شیدن 

 داشت توقّف کرد.
های بعد  چه که باید انجام دهی را تمام کنی و گرنه عکس میخواهم آن -

 اد. شناسی خوب میست که  که نگاه خواهی کرد متعلّ  به چیزی
کنم مرا مجبور به انجام این کار نکن. به یادداشیته بیاد،  خواه  می -

ی  ما با هم شری  هستیم و قراردادی بستیم. از  انتظیار دارم بیه نوبیه
خود  به آن ملتزم باشی آن موقع من هم ملتزم خواهم بود. معترفم کیه 

چکیار کنیی و توقّیع  بایددانی  بار اوّل برایت سخت بود، اما تو الآن می
 دارم که کار  را انجام دهی وگرنه فرصت دیگری نخواهی داشت.

 چرا آن کودک را کشتی؟ -
 ام کرد. باستر به طرفم چرخید و نظاره

درواقع، دستان تو آلوده به خون اوست. اگر تیو مأموریتیت را شلدون  -
کیردی بلکیه بیا  بود و بیا مین صیحبت نمی دادی، او زنده می انجام می
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 زدی. ا  حرف می دارایی
 لگدی به زمین زدم طوری که باعث شد باستر از جا بپرد.

چه دانم  گسیختگی شدی. نمی گود کن، تو ی  بیماری و دچار روان -
 خواهم تامی الآن به خانه برگردد. ، اما میاز این کار ها داریقصدی 

بود، اما به توافقمان ملتیزم نشیدی. امییدوارم  تو می پیِ   او الآن باید -
نیسیت. قبیل از هیا  گرفته باشی، چون دیگر از ایین خبر [خوبی]درس 

گییرم. مطمیئن بیاد و اسیلحه را بیه جیای  می  شنبه باها  تمیاس ی 
 مناسب  بازگردان تا وقتی که نیازد داشته باشی.

بیا دهیان  بیازد  پر  کردم، باستر هم دویید وها  بند را بر روی چمن
گرداند و انداخت جلوی پاهایم. بر روی زانوهایم خم شدم و بیا خشیم 

سیمت  به بلند شدم و شروع کیردم بیه قیدم زدنکُندی  به بر پشت  زدم.
آمد. درب را باز کردم و گااشتم باسیتر در  منزل، باستر هم به دنبالم می

یدن ایرف ود. مستقیم به آشپزخانه رفت و شروع کرد بیه لیسیداخل بدَ 
فلزّیِ آب، حتما  میشل آن را آماده کرده بود. داخل پایرایی شدم و دیدم 
میشل بر روی کاناپه نشسته. نزدیک  شدم و گرم و طوغنی به آغوش  

کردیم تامی مُرده،  گاشته بار دوّمی بود که فکر میهای  کشیدم. طیّ روز
انده بیود. از اما او نبود. ی  کلمه هم حرف نزدیم. چیزی برای گفتن نم

که سرم به بال  برسد  ها باغ رفتم تا دراز بکشم. فکر کنم قبل از این پلّه
غرق در خواب شده بودم. صیبح روز بعید بییدار شیدیم، فکیر کینم از 
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زمانی که تامی گم شد بهترین شبی بود کیه در آن خوابییده بیودم، و بیه 
 گمانم سبب  ایین اسیت کیه فهمییدم آن کیودک تیامی نیسیت. هنیوز

هیای  خیواهم در میورد خانواده ی اخبار را نپیایرفتم چیون نمی مشاهده
ی آن دو پسر بچه و خانم کارمند بان  چیزی به گوشم برسید.  داغدیده

چیز  همیه شینبه کِشند. شاید بعید از روز ی  توانم تصوّر کنم چه می می
هیای  تمام شود، بله، تصمیم گرفتم این بار کار را تمام کینم. بیا خانواده

شان خواهم شتافت. به آشیپزخانه رفیتم،  قربانیان تماس گرفته و به یاریِ 
های خوراکی که چیزی  میشل کنارِ میز نشسته و خیره بود به بشقاب دانه

تیوانم بگیویم شیاید  نخورده بیود. وقتیی میرا دیید برخاسیت. می  از آن
 مصیبت جدیدی وجود داشته باشد.

 چی شده؟ -
 ازم خواست بنشینم.

 میشل؟ چی شده -
 کرد. میبه سرتاسر آشپزخانه نگاهی انداخت و بعد چشمانم را نظاره 

جیا بودنید.  متأسّفم شلدون، اما استنتون و آدامز چند لحظه پی  این -
لورانس را کشته شده به ضرب گلوله در آپارتمان  پییدا کردنید. گفتنید 

 .و درجا تمام کرده اذیت نشده
نظر  بیه ن نمانده نبود، فقط غم.به  خیره شدم. اشکی برای ریخته شد
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ست. در اتاق مجیاور صیداهایی  از هر چیزی  آید ذهنم کاملا  خالی می
 شنوم. می

 ؟دان ها در اتاق پایرایی آن -
 ام کرد که به جایم برگردم و به آغوشم کشید. برخاستم، اما میشل اشاره

 اند. ها پدر و مادرم هستند دیروز آمده آن -
 با سر اشاره کردم.

 خیلی متأسّفم شلدون. -
 شود. لورانس را کُشت. باورم نمی -
 شناسی؟ قاتل را می -

وزن  [کیلوگرم ۴۲]پوند  ۰۵۵به میشل نگاهی انداختم. حس کردم سرم 
 دارد.

 .را دزدیدهست که تامی  دانم همان کسی نه، اما می -
؟ فکر می -  این دو مسئله به یکدیگر مربوطند. یکن واقعا 

 ام را گرفته بود. کم شانهبا دستان  مح
 طوره. حتما  همین -

 ای کردم. اشاره
بروی. صد  جا خواهد به آن داشتی می  استنتون گفت هر وقت آمادگی -

خواهنید در میوردد از   انید و می جیا پییدا کرده در صد چیزی در آن
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 س ال کنند.
 مثلا  چی؟ -
 دارد.جا چیزهای قابلِ توجّهی وجود  دانم. به گمانم آن نمی -

 با لطافت دست  را بر پشتم کشید.
 .کن. کمی استراحت رفتجا خواهی  آنبه ها گفتم بعدا   به آن -

ی  به پشتم نگاه کردم وقتی مادر میشل داخل آشیپزخانه شید. او نسیخه
مُسنّ میشل بود، هر دو موهای فرفیری، و صیور  بیضیی، فقیط چنید 

ابیراز ر اتفاقا  افتیاده بود. بغلم کرد و به خاط از میشل تر سالی بزرگت
جا هستند. ازد  اگر به چیزی احتیاج پیدا کردیم این گفتو تأسّف کرد 

 تشکّر کردم.
 برخاستم.

 روم. به آنجا می -
کنم شلدون به خود  فشار نیار. دیگر تحمّل بی  از این  خواه  می -

 را نداریم. منظورم این است که به حالمان نگاه کن.
 و کمی استراحت کنید من و پیدر  حواسیمان بیهروید باغ  چرا نمی -

هست. شلدون لطفا  چیزی بخور. دیشب به فروشگاه رفتم، در چیز  همه
 خانه اصلا  خوراکیِ تازه نبود.

دادن سرم قبول نکردم، ازشان تشیکّر کیرده و بیه بیاغ  این ایده را با تکان
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مین  رفتم. در هال به پدرخانومم برخوردم، با هیم مصیافحه کیرده و بیه
تیر  گفت که متأسّف است به خاطر ماوقع. او کمی از مادر میشیل بزرگ

هایم را پوشیدم.  لباسهر حال  است و کُندحرکت شده، اما باوفاست. به
دانم ایین بیه خیاطر  اصلا  خودم را مشغول نگاه به آیینیه نکیردم، و نمیی

آیم یا از شخصیتی اسیت کیه  مینظر  به طور است که آن ترسم از وضعی
 ۵۲ماشینم روانه شیدم، تیا منیزل لیورانس سمت  به ام. آن تبدیل شده به

ی  کنید، در منطقیه دقیقه طول کشید. او خیارج از پایتخیت زنیدگی می
های پلییس را دییدم. در  "آرلینگتون". وقتی به خیابان  رسییدم ماشیین

د، رکی ساختمانی متشکّل از چند آپارتمان و ی  فضایِ سبز زنیدگی می
واحد آپارتمان اسیت.  ۵۲هایِ مسکونی تقریبا  شامل  عهر ی  از مجتم

و آپارتمان او در دوّمین ساختمان از سمت راست است. عااب وجدان 
دانم که او مشیغول کیارد بیود و  جا نیامدم. می داشتم چون زیاد به این

رفتم.  اما باید دفعا  بیشیتری بیه دییدارد میی ،ام منم مشغول خانواده
بهیم نزدیی   بسییاردییدیم، امیا  یکیدیگر را نمیکه خیلی  رغم این علی

بیا پیدر و مادرمیان کیه  همچنیینمان دائمی بیود،  بودیم و رابطه برادریِ 
ساکن ساحل غربی بودند. به ساعت نگاهی انداختم، باید بیه والیدینم 

ام از اییین  زنییگ بییزنم و خبییر وفییات  را بییدهم البتییه بعیید از خلاصییی
جییا باشییند بییا آن شییرایط  این جریانییا . امیییدوارم قییادر بییر سییفر بییه

جا دفین شیود.  خواست این دانم که لورانس می شان، چون می ِجسمانی



 
 تصمیم مرگبار   |||  260

اد بود، پایتخت و مناط  اطراف  را بسییار دوسیت  جا تمام زندگی این
، بودهای عشقی  رابطهدر پِیِ ای نداشت، اما دائما   داشت، هرگز خانواده

کردنید.  خیودد زنیدگی میاکثرا  وکیل بودند و به سب  طرف های  و 
شیود، امیا الآن تمیام  آرزو داشت روزی سروسامان بگیرد و خانواده دار

کنم من او را کشیتم چیون ماشیه را نکشییدم.  ها تمام شد. حس می این
دانم دلیلی وجود ندارد که باعث شیود فکیر کینم آن صیرفا  جنیایتی  می

وفقیتم عیدم می دانم این جنایت مربوط است به ، من که میباشدرَندامی 
ساختمانی کیه در آن سمت  به . ماشین را پارک کردم ودر قتل سورنسون

در صیحنه   سکونت داشت حرکت کردم. نیوار زردی در مقابیل دربی
ی دوّم بییود، تمییام  جنایییت پیچیییده شییده بییود. آپارتمییان  در طبقییه

شیان در مقابیل یکیدیگر اسیت. و  خروجیهای  جا دَر های این آپارتمان
ها رسییدم، یکیی  ها در طرف چپ است. به ابتدای پلّه از پلّهآپارتمان  

توانم داخل شوم، خودم را معرّفیی کیردم. و بعید از  از افسران گفت نمی
ی  دقیقه استنتون با ی  شخص دیگر با اونیفرم رسمی، درب آپارتمان 

ها باغ رفتیه و  لورانس را باز کرد و به من اشاره کرد که داخل شوم. از پلّه
ها مصافحه کردم. استنتون مرا به آن بازرس دیگر معرّفیی کیرد، بیه  آنبا 

 مبهمچیز  همه اد "نیلسون" بود، اما درواقع چیزی نشنیدم. نظرم فامیلی
عادی و پاکیزه چیز  همه خوابه بود، در آن وارد شدم، ی  رسید. مینظر  به

ای حیس  بود، دقیقا  همانطور که لورانس مرتّبشان کرده بود. برای لحظیه
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کردم از اتاق خواب خارج خواهد شد و باهام دست خواهید داد. هرگیز 
کردیم، از آن زمان کیه  یکدیگر را به آغود نکشیدیم، فقط مصافحه می

کلاس هفتم بودیم با هم تواف  کیرده بیودیم همیشیه بیه ایین طریی  بیه 
. الآن خیلیی دوسیت دارم محکیم بغلی  کینماما یکدیگر سلام کنیم. 

ها را زیر  در مقابل درب ایستادم و کارهای آن؟ الآن چکار کنمدانم  نمی
 کارشاننظر گرفتم. کارشناسانی در سرتاسر منزل مشغول بودند. ااهرا  

اما اطمینان حاصل کردن بر این، امر دشواری بیود  بودپایان ِِ  در شُرُف
بیه اتیاق  کیهای کیرد  رو از جایم جُنب نخوردم تا اسیتنتون اشیاره از این
دانسیتم انتظیار  رسییدم نمی که به مقابل درب می بروم. در حالی خواب

ای را دارم. اما اولین چییزی کیه درییافتم ایین بیود کیه  دیدن چه صحنه
ی زییادی بیر روی تخیت  جا نبود. خون خش  شیده لورانس دیگر این

شد، اما چشم از این منظره برداشتم و بیه سرتاسیر اتیاق نظیاره  دیده می
وقت داخل اتاق  نشیده بیودم، از گنجیای  زییادد  کردم. ساب ، هیچ

دیگر، فقیط  جاخوردم. هیچ تابلویی بر دیوارها نبود یا هر چیز شخصیِ 
ی کوچیی  و آویییزان از بییاغی کُمییدی کییه چهییار کشییو داشییت  آیینییه

هیای  در سیمت دیگیر اتیاق نگیاهی  کرد. به کُمد لباس خودنمایی می
هیای مخصیوص  د از لباسانداختم، همانطور که انتظار داشیتم پُیر بیو

های معمول وکلا بودند، خاکستری تییره، و  وکلا، همگی همرنگ لباس
آییید آخییرین بییاری کییه لییورانس را در غیییر  آبییی و مشییکی. یییادم نمی
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دییدم جیا  ها را می . اگر غیر از این لباسکِی بود رسمی دیده باشم لباس
 خوردم. می

 جا. آقای اسمیت لطفا  بیایید این -
نزدی  تخت بیزرگ کُندی  به دیگر تخت اشاره داشت.سمت  به استنتون

کردم چشمم به خون موجود بیر  که احتیاط می و سلطنتی شدم در حالی
ها ی  قدم به عقب  روی ملافه نخورد. وقتی به آن طرف رسیدم، بازرس

های تیامی  ای از عکس گااشتند، چشم به زمین دوخته بودند. مجموعه
 ایز بزرگ نبودند.تا در س ۵۵که کمتر از 

  



 
 
 

 فصل هفدهم
 

 این چیه؟ -
بر روی زانوهایم خم شده و شروع کردم به لمس کردن  و یکهو دسیت 

 نگهداشتم.
اشکال نداره، تمام اثرا  انگشت را ازد برداشیتند و همگیی متعلّی   -

 .هبه برادر  لورانس بود
گفت. برد داشتم و اولین چیزی که ملاحظیه وار  استنتون این را زمزمه

کردم همان اتیاقی بیود کیه تمیام تصیاویر در آن را در کلییپ و تمیاس 
های ویدیویی هم پشت  بیود.  م، تمام بازیه بودام با تامی دید تصویری

را برداشتم و به چشمان تامی خیره شدم. آن نگاه مبهم ها  یکی از عکس
 ی بود.د نبود، دقیقا  مثل تامیِ طبیعتو
 به نظر  تاریخ عکسبرداری کِی بوده؟ -

 ها. نگاهی به تصاویر انداختم و بعد به بازرس
 مطمئن نیستم اما ااهرا  همین اواخر گرفته شده. -
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 د عکس گرفته شده چی؟توو مکانی که  -
 دانم. ای کردم که نمی اشاره

 کنی این اتاق شبیه اتاق پسر  در منزلته؟ فکر نمی -
 م.ای کرد اشاره

 ست؟ ای زیر نیم کاسه کنی کاسه فکر نمی -
 ها را بر زمین انداختم. عکس

شیدن  کنیی لیورانس در دزدیده کنیی، فکیر می داری با من شوخی می -
 تامی دست داشته؟

 جا پیدا بشه. ین تصاویر در اینا، فقط کمی عجیبه ظوری نداشتممن -
 دوباره به تصاویر نگاه کردم.

 جا گااشته. لورانس تصاویر را اینروشن است که قاتل  -
 درب رفتم.سمت  به شتابزده برخاستم و

 این هم هست. -
به پشت سیرم نظیری افکنیدم، اسیتنتون موباییل لیورانس را در دسیت 

های بزرگ اندروید بود. بیر روی چییزی کلیی   داشت، یکی از دستگاه
ت کرد و بعد تامی در همان اتاق ااهر شد و در مورد کتابی کیه در دسی

 زد. داشت حرف می
 بگاار ببینم . -
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شیود،  موبایل را از دست  گرفتم و روی کلیپ کلی  کردم. بیاورم نمی
ها نگاه  ای از تماس تصویریِ من با تامی در آن روز بود. به بازرس نسخه

طور تا مین جیوابی بیدهم، چییزی بیرای گفیتن  ها هم همین کردم و آن
فیرایم گرفتیه بیود. بیار دیگیر  دانم جاخورده بودم یا تیرس نداشتم. نمی

 هایمان را به یاد آوردم. کلیپ را نگاه کردم و تمام حرف
دهید  . ویدیو نشان میر این قضیه دست داشتهبه گمانم او به نحوی د -

 او با تامی در حال صحبت است.
 موبایل را به او باز گرداندم.

 شود. در فیلم فقط تامی دیده مینه این طور نیست  -
، نتوانسیتمکیردم امیا  گویم آن من بودم که بیا او صیحبت میخواستم ب

درب رفتم. در مقابل درب توقّیف سمت  به بنابراین چرخیدم و قدم زنان
 کرده و چرخیدم، آن دو هنوز ایستاده و منتظر جوابم بودند.

 توانی بگویی برادرم کجاست؟ می -
وار از مکان جسد لورانس گفت و بر حارم  استنتون نزدیکم شد و زمزمه

جا رفتن. نیز بابت ویدیو و تصاویر ازم عارخواهی کیرد،  داشت از به آن
گاه شوم. فقط میگفت و   خواست از این جریان آ

ها  ای کردم و از درب خارج شیدم و از میأموری کیه در پیایین پلّیه اشاره
چیزی ثبیت کیرد.  دور شدنِ من مانی که بعد ازایستاده بود گارکردم، ه
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به ماشین رسیدم و حس کردم پیامی به موبایلم آمده. ایمیلم را بیازکردم 
 و خواندم:

متأسّفم به خاطر لورانس، خواستم فقط بگویم در مورد روز یکشنبه جدّی ]
پرونیده چیه خبیر؟  آن شکست پایرفته نیست. از تغیییر دربدان که هستم. 

ها را وقتیی کیه واکنشیت را در میورد آن وییدیو مشیاهده  های بازرس چهره
 (کنند دانستند به چه چیزی فکر می کردند دیدی؟ دیگر نمی می

محلّ اسلحه، سمت  به آدرسی که استنتون داد را پشت گود انداختم، و
کیه  این توانستم از فکر رانندگی کردم، اسلحه را سرجای  گااشتم. نمی

در توانم بود از مرگ لورانس جلوگیری کنم بازایستم، اگر کاری که بایید 
شد. سوار ماشین شدم و بیه  نمی کردم این طور دادم را تمام می انجام می

ی والدینم گشتم، می ترسم ایین کیار را بکینم امیا گرییزی  دنبال شماره
و تیامی ای گاشت و من در حال گریه بر لورانس  دقیقه ۰۵ازد نیست. 

بردم، قول دادنید کیه همیین الآن بیا  بودم و از داغداریِ والدینم رن  می
هواپیما به اینجا بیایند. سعی کیردم قانعشیان کینم نییازی بیه آمدنشیان 

ای نداشت تماس را قطع کردم و به پارک رفیتم. کیاملا   اما فایده نیست،
 تاری  بود، و تابلو حاوی این جمله بود:

 [ص شده، ورود ممنوع استبعد از ساعا  مشخ]
 یداخل شدم و با نشستن بیر روی صیندلیِ طیویل ورودیبه رغمِ آن از 

حسّی بود که زیرنظرم امیا اهمیتیی نیدادم.  در داخلمکار را تمام کردم. 
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تامی بیرایم مهیم نبیود. در روزهیای دن بازگردانجز  به واقعا  دیگر چیزی
وقت به حالت طبیعیی  هیچکنم  گاشته اتفاقا  زیادی افتاد. گمان نمی

بیا خیود عهید کیردم بیه  سابقم برگردم حتی اگیر تیامی را بیاز گیردانم،
خاطرد هرکاری انجام دهم. بعد از میدّتی، حرکیت شخصیی در بیین 

نکردم. امیدوارم کسی   ام را حس کردم، اما حتی نگاه درختان کناری
نیدارد  دانم دیگیر امکیان بیاید و مرا از این مصیبت نجا  دهد، اما می

تسلیم شوم، الآن نه، قبل از بازگرداندن تامی نه. موبیایلم دوبیاره تکیان 
 خورد، به شماره نگاه کردم، نشناختم  بنابراین جواب  را دادم. می

 زنه. سلام شلدون. داگ سورنسون با تو حرف می -
 موبایل را به گوشم نزدیکتر کردم.

 حالت چطوره داگ؟ -
بیه ای داشتم که چنیدی پیی   ت اسلحهدانست در دس شاید فقط او می

 نشانه گرفته بودم. پیکرد
خواستم بگویم چیزهای مهمی از فرانی  هیریس کشیف کیردم، بیه  -

 ست که تو هم بدانی. گمانم شایسته
از صندلی برخاستم و به طرف ماشین روانه شدم. توقّف کردم و به درب 

 راننده تکیه دادم.
 خوب چی پیداکردی؟ خیلی -
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دانی، فران  برادری بنام شان دارد. آشکار اسیت  بله، همانطور که می -
 تراست. تر و قوی شان کمی درشتو شان قوی است.  ی برادریِ  که رابطه

حتما  او کسی است که تیامی را از مدرسیه  هدرجا به ذهنم خطور کرد ک
 خارج کرده.

 تر. و فران  جاّاب و کمی باهود -
گیرد. وارد ماشین شده و درب  من تماس میبه نظر او همان است که با 

 را بستم.
 چطور وکیل  شدی؟ -

 استار  زدم.
در واقع وکیل آن دو نبودم، مادرشان موکّلم بود، و هر موقیع بیه نیزدم  -

 شد. شان پیدا می آمد آن دو هم سروکلّه می
 دانی الآن کجاست؟ می -
ادف ماشیین، ی رازآلود تص ، در حادثه به محض بسته شدن آن پرونده -

ها باز نشدند و  مُرد. به یاددارم که ماشین  آت  گرفت و سوخت و درب
نتوانست خارج شود. بعد از آن دیگر ندانستم چه شید و امیوال  عائید 

 چه کسی شد.
 این ش  برانگیزه. -

 از پارکینگ خارج شدم.



 
 269  |||تصمیم مرگبار  

 طوره، اما پلیس آن را صرفا  ی  اتفاق دانست. بله همین -
 چه کسی رسید.پس اموال  به  -

سیمت  به رنگی گار کیردم و بعید بیه راه اصیلی رسییدم، از تابلوی تیره
 منزلمان روی آوردم.

ها خبر ندارد. سعی کردم به دنبال  بیفتم، اما به  در واقع کسی از این -
 بست رسیدم. به هر حال خواستم مطّلع بشوی. بن
 ممنون بابت اطلاعا . -
هر وقت بهم نیاز داشیتی لطفیا  خبیرم قابلت را نداشت. یاد  باشد،  -

 کن.
پشتی دیدم و وقتی کسی را دیدم کیه قیرار  ی انعکاس تصویرم را در آیینه

بود چند روز بعد این مرد را بکشد مسیرِ نگاهم را منحرف کردم. دوباره 
سیمت  ی ی موبایل را بستم. دور زدم و روانیه از او تشکّر کرده و صفحه
نزل سورنسون گار کیردم. دور از چشیم میردم منزل شدم. و در راه، از م

در مقابل  توقّف کردم، و کیودک کوچی  و همسیرد را دییدم کیه در 
ی  دوند. شتابزده از لبیه حیاط ورودیِ منزل دنبال سگ سیاه و لطیفی می

جادّه دور شدم و مطمئن شیدم تیا کسیی میرا از پشیت نبینید. بیا خیود 
خواهم گردانید، و بعید از د این است که تیامی را بیاز گفتم حدّاقل می

کردم زمیان  چند دقیقه به گاراژمان رسیدم. تقریبا  سَرِ اهر بود، حس می
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با من سَرِ جنگ دارد، وارد پایرایی شدم و میشل را نشسته بر روی کاناپه 
در کنار والدین  یافتم. درجا بلند شد، به آغوشیم کشیید. و تأسّیف  را 

گفیتم کیه  ود ابیراز کیرد. بیه اونسبت به اتفاقی که سر لیورانس آمیده بی
جا خواهند آمد و میدّ  کوتیاهی مهمانمیان خواهنید  پدرومادرم به این

 بود.
 در طولِ روز منتظر  بود شلدون. -

 دست بر روی گردن  کشیدم و در مقابل پاهایم نشست.
 برم  بیرون. ی  دقیقه دیگر می -
 ؟چه کار  داشت خوب، استنتون خیلی -

دیده م. در جایی که امروز صبح برداربه اطرافم نگاه کردم تا بند باستر را 
 ، نبود.بودم 

 ای پر از تصاویر و فیلمی از تامی پیدا کرده بودند. کیسه -
 چی؟ منظور  چیه؟ -

 دیدم. نمی کردم. بند را به اطرافم نگاه می
تا هم وقت  ها را آنجا گااشته ربا آن کاری از پی  تعیین شده بوده. آدم -

 پلیس و هم وقت ما را بگیرد.
 گی؟ برای همین لورانس کشته شد. جدّی می -

اد کردم، دستم را به جیبم دراز کرده و یکی از تصاویر تامی  با سر اشاره
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 را به او دادم. دو دستی گرفتشان و شروع کرد به گریه کردن.
دهد که حیال  خیوب اسیت و در قیید حییا   حداقل این نشان می -

 باشد. می
 زد. باستر به پاهایم ضربه می

 چطور بفهمیم این تصاویر کِی گرفته شده؟ -
 یکی از تصاویر را به خود نزدی  کرد.

 ببین کجاست؟ -
 ی او گااشت. مادرد برخاست و در کنارد ایستاد. دستان  را بر شانه

  ها. آید به استثنای آن بازی شبیه اتاق  مینظر  به -
 دانی بند باستر کجاست؟ است، درسته؟ میاو ی  بیمار  -

 میشل چشم از عکس بر نداشت.
 بابا جان بند باستر کجاست؟ -

 نگاهی بهم انداخت.
 صبح زود پدرم باستر را به گردد برده بود. -

آمد صدایمان را بشنود یا شاید هم  نمینظر  به به پدرد نگاهی انداختم،
 تجاهل کرده بود.

 بریم.مهم نیست. باستر بیا  -
ی درب ورودی شیدم و باسیتر هیم بیه دنبیالم بیود، درب را  زنان روانیه قدم
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ی خیود را  بیرون و اولین درخت دوید تا ناحییهسمت  به گشودم و بعد باستر
مدیم. وقتی نزدیی  منیزل آ می رفتیم و میمعیّن کند. نیم ساعتی در خیابان 

استنتون اسیت. درب شدم، اتومبیلی در ورودی دیدم، دریافتم که متعلّ  به 
آشیپزخانه سیمت  به کیردم تیا داخیل شیود. وردی را باز کرده و باستر را رها

 می رسید. دوید، آخ اِی صدای لیسیدن ارف آب دوباره به گوشم
وارد پایرایی شدم و میشل را در حالی که پیراهن آبییِ راه راهیی را بیه خیود 

 گرفته بود و در کنار استنتون ایستاده بود دیدم.
 این چیه؟ -

 استنتون رو به جلو قدم برداشت.
 جا رفتی پیدا کردیم. که از آن این را در آپارتمان برادر  بعد از این -

 تامی بود.های  کرد. یکی از پیراهن  به پیراهن اشاره
 ست، شلدون. چه اتفاقی افتاده؟ آن پیراهن تامی -
های  نسیخهما معتقدیم برادر  در این قضیه دسیت داشیته. بیه یکیی از  -

ی گاشیته دو مبلیغ بیزرگ  اد دست یافتیم، ارف ی  هفته حساب بانکی
 دریافت کرده بود، بیشتر از صد دغر.

 به استنتون و میشل نگاهی کردم، همچنان آن پیراهن را بدست گرفته بود.
گود کن محال است که لورانس مرتکیب کیاری کیه تیامی را آزار دهید  -

ربیا قصید اتیلاف وقتمیان را دارد و  ه آدمشده باشد. چرا متوجّیه نیسیتی کی
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 خواهد ما فَشَل بشویم. می
 امیدی لگدی بر زمین زدم تا آنجا که باستر از آشپزخانه خارج شد.با نا

، باید به قضیه نگاه جامعی از هر زاویه داشته باشییم، و گم این رو کلّی می -
 بازدارد.مسئله دغیل زیادی هست که ما را از تجاهل کردن نسبت به این 

 استنتون به آن پیراهن نظری افکند.
خواهی بکن، اما وقتت را با لورانس هدر نده. کیافی نیسیت  هر کاری می -

 کشته شدن ؟
 هایم سرایت کرده بود. خشم و غضب به رگ

من کاملا  باها  موافقم اما توجیه و ایضاحی در میورد کلییپ وییدیویی  -
حیاویِ تماسیی  کیه ی در دست دارییماست که ویدیوی نیست. منظورم این

 صوتی وتصویری بین تامی و لورانسه. دیدی  که؟
 میشل به جلو خم شد.

 ویدیو پیشته؟ -
خواهم الآن در حال بررسی است. هر وقت کارمان تمام شد  نه، عار می -

 . اد آورم تا ببینی برایت می
 میشل پیراهن را نزدی  صورت  کرد.

 آید؟ مینظر  به چطور -
 استنتون نگاهم کرد.
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 خوب، دقیقا  مثل عکس. -
 کرد. به باستر نگاهی افکند. پاهای  را روبه جلو دراز می

های ما معتقدند تماس تصویری واقعی بوده. اما تطبیق  انجیام  تکنسین -
 نشده.

 سرم را تکان دادم.
 لورانس در این قضیه دست نداشته. -

 را در مقابل پاهایم حس کردم. دادن سرم ادامه دادم. سرِ باستر به تکان
سّفم، اما باید این را درک کنی که من از کجیا آمیدم. أنسبت به برادر  مت -

که به چیز دیگری فکر کنی. به زودی بیا  هیچ جای توجیهی نیست، مگر این
ی کامل این تمیاس  توانیم به نسخه گیرم تا ببینیم می تماس می شرکت "آبل"

 تصویری دست یابیم یا نه.
ها بیاغ رفیتم، شینیدم کیه چییزی بیه مین  هگاهی به دور انیداختم و از پلّین

گفتند، اما به راهم ادامه دادم. حس کردم باستر دقیقا  پشت سیرم دنبیالم  می
چیز را برای  بگویم. بر روی  خواهم همه وار گفتم  که می کند، زمزمه می

تم را بیر تختمان دراز کشیدم و باستر هم بیه آرامیی در کنیارم نشسیت. دسی
ی گاشیته را بیرای  حکاییت  و تمام کارهیایم در هفتیهه های  گااشت شانه

 کردم. صورتم را لیس زد.
  



 
 
 

 فصل هجدهم
 

 شلدون. -
تیاپ  آمد. لپ ها می صدای  از پایین پلّهگویی  کردم. میشل صدایم می

آوردم. بیییرون  پییایین رویرا بسییتم، و آدرس را در جیییبم گااشییتم و بییه 
کیه نسیبت بیه  رغم این تاری  شده بود، شب جمعه فرارسیده بود، علی

وقت و یا روز مطمئن نبودم. از وقتی تامی از مدرسه رباییده شیده بیود، 
ها پیایین آمیده و  روزها همگی برایم ی  کابوس طوغنی بودنید. از پلّیه

اناپیه نشسیته بودنید، وارد اتاق پایرایی شدم، میشل و باستر بیر روی ک
باستر سرد روی دامان او گااشته بود. سعی کردم لبخندی بیزنم، امیا 

دانم صورتم چه ژستی داشیت، بیه گمیانم میشیل هیم ایین چنیین  نمی
کرد. پیراهن تامی را به دست گرفته بود و تصیویرد را بیر روی مییز  می

 قهوه گااشته بود.
محیل کیار بییه  خواسیت امیروز صیبح در جیمیی زنیگ زده بیود. می -

 جا خواهند بود. گفت امروز به همراه برایان آن دیدارد بروی. می
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روی سیرد بیا لطافیت دسیت  باستر سرد را باغ برد و نگاهم کرد. بیه
 کشیدم.

 شود که از گردد برگشته. با هم بیرون بودیم. مدّتی می -
 پدر و مادر  کجا هستند؟ -
ردنید میرا هیم بیا خیود فرستادمشان بیرون برای خوردن شام. سعی ک -

که تامی را ببیینم،  توانستم از منزل خارج شوم، قبل از این ببرند، اما نمی
 آخه حالم خود نیست.

 دستان  را گرفتم.
عکس را دیدی و استنتون هم از ویدیو مطّلعت کرد، پیس بایید بیاور  -

 ؟بد میگمکنی که حال  خوبه، 
را تنظییم کنید. بیشتر خم شدم، طوری که باعث شد باسیتر نشسیتن  

 میشل عکس را برداشت، هر دو به آن خیره شدیم.
 دوروبرد است؟چیز  همه خوب میاد شلدون. چرا ایننظر  به او -

 عکس انداختم. هنزدی  شده و نگاه دقیقی ب
. اگر از نزدی  نگاه کنی دو کتاب خیواهی دیید. پُر شدنِ وقت برای  -

 کند. ها را مطالعه می آن
 برداشت و مستقیم به من نگاه کرد.یکهو سر از عکس 

ای بیه خوانیدن کتیاب  نی او علاقیهاد چطور فهمیدی؟ تو که بهتر می -
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 ندارد.
 ندد.خواد بخو دم میرپیش  بود فکر ک دانم چه می -

 کرد. باستر خود را به جلو سُراند تا آنجا که دماغ  پاهایم را لمس می
 کنی حال  خوبه؟ واقعا  فکر می -

 ه و با لطافت فشردم. به تامی در تصویر نگاهی انداختم.دست  را گرفت
 گرده. کنم. ان شالله به زودی بر می بله. واقعا  چنین فکر می -
 شلدون. واقعا  امیدوارم.ه طور باش امیدوارم در واقع این -

 بر روی کاناپه به خواب رفتیم. یبعد از آن، چند ساعت
ای از کیی    ویمان بود و بستهای بر ر صبح روز شنبه بیدار شدیم. ملافه

 بر روی میز قهوه. یکدیگر را نگاه کردیم.
 اند. بابا و مامانم -

ها را برداشتم و از طعم شیرین  که  ای از کی  میشل این را گفت. قطعه
چییزی  پی  از خوردن هیچ  ی م. طیّ هفتهکرد لا  برد ام را پر می معده

واقعیا  لاییا بیود. یکیی دیگیر قدر لاّ  نبرده بودم، امیا ایین کیی   این
ی  کیه قطعیه توانم قبیل از این با طعم سیب بود، اما نمی یبرداشتم، گوی

 بزرگی از آن بخورم، قضاو  کنم. میشل کنجکاوانه زیرنظرم گرفته بود.
افتادم و باستر را رها کردم تا در هیوای آزاد بِیدَود. یی   درب راهسمت  به

که باسیتر را  تامی را بازستانم، در حالیروز مانده بود تا ماشه را بکشم و 
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زیرنظر داشتم و او در حال دویدن در حیاطِ منزل بود و بیوی  را پشیتِ 
سرد به جای گااشته بود، به فکر فرو رفته بودم. خوردن کی  را تمیام 

م بازگشت و داخل منزل شدیم. به باغ رفتم تا حمام کینم و پیشکردم به 
محیل  کیار بیرای دییدار بیا جیمیی و براییان به م بعد از آن به میشل گفت

کنم اگر بتوانم از  اما به دلیلی حس می دانم امروز چه کنم، روم. نمی می
بهتر اسیت ن رو یاز اقتل سورنسون نجا  پیدا کنم امروز وقت  است، 

که فردا مأموریتم را  که به قدر توان نتیجه بگیرم. خود را قانع کردم به این
کنم،  جا که خودم را در رییا دیدم که شیلّی  میی اجرا خواهم کرد. تا آن

اما این بار سورنسون نبود که بر زمین افتاد بلکیه تیامی بیود، بیه گمیانم 
در  م.خواب پرید زهمان رییا ابا دیدن شب بار وسط  ۲-۴شب گاشته 

سیت، باعیث  شد، او واقعا  سیگ باوفایی تر می هر بار باستر بِهم نزدی 
شد با خود بگویم چرا از قبل برای خود سگ اختیار نکردم. تقریبا  یی  

شد که تامی چنین پیشنهادی به ما داد اما مین و میشیل هرگیز  سالی می
و ما وقیت کیافی  ردداکردیم نیاز به توجّه زیادی  نپایرفتیم چون فکر می

فییردا تییامی را   عییادی بشییود وقتیییچیز  همییه بییرای آن نییداریم. شییاید
که شی  دارم  رغم این بازگردانیم، و به روتین طبیعی خود بازگردیم، علی

کنم هیر اتفیاقی هیم  دوباره همان اوضاع قبلی را داشته باشیم. فکر میی
ز ورودیِ منیزل بیفتد، تا به ابد متغیّیر بیاقی خیواهیم مانید. ماشیین را ا

بینم که به  ی اتاق پایرایی می خارج کردم. به گمانم سر باستر را از پنجره
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من خیره شده، اما مطمئن نیستم. ماشین را در اتوبان رانیدم. صیبح روز 
قیط از چنید اتومبییل شنبه بود، بنابراین خبری از ترافی  سنگین نبود، ف

های  تقریبا  به تمام ماشیینکدام برایم آشنا نبودند. دیگر  گار کردم، هیچ
کردم تا ببینم قبلا  دیدمشان یا نه، اما تا الآن چیز غیر  پشت سرم نگاه می

ی ملاحظه نکردم. ماشین را در همان جای همیشگی پیارک کیردم. عادّ 
ماشین دیگری نبود، حتما  زودتر از جیمی و برایان آمده بودم. از ورودیِ 

سیمت  به زنان پیایرد نبیود. قیدمکناری وارد شدم هنوز کسی در دفتر 
جا باشیم. عیاد  کیرده بیودم  دفترم روانه شدم، عجیب بود که الآن این

نظر  بیهه دجا منزل دومم باشید، امیا الآن مکیانی عجییب و دورافتیا این
جا پییداخواهم کیرد.  کردم، چنین احساسی به این رسید، تصوّر نمی می

آمید، اصیلا  مرتّیب  عجییب مینظر  به درب را بازکرده و وارد دفتر شدم،
هیایی کیه در قفسیه  کتاب نبود، میز دفتر در جای مخصوص خود نبیود

های مناسبی نبوده و یا در جیای غیی  خیود نبودنید.  کتابنظر  به بودند
تمام تصاویر پشتم ااهرا  در جاهای اشتباهی بودند. پشت میزم نشستم 

، مثیل همیشیه کیار آمید و کامپیوتر را روشن کردم، خیلی کُنید بیاغ می
ام پُرِ عرق است، گرمای شدیدی وجودم را  کرد. حس کردم پیشانی نمی

ی دفترم  فراگرفته بود. پنجره را بازکردم و از یخچال کوچکی که در گوشه
چیز  همیه بود، قوطیِ نوشابه "دایت" را بیرون آوردم. بعد از چند دقیقیه،

تر ثبت کیردم. بیا خیود تر شده بود، نشستم و ورودم را در کامپیو طبیعی
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برم، در موردد خیلی شنیده بیودم  زدگی رن  می گفتم شاید از وحشت
اما در ساب  چنین چیزی تجربه نکرده بیودم. دوبیاره بیه سرتاسیر دفتیر 

به طبیعت  بازگشته بود، شاید نبایید امیروز بیه چیز  همه نگاهی افکندم
ماشیینی  آمیدم. بیه پارکینیگ نگیاهی انیداختم، هنیوز هییچ جا می این

صیدای کوفتیه شیدن درب را   بینم. شتابزده نگاهم را برداشتم وقتی نمی
به شنیدم، جیمی در مقابل درب ایستاده بود و تا زمان ورودد صدای  

 .یده بودسگوشم نر
 سلام جیمی بفرما داخل. -

بیه تیوانم  ها نشسیت. می به کُندی وارد شد و بیر روی یکیی از صیندلی
 ای نگران است. مسئلهبگویم از صراحت 

 چی شده؟ -
گیرم جواب نمیده، تیو  برایان. از دیروز هر چی با موبایل  تماس می -

 بود.  دانی دائما  دست به گوشی که بهتر می
 ای کردم. اشاره

 احتماغ  سرد شلوغه. -
کیه   قبل از ایینهمین خاطر امروز صبح ه ، بدر نظر گرفتمهم رو ین ا -

 .گویی چند روزی هست که به اونجا هم نرفته، مجلو درشون ایستاد
 یه دادم.یز تکه مب
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 منظور  چیه؟ -
هم بر روی ها  دو روز است که سرجای خود هستند، و روزنامهها  نامه -
کوبیدم اما کسی جواب نیداد،  شد که درب را می ای می دقیقه ۰۵وان. یا

دسیت و مجبور شدم وارد منزل بشیم. قیبلا  کلییدد را بهیم داده بیود. 
حس شیدن. وقتیی وارد شیدم، دییدم خیلیی  پاهایم شروع کردن به بیی

 دانی او چقدر پاکیزه بود. کثیفه، و تو بهتر می
 دوباره اشاره کردم.

 به نظر  این یعنی چی؟ -
گیه ، ممشیغوله شناسم ، شاید جای دیگیری مطمئن نیستم، اما می -

جیا  این یاد  نمیاد از فرط خسیتگیِ ناشیی از کیار خیلیی از شیب هیا
 خوابید؟ می

 اد را نزدی  کرد. صندلی
. سعی داشت بیه مکیان حسیاب ایمیلیی کیه در هشاید ح  با تو باش -

 .پیدا کنه کامپیوتر کتابخانه یافته بود دست
 به پایین نگاه کردم.

که  هآخرین باری که باهاد صحبت کردم بهم گفت اسم و آدرسی دار -
 میخوهد پیگیری شون کنه.

گی؟ چطور به آدرس ایمیل رسیده بود؟ مگر اکثیر میردم از  جدّی می -
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 کنن؟ استفاده نمی غیر واقعیهای  اسم
 به پشت سرد نگاهی انداخت.

کیرد. طبی   می رو برانیدازه  کرده و ایمیل  و حساب ر اونبرایان  -
برنامه ریزی شیده نظر  به کننده وجود دارن که هاد چند چیز دیوانه گفته
 کرد. چ  می وها ر ناوباید  این رواز ، میان

 منظور  چیه؟ -
 گیردیم کامل یادم نمانده، چون دور از چیزی که دنبال  میچیز  همه -
هایی در مورد جنایت قتل بیه خیاطر پیول و آدم  رسند، اما پیام مینظر  به

 ربایی وجود داشت...اوه متأسّفم.
 ه.مرتبط باشها به رباییده شدن تامی  تمام این هخیال. ممکن بی -

در حیال خیارج کیردن جیمیی  به صفحه کامپیوترم نگاه کردم، و دییدم
 ه.ای کوچ  از جیبش برگه

 .یادداشت کنم واز من خواسته بود این اسم ر -
 برگه را گرفته و اسم را دیدم، بر روی  نوشته بود:

 [ماری کلوسن]
 این چیه؟ -
، هشید دییده میهیا  پیامنم، اما برایان گفته بود این اسم زیاد در ود نمی -

بیه هیا  چیز کنی تمیام این داشت. فکر می وسعی در دنبال کردن ردّد ر
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 ؟هدزدیده شدن پسر  ربط دار
 . باید با برایان تماس بگیریم.هن همین باشوم کنم برگِ برنده فکر می -

موبایل  را در آورد و با او تماس گرفت. بعد از یی  دقیقیه سیرجای  
 گااشت.

 ده. نمیجواب  -
 ها کلی  کردم. مرورگر را کوچ  کرده و بر روی یکی از فایل ی پنجره

 چند تا شماره ازد دارم. -
شان زنگ زده. من هم  ها را برای  خوانده و بعد بهم گفت به همه شماره

فرسیتادم. بیا جیمیی بیه میدّ   هم زنگ زدم و برای هرکدام پیام صوتی
تقریبا  ی  ساعت در مورد مکان برایان و چکیار کیردن  حیرف زدییم. 

های  در کار، اما  هنوز قانع نشدم که او در خطر است، به خاطر عاد 
با هم قرار گااشتیم هر کداممان چیز جدیدی شنید یا فکری بیه سیرد 

یمی درجیا اسیم خطور کرد دیگری را در جریان بگاارد. بعد از رفتن ج
نفیر بیه ایین اسیم در ها  ۰۵۵"ماری کلوسن" را در کامپیوتر تایپ کردم، 

ها با اسم فران  هریس میرتبط بیود.  گوگل وجود داشتند، اما یکی از آن
سال و میردی  صفحه را باز کردم، در آن عکسی دیدم متعلّ  به زنی میان

ر. اد بییه قتییل رسیییده، فرانیی  هییریسِ پیید کییه در آن شییب در خانییه
الظاهر در کنار یکدیگر ایستاده بودند مثل یی  کیار رسیمی. میرد  علی
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ی زن لبخنید امیا در  اونیفرم مشکی و زن مانتو به تن داشیت. در چهیره
بر ایسیتادن  یااهر بود و گوی  های حاکی از نارضایتی ی مرد نگاه چهره

و عکس گرفتن مجبور شده بیود. و در زییرد مکتیوب بیود کیه خیانم 
کنید. حتمیا  او همیانی  اد را برگزار می نیکوکاریِ ساغنهکلوسن جشن 
میلیون ار  رسییده. از نزدیی  بیه تصیویرد نگیاه  ۲۵است که به  

شید.  های قیمتیِ کلانی پیرامون گردن و دسیتان  دییده می کردم، سنگ
به گوگل بازگشتم و به مطالعه ادامه دادم. روشن بود که در سیاب  معلّیم 

کیرده  ی مجاور شبانه تدریس می ستاری در منطقهی پر بوده و در مدرسه
و بعد از این میرا  عظیمی به  رسیده، تدریس را رها کرده، و چندین 

گویید او یی  سوسیالیسیم  ه تأسییس کیرده. سیایت مییی خیر م سسه
اد با فرانی  ییا شیان ییا  واقعی و صِرف است، و چیزی در مورد رابطه

آیید  مینظر  به تر از آن کوچ  حتی فران  هریس پدر ذکر نکرده، خیلی
که همسرد باشد، ممکن است دخترد باشد امیا مطمیئن نیسیتم. در 

واقیع در  پییدا کیردمهیای  جسیتجو کیردم و آدرسیی  یکی از م سسیه
ه. شتابزده آدرس را نوشتم و دوباره به جستجو یندرکی قدیمیِ اس منطقه

دوبیاره  ادامه دادم، اما به همان صفحا  در همان عکس دسیت ییافتم.
کیه قیبلا  هایی  گوگل را بازکردم و نام  را تایپ کردم، و به همان سایت

ی دیگری هم پیدا کردم که در آن تصویری  دیده بودم رسیدم، اما صفحه
شد. در ایین عکیس بهتیر  بود، او دوباره به همراه فران  هریس دیده می
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خنید بود. پشت خانم کلوسن ایستاده بود و در در دسیت  نوشییدنی. لب
کیرد، امیا نفهمییدم چیی،  زد و به چیزی در سمت راست  نگیاه می می

کند که آن دو یکیدیگر  چون عکس بریده شده بود. حداقل این ثابت می
شناختند، برای مدّتی چشم به تصویرد دوختم. به گمانم کلوسن  را می
ماشین رفتم و به سمت  به ای با ماجرای رباییده شدن تامی داشت. رابطه

ال و اسکندریه روانه شدم. بعد از مدّ  کوتاهی، از عبادتگیاه طرف شم
هیای جیااب و  " با آن منظرهduckها و خیابان " مشهور متعلّ  به ماسون

کیه  در حال حرکت بود، امیا وقتیسرعت  به ماشین عجیب  گار کردم.
ی بوتومی  شدم خیابان، تنیگ و ازدحیام شیدید شید.  نزدی  رودخانه

ها و مردمییان محلّییی از منییاار  بودنیید؛ توریسییتمییردم زیییادی بیییرون 
دانم دفتیر  بردنید. دقیقیا  نمیی کننده در صبح زیبای شنبه لیاّ  می خیره

ی  بود، پس او در منطقیه ۴۵۵م سسه کجا واقع شده، اما در ساختمان 
ساختمان برای ماشین جایی  ۲ی  باغیی در نزدیکی دریا بوده. در فاصله

های کوچ  پُر از مشیتری را  یوستم. فروشگاهپیداکردم، و به رهگاران پ
دغری و هیای  کیه در هیر جیا بیه قیمت رده پیایینی های  دیدم، و پارچه

 شد. هزاران دغری فروخته می
عبور کرده و تیابلوی  هنریبه قدم زدن ادامه دادم و از چند تاغر کوچ  

گشتم به چشمم خورد. تابلویی کوچ  بر بیاغی  دفتری که دنبال  می
اختمان آجری در کنار دو رستوران مشیهور غیااهای درییایی. نورهیا س



 
 تصمیم مرگبار   |||  286

اد شیدم.  . بیرون ایستادم و خییرهبودند روشنایی داده و مردم در داخل
زنی دُرشت به چشمم خورد، مطمئنّم که همیان میاری کلوسین اسیت. 
هیجان فرایم گرفت و درب را هُل داده و وارد شیدم. در آن دفتیر دو نفیر 

خانم کلوسن هم بودند، با کنجکاوی نگاهم کردند و من  دیگر به علاوه
 تر از کلوسن کمی مسنّ  بود که ها خانمی در حال ورود بودم. یکی از آن

مین سمت  به سال داشت. او ۵۲آمد، و دیگری مردی کمتر از  مینظر  به
 حرکت کرد.

 ست؟ سلام، کمکی از دستمان ساخته -
لونید و از پیشیانی بیه عقیب داده او مردی غغر و بلند قد بود، موهایی ب

 آل. عنوان سب  ایده داشت، دقیقا  به شده
 جام تا ماری کلوسن را ببینم. من این -

آن دو زن نگیاه کیرد. بیه آنیی کیه شیبیه میاری سمت  به به پشت سرد
 کلوسن بود اشاره کرد.

 توانم کمکت کنم؟ من ماری کلوسن هستم، چطور می -
بیا  بیه یآمید. تقر مینظر  بیه عکس دیدم کمی سن باغتر از چیزی که در

همان اندازه قهرمانانه. موهای بی  از حدّ مایل به مشکی و بلند، حتما  
 . با او دست دادم.به تن داشت مانتویی زرد و بلندو . بود رنگ شده

در مورد فران   د. با خود گفتم شاید بتوانیهستم بله، شلدون اسمیت -
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 هریس اطلاعاتی بهم بدهید.
 ت صورت  تغییر کرد.ژس

 لطفا  به دنبالم بیا. -
د کامپیوتر و چیزی شیبیه دوربیین تواتاقی کوچ  که سمت  به از دفتر
برداری کوچکی وجود داشت به راه افتادیم. درب را بستم و کنیار  عکس

 میز نشستم.
دانم تو چه کسی هسیتی و مطلوبیت چیسیت، امیا هیر  ببین من نمی -

مستحقّ  نیست. او آدم درستی بود که سعی  اتفاقی برای فران  بیفتد،
ومرجیی کیه  اد لاّ  ببرد و از تمام آن هرج داشت فقط از بازنشستگی

 کرد به دور باشد. همیشه تعقیب  می
 منظورتان از تمام آن هرج و مرج چیست؟ -

 ی پشت سرم نگاهی انداخت. به درب بسته
 ؟یخبرنگارتو روزنامه نگار یا  -

 ای کردم. گفتن اشاره ی نه شت. با سر به نشانهصدای  ضرب عجیبی دا
دانیی.  را میچیز  همیه تو داستان  در مورد مال و اموال و فرزندان  و -

 اد.  کرد، و الآن این است نتیجه در جهنّم زندگی می
 نگاهی طوغنی به من انداخت.

 هستی؟ یآیی؟ تو ک آشنا مینظر  به شناسمت؟ می -
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یابی بیه اطلاعیا  فرانی  و شیان  دستمن کسی هستم که سعی در  -
 دارد.

 سرد را شتابزده چرخاند.
 شناسی ؟ پس، واقعا  می -

 ای کردم. اشاره
هییای روی  ترین آدم شناسییی ، آن دو از گییوه خییوب پییس می خیلی -

دهنید، و ایین باعیث  اند، و هرکاری برای رسیدن به پول انجام می زمین
ه فعالییت کینم تیا پیول از شود که با جدّیت تمام در م سسا  خیری می

 ها خارج شود. دسترس آن
 دوباره به درب نگاه کرد و صدای  را پایین آورد.

 الآن شناختمت. تو همانی هستی که فرزندد رباییده شده، درسته؟ -
 ای کردم. گفتن اشاره ی بله به نشانه

 ؟هفران  چه ربطی به این موضوع دار -
 ست که در پیِ کشف  هستم. این چیزی -
 دست داشته؟ جریان کنی فران  در این کر میف -

 سرد را تکان داد.
اسیت. قاضیی بیوده.  همیانطور کیه گفیتم او آدم درستی  محال است -

و نبیود. محیال ز ابور به استعفا شد، اما اشتباه اجمنظورم این است که م
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 توانم کمکت کنم. است چنین کاری کند. ببخشید در این مورد نمی
 ی درب دراز کرد. دستگیرهسمت  به را دست 

 صبر کن خانم. -
دست نگهداشت و نگاهی بهم انداخت. گردنبندی برّاق و پر از الماس 

 از گردن  آویزان بود.
 چطور فران  و شان را شناختی؟ -

ه پیا ببه رنگ زرد روشن پاشنه بلند نگاه  را به پاهای  افکند. کفشی 
 داشت.

هیا فقیط  سیت داشیته باشیند. آنکنم آن دو در این مسئله د گمان نمی -
ام از ازدواج دوم پدرم هسیتند. بیا   دنبال پول هستند. آن دو برادران ناتنی

ها صحبتی ندارم و هرگز نخواهم داشت. همیانطور کیه گفیتم، آن دو  آن
 اند. شرّ مطل 

 بازد کرد.کُندی  به دوباره دست  را به دستگیره بُرد و
 ا اقامت دارند؟کنند یا کج دانی کجا زندگی می می -

ی دفتر رئیس شد، سیپس توقّیف کیرد و  زنان روانه درب را باز کرد و قدم
 چرخید.

دانی که، این دو  ها دارد. می مادرشان منزل کوچکی در همین نزدیکی -
اسیت کیه  او را کشتند، درسته؟ تنها دلیلی که باعث شده مرا نکشند این



 
 تصمیم مرگبار   |||  290

ای  رسید. وکییل کارکشیته میاگر اتفاقی برایم بیفتد تمام اموال به وکییل 
دارم که ترتیب تمام کارها را داده، اگر گزندی بهم برسد تحت حمیایتم. 

 توانی با او صحبت کنی. خواهی بدانی می اگر چیز دیگری می
 کند. مادرشان کجا زندگی می -

 نگاهی به من افکند.
، ، بنابراین کامل مطمئن نیسیتمارتباطی نداشتیمهم  ا...من و او ب ببین -

دانم  میی اماجاست.  دانم که منزل  در اسکندریه در نزدیکیِ این اما می
 که روی دریاست.

 زنِ سن باغ و آن مرد چشمشان بر روی ما بود.  آن
 وکیلت کیست؟ -

 توقّف کرد و به آن نگاهی افکنده و بعد مرا نظاره کرد.
 داگلاس سورنسون. -
  



 
 
 

 نوزدهمفصل 
 

شییود. سورنسییون وکیییل اوسیت. چطییور امکییان دارد؟ چییرا  بیاورم نمی
 را به مین نگفیت؟ از دفتیر م سسیه خیارج شیدم وچیز  همه سورنسون

ای در مقابییل رودخانییه  اِسییکله روی آوردم، و نیمکییتِ خییالیسییمت  به
از یکییدیگر  هییای کوچیی  را زیرنظییر گییرفتم کییه یییافتم. پیمییای  قای 

ه لنگرگاه بسته شده بودند تا به غاا یا گاز یا هیر شان ب گرفتند، بعضی می
مایحتاج دیگر تجهیز شوند. خودم را به همراه تامی و میشل بر رودخانه 
تصوّر کردم. با خود عهد بستم که فردا وقتی تامی را بازسیتاندم، قیایقی 

کنم به این فکر کنم، وقتیی او را دییدم چیه چییزی  کرایه کنم. سعی می
گردانند. امیدوارم  می گفتم چطور او را بِهم باز ود میخواهم گفت. با خ

بتوانم فردا از پسِ مأموریتم بر بیایم. چشمم را بستم و سعی کردم خیود 
ل، سورنسیون را بیدون را در حال کشیدنِ ماشه تخیّل کنم. بیرای بیار اوّ 

تیوانم چنیین کینم، بایید  بینم. به خود گفتم می خون، افتاده بر زمین می
سیاعت  ۵۴به ساعتم نگاه کردم، تقریبا  ی  بود. از الآن تیا  چنین کنم.

خود گفتم بعد از آن چه خواهد شد، اما  شود. با تمام میچیز  همه دیگر
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خود را مجبور کردم به این موضوع فکیر نکینم. بیه جیای آن، بیر قیای  
داد  توریستی در دسترس که خبر از سفری دریایی به طرف واشنگتن می

قای  رفتیه و بیه کمی  دو جیوان در سین  سمت  به نفر ۵۵تمرکز کردم. 
آینید،  خوشیحال و مسیرور مینظر  به شوند، همگی دانشجوها سوار می

وغمّی در  هیچ همّ ی دیگر به یاد ندارم که چنین حسّی چطور است. گوی
دنیا ندارند، برایم سخت است فکر کنم من هم ی  هفته پیی  هماننید 

ام این بود که سرِ وقت بیدار شوم و مطمئن  گترین دغدغه ها بودم، بزر آن
اهمیتیی هرگز دهند. اما الآن  شوم کامپیوترها خوب کارشان را انجام می

ی آن  وباره بیه نظیارهچطور خواهم توانست به آن کارها برگردم. د ندارد.
ی قای  ایستاده و در حال بیاز کیردن  پرداختم. آن دو جوان در کناره  قای 

بودند. تمام مسافران سوار شیدند. بعید از یی  دقیقیه، بیه راه ها  طناب
افتادند، و بالأخره از سمت چپ در اف  محو شیدند. سیرم را بیه عقیب 

به گوشم رسیید. گیروه ها  زدن ها و کف  برگرداندم وقتی که صدای هلهله
کوچکی دور مردی بودند که سوار ی  چرخی بوده و چند توپ بیه هیوا 

ها بود،  تر از این حرف ای کرد. منتظر بودم تا بیفتد اما او حرفه پرتاب می
جا که مردم متفرّق شدند و سبد مقابل   سه توپ در اختیار داشت تا آن

ع کرد بیه تکیان خیوردن. پُر از پول شد. از جا پریدم وقتی موبایلم شرو
، درجا فهمیدم فرستنده کیست. پییام را بیاز کیرده و عنوانایمیلی بدون 

لین  کلی  کردم، تامی را در همیان اتیاق خیواب نشسیته  آن بعد روی
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های وییدیویی،  آمد. دیگر خبری از بازی خالی مینظر  به دیدم، اما الآن
در همیان مکیان  های غاا ییا هیر چییز دیگیری نبیود. او ها، بسته کتاب

 آقیای کیین.سیمت  به کیرد، شیاید چپ  نگاه میسمت  به نشسته بود و
خیور و  خیلی دلنظر  به شود. دانست ازد تصویر برداری می نمی گویی

آمید، بیر عکیس دفعیا  گاشیته، امیا حیداقل چشیمان   ناراحت می
ثانییه تماشیا کیردم. سیعی کیردم  ۵۵درخشان بودند. ویدیو را نزدیی  

اما خیلی سریع حاف شد. سعی کردم بیازد کینم، امیا  اد کنم ذخیره
نشد، ایمیل و فیلم هر دو حاف شدند. موبایل را در جیبم گااشیتم در 

ی آن  حالی که احسیاس ییأس و ناامییدی فیرایم گرفتیه بیود. بیه نظیاره
رودخانه شلوغ ادامه داده و سعی کردم به تیامی در حیال نشسیتن در آن 

ط به خودد. ی  قای  موتیوری کوچی  فقبلکه اتاق خالی فکر نکنم، 
کشید که دو کیودک  حرکت کرده و ی  قای  پلاستیکی را پشت خود می

از آن گرفته بودند. با سیرعت خیلیی بیاغیی در حرکیت بودنید. دوبیاره 
 . ها دور کرده و جواب دادم متوجّه لرزد موبایلم شدم. نگاهم را از آن

ای؟ شنیدم  سلام شلدون جان. برای مأموریت فردا ساعت ی ، آماده -
پوستان" در مقابل "ابرمردان" بازی خواهد داشت، حتما  بیازی  تیم"سرخ

که دوستمان نخواهد توانسیت  جالبی خواهد بود. فقط متأسّفم برای این
 بار کار را یکسره کنی. مون این اگر طب  برنامهالبته را مشاهده کند  آن
قای  موتوری را زیرنظر داشتم که همچنان در حال حرکیت بیود و در  آن
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 آمد. ومی رفت مقابلم می
از آن جا خارج شدم تامی را بیه که  این کن، بهتر است به محض گود -

 من تحویل دهی.
مطمیئن  کیه ، بعد از اینهرس های غزم بهت می دقیقه بعد، آموزد ۰۵ -

 .کارم رو بلدمنی من هم وبد کنم انجام دادی، فکر می وشدم کار  ر
 برخاستم و بر روی نرده تکیه داده و به آب زیرِ پاهایم نگاه انداختم.

 راه بهترِ دیگری وجود نداره؟ -
  بار دیگر هرگز نخواهی ترسید این طور نیست شلدون؟ بهت قیول این -

خواهید بیود.  مون آخرین مکالمیهانجام ندی این و دم اگر مطلوبم ر می
 ن کلیپ ویدیویی لاّ  برده باشی.اوامیدوارم از 

 ؟بود کار نشسته اتاق خالی و بی تون همه وسایل کجا رفتند؟ چرا او -
هیا  پیا از مین، بیر روی نرده ۰۵ی  های دریایی را دیدم که در فاصله مرغ

 فرود آمده بودند.
م. انتخیاب بیا ی بگیطیور بدانی. باار این وبه گمانم جواب س الت ر -

ن اتیاق نخواهید بیود. امیا او تیو هرگز هساعت دیگ ۵۴خودته، کمتر از 
 .هکه کجا خواهد رفت، صد البته باز هم به تو بستگی دار این

 دور پرواز کرد.سمت  به مرغ دریایی
کیاری نکیرده  ن کیهکشیتی؟ او وبهتره که اذیت  نکنی. چرا لورانس ر -
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 بود.
های  هیر جنگیی آسییب تیو به یاد داشته باد، بهت گفته بیودم دائمیا   -

نیسیت. از صیمیم قلیب بهیت زشیون گرییزی ا ه کهای وجود دار قطعی
 تسلیت میگم، و امیدوارم فردا، از این بیشتر دچار مصیبت نشی.

شدم و به خیابیان برگشیتم. در نزدیکیی آن میرد  زنان از نرده دور می قدم
ییب  زدم، روی زمین نشسته بود، سبد پول  را در ج سوار قدم می چرخ

 کرد. خالی می
 دم. کنم. بهت قول می بعد از اتمام این جریانا  پیدا  می -

 موبایل را فشردم.
 بهتره که به تامی گزندی وارد نشه. -
بهت چی گفتم؟ من به چیزی که برای خودم نیست توجّه کامل اوّل   -

طور. بایید بیرم. بایید بیه  دی و من هم همین دارم. تو کار  را انجام می
 کردن وسایل ادامه بدم. فردا روز نقل مکانه.جمع 

برگشتم و چند سیاختمان را رد کیردم  duckارتباط قطع شد. به خیابان 
ی نیکوکاری بر خوردم و ماری  به دفتر م سسه تا به ماشینم برسم. در راه
زد. متوجّه حضیورم  جا با کارمندان  حرف می کلوسن را دیدم که در آن

و به خانیه برگشیتم. میشیل در آشیپزخانه بیه نشدند. سوار ماشین شده 
اتفاق والدین  نشسته بود. باستر پرید و در مقابل درب آشیپزخانه بهیم 
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 خود آمد گفت. پشت  را با لطافت دست کشیدم.
 از جیمی چه خبر شلدون؟ -

 به سمت یخچال رفته و برای خود ی  لیوان شیر ریختم.
 کنن. ردن تامی میخرج پیدا کو ن روش ِهیچی. دارن تمام سعی -

 .آگاه  نکنم از جریان برایان تصمیم داشتم
 جیمی دوباره زنگ زد. گفت هر وقت فرصت کردی به  زنگ بزن. -

 ای کردم. اشاره
 تا آماده کرده بودم. تو یخچاله.۵-۵ ساندویچ بخور. -

کیه  به مادر میشل نگاهی افکندم، در کنار میشیل نشسیته بیود در حالی
لبخندی بهم زد و بعد به  .بود. ساندویچ را برداشتم ی او دست  بر شانه

م و خود را در اتاق تیامی ییافتم. بیه دلیلیی، تصیمیم ادفتاه اباغ رطرف 
بیردارم. هیا  را از دیوارچیز  همیه ای دهیم، و وسایل ترتیب تیازه به گرفتم

بیایید. تخیت را بیه نظر  بیه خواهم مثل اتاقی که در آن اقامیت دارد نمی
انتقال دادم، و کُمد را به جای تخیت. بعید از یی  سیاعت طرف دیگر 

دیگیر  ام، بارید، اما راضیی ام عرق می هایم خیس شد و از پیشانی لباس
بیود، فیردا  ۲اتاق شبیه حالت سابق  نبود. به ساعت نگاه کردم تقریبا  

گیارد، و همسیر و  در چنین وقتی چند سیاعتی از میرگ سورنسیون می
گ ایناز دخترد   اسیت. شیان نیابود شیده و زندگی اند اه شده موضوع آ
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شاید هم پلیس در حال زیرورو کردن منزلشان است و اثرا  انگشت و 
دانم  کنید. نمیی ، نمونه برداری می دیگری که پیدا کرده dnaهر قرینه از 

بیه  حتمیاغ  اخواهم وجود اثرا  انگشتم را توجییه کینم، امیا  چطور می
ر مورد معمّایی که بهم گفته بود صحبت استنتون خواهم گفت ما بارها د

کردیم. هنوز در شگفتم که او وکیل ماری کلوسن اسیت، بیه خیودم  می
کنم و در همان موقع صدای قلّاده  گفتم بعدا  به این موضوع رسیدگی می

ها بود. شتابزده او را بیه  در حال باغ رفتن از پلّه کهباستر به گوشم خورد 
انیدازی بیود،  ، بردم. تاریکی در حیال خیمهخیابان برای گردشی دوباره

آمد که باستر  نمینظر  به بنابراین دست جُنباندیم. بند را پیدا نکردیم. اما
بخواهد دور از من چرخ بزند. او را زیرنظر گرفته بودم در حیالی کیه در 

رو دارد امیا بیه  ها ایستاده بیود، چنید گزینیه پیی  مقابل درختان و بوته
کاد زندگیِ من هم به آن سادگی بیود. فیردا  کند. ای راحتی انتخاب می

ی  تصمیم وجود دارد که تأثیرد فقط روی زنیدگیِ مین نیسیت بلکیه 
تیوانم از فکیر  زندگی خیلی از افراد دیگر هم بیه آن وابسیته اسیت. نمی

که وقت در حال اتمام است، بازایسیتم. تصیمیم گیرفتم بیه  کردن به این
 دارم.آخری نیاز  لحظه فرصتِ ن آجیمی زنگ بزنم. واقعا  به 

 سلام شلدون. -
 جیمی، هنوز نتونستی با برایان تماس بگیری؟ -

 باستر در حال تعقیب ی  سنجاب بود.
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زنم. اصلا  احساس خیوبی نیدارم.  ره دارم به  زنگ می نه والله. ربه -
 ازد نیست. ریهیچ اثم. دوباره اوّل وقت به منزل  رفت

به باغی درخت رفت، و باستر از پایین خیره  با سر اشاره کردم. سنجاب
 کرد. دستانم را بهم زدم و بعد به کنارم آمدم. نگاه  می

ما باید یقین داشته باشیم او در حال تیلاد و پیگییری اسیت و فقیط  -
 مسائل است.  درگیر آن

 کرد. چیز مطّلع می از همه وزد. همیشه ما ر بله، اما باید زنگ می -
ی کوچکی از فضایِ سبز مقابیل  کردم. باستر هم محوّطهای  با سر اشاره

 کشید. منزل را بو می
 زنم. هنوز هم دارم به  زنگ می -

نگرانیی از وضیع . ی برایان حس کردم به قلبم فشار آمد به خاطر مسئله
د. اما محال است این قضیه بیا اتفیاقی کیه ده بوبرایان قلبم را به درد آور

 شد.برای تامی افتاده مرتبط با
 ممنون از تماست جیمی. اگر چیزی شنیدی خبرم کن. -

ی موبایلم را بستم و باستر را بیه داخیل بیردم. میشیل بیه اتفیاق  صفحه
بیه داخیل رفیت و سیرعت  به والدین  در آشپزخانه نشسته بیود. باسیتر

ی شیب را روی  آورد. من و میشیل بقییه مستقیم به طرفِ ارف آب روی
ول خواب ربودمان. هر چند سیاعت یکبیار کاناپه گاراندیم و طب  معم
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شدم و این باعث تحیرّک و نگرانییِ باسیتر شیده  در وسط شب بیدار می
بود. بالأخره تسلیم شده و تصمیم گرفتم بلند شوم. باسیتر را بیه گیردد 

 آمید. مینظر  به گاهی بردم. وقتی خارج شدیم، هوا کاملا  متفاو  صبح
انداختیه بیود تیا چیز  همیه رویضیخیم بیر ی  گویا خداوند ی  پارچیه

زد.  قیدم مییکُندی  به آرام  قبل از طوفان به تصویر کشیده شود. باستر
ی  زنان روانیه سعی کردم در مقابل این هوای غلی  مقاومت کینم و قیدم

هایم با کمربندی پلاستیکی بسیته  انتهای ورودی شدم، حس کردم ساق
خوابی است یا اقدام به کار  دانم دلیل  کم لرزند. نمی شده، و پاهایم می

امروز. به گمانم دوّمی باشد. باستر امروز خیلی دور ندویده، کامل کنار 
ها چیزهایی که مافوق حس انسان است حیس  گویند سگ من بوده، می

داند چه خواهم کرد. دستم را دراز کیرده  کنند، من مطمئنّم باستر می می
رفیت  می جا معموغ  آن و گردن  را لمس کردم و به آن فضای سبزی که

اشاره کردم، اما قبول نکرد که ازم جُدا شود. با او بیه آن محوّطیه رفیتم و 
اد گااشیت.  های میورد علاقیه بالأخره ساق  را بر روی یکیی از بوتیه

کردیم از ابتدای خیابان  کمی از وقت گاشت و ما همان کار را تکرار می
بار به آشپزخانه نرفت  باستر این جا که به منزل بازگشتیم. تا انتهای  تا آن

د. به آشپزخانه بیردم  تیا آب را ببینید، و حیداقل مانبلکه  در کنار من 
کاری نتوانستم بکنم فقط بیه سیاعت آشیپزخانه  نصف ارف را لیسید.

ساعت باقی مانیده بیود تیا  ۶صبح بود، نزدی   ۷کردم. تقریبا   نگاه می
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تن نبودم. سعی کیردم چییزی هنوز قادر به نشسی دنیا منفجر شود. گوی
ای  بخورم، یا تمیزکاری کنم و حتی تلوزیون تماشا کنم امیا هییچ فاییده

نداشت. من خیلی نگرانم. باستر هم رهایم نکرد. هرجا بروم آنجاست. 
وجوشی از بیاغ در  میشل بر روی کاناپه خواب است و هنوز هیچ جنب

خوابید.  صیبح می ۰۰ها به گوشم نرسیده. پدرد هر روز تا  اتاق مهمان
گارانید، و  به گمیانم کیلّ روزد را بیا مطالعیه و تماشیای تلوزییون می

هیای صیوتی را چِی   آید. تصمیم گیرفتم پیام عوض  را در میها  صبح
گفت بعد از اهر با  کنم. ی  پیام جدید وجود داشت. از مادرم بود، می

" به اینجا خواهند آمد و ازم خواسیت تیا reagan nationalهواپیمای "
شان کنم. با من تماس خواهنید گرفیت تیا از جزئییا   بیایم و همراهی

واقعا  اما از تَهِ دل سفر مطّلعم کنند. امیدوارم بعد از ساعت ی  برسند، 
بیرای عیدم  مکین ای امیدوارم اگر ساعت ی  برسند بتوانم ایین را بهانیه

ی  دقیقیه ۰۲کیردم.  ان به ساعت نگاه میهمچن .رفتن به منزل سورنسون
دانم تا ساعت ی  چطور وقیت بگیارانم. هنیوز  دیگر هم گاشت. نمی

دانم گریزی از عملیی  میاما  قادر بر این کار هستم یا نه، اصلا  دانم  نمی
توانم تامی را ببیینم.  کردن  ندارم و در غیر اینصور ، هرگز دوباره نمی

هایی که هریس پشت گوشی بهیم  ه حرفو این غیر قابل تحمّل است. ب
مردم به خاطر فرزندانشان دسیت بیه  گویند همیشه میگفت فکر کردم، 

کیاد  امیا ای. مدارایین را  فرصیتِ اثبیاِ  مین الآن  وزنند  هرکاری می
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نتوانسیتم از فکیر کیردن بیه  .اثبات ، مستلزم قتل شخصِ بیگناهی نبود
کییرد  را دنبییال میکییه در حیییاط منزلشییان آن سییگ  دختییرد در حالی

اد  بازایستم. پدرد را از دست خواهید داد. احتمیاغ  قهرمیان زنیدگی
، و الآن دیگر تیا بیه  پدرد ِداشتنی بوده و او هم دختر کوچولوی دوست

ماند. چطور  ابد نخواهدد دید. در سنّی است که خاطرا  به یادد می
باسیتر. سیرد با بار این گناه زندگی کنم؟ به پایین نگاه کردم، به طیرف 

ای بیرای  وجیود  کننیده روی پاهایم و چشمان  بسته بود. چیز نگیران
نداشت، با آرام  خاطر خوابیده بود. بیالأخره تصیمیم گیرفتم چییزی 

کنید ییا نیه، امیا  ام کمی  می دانم ایین بیه قیارّوقورّ معیده بخورم. نمی
کیردم سیرانجام دیوانیه  توانم فقط بنشینم و نگرانی بکشم. فکیر می نمی

های خوراکی بر روی مییز گااشیته و کمیی  خواهم شد. بشقابی از دانه
کیرد و بعید  کارها باسیتر دنبیالم می شیر به آن اضافه کردم. در طول این

سرد را از زیر میز روی پاهایم گااشیت. چنید سیاعتی در ایین وضیع 
بودیم چون میشل آمد و کمی غاا خیورد، و همچنیین پیدر و میادرد. 

مییه هییم حرفییی زده باشییم، و حتییی باسییتر هییم کنم ییی  کل فکییر نمییی
سرسوزنی جُنب نخورد. سعی کردم به ساعت نگاه نکنم، اما بیا گوشیه 

 شید، بود. رفته رفته استرسم بیشتر می ۰۰چشمم نگاهی افکندم، تقریبا  
 برتیرام نیسیت. بیه مسیابقا  لییگ  آمد دیگر قصور از معیده مینظر  به

ای باشد بیرای  پخ  بود تا مقدّمه نم در حال کردم که نم فوتبال فکر می
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پوستان" که ساعت یی  شیروع خواهید شید. دقیقیا  از نظیر  بازی"سرخ
  فاصله هستیم. میشل از اَنظار دور شد و والدین  هیم در یزمانی در 
هایم را بردارم و بیه طیرف ماشیین  که کلید من هم قبل از این .باغ بودند

شی دوباره. بیه سیختی اسیتار  آورم باستر را بردم بیرون برای گرد روی
ایین  یکردم گیوی زدم چون شدیدا  دستانم به لرزه افتاده بودند. حس می

ز صیندوق کیام، که داخل پارکینگ مخصوص مر صحنه را در ساب  دیده
مانده از وقتم باقی شده بود، ی  ساعت  ۰۵ام. ساعت  داری شده امانت

بودم  یافتم. و بعید در بود. اسلحه را در همان جایی که ساب  گااشته 
نم به طرف ماشینم بازگشتم. با ماشیین بیه  جیب ژاکتم قرارد دادم و نم

دادم، از همیان کلیسیایی کیه قیبلا  بیه  و آن طرف جوغن میی  این طرف
که کار را به اتمیام  توانم قبل از این رفته بودم گار کردم، اما نمی  داخل

یبیییای حضیییر  ی ز رسیییانم، دوبیییاره روییییارویی بیییا آن مجسّیییمه
را تحمّل کینم. مطمیئن نیسیتم بتیوانم از ایین کیار  [السلام علیه]مسیح

ربا را انجام ندهم چیه  کنم که اگر مطلوب آدم بگارم، اما به این فکر می
گر زندان را تصیوّر کینم  بلایی سر تامی خواهد آمد. سعی کردم شکنجه

ن فکیر هیا بیه سیرانجام اعمالشیا که شلّاق یا سُرنگ به دسیت دارد. آن
شان متمرکز هستند. به خیابان سورنسون  کنند، فقط به انجام وایفه نمی

که همسر و  رفتم و وقتی نزدی  منزل  شدم سرعتم را کم نکردم، زمانی
فرزندد را دوباره در حیاط منزل دیدم خوردم به درخت. با خیود گفیتم 
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پس احتماغ  در ساعت ی  در منزل خواهنید بیود پیس مجبیور نیسیتم 
کردم و بعد دوباره  نسون را بکشم. در نزدیکیِ محلّشان رانندگی میسور

شد کیه  بار اتومبیلی از ورودی خارج می به مقابل منزلشان بازگشتم، این
در حیال سرعت  به دو سرنشین داشت. ی  ربع مانده بود به ی . وقت،

تیوانم چشیم در راه  توانم تمرکز کنم. بیه سیختی می گار بود. هرگز نمی
خواهم فرصیت  جدّی بود، اما نمی با درخترم. به نظرم تصادف نگهدا

هیدفِ تمیام کارهیایی اسیت کیه ، آزاد کردن تامی را از دست دهم. این
تیا از دسیت آن آن  کنم دهم. من به خاطر تامی این کار را میی انجام می

، برایم اهمیتی ندارد که باقی عمرم را قاتل مرموز و مریض خلاص شود
مین  .دست به این کار بزنمنّم بگارانم. باید به خاطرد در زندان یا جه

جزر معدود پدرانی هستم کیه انجیام هرکیاری را بیرای فرزندانشیان بیر 
گزینند. این شُیعار مین اسیت. چرخییدم و در کنیار جیادّه درختیی  می

در  ایستادم. قبلا  تصمیم داشتم پشت درختان پنهان شیوم تیا کسیی میرا
ماشینم را نشناسند، اما راست  را بخیواهی امیدوارم  .نبیند حال حرکت

ست کیه  کند شاید بشناسند، شاید این همان بهایی ذهنم خوب کار نمی
هیای کوتیاه شیده رد شیدم، همیان  از چمنکُندی  به باید پرداخت کنم.

کرد. بیه  سورنسون روی  بازی می ی هنیدو یکیبود که دختر هایی  چمن
جستجویِ چه چیزی هستم، شیاید دانم در  تمام جَها  نگاه کردم، نمی

ای هستم که هرگز به  دست نخواهم یافت. موبایلم را  به دنبال معجزه
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ی آخیر تماسیی دریافیت کینم. امیا  که در لحظیه چِ  کردم به امید این
ی درب  زنان روانیه وقت  فیرا رسییده. قیدم ۲۰/۰۵ساعت . دچیزی نبو

ورودی شدم، اسلحه را در جیبم چِ  کردم، هنیوز سیرد و عجییب، در 
دانم  جای  بود. در مقابل درب ایستاده و کمی به آن چشم دوختم. نمی

که فقط آمادگی نداشتم، اما این بار مسیئله خیلیی  خشکم زده بود یا این
دانسیتم کیه  ی پی  از تیهِ دل می هکه دفع تر است. شاید برای این سخت

کند. این بیار دیگیر  کار را انجام بدهم. اما این بار فرق می توانم این نمی
شییوخی نیسییت. اگییر مطلییوب او را انجییام نییدهم تییامی خواهیید مُییرد. 

آمید،  مینظر  بیه روبیراهچیز  همیه چرخیدم و به حیاط منزل نگاه کردم.
گان آوازخیوان، در آن موقیع چمن سبز، آسمان آبی، آفتاب تابیان، پرنید

عجیب و غیر قابل تمرکیز چیز  همه اسلحه را در جیبم حس کردم، یکهو
زدند، و  میسرعت  به هایم باره زیرورو شد. نفس دنیا به ی  یشد، و گوی

نفس نم. بارید. شتابزده سعی کردم خود را کنترل ک ام می عرق از پیشانی
چیز در حالِ روشن شدن  همه عمیقی کشیدم، ااهرا  مُثمرِ ثمر بود چون

چرخیدم، ساعت ی  شده بود. بر  و تبدیل شدن به مه غلی  و زیبا بود.
تیر کیوفتم. بعید از یی  دقیقیه،  درب کوفتم. کسی جواب نداد، محکم

سورنسون در مقابل درب نمایان شد، ی  لیوان آبجو در دست داشیت، 
 و در دست دیگرد ساندویچ.

 .د در خدمتمبفرمایی سلام آقای اسمیت، -
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 درب را باز کرد و دهان  را با پشت دست  پاک کرد.
چون معموغ  آخر . گرد رو ببینم دوره ی فروشندهمتأسّفم انتظار داشتم  -

 .زنن ها میان و درب می هفته
 ای کردم. اشاره

 چرا نمیایی داخل؟ -
د تیوپیایرایی کیه قیبلا   همیان اتاق به همیانرفتم، به داخل به دنبال  

نمای  بزرگیی بیر  بودیم، و بعد به اتاق خیلی کوچکی که صفحه نشسته
 داد. پوستان" را نشان می روی دیوارد نصب بود رفتیم، تیم "سرخ

 شکلی که نداری درسته؟مرو تماشا کنم، مسابقه  میخوام -
 بود. Lبر روی سمت دیگر کاناپه نشستم که شکل حرف 

 آبجو بیارم برا ؟ -
کیه تیوپ را بیه طیرف تیهِ  پوسیتان را دییدم رخجوابم نه بود و بازیکن س

 ورزشگاه شوتید.
اندازن. لاِّ   به تأخیر می ود که اول بازی رااز این قانون جدید بدم می -
 .هبر می ل بازی را از بیناوّ 

 ای کردم. اشاره
 خوب، چی باعث شد امروز سَری به ما بزنی؟ خیلی -

 خارج نشد.ای از آن  هایم را جُنباندم اما هیچ کلمه لب
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 حالت خوبه؟ -
 دوباره سری تکان دادم و نفس عمیقی کشیدم.

 خوای؟ مطمئنّی آبجو نمی -
بله. خواستم فقط سری بهت بیزنم و ببیینم چییز دیگیری بیه فکیر   -

 رسیده یا نه.
کنم در دنییای  شود چقدر این کار سیخت اسیت. حیس میی باورم نمی

. تصیوّر  در ماشیینجاست، امیا فکیرم  کشم. بدنم این دیگری نفس می
هیای  کیه  را توسّیط یکیی از دوربینها  کردم الآن هیریس ایین رخیداد

مطمئنّم در این اتاق هم وجود دارد زیر نظر گرفته. به سقف نگیاه کیردم 
 اما چیزی ندیدم.

کیردم کیه  بخوای، سعی می ور  به فکرم نرسیده. راست  جدیدیچیز  -
 ه داشتم.به  فکر نکنم. به همسر و کودکم توجّ  هرگز

یکیی از بازیکنیان تییم حرییف   نمای  بر نداشت وقتی چشم از صفحه
میدافعان را  کیه پاس کوتیاهی دریافیت کیرده و پیا بیه تیوب و در حالی

 . کرد می یاردی را طیّ  ۴۵جاگااشته و مسافت 
پوستان. این همه سال امیدوار بیودم تیو یی  بیازی بیا  لعنت به سرخ -

 باشن.و یکدست همدیگر هماهنگ 
جیبم لمس کردم، سعی کردم در مورد کیفیت این کار فکر  و تواسلحه ر
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ام بر انجام این کار ش  دارم. به سورنسون نگیاهی  کنم. هنوز به توانایی
گناه که نشسته و در وسطِ روز آرام  افکندم، او هم انسان است، مردی بی

ح بیا کند. شاید امیروز صیب اد را نگاه می یکشنبه بازیِ تیم مورد علاقه
 اد به کلیسا رفته باشد. نگاهی به من افکند. خانواده

ببخشید، دوست خوبی نبودم، زیاد غرق در این بازی شدم. معمیوغ   -
تصمیم  داومخرم، اما وقتی که "هالی" به دنیا  میو های کلّ فصل ر بلیط

نزدی  منزل باشم، بنابراین موضوع  ،در ورزشگاه گرفتم به جای حضور
 خریدم.و این ر حل کرده وو ر

 نمای  بزرگ اشاره داشت. به آن صفحه
امییا کییار راه بنییدازه. تییو از طرفییداران  شییه میمثییل ورزشییگاه کییه ن -

 پوستانی؟ سرخ
جنوب فلورایدا بیه دنییا  توکنم، اما چون  هرموقع وقت کنم تماشا می -

 دادم. ترجیح میو ها" ر دم همیشه تیم "دلفیناوم
های گاشیته بیه  سیال تیوکه  رغم این علی ها مشکلی نداره، تیم ماهی -

 . سختی رو به جلو آمده
بازی برگردانید. حیس کیردم انگشیتم ماشیه را سمت  به دوباره سرد را

دهد، و یکهو از جیبم خارج شد و مستقیم به طرف سورنسیون  فشار می
 جیننیار های نشانه رفت. صدای انفجاری قوی به گوشم رسیید، زبانیه
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بر روی مُچم در جنیب و جیود بودنید. سورنسیون روی زمیین    علهشُ 
اد  . خون بسیاری از باغی بینیبود از گردن  گرفته و خیره بر من. افتاد

سرایز بود. چکار کردم؟ به دستانم نگاه کردم. هنوز سیلا  را در دسیتم 
دانم  شود. نمی هزار پوند است. باورم نمی یمحکم نگه داشته بودم، گوی

نم. به چشمان سورنسون چشم دوخته بودم. ااهرا  قادر به تنفّس و چه ک
دانم الآن زنده است ییا  کند. حتی نمی صحبت نیست. فقط مرا نگاه می

تیوانم حرکیت کینم.  نه. خواستم در کنارد روی زانو خم شوم، اما نمی
دانم کیه ایین  کنم، امیا الآن میی فیلم ترسناک بدی را مشاهده می یگوی

دانم چطور. نزدیک  شیدم،  به هر حال بلند شدم اما نمی واقعی است.
وجود نداشت، و در چشمان  علائیم حییاتی نیسیت.  اد جنب سینه

ای ندیده بودم، اما هرگز تصوّر نکرده بودم جریان از این  ساب  هیچ مُرده
دانم چه کنم، اسلحه را به نحوی به جیبم بازگردانیدم، و  قرار باشد. نمی
درب ورودی رفتم. یکهو چرخیدم و پیراهنم سمت  به زدهاز پایرایی شتاب
قسمتی از کاناپه که روی  نشسته بودم را پاک کردم. بیه   را برداشته و آن

پیی  مرتکیب اتی لحظی دربِ ورودی بازگشتم، و همان کیار را کیردم.
زار و درختیان  جنایت قتل شده بودم. شتابزده به بییرون رفتیه و از چمین

ا رسیدم به جایی کیه از آن، وارد حییاط منیزل شیده پنهانی گار کردم، ت
سیرعت  به بودم. از بین دو درخت سَرَکی کشیدم اما کسی نبود، بنابراین

حرکیت کیردم. وقتیی از کُنیدی  به به طرف ماشینم رفتم. استار  زدم و
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بیه هییچ  کنار منزل سورنسون رد شدم جرئت نکردم بهی  توجّیه کینم.
نار منزل  بر نخوردم. و به همیین مِنیوال اتومبیل رهگاری در خیابانِ ک

جا بود رسیده  های اصلی که در دو مایلی آن ادامه دادم تا به یکی از جادّه
و شتابزده توقّف کردم و شروع کردم به باغ آوردن از درب ماشین. باورم 

شود به کسی شلّی  کرده و کشته باشم . صدای ضربان قلیبم آن  نمی
سیرم در حیال انفجیار بیود.  یرسید و گوی م میقدر بلند بود که به گوش

توانستم راننیدگی کینم. از ماشیین پییاده  دید، دیگر نمی چشمانم تار می
د توقّیف کیرده بیودم قیدم توشده و در آن پارکینگ کوچ  و خالی که 

آن مهجیور باشید. پیرامیون  یگیاز آمد ایسیتگاه پمپ مینظر  به زدم. می
اد تکییه دادم.  و بیه دییوار پشیتیزدم  ساختمان نیمه مخروبه چرخ می

کنم بیه فنیا  دانم چه بلایی سرم خواهد آمد، هیر لحظیه حیس میی نمی
بیه هیر طیرف چیز  همیه لرزیید، و خواهم رفت. پاهایم همچون بید می

جا که  چرخیدند. با نهایت قوّتم دست به دیوار ساختمان گرفتم تا آن می
. اول جواب نیدادم، موبایلم به شکل متوالی شروع کرد به تکان خوردن

چون دستانم حسّی نداشتند، بالأخره بیه آن رسییدم. خیودم را بیا نگیاه 
ی موبایل آزار ندادم، چون محال بود که چشیمانم تیوان  کردن به صفحه

ی جواب را فشار دادم و افتیادم روی زمیین در  دیدن داشته باشند. دکمه
 شنیدم. که صدای طرف آخر را می حالی



  



 
 
 

 فصل بیستم
 

 . کجایی؟ شلدون...شلدون -
 نم. دوستت دارم میشل. واقعا  دوستت دارم.ود نمی -
بییاری؟ منتظیرتن؟ و حالت خوبه؟ نرفتی فرودگیاه پیدر و میادر  ر -

 ندیدی؟ ون روپیامش
 کند. رو کمرم را سوراخ می حس کردم سنگی در پیاده

دوستت دارم میشل، لطفا  حلالم کین بابیت هیر کیاری کیه من واقعا   -
 کردم.

 زنی شلدون؟ کجایی؟ از چی داری حرف می -
دیدم، و در طیرف دیگیرم دییواری  در ی  طرفم جز درخت چیزی نمی

 ی اجمالی از پمپ گاز متروک بود.یه نماکسیمانی و داغون 
 هیچی به ذهنم نمیاد. لطفا  حلالم کن. -

 تر شده بود. توجّه صدای  باغتر و با
 لطفا  بگو کجایی شلدون بیام دنبالت. -
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 جا رسیدم. م کجام یا چطور به ایننود نمی -
رو  چرخیدم به روی شکمم. وقتیی چرخییدم حیس کیردم زمیین پییاده

کَند، اما احساس هیچ دردی نداشتم. یکهو صیدای سِییلی  پوستم را می
 های خطر را شنیدم. از آژیر

 زنم. بهت زنگ میباید برم دوباره  -
 کنم بگو چی شده؟ شلدون خواه  می -
 باید برم میشل. -

 سعی کردم آرام آرام بنشینم. پشتم را به دیوار تکیه دادم.
کنم. مسیت کیردی؟ مین  نکن شلدون. خواه  می ولطفا  این کار ر -

 بهت نیاز دارم شلدون؟
کنم  زنم. خیواه  میی بهیت زنیگ میی یزودبیه من خوبم. دوبیاره  -
 شل.می

شیوند را  توانم چیزی جز صدای آژیرهیای خطیری کیه نزدیی  می نمی
م رَ چرخد. به قدر توان موباییل را نزدیی  سَی دور سرم میی بشنوم. گوی

 کردم.
 به پدر و مادر  چی بگم؟ پس من هم دوستت دارم. -

 چند نفس عمی  کشیدم.
 همه صدای آژیر به خاطر چیه؟ مطمئنی حالت خوبه؟ ناو -
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 به قدر توان خودم را آرام کنم.سعی کردم 
تا من برسیم  بگونجا خواهم بود. اون بگو کمی بعد، ومن خوبم. بِهِش -

 چیزی بخورن.
صدایِ آژیرها خیلی باغ رفت. دیگر نتوانستم صدایِ میشل را حتّیی بیا 

گفت خیداحاف   کردنِ موبایل به گوشم هم بشنوم. به گمانم می  نزدی 
دانستم تماس  زنان گفتم خداحاف ، اما نمیفریاد من هم همین خاطره ب

هنوز برقرار است یا نه. به ی  نحیوی خزییدم بیه طیرف سیاختمان، و 
فعّیال در هیای  ماشین پلیس را دیدم که با نورهیای آبیی و آژیر ۲حداقل 

هیا از توقّیف ماشیینم در وسیط  پرسییدم آن میی حرکت بودند، از خودم
انم دورتر از آن بیودم کیه کسیی پارکینگ مطّلع خواهند شد یا نه؟ به گم

متوجّهم شود. اما تصمیم گرفتم کمی دور از اَنظار باشم، بنابراین دوباره 
به راهم بازگشتم به پشت ساختمان، و به روی کمر دراز کشییدم. دسیتم 

گاه در جیبم لمس  کردم. سرعت  به را از اسلحه دور کردم وقتی ناخودآ
خیره به من بود و در آن حیال حرکتِ سورنسون که  بی چشمانهم هنوز 

. به آسمان نگاه کیردم ، جلو چشمامهکرد به جهان دیگری نقل مکان می
و سعی کردم به خداوند توضیح دهم که چقدر پشیمانم، اما خیلی طول 
ندادم چون گریه و استفراغ امانم ندادند. بیه پیایین نظیری افکنیدم، بیه 

ون خیودم اسیت، امیا شلوارم، بر روی  خون دیدم، ابتدا فکر کردم خی
زودی دریافتم که خون مالی شده. حتما  خون سورنسون است. شلوار و 
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پیراهنم آلوده به رنگ قرمز مایل به زرشکی شده بودنید. شیلوارِ جیین و 
خواهم در نیزدیکم باشیند. شوتشیان کیردم  پیراهنم را سریع کَندم. نمی

دقیقیه دراز  ۲ به پرواز در آیند. تقریبیا  ها  دور، طوری که باعث شد ریگ
را شنیدم که نزدیی  شیده و بعید ها  حال صدایِ آژیر ک  ماندم و در آن
شدند. دوباره موبیایلم تکیان خیورد. نتوانسیتم رویِ  محو و متوقّف می

که توقّیع داشیتم صیدای  صفحه را بخوانم بنابراین جواب دادم در حالی
هریس یا هر پرسد، اما به جای آن صدایِ  میشل را بشنوم که حالم را می

 اسمی که دارد را شنیدم.
تیونم  سلام شلدون، شری  من، امروز خیلی کار  خیوب بیود. می -

نیده کیه بایید وندی، امیا یی  کیاری موبه اتمام رسی ومأموریتت ر مبگ
 انجام  بدم.

دادم، امیا کلمیات  کیوچکترین تیأثیری بیرایم  های  گود می به حرف
 نداشت.

دست نخورده و بدون خطّ و ا  ر دارایی منظورم چیه.نی وفکر کنم بد -
 دم، طب  قولم. وخدد تحویلت می

تنها دلیلی که باعث شد به این کار -سریع برخاستم و به تامی فکر کردم
 افتضا  دست بزنم.

 کجاست؟ -
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  . ورزشگاهِ مورد علاقه ه توی  ساعتِ دیگ -
 بلند شدم. خبری از صدای آژیر نبود.

ا  ابیزاری کیه در دسیت  یل گرفتن دارایییخوام قبل از تحو از  می -
 سرجای  برگردانی. وداری ر

 به نفعته که حال  خوب باشه. -
بهت قول دادم و تو هم در مأموریتت پیروز شدی. راستی شیاید چنید  -

شنیده باشی. به اورژانس زنیگ زدم  ودقیقه پی  صدای آژیرهای خطر ر
شیینیده شییده. جییا  ای از آن ن گفییتم صییدای شییلّی  گلولییهوو بهشیی

 خواستم همسر و دخترد شاهد آن بلبشویی که راه انداختی باشن. نمی
 طیرفترک کنیی و بیه  ود پنهان شدی رتون پارکینگی که اوبه نفعته  -

ی، و تقریبا  ی  ساعت بعد به ورزشیگاه حرکت کنداری  صندوق امانت
 یابد. می دیگری پایان شکل به نوبرو. زودتر نرو وگرنه قراردادم

ییارد بیین آن  ۲۵شتابزده از کنارِ ساختمان به طرفِ ماشینم رفتم، تقریبا  
 دو فاصله داشت. هیچ ماشین پلیسی ندیدم.

، باعث خوشحالیِ من بود که باهیا  کیارکردم. باهیا  گم می دوباره -
 در تماس خواهم بود.

 خوره... نه هرگز. حالم از  بهم می -
دریافتم که تماس را قطیع کیرده. وقتی سوار ماشین شده و درب را بستم 
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ها خیارج شیدم. در تین فقیط  از پارکینگ ماشینکُندی  به استار  زدم و
آلیود بیر روی صیندلی کنیاری مانید.  های خون لباس زیر داشتم. لباس

داری حرکت کردم. در کنار آن ایسیتادم  صندوق امانتسمت  به مستقیم
ج شیوند. و بعید از و منتظر ی  مرد و زن بودم تا از محلّ مجیاور خیار

ماشین خارج شدم و شتابیدم و رمز را وارد کردم. وقتی درب را باز کردم 
پاکتِ کوچکی بر روی قفسه یافتم. سریع داخل  را نگیاه کیردم، پُیر از 

م. قبیل از قیرار دادپول بود. گااشتم  در جیبم و اسلحه را سر جیای  
پیاک  کیردم. متنفّیرم بستنِ درب، اسلحه را برداشته و خوب با پیراهنم 

مثل ی  مُجرم فکر کنم، اما الآن تبدیل به ی  قاتل شده بودم. فکیرد 
ای تایپ شده و  سرم را به درد آورده بود. دوباره به پاکت نگاه کردم و نامه

 گفت: کوچ  را یافتم که می
پاداد و تقدیر از عنوان  به ست کوچ  از طرف من ای آفرین. این هدیه]

   ببر.کارها . ازد لاّ 
 [ا  بروی، تهِ ماشینت را ببین. که برای بردن دارایی نکته: قبل از این

ماشین و پاکیت را روی صیندلیِ جلیو انیداختم، یی  سمت  به برگشتم
های زیرم، سیریع  جا گااشته بود. از رویِ لباس شلوار و پیراهنِ نو در آن

و  پوشیدمشان. سایزهای کیاملا  مناسبشیان سیورپرایزم نکیرد. نشسیتم
آلیود در صیندلی  هیای خون استار  زدم. پاکت پر از پول بیود، و لباس

دیگیری نظیاره سیمت  به عقب خیره به من بودند. خود را مجبیور کیردم
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رویم بود تا ورزشگاه. دوست دارم زودتر  دقیقه وقت پیِ   ۴۲کنم. هنوز 
جیا  های  را دنبال کنم و در وقتِ معیّن آن برسم، اما تصمیم گرفتم گفته

اشم. از انبار دور شدم، از کنیارم چنید ماشیین پلییس رد شیدند، امیا ب
هایشان خامود بود. مین مطمئینّم در پییِ کسیی هسیتند. ایاهرا   چراغ

توجّهی به من ندارند، بنابراین به راهیم بیه سیوی ورزشیگاه ادامیه دادم. 
هیای ماشیین و  شهرکی صنعتی به گیارم افتیاد کیه پیر بیود از تعمیرگاه

انبارِ بزرگیی خزییدم، و در مقابیل سمت  به لوازم خانگی.های  شگاهوفر
هیای قیدیمی را بیه  سطل آشغال بزرگ و سبز رنگی توقّف کیردم. لباس

شده پنهانشان کردم تا  داخل  پر  کردم، و در زیر چند صندوق داغون
مطمئن شوم. شتابزده ماشین را به حرکت درآوردم و دور شدم تیا شیکّی 

دقیقه بیاقی مانید  ۵۵ود را کنترل کردم. کمتر از بر ناَنگیزم. به سختی خ
تا تامی را ببینم. در میان دستانم و در امان خواهید بیود. امییدوارم نظیر 

کیردم تصیوّر  هریس عوض نشود، اما به دغیلی، باورد دارم. سعی می
چه که بیر  کنم وقتی او را در ورزشگاه دیدم چکار کنم، بلایی بدتر از آن

سرد خواهم آورد. تمرکزم را متوجّیه تیامی کیردم. سر سورنسون آوردم 
هیزار دغر  ۰۵۵پاکت را در کنارم دیدم، برد داشتم، داخلی  حیدّاقل 

برسد، آن موقع پنجیره را گشیوده و آن  ۶۵بود. منتظر ماندم تا سرعتم به 
گفیتم  را دور انداختم و ردّ پایی از کاغا سبز به جیا گااشیتم. بیا خیود

 ۰۲گفیت. هستند در میورد مین چیه خواهنید رانندگانی که پشت سرم 
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م.  ورزشیگاه روی آوردم. مین آمیادهسیمت  به رو دقیقه باقی ماند، از این
جاست ییا نیه، امیا  دانم آن دانم به او چه خواهم گفت، یا اصلا  نمی نمی
وارد پارکینگ شدم. پُیر از کُندی  به ام. تابلوهای ورزشگاه را دیدم و آماده

هیا  سیت و تیم فرامود کرده بودم امیروز یکشنبهماشین و جمعیت بود. 
مثل همیشه همگی بعد از اهر بازی خواهند داشت. به گمانم تیم تامی 

بازی خواهد داشت. جایی در پُشت برای پارک پیدا کردم. بین  ۴ساعت 
جیا کیه در روزهیای  ردیف ماشین بود، همان ۴ترین زمین  من و نزدی 

 هایی که نشیمنگاهم بودند را دیدم،گاراندم. سکّو د وقت میتوگاشته 
کیردم تیا  ها باز باشد. همه کس را نگاه می کدام از آن آید هیچ نمینظر  به

ای زودتر از موعد مقیرّر رسییدم،  تامی یا هریس را پیدا کنم. چند دقیقه
 اما دیگر توان انتظار کشیدن را نداشتم. باید تامی را باز گردانم.

دانم کجا  کردم. نمی به تمام جَها  نگاه میهمچنان در ماشین نشسته و 
سیکّوهای زمیین اوّل راه سیمت  به بروم، بعد از ی  دقیقه خارج شده و

هیا ایسیتادم، دو تییم در داخیل زمیین بودنید. بیازیکن  افتادم. کنار نرده
زند، و داوری که فرییاد  کوچکی را دیدم که خم شده و به توپ ضربه می

ی توپ ابرو درهم کِشد. و  اعث شد زنندهداد، طوری که ب بلندی سر می
هیا را  وخرود آمدنید، تمیام چهره تماشاگران بر روی سکّوها به جیود

برانداز کردم، اما تامی را ندیدم، نگران نشدم چیون هنیوز یی  سیاعت 
آن سیه زمیین دیگیر بیروم. پُیر سیمت  به جا بمانم یا دانم این . نمی نشده
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کننده عقب  جا بمانم. پرتاب ده آنبودند از جمعیت. تصمیم گرفتم ایستا
کردنید،  زنندگان بعدی و دو تیم جاهایشان را عوض می کشید و توپ می

ی دیگر خیلی بیه تیامی شیباهت داشیت. همیان موهیای  زننده آن توپ
تر بود. به ساعتم  سال از او بزرگ ۵-۵هیکل، اما حداقل همان ای،  قهوه

دم فعّیال شید. بیه تمیام بود. احساس نگرانی در وجو ۰۵/۵ .نگاه کردم
کردم، با خیود گفیتم شیاید  سناریوهایی که امکان دارد رُخ دهد فکر می

که  توانم دردی همسر و دختر سورنسون ماوقع را کشف کرده باشند. نمی
شود چنین بلاییی سیر  به سراغشان خواهد آمد را تصوّر کنم، باورم نمی

جا در حال زوالم و  عضوی از آن خانواده آورده باشم، احساس کردم این
هیا کیابوس بیود، امیا  کیاد تمیام این خورم، ای همچون توپ غلط می

بایید  پیس ،دارد دوجیوجا فرصتی برای ییافتن تیامی  دانم که در این می
ی  منسجم بمانم تا صحیح و سالم به خانه بازگردد. سیعی کیردم چهیره

چه شیوم. آن پسیرب میشل را تجسّم کنم وقتی که با تیامی وارد منیزل می
ای به توپ وارد کرد طوری که طیّ پرواز بلنیدی بیه طیرف چیپ  ضربه

کیه بیه  ورزشگاه سِیر کرد، بازیکن سمت چپ به پُشت دویید در حالی
جا که در زیر توپ قرار گرفیت و دقیقیا  در مقابیل  کرد تا آن باغ نگاه می

، فریاد بلندی از جمعیت پشت سرم باغ رفیت،  ها به دست گرفت نرده
ا دنبال کرد، شروع کیردم از ر  های جشن پرشور از طرف دیگر آنو فریاد

ای نزدیکتر به دیدن زمینِ دوّم، موبایلم تکان خورد.شتابزده پییام را  زاویه
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 خواندم:
از  خواستم زود نیایی، الآن هم لطفا  به طرف ماشینت بیرو و منتظیر ]

 .[بمان تا باها  تماس بگیرم
میورد از  حس کردم این طلسم نشکستنی است. شخصیی جیان  را بی

توانم به عم  کارم پِی ببرم، اما به قدر  دست داده، و من او را کشتم. نمی
کنم فقط بر بازگرداندن تامی تمرکز کنم، با اِکراه چرخیدم  توان سعی می

های پارک شده عبیور کیردم،  و به طرفِ ماشین بازگشتم. از میان ماشین
شینم همانطور بود که تیرک  کیرده بیودم. درب را بیاز کیرده و سیوار ما

شدم، در آن موقع یکهو حس کردم در بیدنم آدرینیالین در حیال ترشّیح 
طور وحشیتناکی  است. ضربان قلبم شروع کرد به تندتند زدن و سَرم بیه

دانم چطور،  در حال انفجار بود. ااهرا  کسی در صندلی پشتی بود. نمی
آید این بود که من بیرون از ماشین درب عقب  ی که یادم میاما چیز بعد

را به قدر توان شتابزده باز کردم. تامی دراز کی  بیر روی صیندلی بیود. 
توانسیتم خیوب  نمی پیسواقعا  خودد بود. صورت  روبه صندلی بود 

اد را ببینم، امکان ندارد اشتباه کنم خودد است. چند بار به اسم  چهره
ی کردم به رو بازد گردانم اما جواب نیداد. اولیین صدای  کردم و سع

خورد  اد تکان می چیزی که به ذهنم رسید این بود که او مُرده، اما سینه
زد، نفس راحتی کشیدم. بیه صیدا زدنی  ادامیه  و نبض گردن  هم می

دادم، هیچ جوابی دریافت نکردم. وحشت سراسیرم را فراگرفیت و بعید 
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 تر تکان  دادم. محکم
 رم چکار کردند؟با پس -

فریاد زدم. خواستم به شدّ  بغلی  کینم امیا نتوانسیتم بییدارد کینم. 
ترین شیکل ماشیین را از  دانم چه کنم. به جلیو پرییدم و بیه سیریع نمی

و راسییت از   آورده و از چییپ پارکینییگ درآوردم. بییه طییرفِ غییرب روی
ها بیا خشیم نگیاهم  کردم طوری که باعث شد راننیده گار میها  ماشین

ند، اما برایم مهم نبود. شتابزده چرخیدم و در مقابل بخی  اورژانی  کن
متعلّ  به بیمارستانی نزدی  توقّیف کیردم. سیریع بیه داخیل رفتیه و از 

های پزشکی که در غبی نشسته بودند درخواست کمی  کیردم.  کادری
و تیامی را بیر روی برانکیارد گااشیته و  آمدند نفر به طرف ماشین ۵-۴

وقتی کیه زنیی  آن هایم پنهان شد خل هول  دادند. از دیدهشتابزده به دا
ای برد و کمی اطلاعا  ازم گرفت. ازم پرسید  مرا به اتاق کوچ  و ویژه

است یا نه؟ من هم تکایب کردم. و بعد، در مورد  عتیادکه تامی درگیر ا
دانم، فقیط در ایین  اتفاقاتی که بر سرد آمد پرسید. من هم گفیتم نمیی

. بالأخره مرا به اتاق تامی بُیرد. وارد شیدم و دییدم کیه وضعیت یافتم 
ست که  به  سِرُم وصل است و کسی هم درکنارد، که احتماغ  دُکتری

 کند. اد می معاینه
 شما پدرد هستی؟ -

 ای کردم. اشاره
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 شده؟ یی بگی چنتو من دکتر سیمونس هستم. می -
بیود، موهیای  ی پینجم از عمیرد   نظری به او افکندم. تقریبا  در دهیه

 رنگ، و عین  طبّیِ ضخیمی بر چشم داشت. خاکستریِ کم
 .بوداین حال  توکردم  وقتی پیداد نم.ود نمی -

 اد را لمس کردم. تامی را نگاه کرده و پیشانی
 ای ندیدی؟ کجا پیداد کردی؟ در کنارد شیشه -
 ؟هچی ونمنظورت -
ه. فقیط صد در صد به خیاطر مصیرفِ میواد مخیدّر "اوور دوز" کیرد -

 م چی مصرف کرده؟ونخوام بد می
 زنان با لطافت دست تامی را فشردم.دوباره پزش  را نظاره کردم.  له له
طیور دراز کی  بیود. چییزی مصیرف  نارد چیزی نبود فقط همینک -

 نه؟ه مگه ش . حال  خوب میهکن نمی
 دآزمیای  خیون از تاهیود شیده. چنید به خاطر مصرف مواد، بی -

. اگیر بیه نتیای  دسیت هجسم  چی توی موجود  گیرم تا بفهمم مادّه می
 بیابیم، معلوما  بیشتری کسب خواهیم کرد.

بر روی کارتابل  چیزی نوشت و بعید سِیرُم را اصیلا  کیرد. بیه اتیاق 
های ویژه منتقیل خواهید شید، بنیابراین یی  دقیقیه بعید بیرای  مراقبت

. به تامی نگاهی افکندم، باورم انتقال  خواهند آمد. فقط سر تکان دادم
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کیه  شود فرزندم را پس گرفتم. امیدوارم فقط زنده بمانید. قبیل از آن نمی
رنیگ بیه تین داشیتند وارد شیده و سِیرُم و  بچرخم دو مرد که لبیاس آبی

راهرو. سمت  به دستگاه نوار قلب را از دیوار جدا کردند، و تامی را برُدند
ز یی  دقیقیه در آسانسیور بیودیم و در ها باشیم. بعید ا سعی کردم با آن

های ویژه پیاده شدیم. شتابزده او را به اتاق کوچ  پیر از  ی مراقبت طبقه
تجهیزا  بُردند. آنجا ایستادم نایی برایم نمانده بود که فرزندم را زیرنظر 
بگیرم، هموکه بیشتر از ی  هفته ندییده بیودم  و الآن بیه خیاطر اوور 

شیت. حیرف هیریس را بیاور کیرده بیودم کیه دوز تحت معالجه قرار دا
کیه  بیه ییاد آوردم  حال  خوب خواهد بود. آن سیخنرانیِ کوتیاه  را

گفت ی  کلمه حرف ، همه چیزد است، و الآن این است نتیجه.  می
 چیز هیا. همیه دو پزش  دیگر شروع کردند به معاینیه و تنظییم کارتابیل

دیگیری بیا شیتاب در جریان است. بعد از ی  دقیقه، پزش  سرعت  به
ای پُر  اد بود. برگه ی چهارم از زندگی داخل اتاق شد. بلند قد و در دهه

از چیزهایی شبیه حروف و شماره، در دسیت داشیت. در مقابیل تیامی 
ی تیامی ادامیه  ایستاد و به دو پزش  دیگر نگاهی انیداخت. بیه معاینیه

 دادند. می
"کیورتیزول" در بیدن به  میگن "مِتیراپون". برای پایین آوردن سیطح  -

 استفاده میشه.
گرفیت سَیرَد را بیاغ آورد، و نگرانیی در  دکتری که فشار خیون  را می
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 صورت  نمایان بود. خیلی غغر و نحیف بود.
 در موردد نشنیدم، امتحان شده؟ -
ثابت نشده کیه البته هنوز ، هش بله، برای پاک کردن حافظه استفاده می -

 .های داشته باش چنین کارایی
 همگی مرا نگاه کردند.

 چطور به این مرحله رسیده؟ پسر  تونی حدس بزنی می -
 وار گفتم: زمزمهزدم و  میداخل اتاق قدم 

 رباییده شده بود. -
 ای در صورتشان شکل گرفت. نگاهِ سرگشته

از مدرسه دزدییده شیده؟  که ای صبرکن ببینم...این...تویی؟ پسربچّه -
 خودشه؟

 کردم. دکتری که وارد اتاق شد نظری بهم افکند.ای  با سر اشاره
 ست. دوزِ بسیار باغیی استفاده کرده. در وضعیت خیلی بدی -

 نزدی  شدم و دست تامی را فشردم. نرم، رنگ پریده و سرد بود.
 ؟ی از دستتون بر میادچکار -

 دو پزش  دیگر نگاهم کردند.
ن بایید از ذغیال سینگ متأسّفانه برای میتراپون پادزهری نیست بنابرای -

 استفاده کنیم.
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 ذغال سنگ؟ -
حفی   ی مخیدّر بله، آن کربن فعّال است. بیدن را از جیاب آن میادّه -

کنیم. خوشبختانه، وقت زییادی  اد پمپ می کند. اول آن را به معده می
 گارد. کِی پیدای  کردی؟ از وجود آن مادّه در بدن  نمی

 به ساعت روی دیوار نگاه کردم.
 .پی  دقیقه ۰۵با  تقری -
 چند دقیقه بیرون منتظر باد.لطفا  بین باشیم.  بیا خود -

تامی را به این حال رها نخیواهم کیرد. محیال اسیت بعید از ایین همیه 
 اتفاقا  رهای  کنم.

 نی.وکنم آقا، برای پسر  بهتره بیرون منتظر بم خواه  می -
افکندم و اش  از ام را گرفت. به تامی نگاهی  به درب اشاره کرده و شانه

ام گااشت و سعی کرد بهیم  چشمانم جاری بود. دکتر دست  را بر شانه
اطمینان دهد و بعد از جلوی درب از نظرم گم شد. موبایلم را شیتابزده 

 درآورده و با میشل تماس گرفتم.
شلدون، نرفتی دنبال پدر و مادر ؟ دوباره چنید لحظیه پیی  زنیگ  -

 زدن.
 بیمارستان. تامی پیشمه.میشل، همین الآن بیا  -
 چی؟ -
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با صدای خیلی بلند فریاد زد تیا حیدّی کیه مجبیور شیدم موباییل را از 
گوشییم دور کیینم. بییا خونسییردی توضیییح  دادم کییه چییه شییده و چییه 

 کنند. می
 شروع کرد به گریه کردن، پدر و مادرد سعی در آرام کردن  داشتند.

 ما داریم میاییم. -
نم زنگ زده و ماوقع را به عرضشان رسیاندم. تماس را قطع کرد، به والدی

ها هم قرار شد مستقیم با تاکسی از فرودگاه بیه بیمارسیتان بیاینید، و  آن
ی موبایل را بستم  گفتم که مهم نیست چقدر هزینه داشته باشد. صفحه

توانم به تمام اتفاقاتی که در  و به عقب برگشتم تا به دیوار تکیه دهم. نمی
  پیی  هیا سورنسون را خیلی وقت ید فکر کنم. گویساعا  گاشته افتا

جاسیت  هیای وییژه کیه تیامی در آن کشتم. الآن خارج از اتیاقِ مراقبت
کرد. سیعی  می وپنجه نرم اد با مرگ در دست برای زندگی و او ایستادم،

همسر و دختر سورنسون فکر نکینم، حیداقل های  کردم الآن به وانک 
تامی فرصتی برای زندگی پیدا کرده است. سورنسون دیگر هرگیز چنیین 

آیید را بشیونم،  فرصتی ندارد. سعی داشتم هرگونه صدایی که از اتاق می
اما از صدا یا هر چیز دیگری خبری نبیود. بیر روی زانوهیایم در مقابیل 

دانم کیه حیّ  چنیین  بطلیبم. میی دیوار خم شدم تا از خداوند استمداد
دانم چقیدر از  درخواستی ندارم، با وجود این کارهایی کیه کیردم. نمیی

ای کیه حیس کیردم  وقت گاشته و من در این وضعم، امیا چییز بعیدی
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 کشید. میشل بود که مرا به باغ می
 تونیم به داخل اتاق بریم. گن می شلدون، می -

جیا  اتاق راه افتیادم. در آنسمت  هب سریع به خود آمدم، و به دنبال میشل
 مواد مخدّر. ی فقط ی  دکتر بود، دکتری متخصّص در زمینه

رو  بود از اینی واقع پوش  خیلی بلند تامی بطور کامل پوشیده بود، در
گمان کردمنجا  نیافته، مخصوصا  وقتی که میشل را در حال دویدن بیه 

خبر داد کیه بعید سمت  و به آغود کشیدن  دیدم. پزش  درجا به ما 
از چند ساعت حال  بهبیود خواهید یافیت، بایید صیندلی نیزدیکم را 

چیز را در میورد کیربُن بیه میا  گرفتم تا به زمین نیفیتم. دوبیاره همیه می
چطور بخی  اعظیمِ  اد بعد از پمپ کربُن به معدهکه  این توضیح داد و

ای از  کنم کلمییه آن مییادّه را از بییدن  بیییرون کشیییدند. گمییان نمییی
های  را شنیده باشم، اکثرِ تمرکزم روی میشل و تامی بود. دکتر  صحبت

گفت بعد از مدّ  کوتاهی به هیود خواهید آمید. بیه گمیانم ازد  می
از او  تشکّر کردم و بعد اتاق را ترک کرد، اما کاملا  مطمئن نیسیتم...بعد

هایی کیه تیامی را  دسیتگاه تنظییمپرستاری وارد شد و شروع کیردن بیه 
ی تیامی  احاطه کرده بودند. در کنار میشل ایستادم و سیرم را روی سیینه

بخ  نبود. دست بر روی دست  چیز مثل این برایم آرام  گااشتم. هیچ
چیز  همیه دانستیم که میشل گااشتم و نگاهی به یکدیگر انداختیم و می

 و به رُشد خواهد شد. تامی خوب است. تامی برگشته.ر



  



 
 
 

 بیست و یکمفصل 
 

باغ منتقیل شیده بیود.  ی ای در طبقه در اتاق تامی نشستیم. به اتاق ویژه
ای  د تلوزیون، سرویس بهداشتیِ کوچ  و پنجیرهتوخیلی بزرگ بود، 

شیده بودنید، وجیود داشیت. چنید  هایی که محکیم بسیته بزرگ با پرده
شد پدر و مادر میشل به رستوران رفته بودند. هنوز به هود  ای می لحظه

نیامده بود، اما پزش  به ما قول داد که هر لحظه ممکن است به هیود 
چیز  همه کشیم. تأکید نداشتند که صبرانه انتظارد را می آید، بنابراین بی

کیه حیال   ، میا خوشیحالیم از اینرا به یاد داشته باشد اما مهم نیسیت
بییرای بییار اوّل ی تییوانم چشییم از او بییردارم، گییوی خییوب اسییت. نمی

شو نشستیم  های تخت بینم . من و میشل در کنار هم روی صندلی می
ترک نکنیم. تصیمیم گیرفتم دیگیر جا را  و قرار گااشتیم هر چه بشود آن

را در حیال  وقت ترک  نکنم. سیرهایمان را چرخانیدیم و اسیتنتون هیچ
ورود دیدیم. مستقیم به تامی که روی تخت دراز کشیده بود نگاه افکند. 

 دیدم. دهشت را در چشمان  می
 چشمتون روشن. -



 
 تصمیم مرگبار   |||  330

 ما کشاند و پشت  به تامی بود.سمت  به ای را صندلی
 حال  چطوره؟ -

که دکتر گفته بود به عرض  رساندم. پشت را اد و هر آنچه  از سلامتی
 به درب کرد.

 اشت.مجا خواهیم گ ی  گروه امنیتی برای حفاات از شما این -
 کردیم. من و میشل با کنجکاوی یکدیگر را نگاه می

 ها بیرون هستند که در ساب  نظیرشان را ندیدم. جمعی از خبرگزاری -
 به طرف پنجره نگاهی انداخت.

 ارای را گاراندم تا از درب ورودی وارد شوم. اخبی کننده زمانِ عصبانی -
جیا  خوب بگید ببینم چطور کار بیه این شوند. خیلی منتشر میسرعت  به

 کشید؟
جیا  چرخییدم و وقتیی بیه طیرفِ ماشیین برگشیتم آن در ورزشگاه می -

. بیهود بود، و بعد مستقیم کردم پیداددرازک  بر روی صندلی عقب 
 جا آوردم . به این

 کرد. اد ثبت می استنتون چیزی در دفترچه
 ونه؟ماشینت بیر -
 بله. -
با اجازه باید تفتیش  کنیم. باید دنبال اثرا  انگشت یا هیر چییزِ بیه  -
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 دردبخوری باشیم.
ای کردم. درجا تماسی با موبایل  برقرار کرد. و بعد از یی   با سر اشاره

 دقیقه، موبایل  را در جیب  گااشت.
بیاارم. داگ  در مییونخیوام بیا شیما  هم دارم کیه می هچند خبر دیگ -

 منزل  کشته شده.تو سورنسون چند ساعت پی  
کنند، و سیلی از عرق بیر روی  حس کردم چشمان  به وجودم نفوذ می

 زد. ام موج می پیشانی
 شه؟ وای خدای من...کِی این اتفاقا  تمام می -

 استنتون نگاه  را ازم برداشت و به میشل منتقل کرد.
تم، اما الآن در حال برانداز کردن محیلّ جا نرف ناو. هنوز به  موند نمی -

 ! هح  با من ربوطنماگر بگم این حادثه کاملا  بهم جنایتیم. به گمانم 
حرکیتِ  بیی بینم چشیمانِ  چه که میی ای بگویم. تمام آن توانم کلمه نمی

 سورنسون است که خیره به من بودند.
 اسمیت حالت خوبه؟ -

 کردند. کنجکاوی نگاهم میسرم را باغ کردم. استنتون و میشل با 
 ؟هافت فهمم چرا این اتفاقا  می من خوبم. فقط نمی -

ها منظّم نبض قلیب و تنفّسی  را ثبیت  به تامی نگاهی افکندم. دستگاه
که چطور اثرا  انگشتم  کردند. و نیز شروع کردم به فکر کردن به این می
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میا چییزی را خوب پاک کردم. برای ی  ثانیه به فکیرِ اعتیراف افتیادم، ا
کیردم کیه درازکی   توانم لب بگشایم، فقط تامی را نگاه می نگفتم. نمی

روی تخت و در قید حیا  بود چون سورنسون مرده بود. بیه هیر حیال، 
آوردن بیرای  حتما  دلیل منطقی برای این وجود داشت، اما فعلا  از توجیه

میرگ سورنسیون دسیت نگیه داشییتم. هنیوز اسیتنتون و میشیل نگییاهم 
د، بنابراین شتابزده برخاستم و به پنجیره نظیر افکنیدم، از تعیداد کنن می

 ها جا خوردم. های پلیس و خبرگزاری ماشین
ی  تماس ناشناس دریافت کردیم، درجا جیواب داده و  .ی بودمصیبت -

او را توسّط شلّی  گلوله کشته پیدا کردیم. خوشبختانه همسر و دخترد 
 در خانه نبودند.

 بازایستاد.
، تو الآن فرزند  برگشته. به هرحال اتفاقیِ که جای نگرانی نیستاما  -

 ی خود  حال  بهتر میشه. جاست و طبِ  گفته افتاده، او این
 به کُندی بلند شد و به تامی نگاهی افکند.

مد و کمیی باهیاد اوکه به هود   ، بعد از اینداشتم یه زحمتی براتون -
ییا نیه. الآن  هچیزی بیه ییاد دارندید، بهم زنگ بزن تا ببینیم ووقت گار

 خوبی بهره ببریم. راهنمایِ تونیم از  می
سیمت  به بلند شدم و با او مصافحه کردم. با لطافت به پشت میشل زد و
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ای آنجا ماند و بعید از درب خیارج  تخت تامی به راه افتاد. و ی  دقیقه
ر دانم شاید با رفتن  نفس راحتی بکشم، اما وقتی نظر بیه زیی شد. نمی

افکندم دستانم به لرزه افتاده بودند. چیز دیگری که حیس کیردم دسیتان 
دانم چقدر  میشل بود که به دورم پیچیده بود. محکم مرا گرفته بود، نمی

در این وضع بودیم، اما یکهو تامی چشیمان  را بیاز کیرد، شیتابزده بیه 
 کنارد رفتیم.

 تامی...تامی...حالت چطوره؟ -
کرده و سیعی داشیت لبخنید بزنید. میشیل درجیا فریاد زدم. به ما نگاه 

 دادن سر جواب داد. اد کاشت، او هم با تکان ای بر پیشانی بوسه
 برد تا کامل به هود بیاید. کمی وقت می -

 به پشتِ سرم نگاه انداخته و پزش  را دیدم.
 ست. ی خوبی اما این نشانه -

تیامی پیایین تخیت  رفیت. سمت  به چیزی بر روی کارتابل  نوشت و
کرد و بعید سیریع چشیمان  را بیه  با سرد اشاره میکُندی  به همچنان

 همان سرعتی که بازشان کرده بود، بست، ااهرا  به خواب برگشته بود.
ی  ی مرحلیه اسیت، ایین یعنیی بیدن  آمیاده  او واقعا  بیماری نمونیه -

 شود. جدیدی می
 ما در آمده؟کُ این یعنی از  -
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 تور ضربان قلب شد.یی مان زنان روانه دکتر با سر اشاره کرد. قدم
بله. یکی دو ساعت دیگر باید بتواند بیا دیگیران ارتبیاط برقیرار کنید.  -

ومنگ شیود و ندانید کیه کجاسیت، امیا دییدن شیما،  شاید خیلی گی 
 کمک  خواهد کرد.

پزش  را زیر نظر داشتیم و او در حال خروج از اتاق بود، و همچنان در 
بودیم و پسرمان را در صحت و سلامتی، زیر  کنارد روی تخت نشسته

گیرنیده  نظر داشتیم. موبایلم دوباره شروع به تکان خیوردن کیرد. تماس
 جیمی بود.

 سلام جیمی. -
گم شلدون. شنیدم تامی حیال  خوبیه. خبیرد در تمیام  تبری  می -

 ها پخ  شده.   رسانه
 ممنونم. -
 .من خیلی خوشحالم برای شما. خیلی پسرِ آقائیه -
 ممنون. هنوز از برایان چیزی نشنیدی؟ -

 به میشل نگاهی کردم. دست تامی را گرفته بود.
 جا اثری ازد نیست. زنم اما هیچ می نه هیچی. هنوز به منزل  سر -

 رفت. اد مرتّب و منظّم باغ و پایین می به تامی نگاهی انداختم. سینه
 خوب، اگر چیزی شنیدی با خبرم کن. خیلی -
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. تقریبیا  یی   سریع تماس را قطع کردم و دوباره در کنار میشیل نشسیتم
ساعتی گاشت، و والدین میشل از رستوران بازگشتند. داوطلیب شیدند 

که بروند و پدر و مادرم را بیاورند، ازشان تشکّر کردم و رفتنید.  برای این
ه کی رغم این ی خوبی دارند علی هایمان با هم رابطه خوشبختانه، خانواده

ها یکدیگر را ندیده بودند. بعد از چند دقیقیه، شخصیی بیا لبیاس  سال
سفید وارد اتاق شد و دو بشیقاب غیاا آورد. مین و میشیل هیر چیه در 

ای  اولین وعیده تامیشدن  کنم از زمان گم داخل  بود خوردیم. فکر می
خوردیم . به جای کشته شدن سورنسون، ذهنم کاملا   بود که کامل می

همین خاطر بود که حداقلّ در حالِ حاضر ه متمرکز بود، ب بر روی تامی
ام بود. بعد از ی  دقیقه، صدای خسخس خفیفی از تیامی  غاا در معده

کنید. چشیمان   شنیدیم. نزدی  تخت  شیده و دییدیم میا را نگیاه می
 درشت و دو کلمه " بابا و مامان" بر لبان  جاری بود.

 سلام تامی. -
اد  دم در همان حال میشیل دسیت بیر پیشیانیبا لطافت دست  را فِشُر

 کشید. می
 سلام بابا و مامان. -

نظر  بیه ای فرشیتهامیا که صدای  نزدی  بیه زمزمیه بیود،  رغم این علی
 آمد. می
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 من کجام؟ -
 من و میشل همدیگر را نگاه کردیم.

 بیمارستان عزیزم. -
 دست  را بیشتر فشار دادم.

 زودی خوب میشی عزیز دلم. -
ی میشل نمایان شد. من خیلی شادم. چشیمانم از  پهنی در چهرهلبخند 

 اش  پر شد. الآن دیگر کاملا  جریان سورنسون را فرامود کرده بودم.
 شد؟ ومچی شده؟ دوران اقامتم پی  آقای کین تم -

 شد. در میان ما منتقل می نگاه های 
 .پسرم بله -

 .میشل با شگفتی نگاهی بهم افکند. با سر اشاره کردم
 چطور مریض شدم؟ -
 آلود شدنت شده. چیزی خوردی که باعث خواب -

 کرد. میشل با کنجکاوی نگاهم می
 به من داده بود؟ی من چیزی نخوردم بابا. آقای کین چیز -

 به میشل نظری افکندم.
 ست. اشتباه نکردی. چیزی به یاد میاری؟ بله او تامی -

 گفتن سرد را تکان داد. ی نه به نشانه
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 نیازی نیست الآن به  فکر کنی عزیزم. -
 ح  با مادرته تامی، الآن به  فکر نکن.

 همانطور که ازم خواسته بودی رفتار کردم، درسته بابا؟ -
ابتدا میشل و بعد دستگاه نوار قلب را از نظر گاراندم. دیدگانم را دوختم 

 شد. های ثابتی که بر روی صفحه دیده می به طر 
 تامی. یاد  میاد آقای کین از کجا بَرِ  داشته بود؟کار  عالی بود  -

زیرنظرد داشتم، چشمان  را برای ی  دقیقه بسیت و بعید میرا نظیاره 
 کرد.

جا درآوردم یا کجا رفیتم، امیا بیه ییاد دارم  ناونم چطور سر از ود نمی -
جا پُیر بیود از چیزهیای  اونکاملا  شبیه اتاقم در خانه بود با این فرق که 

 جالب.
 و میشل لبخندی زدیم. من

نم...اما به ییاد وو بعد آقای کین بهم گفت تا اتمام کار باید تو اتاقم بم -
 مد.او گُنگ و مبهم مینظر  بهچیز  همه ندارم چه کاری بود.

 خوب انجام دادی. واشکال نداره تامی. کار  ر -
 اد بوسید. میشل از پیشانی

دونالید  به یاد دارم بابا. به گمانم تو رسیتوران م  وبا تو ر مها صحبت -
 بودی یا جایی شبیه .
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چِکید، و در آن حیال میشیل میرا  دوباره حس کردم عرق از پیشیانی می
تحت نظرد داشت، بنابراین فقط اشاره کردم و بعد نگیاهی بیه میشیل 

ها بعد از گاشت چند سال از ازدواجشان بیه  انداختم نگاهی که متأهل
 فکنند.ا هم می

برا  تنگ شده بود. ما خیلی از برگشیتنت  ونمن هم به یاد دارم. دلم -
 خوشحالیم.

 میشل از جوابم راضی بود. برگشت تا تامی را نظاره کند.ی گوی
بیه و چیز ر تونم هیچ د؟ چرا نمیام؟ یادم نمیرفت میجا  ناوچرا باید به  -

 رم.بیایاد 
تونسیتی بیا  همین جهیت  و به، موندی جا می ن اوفقط باید ی  مدّتی  -

ای  مادّه اون هایی که در اتاقت بود بازی کنی. روشنه که بازیی اون  همه
 چیزی به یاد نیپاک کرده بنابراین شاید نتوو ا  ر که او بهت داده حافظه

 ری.بیا
 ح  با پدرته. -

شتابزده به پشیت سیر برگشیتیم وقتیی صیدای صیحبت کیردن دکتیر را 
دیگری بود، لباس پزشکیِ بلند و سفیدی بر تین شنیدیم. او ی  پزش  

طور کارتابل الکترونیکی در دسیت . ایاهرا  در اواسیط  داشت و همین
 ی پنجم از عمرد بوده، و موهای  خاکستری و مرتّب بود. دهه
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 من دکتر براندون از بخ  اعصاب هستم. -
 با هم دست دادیم.

هیای معیّنیی از  بخ  هموادّ مخدّری کیه بهیت داده شیده امکیان دار -
. هیچ ضمانتی نیست که بازشان گردانی، اما ایین هزایل کن وا  ر حافظه

 ی تأثیرا  خواهیم فهمید. بعد از گاشت چند ماه و مشاهده ور
از میان من و میشل رد شد و دست  را باغ برد تا دسیت تیامی را لمیس 

مس کند. تامی دست راست  را باغ برد و با لطافت دست آن پزش  را ل
 کرد.

 نه برگردی؟وچه احساسی داری اگر در اسرع وقت به خ -
 اد لبخند خفیفی نق  بست. بر چهره

 کنیم. مرخصتتونی از این هتل  به گمانم فردا می -
 نگاهی به ما افکند.

در حیییین رسییییدن، از  هم، امکیییان داربیییدن هشیییدار وبایییید بِهِتییی -
 آمدگویی بزرگی در منزل برخوردار شوید. خود
کرد. دکتر، چند آزمای  از او گرفیت  با سراسیمگی ما را نظاره میتامی 

بر روی کارتابل  نوشت و به ما قیول داد تیا چنید سیاعت  را و نتایج 
دیگر برگردد. چشمان تامی شروع کردن به سنگین شدن و مین و میشیل 

هایمان بازگشیتیم.  رفت، به صندلی کردیم و او به خواب می نگاه  می
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 بنشینیم میشل نزدیکم شد.که  قبل از این
گفیت تیو مکدونالید باهیا  حیرف  میکیه  این منظورد چی بود از -

 زد؟ چیزی هست که به من نگفته باشی؟ می
قلیب تیامی را ثبیت   دستگاهی که تعداد ضیربانبه درجا جواب ندادم. 

 شد. پایین باغ می ۷۵الی  ۷۵تم، بین د چشم دوخکر  می
بیه ییاد  ودکتر گفیت چیزهیای معیّنیی ری نیست. شنیدی ا هچیز دیگ -

 نخواهد آورد؟
 بیشتر نزدیکم شد.

 رو کرد شیلدون. داری چیی خیلی تابلو بود داشت برا  یادآوری می -
 کنی؟ ازم مخفی می

اش  در چشمان  جمع شده بیود، برخاسیتم و از پنجیره دییدی زدم. 
در ها ندیدم، کیه  های خبرگزاری از آمبوغنس و ماشین چیزی جز موجی

نزدیی  میشیل شیدم و در کنیارد کُنیدی  به پارکینگ جمع شده بودند.
 داشت. نشستم. چشم ازم بر نمی

 چیه شلدون؟ باید بهم بگی. آقای کین کیه؟ -
های خونی که بر اطراف کفشم پخی   نگاهم را به پایین انداختم. و لکه

را ی کفشیم  شده بود به چشمم خورد، قبلا  ندیده بودم. شتابزده دو لنگه
 بهم مالیدم.
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 با تو هستم شلدون. -
به کُندی سرم را به طرف میشل چرخاندم، چشمان  منتظرانیه درشیت 

مان را تا ابد  ِشده بود تا کلماتم را بشنود، کلماتی که ممکن است زندگی
 تغییر دهد.

 ست میشل. مسئله خیلی پیچیده -
 به مالیدن کفشم ادامه دادم.

 اقی افتاده.شلدون، باید بهم بگی چه اتف -
 که دستم را گرفته بود. نزدیک  شدم در حالی

 از کجا آوردی؟ وها ر این لباس -
 جواب ندادم.

 های اشک  گم شده بود. نگاهم بر روی کفشم بود. دیگر اکثر قطره
 م. بهم اعتماد کن میشل.نتو نمی -
قیایم  ونه...نمیشه شلدون. تامی پسرِ من هم هسیت و اگیر چییزی ر -

 کردی، الآن باید بهم بگی.
 توانم لب بگشایم. افکارم متمایل سورنسون گشت، چشیمان اصلا  نمی

حرکت ، دختیر کیوچک  در حیال دوییدن در حییاط خانیه. حیس  بی
اف است. چکار کردم؟ کلّ اعضیای بیدنم بیه ککنم قلبم در حال ش می

سورنسون در  آلود، و بدنم لبریز از عرق. هایم خون لرزه افتاده بود. کف 
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زد،  مقابلم درازک  و غرق در خون. به گمانم شنیدم میشل صیدایم میی
چرخید. فکر کینم بیر زمیین افتیادم امیا  آلود به دورم می مِهچیز  همه اما

کنم  آلود است. حس میی کنم، خون مطمئن نیستم. هرجایی که نگاه می
ستم. کلّ شوم. به گمانم سرگیجه گرفتم اما باز مطمئن نی دارم منفجر می

سیقف روی سیرم ی وحشتناکی بیه لیرزه افتیاد، گیویطرز  به بیمارستان
شود. به قیدر تیوان محکیم چشیمانم را بسیتم و در آن موقیع  خراب می

 چیزی جز تاریکی و سکو  حس نکردم.
  



 
 
 

 فصل بیست و دوم
 

 شلدون...شلدون. -
دانم  باغ سرم ایسیتاده دییدم. هییچ نمیی چشمانم را باز کرده و مادرم را

 کجا هستم.
 خوبی؟ -
 من کجام؟ چی شده؟ -

 ام نکرد. سعی کردم بنشینم اما بدنم یاری
 حال تامی چطوره؟ -
 .تامی خوبه -

سییت کییه هرگییز پیییر  کییرد. مییادرم از آن دسییته زنانی پشییتم را نگییاه می
ی متوسّط  هسال دارد. موهای  به همان انداز ۵۵هنوز  یشوند. گوی نمی

کنم در طیول  ایِ شینی، و همیان میدل. گمیان نمیی است، به رنگ قهوه
 عمرد کار کرده باشد.

 بیمارستانی شلدون. توتو  -
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ای کیه قیبلا  در  به سرتاسر اتاق نگاهی افکندم و بعد وجود چند وسییله
 اتاق تامی دیده بودم را دریافتم.

 بینم.بو خوام تامی ر می -
 گااشت.ام  دست  را روی سینه

 ست شلدون. نهوخ توتامی  -
 .هه منزل بربنباید منظور  چیه؟ دکترها گفته بودن تا فردا  -
 ت.س هونختو دو روزی هست که تامی  -
 زنی؟ چند وقته من اینجام؟ از چی داری حرف می -

ها همیه بسیته شیده بودنید  پنجره. پردهسمت  به نگاهی به مادرم افکندم
 دقیقا  مثل اتاق تامی.

 جایی. سه روزه که این -
 دست  را روی سرم گااشت و با لطافت لمس کرد.

خیلی داغون بودی. دکتر گفیت فشیار شیدیدی بیه بیدنت آمیده. بیه  -
 استراحت احتیاج داری.

 خوام از تامی مطمئن شم. دو روز گاشته. می هش باورم نمی -
 اند. تامی خوبه. پدر  و میشل و پدر و مادرد تو منزل کنارد -
 خوام برم خانه. می -

 خورد. م، اما بدنم تکان نمیودوباره سعی کردم بلند ش



 
 345  |||تصمیم مرگبار  

 آروم باد. -
 ام گااشت. دوباره دست روی سینه

پزش  گفته باید تا جایی که ممکنیه اسیتراحت کنیی. نوبیت نیوبتی  -
 همراهت خواهیم بود. میشل خیلی نگرانته.

دیگیر بیه  چرخاندم، سِیرم و چنید دسیتگاه وحشیتناککُندی  به سرم را
خورد. چشمانم سنگین شده بودند. سعی کردم بیدار بمانم،  م میمچش
کرد، بیه  قافیه را باختم. زنی در پشت سرِ مادرم حرکت میسرعت  به اما

های مراقبیت را چِی  کیرده و بیا میادرم  گمانم پرستار بود چون دستگاه
های . بعید از  کرد، اما چیزی به گوشم نرسیید از صیحبت صحبت می

 آرام شد.چیز  همه دقیقهی  
چشمانم را بر روی میادرم بسیتم، که  این نفهمیدم چقدر گاشت بعد از

اما وقتی دوباره چشم باز کردم اتاق روشن بیود فکیر کینم خورشیید از 
کاد ساعت کنارم بیود.  تابید، حتما  صبح شده بود. ای ها می پشت پرده

نشسیتن قیادر ییافتم. به سرتاسر اتاق نگاه کردم. و خود را بیر تحیرّک و 
کیه تیامی بیه خانیه  مادرم را ندیدم، حتما  به خانه بازگشته بود. فکیر این

ث لبخندم شد. الآن چه بازگشته و در کنار وسایل و دوستان  است باع
کنم  کیردم. حیس میی جیا پییدا می کاد راه خروجی از این کند. ای می

هینم مشیوّد ی اولی هستم که بیدار شیدم. دیگیر ذ خیلی بهتر از دفعه
شود تمیام  توانستم تمام اتفاقا  را به یاد بیاورم. فقط باورم نمی نبود. می
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باغ برده و کاملا  دراز کُندی  به جا سپری کردم. دستانم را این وقت را این
نتوانسیتم به خاطر آن بندها کردم. آن دستم که سِرم به  وصل است را 

تیوانم پاهیایم را  . حتیی میرسد مینظر  به خوبباز  کامل دراز کنم، اما
ای کوچی  و قرمیز  چند بار به باغ و پایین بیاورم. در کنار تخیتم دکمیه

رنگ که برروی  "احضار" مکتوب بود را یافتم و بعد شیتابزده فشیارد 
دادم. و بعد از ی  دقیقه، زنی با لباسیی صیورتی رنیگ وارد شیده و بیه 

، بیه سیمتم شیتابید و آمد. به نگاه میشل لبخندی زدم دنبال  میشل می
تنظیم بغلم کرد. پرستار سِرم را چِ  کرد و چند چیز از اشیای اطرافم را 

اصلا  کرد. خیلی از دیدن میشیل خوشیحال بیودم، و دسیت  را بیا و 
 فشردم. لطافت می

 سلام شلدون، صبحت بخیر. -
 صبح تو هم بخیر. -

 تمیز کنم.آمد، بنابراین سعی کردم گلویم را  مینظر  به صدایم تیز
 این جا ساعت هست؟ -

 میشل و آن پرستار به آرامی خندیدند.
 ؟اولین چیزی که خواهد پرسید اینه گفتمنبهت  -

 پرستار لبخندی زد.
آرم. شما استراحت کن آقای اسیمیت، ایین  همین الآن یکی برا  می -
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 ی آقایِ دکتره. توصیه
 شد. ای کردم و دیدم که از اتاق خارج می با سر اشاره

مون  حالت خیلی بهتره شیلدون. انصیافا  نگیرانم کیردی. همیهنظر  به -
 نگرانت بودیم.

 تامی چطوره؟ -
 ام را به سر تخت تکیه دادم. شانه

 برن  شهر بازی. امروز می ونم حال  خوبه. خانواده -
وقتی تامی را تصوّر کردم که چقدر عاشِ  تِرَن هوایی است لبخندی بیر 

 نگارم نق  بست.
 شناسند. ترس نمیها  بچه -

 ای کرد. میشل اشاره
 جا بودم. این ووقت ر کلّ  هش باورم نمی -
 د شلدون.اوماتفاقا  زیادی به سرمون  -

 گرد را گرفتم.یدست د
 تو حالت چطوره؟ -
سیتم نخیلی کمکیم کیرد. تو ونهام الآن خیلی بهترم. حضور خانواده -

کنم به وضع عادّی خیود بازگشیتم.  نم حس می کمی استراحت کنم. نم
 شه. تو هم اگر به خونه برگردی دیگه تکمیل می
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 شم؟ رخص میکِی م -
 روی بند سِرم دستی کشیدم.

هم باید باشی. چند داروی خیلیی قیوی  هدکتر گفته یکی دو روز دیگ -
 بهت زدن.

 چکید زدم. به داخل دستم میکُندی  به ی سِرم که ای بر روی کیسه ضربه
 چی شده به من؟ -
زدم  وی احضار ر یاد  نمیاد؟ تو اتاق تامی پخ  زمین شدی. دکمه -

به بخ  دیگری منتقلت کردن. در طول شیب از تیامی سرعت  به و بعد
 دویدم. پی  تو و از پی  تو به طرف تامی می

 از پنجره دیدی زد.
 پزش  بهم گفت. واین ر. شد اما حالت بهتر خواهد -
 متأسّفم میشل. -

 اد دیدم. به چشمانم نظری افکند. نگرانی را در چهره
بهم بگی، اما  ورچیز  همه ینتو . وقتی حالت بهتر شد میهاشکال ندار -

الآن فقط استراحت کن. شنیدم پرستار چی گفت. چیزی برای خیوردن 
 خوای؟ یا نوشیدن می

 با سر اشاره کردم.
کنم خیلی آدم بدی هستم  نتوانستم از تماشای  دست بردارم. حس می
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توانستم اجازه دهم  چون در مورد تامی چیزی به  نگفته بودم، اما نمی
 اتفاقی برای  بیفتد. امیدوارم درکم کند.

 خبری از استنتون شده؟ -
. دیشب هیم داشیت بیا تیامی همد تا از حالت مطمئن شاوچند باری  -

اما غیر از چیزی که به ما گفت چیز دیگری به یاد نداشت. زد،   حرف می
حیاف کیرده.  واد ر ای که به  زدن بخ  اعظم حافظه به گمانم مادّه

پس باید خوب به این موضیوع  بشه،دکتر گفت شاید ی  روزی بازیابی 
 توجّه داشته باشیم.

 ای در دست  بود. اغا کوچ  تا شدهک
 نیر کبابی؟ سوپ؟خواهی بخوری؟ پ خوب چی می خیلی -
 خوشمزّه میاد.نظر  به پنیر کبابی میارم. -

 کرد. ی تلفن و غاا درخواست می او را دیدم که شماره
 چه خبر؟ها  از خبرگزاری -
نگهداشتن. باید بیه تیامی  آور بود اما بعدد دست دو روز اوّل سرسام -

ی سیر سیوزن هیم خبیر  دادم که رباییده شده بود. بیه انیدازه توضیح می
نداشت. داشت در مورد چند آزمایشی که تو و آقای کیین، بایید انجیام 

شیاید  ، امیاهزن فهمیدم از چی حرف می کرد. نمی دادید صحبت می می
 اد ربطی داشته باشد. این به پاک شدن حافظه
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 تر بنشینم. میشل تخت را به خاطر من آماده کرد. سعی کردم صاف
درخواست کرده تا دوبیاره در  خبری هفتم ازمی  خانم نورین از شبکه -

م و از تمام کسانی که در جستجوی تیامی یی تلوزیونی حاضر بش برنامه
کنییم. امیا بیه او شیون کم  کردن تشکّر کرده و از صحّتِ تیامی مطّلع

 .هد برگرد یگفتم که منتظرم تا تامی کاملا  به سلامت
 خندید.

کیاری کیردم تیا دییدی.  امیروز صیبح میو ، باید تامی رراستی اخبار -
و بییر چشییم زده و کلاهییی کییه چشییمان  رو ا  ر تیییره  عینیی  آفتییابی

ی که چقدر از این سب  بدم مییاد، امیا وند ند بر سر گاارد. میوپوش می
 .دشهر بازی بشناسد توخواستم کسی  نمی

های میشل را تصوّر کرده و لبخنیدی زدم. بعید از چنید  در آن حال گفته
دو سالی  یبی را نود جان کردم طوری که گویدقیقه غاا رسید. پنیر کبا

ل هیم نوشییدم. کیبود طعم غاا نچشیده بودم. ی  لیوان آبجو بیدون ال
بعد از چند لحظه، دکتر آمد و با میشل صحبت کرد. حس کردم دوبیاره 

چسبند، آخرین چیزی که به ییاد دارم ایین بیود  هایم به یکدیگر می پل 
شل در حال تبادل کیلام بیا دکتیر که تسلیم خواب شدم و در آن حال می

ی بعدی که چشمانم را بازکردم، اتاق تاری  بیود و دوبیاره بیه  بود. دفعه
خواب رفتم. در همین حال باقی ماندم تیا نیور خوشیید را دییدم کیه از 

ی تخیت دراز  ندی نشستم و پایم را تا لبیهکُ   تابید. به ها به داخل می پرده
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 بنابراین فقط نشستم و با خونسردی لاّ کردم. هیچکس در اتاق نبود، 
که بعد از مدّتی صدای بازشیدن درب را شینیدم. پرسیتار  بردم تا این می

که مرا بیدار دید جاخورد. او همانی بیود کیه  توانم بگویم از این بود. می
 قبلا  با میشل در حال صحبت بود.

 ی ترخیص هستی. سلام آقای اسمیت. ااهرا  آماده -
 ر شدم.خیلی بهت -

 پایم را باغ بردم.
 بچرخی؟حیاط بیمارستان کمی تو روز خوبی خواهد بود. مایلی  -

کردم. زیرنظرد گرفتم و او در حال انجیام وایایف  بیود،   با سر اشاره
کرد. بعد از  ام را چِ  می رد اعضای حیاتیکهای مراقبت و عمل دستگاه

 شد.گاشت چند دقیقه، کارد تمام شد و میشل وارد اتاق 
 واو! "او" بهم گفته بود وقتی وارد شد تو بیدار بودی. -
 ی ترخیصم میشل. من آماده -

 ی تخت نشستم. بر لبه
رِوال چیز  همیه ی خارج شی، اگیرنپرستار گفت شاید بعد از اهر بتو -

ی به فضای سبز بری. نظیر  نتو هم گفت می بود به دکتر خبر بده. و این
 ا  کنم البته بعد از خوردن ناهار؟ همراهیچیه تو یه گردد کوتاه 

 ؟ام کنی منظور  چیه که همراهی -
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 روی ویلچر. -
 ای کردم اما او تجاهل کرد. با شگفتیِ تمام با سرم اشاره

خواست با من بیاد اما به گمانم بهتر بود از این  د. میونتامی سلام رس -
ا شیروع کیردن هی های خبرگزاری . دیگه بسته. ماشینهفضاها به دور باش

کنم مشیغول انتقیال بیه میاجرای  به ترک کردن محل، بنابراین فکیر میی
 جدیدی هستند.

پز با نان تُسیت خیوردم  مرغ آب که کمی تخم بعد از مدّتی، و بعد از این
مرا به بییرون بیرد. در  اوبه کم  میشل و پرستار روی ویلچر نشستم و 

داد.  ای میی جیان تیازه زدیم، هوا به آدم حیاط کوچ  و سیمانی قدم می
داد، بیه طیرفِ نشییمنگاه  تنها بودیم. میشل مرا به وسط حیاط هُیل میی

حالت بودیم.  کوچکی که در نهایت روی آن نشست. برای مدّتی در این
 دست روی دستان  گااشتم.

 ای حرف بزنیم شلدون؟ آماده -
ت ابتدا به او و بعد به حیاط نگاهی کردم. سبد بسکتبال کوچکی در جه

پا بود و اندازه اسیتاندارد  ۰۵شد. ارتفاع  کمتر از  دوری از آن دیده می
 آمد که شایسته بود بعدا  امتحان  کنم. طوری مینظر  به همین بود اما

 اید.ش -
نظر  بیه به کُندی سرم را به سوی  چرخاندم و در چشمان  نگاه کیردم.
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در میورد رسیدند. فقیط امییدوارم میرا ببخشید. ابتیدا  مطمئن و گرم می
تماس تلفنی در ورزشگاه صحبت کردم و بعد داستان بانی  را توضییح 
دادم. در بخشییی کییه خییانم کارمنیید بانیی  را بییه کشییتن دادم دسییت 

داشتم، و میشل کمی محکم دستم را فشرد. و بعد از ورود بیه دفتیر  نگه
های ویدیویی کیه هیریس ارسالشیان کیرده  ها و کلیپ سورنسون و پیام
توانستم به خیاطر  ردم. چند بار به  گفتم آن موقع نمیبود، مطّلع  ک

دانم درکم کرد ییا نیه، امیا هنیوز بیه  حف  جان تامی باخبرد کنم. نمی
هایم گود سپرده و دستم را محکم گرفته بود. رسییدم بیه بخی   حرف

شید.  آخری که ازم خواسته بود سورنسون را بکشم وگرنه تامی کشته می
زل  در بییار اول کشیییده شیید دسییت وقتییی صییحبت بییه رفتیینم بییه منیی

نگهداشتم. اش  را در چشمان  دیدم، به  گفتم که نتوانسیتم چنیین 
کنم. به گمانم کمی نفس راحت کشیید. رسییدم بیه بخی  مربیوط بیه 
شناسایی جسد دومین پسر و کشته شدن لورانس. بیالأخره از رفتینم بیه 

وار  وانیهمنزل سورنسون برای بار دوم لب به سخن گشودم. به طیرزی دی
 شروع کرد به گریه کردن.

 کشتی  شلدون؟ -
 ها را پاک کرد. های  اش  با آستین

به همین خاطر استنتون گفت اثرا  انگشتت در سرتاسر منزل  پیدا  -
 شده؟
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 کِی اینو گفت؟ -
فکر کنم ی  روز بعد از بازگشت تیامی بیه منیزل. تیو کیه نکشیتی   -

 درسته؟
به چشمان  نگاه کنم. شتابزده از صندلی  به پایین نظر افکندم. نتوانستم

دانم چه کنم.  ی نزدی  سبد بسکتبال شد. نمی زنان روانه بلند شد و قدم
در داخلم رها شوم، چیز  همه خواهم به باغترین صدا فریاد بزنم تا از می

کنم حالم خیلی خوبه. بهتر بود که بالأخره کسی را از  اما واقعا  حس می
گاه کنم، م خصوصا  میشل. بعد از چند دقیقه، به طرفم آمید و حقیقت آ

 بر روی صندلی نشست.
 من دوستت دارم شلدون و تو خوب از این موضوع خبر داری. -

دانم  هایم سرایز بود، اما نمیی ی محکمی زد. اش  از گونه بر لبانم بوسه
 .میشلهای من بود یا  اش 

 کردیم. میگفتی. با هم مشور   ن موقع بهم میوکاد هم ای -
ستم فرصت اذیت کردن تیامی نتو انتخاب دیگری نداشتم میشل. نمی -

 .مرا به او بد
های نصب شده در منزل را برای  توضییح دادم و تیلاد  جریان دوربین

 نگران بود.ی برایان برای تفکیکشان. گوی
 .نجام دادمارو فقط به خاطر تامی  کارهااین ببخ . نو لطفا  م -
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 کشتی. وان دیگر راما تو ی  انس -
و شد. تصاویر آن دو طفل کشته شده ر کشتم، تامی کشته می اگر نمی -

 ن بیاد.ون بلا سر پسرموتم باارم همنستو ندیدی. نمی
 چیزی نگفت.

 بالأخره لب به سخن گشود.
 الآن باید چکار کنیم؟ -
چییز ه الآن دیگی برگردوندنِ تامی بیه خونیه بیود نم. تنها هدفمود نمی -

 ه.وجود ندارمهمّی 
 ممکنه به زندان بیفتی شلدون. -

 با تفکّر به چشمان  نگاه کردم.
اد هم هستم. شاید به استنتون زنگ بزنم و ماوقع  نم و شایستهود می -
یید نتو ن موقع تو و تامی میاوم. هرچه زودتر بهتر، ونبه عرض  برسو ر

 جا برید. از این
رو دست  را فورا   و از اینرفت و بعد من عقب کشیدم ام را گ محکم شانه

 برداشت.
. دارنو . فقیط اثیرا  انگشیتت رگیم میینه هرگز به استنتون چیزی ن -

ی بگی فقط به  سر زدی. تو فقط کاری کیردی کیه هیر پیدری نتو می
ند یا تامی، و وم داد. همانطوری که گفتی یا او باید زنده می انجام  می



 
 تصمیم مرگبار   |||  356

 چیزی بفهمه. انتخاب کردی. نیازی نیست کسی وتو پسر  ر
 ها را از صورت  پاک کرد. دوباره اش 

دی. ونیبازگردو کار باشی تو ی  قهرمانی. تو تامی ر تا وقتی درگیر این -
 خیلی دوستت دارم.

جوان که ویلچر  که مادری تا آن بوسیدمرا به آغوشم کشیده و چندین بار 
داد آمید. تقریبیا  یی   حییاط هُیل مییسیمت  به حامل پسر کوچک  را

کدام ی  کلمه هیم حرفیی نیزدیم.  جا ماندیم. هیچ دیگر هم آن ساعت
غرق در افکار خاص  خودمان بودیم اما با بنیدی پنهیانی تیا ابید پیونید 

 خوردیم.
  



 
 
 

 و سوم  فصل بیست
 

بالأخره از بیمارسیتان میرخص شیدم، و بیا میشیل بیه منیزل برگشیتم. 
آمد گویی گرمی از اهل منزل شاهد بودم، و تیامی را بیه آغوشیی  خود

طوغنی کشیدم، و به حدّ توان دستی بر پشت باستر کشیدم، و از وقتیی 
که برگشته بودم دست بردارم نبود. پدرم بود که هیر روز او را بیه گیردد 

های  دعو  کرد. هنوز قادر بر بردن تامی  براین مرا به گرددبرد، بنا می
بییه بیییرون از منییزل نیسییتیم بییه خییاطر احتیییاط از حضییور ناگهییانی 

های  اند، اما کلّ ساعا  شب، ماشین نگاران. ااهرا  همگی رفته روزنامه
عجیبی در نزدیکی منزل عبور و مرور داشتند، بنابراین من و میشل هنوز 

دوستان  به دییدارد از می از منزل را نداریم. بعضی آمادگی خروج تا
چیز  همه رو ینپردازند، از ا های طبیعیِ نوجوانانه می آیند و به فعالیت می

اد است. پدر و مادرم بعد از مراسیم  در حال بازگشت به حالت طبیعی
دفن لورانس که قرار بود فردا صبح برگزار شود، به منزلشیان بازخواهنید 

شوار خواهد بود، اما باید به خیاطر لیورانس ایین اتفیاق گشت. خیلی د
شود کیه او رفتیه. عیااب وجیدان دارم، چیون  افتاد. هنوز باورم نمی می
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دادم او هنوز  سریع دست به کار نشدم، شاید اگر سریع کارم را انجام می
گویید بایید ایین مسیائل را فرامیود  زنده بود، اما میشل دائما  به من می

ام، فقیط چنید شیب از شیب را  حال کشیم  بیا زنیدگیکنم. هنوز در 
تیوانم از  بینم. نمی ی آخر سورنسون را می د لحظه خوابیدم، چون همه
اد به من که در حال ترک زنیدگی بودنید بازایسیتم.  دیدن چشمان خیره

چیز صیرفا  یی  کیابوس  کنم کیه همیه شوم ابتدا فکر می هرگاه بیدار می
کنم و دوباره با همان درد به زندگی ادامه  یبوده، اما با واقعیت برخورد م

زنم. میشل  دهم. تا الآن کاری نکردم، فقط در اطراف منزل پَرسه می می
به همه گفته هنوز در دوران نقاهتم، اما من هنوز بعید از آن جریانیا  و 

رویارویی با دنیا را ندارم. امیا توانسیتم وقیت  گیِ کارهایی که کردم آماد
هیای   ارانم. معموغ  با هم فیلم تماشا کرده و بیا بیازیزیادی با تامی بگ
ست کیه بیه  م، زبانم قاصر از توصیف آن جادوییبودی ویدیویی مشغول

کردم. چیز دیگری به یاد نداشیت،  مجرّد حضورم در کنار او حسّ  می
برای  توضیح  کهرا فرامود کرده. میشل کار خوبی کرد چیز  همهی گوی

خیاطر ه اقبال بیودیم بی داد که او دزدیده شده بود و ما خوشحال و خود
هایمان در کنارمان بودند، این به  بازگشت . این هم زیباست که خانواده

ی  کنم در هفتیه ما فرصتی داد تا دوباره به زنیدگی بیازگردیم. سیعی میی
ام کمکیم  ی زنیدگی پیشِرو به کارم باز گردم. به گمان میشل این به ادامه

ه خیاطر ی بیکند و در فرامود اتفاقا  گاشته تأثیرگاار است. گیوی می
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قتییل سورنسییون، هرگییز از دسییتم ناراحییت نیسییت. از آن موقییع کییه در 
بیمارستان صحبت کردیم، تصمیم گرفت کمکم کند. خیلی عالی بیود. 
خبری از برایان نیست. جیمی چند پیام برایم فرستاده اما هنیوز جیواب 

کنم. بیر آن  رسییدگی مییچیز  همیه های  را ندادم، دانه به دانه به استم
باستر را دوباره به گردد ببرم. امروز چهارمین گردشی  امروز شدم که 

 بود و هنوز در بعد از اهر هستیم.
بهی  گفیتم تنهیا خیواهم ه همین جهت پدر مشغول حلّ جدول بود، ب

بازگشتیم. باسیتر را دییدم ی خیابان منزل رسیدیم و به آن  رفت. به گوشه
کیلّ ی شید، گیوی رفت و داخل ورودیِ خانیه می که به طرف خیابان می

جا گارانیده بیود. بیا خیودگفتم شیاید هنیوز بیه صیاحب  عمرد را این
کیه ورودیِ منیزل را دییدم،  . بیه محیض اینییا نیه کند سابق  فکر می

لآن گاه  شیده بیود. ا استنتون به چشمم خورد و نیز ماشین  که تکییه
چی میشه؟ باستر به طرف  دوید و استنتون خم شد و به پشت  دسیتی 

 کشید.
 سلام آقای اسمیت، ااهرا  حال باستر بهتره. کارها خوب پی  میره؟ -

ام شد و دست  را دراز کرد تیا مصیافحه کنید. دسیت  را  زنان روانه قدم
 . محکم گرفتم

و تیامی هیم  کیه بیه خانیه برگشیتم خیلی بهترم. و خوشیحالم از این -
 های شما. پیشمونه. ممنوم از کم 
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با کنجکاوی زیرنظرد گرفتم و او در حال قدم زدن در خیابانی بود کیه 
 لحظاتی پی  من و باستر از آن بازگشتیم.

 نظر  چیه برای ی  گردد کوتاه؟ -
به باستر نگاهی افکندم. داخل منزل شده بیود. شیاید الآن از آن ایرف 

 نوشد. آب میاد در آشپزخانه  ویژه
 البته. -

 چرخیدم و شتابزده به او ملح  شدم.
 شده مطّلعت کنم. ونخواستم از آخرین چیزی که دستگیرم -

نگاهی به او انداختم. پیراهنی سفید رنگ به تن داشت، و کراواتی قرمز، 
 اما خیلی بهتر از هر باری بود که ساب  دیده بودم .

نییافتیم. در واقیع، گمیان و صیلی ر، هنوز مظنونین امدر ابتدا باید بگ -
ها نزدی  شده باشیم. ی  جسیتجوی همگیانی  کنم که حتی به آن نمی

 !ان ای نداشته. انگار شبح داریم برای آن دو، اما تا الآن نتیجه
 به یاد دارم چند وقت پی  چطور به راحتی با ماشین فرار کردند.

داگیلاس خواستم درموردد باهیا  صیحبت کینم  موضوعی که می -
 سورنسون بود.

 بغضِ در گلویم را حس کردم.
 ی؟وند می چی ازد  -
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دانم چطور جواب بدهم. حس کردم چشیمان  بیه اعمیاقم نفیوذ  نمی
دانم کیه بایید  ام عرق شروع به چکیدن کرد، میی در پیشانی است.کرده 

 سریع جواب  را بدهم.
 صحبت بودیم. چند باری باهم هم-
 کجا؟ -
 دفترکار و منزل . تو -

 ای به چیزی در باغی سرم خیره شد. چشمان  برای ثانیه
کیه میا اثیرا   هاز  بپرسیم اینیو ه باعث شید ایین سی ال رکدلیلی  -

 در سرتاسر محل جنایت پیدا کردیم.و انگشتت ر
 تاب افتاده بود. ضربان قلبم به تاب

 و نیز در محل کارد. -
 ایستاد. میکُندی  به قدمی زد و

 توضیحی داری؟ -
 مستقیم نگاه  نکردم.

سیت صیحبت وند خانه و دفتر دیدم . و در مورد چیزهایی که می تو -
 کردیم و نیز در مورد کیفیت کمک  در پیدا کردن تامی.

رنگ در  ی  اتومبیل شورلت طلاییه کن ا میعشاهدی هم داریم که ادّ  -
 ده دیده.ن زمانی که جنایت اتفاق افتاوخیابان و تقریبا  هم اون
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ی منزلمان نگیاه کیردم. ماشیین در  پشت به طرف راهروسمت  به دوباره
 گاراژ پارک بود بنابراین دیدن  امکان نداشت.

 نظر  چیه؟ -
 همانطور که گفتم با او در منزل  دیداری داشتم. -
 شنبه؟ بعد از اهر روز ی  -
ییادم شنبه. درواقع زمان دقییق   فکر کنم بله. ی  زمانی در روز ی  -

 شده بود. وقت کمی استرس داشتم چون تامی گماون . دآ نمی
ی به ییاد نتو احاطه داشته باشم. میچیز  همه خوام فقط به فهمیدم. می -

 جا بودی؟ بعد از ساعت ی ؟ ناوبیاری کِی 
 گم دقی  به یاد ندارم. فکر کنم قبل از ساعت ی  بود، اما بازهم می -
بندی مرتّبیی بیرای اتفاقیا  قیرار  که زمان هخیلی برای ما اهمیت دار -

ی  گن او در حال مشاهده بدیم تا بتونی یادآوری کنی. مأموران پلیس می
. به یاد داری کیه او در حیال تماشیای بیازی هپوستان بود سرخ ی مسابقه

 ؟هپوستان بوده باش سرخ
دانم این س ال برایم تله است ییا نیه، بنیابراین سیعی خیواهم کیرد  نمی

 گُنگی بدهم.جواب 
 یه چیزی در مورد فوتبال بود، اما توجّه نکردم چی بود. -
 پوستان" نیستی. نگو که از طرفداران تیم "سرخ -
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 ها". ، "دلفین[سرخ پوستان نه] -
. ۵۵لبخندی زد، چیزی که باعث شد ضربان قلبم پایین بیاید،   تا تقریبا 

راه  دیگیری در بیاقیِ چرخید و برگشت به ورودیِ منزل ما. چیز کُندی  به
 نگفت. وقتی رسیدیم دست  را دراز کرد تا دوباره با من مصافحه کند.

ردن دارم، بهت نیاز دارم، پس باز کمطمئنا  س اغ  زیادی برای طر   -
 خواهم گشت.

شید. نفیس  کیه داشیت از ورودی خیارج می کردم در حالی نگاه  می
یدم میشل را دییدم عمیقی کشیدم، و وقتی چرخیدم از وحشت از جا پر

 که دقیقا  پشت سرم ایستاده بود.
 چی گفت؟ -

 زدیم. به کُندی در ورودی منزل قدم می
 در سرتاسر محل جنایت پیدا کردند. وگفت اثرا  انگشتم ر -
 به نظر  چه اقدامی خواهد کرد؟ -
 نم. گفت دوباره برای صحبت با من بازخواهد گشت.ود نمی -

 گاارد و صدای  را پایین آورد. ایستاد و دست بر روی دستم
ها انجام خیواهیم داد.  برای دور کردنت از این ههر کاری که غزم باش -

 دم. بهت قول می
ام  شود در ایین حیدّ حیامی توقّف کردم و به آغوش  کشیدم. باورم نمی
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 باشد.
و میا تیامی ر ه....هر اتفاقی هیم بیفتیهممنونم، اما هر اتفاقی هم بیفت -

 دیم.ونبازگرد
 از تو هم محافظت خواهیم کرد شلدون. -

نزدی  بود با باستر برخورد کنم وقتی کیه دوان دوان از گیاراژ آمید و در 
 مقابل پاهایم نشست.

 تَروخش  خواهد کرد؟ وراستی کی باستر ر -
ی اهر را در منزل گاراندیم و کمیی اسیتراحت کیردیم. صیبح روز  بقیه

دیم. کلّ وقت، تامی را در کنیار بعد همگی در مراسم لورانس حاضر ش
خود قرار داده بودم تا با بروز هرگونه مشکلِ عاطفی در کنارم باشد، امیا 

ها گرد هم جمع شیده و  همگی خوب هستیم و بعد در یکی از رستوران
کییردیم،  خاطراتمییان از لییورانس را در حییین غییااخوردن تعریییف می

از ناهار، قبض را انگیز و بعضی دیگر مسرّ  بخ . بعد  اد غم بعضی
پرداخت کیرده و بیه طیرف پارکینیگ رفیتم تیا ماشیین را خیارج کینم. 
خوشبختانه به قدری گنجای  داشت تا همه اتومبیلشان را پیارک کننید. 
وقتی درب را باز کردم چیز عجیبی دییدم، دربِ پشیتی کمیی بیاز بیود. 

شیدن  را  دانستم وقتی داخل شدیم بسته بودم  چون صیدای بسته می
چه که بر سرمان آمد با خود عهد کیرده بیودم تیا  م و بعد از آنه بوددشنی
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ی تهِ ماشین شیدم تیا درب را ببنیدم  زنان روانه چیز را قفل کنم. قدم همه
که پا و ساقی را دییدم کیه از درب بییرون  نزدی  بود بر زمین بیفتم وقتی

ردم کردم، حالت تهوّع بهم دست داد و حس کد اند. شتابیدم و  باز زده
و   چهیرهبیا جسید براییان را دییدم. . آورم هر چه در درون دارم بیاغ میی

ااهرا  با گلوله کشته شده، اما مطمئن نیستم چون  .آلود خون یهای لباس
درجا دور شدم. تنها چیزی که به ییاد دارم ایین بیود کیه در زییر جسید 

را پوشانده بود. سریع به اورژانیس زنیگ زدم و  ای دیدم که صندلی ملافه
شیود دوبیاره چنیین  شروع کردم به چرخیدن به دور ماشین. بیاورم نمی

کیه بعید از بازگشیتن تیامی و کشیته شیدن  اتفاقی بیفتید. گمیان کیردم
شود. بعد از دو دقیقه، صدای آژیرها را  ها تمام می سورنسون این داستان

خورد، میشل بود. از ماوقع مطّلع  کردم و او  شنیدم. موبایلم زنگ می
تصمیم گرفت تا بقیه را از دربی دیگر با تاکسی به خانه ببرد. بعد از ی  

ام حس کیردم، اسیتنتون پشیت سیرم  ی شانهدقیقه، لمس خفیفی بر رو
ایستاده بود. شتابزده چرخیدم و ماوقع را به عرضی  رسیاندم. در میورد 

کییه  پارچییه پرسییید کییه بییرای میین اسییت یییا نییه. انکییار کییردم بییه این
شناسم  و گفتم ساب  ندیده بودم . توضییح  دادم کیه براییان  نمی

طییرف ماشییین خبییریم. بییه  شیید ازد بی کییه دو روزی می کیسییت و این
کیه   بازگشته و جسد را برانداز کرد، من هم به رستوران بازگشتم در حالی

کیه نزدیی  درب شیدم، موبیایلم  احساس سردرد داشتم. به محض این
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شروع کرد به تکیان خیوردن. نگیاهی انیداختم  و پییامکی کیه از آن 
 ی خاص ارسال شده بود را خواندم: شماره

 [شود. کارم نزدی  میاین سزای کسی است که خیلی به ]
کیاد  سعی کردم به این فکر کنم که برایان در تلاد چه کاری بیوده. ای

توانستم هشدارد دهم. یکهو خود را مسئول مرگ شیخص دیگیری  می
ی سیرویس بهداشیتی شیدم، و  حس کردم. وارد رستوران شدم و روانیه

، در آنجیا بیودممن دانم چقدر از وقت گاشته بود و  جا نشستم. نمی آن
اما وقتی خیارج شیدم، محوّطیه خیالی بیود و اتیومبیلی ماشیینم را بیا 

که بیه طیرف  کشید. او را زیر نظر داشتم در حالی بوکسل به دور می سیم
شدن بود. به گمانم هریس در جایی نشسته و به ایین  خیابان در حال گم

خندد. هنوز چندین ماشین پلیس در پارکینگ پارک اسیت، و  صحنه می
 انید. از کنارشیان لیس با کارمندان در داخل در حال صیحبتمأموران پ

ها متوجّه حضورم نشد بنابراین شیروع  ی  از آن عبور کردم، ااهرا  هیچ
کردم به حرکت کردن به طرف خیابان. خواستم با جیمی تماس بگیرم تا 
از ما وقع آگاه  کنم. قیرار شید چنید سیاعت دیگیر در منیزل براییان 

های رهگیار و  ه حرکتم ادامه داده و نسبت به ماشیینیکدیگر را ببینیم. ب
حس شیدند، و بیالأخره  جا که پاهیایم بیی کردم تا آن ها تجاهل می نگاه

تاکسی گرفتم. چند دقیقه بعد به مقابل منزل برایان رسیدم، منزلی یی  
جا نیامده بودم، اما از شی  و پی   ای در کنار خیابان. ساب  به این طبقه
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های مرتّب، و کنارگار عیاجیِ تیر و  دم. حیاط و بوتهبودن  مدهود ش
هنیوز ماشیین  کنارگار کوتاه قیدم زدم و نشسیتم روی پلّیه.  تمیز. در آن

جیمی را ندیدم. با میشل تماس گرفته و از مکانم مطّلع  کردم، ااهرا  
از سبب  با خبر بود. گفت تامی حال  خوب اس. بعد از چند دقیقیه، 

پییاده کُنیدی  به که در مقابل متوقّف بیود، جیمییماشین جیمی را دیدم 
شد، غم را در چشمان  مشاهده کردم، برخاستم و به آغوش  کشیدم. 
بعد از ی  دقیقه،درب را باز کرد و داخل شدیم، زیباترین منزلی بود که 

کف چوبی و بسیار درخشیان را آن که  در عمرم دیده بودم، فرشی ایرانی
که ااهرا  وارداتی بودنید از سرتاسیر عیالم. بیه  ای پوشانده بود، و اثاثیه

ها را ملاحظه کرده  آمد چیزی از این نمینظر  به جیمی نظری افکندم، اما
کنم شیاید بتیوانیم  جیاییم، امیا خییال میی دانم چرا این باشد. واقعا  نمی

 های سریع چیزی بیابیم که سبب کشته شدن برایان را روشن کند. با قدم
ای ندییدیم. ایاهرا   ی اوّل رفتیم، چیز غییر عیادّی بقهاتاق ط ۵سمت  به

ور و  کند، خیلیی تیر و تمییز بیود، امیا ایین جا زندگی نمی کسی در این
ی فوق شومینه،  ورد کمی وسایل شخصی افتاده بود. در باغی قفسه آن

عکس برایان به همراه دو نفر دیگر که حتما  والدین  بودند را دییدم. بیه 
اشاره کردم و قرار شد که محل اقامت والدین  را  جیمی به طرف عکس

های  پیدا کرده و از این مسئله آگاهشان کنیم. خوشبختانه، لیست شماره
ای کوتاه  پلّه ضروری مخصوص  را در محل کار در دست داشتم. از راه
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ی دوّم دو اتاق بودند. اتاق اوّلی کیه داخلی  شیدیم  باغ رفتیم. در طبقه
ای مرتّیب  برایان بوده، چون تخت کیوچکی بیا ملافیهحتما  اتاق خواب 

جا به تفحّص پرداختیم، اما چیز  ای در آن د وجود داشت. ی  دقیقهتو
 جالب توجّهی نیافتیم.

 ببین. وجا و این ر شلدون، بیا این -
سیمت  به شیدم وآن اتاق خارج شده و از درب اتیاق مجیاور وارد  آن از
هیایم در شُیرف  افتادم. حس کیردم نفسجا که جیمی ایستاده بود راه  آن

  تیاپ شد، مخلوطی از لپ انه دیده مییتا را ۵۵بند آمدن است. حداقل 
دفتری که در سرتاسر اتاق پخ  بودند، طیوری کیه تیردّد در و کامپیوترِ 

ی بودنید. گیوی  کرد، البته همگی تکّه تکّه شیده جا را تقریبا  محال می آن
های هیر یی  را  نمای  و پردازنده حهکسی پُتِ  سنگینی برداشته و صف

 .بود نابود کرده
 به نظر  چه اتفاقی افتاده؟ -
جا آمیده بیودم  . وقتی ساب  به اینهکن نم برایان چنین کاری نمیود می -

 ای نبود. بهم ریخته بود اما چیز شکسته یا نابود شده
 کشیدم. ام می ی کامپیوتر کناری  های شکسته انگشتانم را روی قطعه

 چرا این همه کامپیوتر داشته؟ -
های فنّی موجود، دهشت سراسر وجودم را  که از مقدار دستگاه در حالی
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 گرفته بود به سرتاسر اتاق نظر افکندم. فرا
اد  علاقیه داشیت. چیرا همیه  شناسی. خیلی به رایانه میو تو برایان ر -

 ؟جا افتاده شلدون ؟ چه اتفاقی اینهطور داغون شده باش باید این
دادهیا دور  بیرداری از رُخ از پرده به گمیانم کسیی سیعی داشیته میا ر -

 .کنهها عمل  . باید نگاهی بیندازیم، شاید هنوز یکی از اینهنگهدار
های مختلف، اما بعد از چنید سیاعت  شروع کردم به جمع کردن قطعه

 اند. دریافتیم که همگی ویران شده
 ربا هم استفاده شده. ااهرا  از آهن -
 ای کردم. سر اشارهبا 
 باید به جستجو ادامه بدیم. حتما  سرنخی هست. -

چییز نییافتیم.  جستجو در اتیاق گارانیدیم، امیا هییچکمی از وقت را با 
 ها را بهم داد. ی فلاپیِ" یکی از رایانه جیمی "گرداننده

 یادگاری از او نگهداریم.عنوان  به وباید این ر -
 براندازد کردم.

 آورد. با خود به محلّ کارد نمی وچون این رمن متحیّرم  -
ی فلاپی در اطراف  کاملا  با منزل  متضادّ بود. چندین گردانندهدفترد 
شد. دوباره چرخی در سرتاسر منیزل زدییم تیا مطمیئن شیویم  دیده می

چیزی از قلم نیفتاده باشد و بعد بیرون رفتیم. جیمی با ماشین  میرا بیه 
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آمیدم گفیت باسیتر  اما تنها کسی که خود منزل رساند. به منزل رسیدم
ی فلاپی را کنار گااشتم و بند  بقیه در خواب بودند. گرداننده یبود، گوی

نگهداشیتم. چییز متفیاوتی در گرداننیده  باستر را گرفتم، اما یکهو دست
دانم چرا قبلا  ندیده بودم . باستر به جلیویم پریید و  شد. نمی دیده می

امیا اهمیتیی نیدادم. گرداننیده را برداشیته و درب کشیاند، سمت  به مرا
کرد فشار دادم، اما بیه جیای  ای که دیس  را از داخل  خارج می دکمه

 آن، گرداننده باز شد و در داخل  کاغای کوچ  و کلیدی یافت شد.
  



 
 
 

 چهارم و فصل بیست
 

بیدار شیدم. از پنجیره نگیاه باصدای باغی کوبیده شدن درب از خواب 
کرده و استنتون را به همراه دو افسر با لباس رسمی دیدم. شیتابزده درب 

 را باز کردم.
 تونیم داخل شیم؟ صبح بخیر آقای اسمیت، می -

 درب را باز کرده و اجازه دادم وارد شوند. کاغای کوچ  بهم داد.
ی مشابهی کیه  داریم، برای جستجو از ملافه ودستور تفتی  منزلت ر -

 زیر جسد برایان بوده.
 منظور  چیه؟ -
کشیف کنییم. بایید و رچیز  همه ببخشید من مأمورم و معاور، ما باید -

 این جریان پایان یابد.
 روند. گاراژ میسمت  به ای کرده و دیدمشان که اشاره

ور کیه شلّی  یی  گلولیه بیه سیرد کشیته شیده. همیانط دوستت با -
کیه یی  قطیره هیم  هی عجیب اینی  زیادی بود، اما مسئله ِی خونوند می
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 .هروی ماشینت وجود ندار
چشیمانم زوم بیود روی درب گیاراژ وقتیی شینیدم کیه میأموران پلیییس 

 کنند. وسایلمان را تفتی  می
 لطفا  بنشین. -

ها بیر رویی   ای که من و میشل ساعت به کاناپه اشاره کرد. همان کاناپه
 کشیدیم. انتظار تامی را می

 باار باها  رُک باشم آقای اسمیت. -
 صبح بود. ۵به ساعت نگاهی انداختم، 

نیمی از افسران پلییس، اعتقیاد دارن کیه تیو در  ه.دو فرضیه وجود دار -
تمام این جریانا  دست داشتی، و نصف دیگر مثل من، معتقدن که تیو 

ادی مواجیه شیدیم بیرای صرفا  ی  قربانی هستی. میا بیا فشیارهای زیی
ی  ی گاشته جنایاتی دیدیم که بیه انیدازه ها. در دو هفته دادن به این پایان

 کنیم. سال بوده، بنابراین فشار بسیاری از جامعه دریافت می ۲بی  از 
 به پایین نظر انداختم.

 .هاگر تا الآن چیزی به من نگفتی شاید حاغ وقت مناسبی باش سپ -
 ااردم.دستم را رویِ سرم گ

 ستم گفتم.وند میی ای نیست. هر چ چیز ناگفته -
 شود چطور به این آسانی این جملا  از دهانم خارج شد. باورم نمی
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. تنها دلیلیی بر علیهِته ی جنایت قطعا   صحنه تووجود اثرا  انگشتت  -
خیوام  امیا از  می ،من هستم ا  نکنن که باعث شده تا الآن بازجویی

 نیم که هست.ود ن میو، به گمانم هر جفتمبگی نمبه اگر حرفی هست 
 ی نفی، اشاره کردم. با سر به نشانه

از گود کن، پسر  دزدیده شده، بیرادر  کشیته شیده و الآن یکیی  -
، درسیته ییا یهکاف هماشین  مقتول یافته شده. به گمانم دیگ تو دوستان 

 نه؟
 میشل در مقابل استنتون ایستاده بود.

اما بعضی چیزها هنوز روشن نشده و باید با هیم ه، کافی هموافقم. دیگ -
کیاری  یبا یکدیگر جمع کنیم. اگر چنیین نکینم گیویو ر ها ی داده  همه

 دوست نداشتم.و نکرده و کارم ر
فقط لطفا  روی تامی فشار نیار. به یاد داشته بیاد تیازه از بیمارسیتان  -

 مرخص شده.
سمت  به گااشت. سرهایمان راام  در کنارم نشست و دستان  را بر شانه

 درب گاراژ جُنباندیم، افسران پلیس دو پارچه در دست داشتند.
 این همان است جناب بازرس. -

 ها را گرفت و مستقیم به من نظر افکند. استنتون بلند شد و یکی از آن
 توضیحی داری؟ -
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 گفتم نه.
 هد.د همینه. کسی سعی دارد مرا مجرم جلوه د من مطمئنّم که همه -

ی درب  ی بییرون شید، و در آسیتانه استنتون به دنبال آن دو افسیر روانیه
 ایستاد و نظری به پشت انداخت.

را در رأس لیسیت ها  ن پارچه خیلیاوگردم. وجود  حتما  دوباره بر می -
داشیته و متّهمین قرار داده. امیدوارم به زودی آمیادگیِ صیحبت کیردن ر

 دی. آزار میو ت فقط خود  رباشی. آقای اسمیت با توضیح ندادن
که درب را بست، جریان آن پارچه و اتفاقا  منیزل براییان را  بعد از این

ی بیاغ شیدیم. آن  ی طبقیه به میشل توضیح دادم. بغلم کرد و بعد روانه
کاغا کوچ  را از جیبم درآوردم، و آن آدرس را بارها و بارهیا خوانیدم. 

بنابراین در گوگل جستجو کرده و آن خواب از چشمانم رَخت بسته بود، 
جنیوب در سیمت  به آدرس را پیدا کردم. ی  ساعتی با میا فاصیله دارد،

بیه که  این رغم ست، علی ای روستایی و زیبایی . ااهرا  منطقه۵۲خیابان 
 توان دیدد چون تصاویر در گوگل خیلی واضح نیستند، امیا سختی می

بر روی کاناپیه بیه خیواب  آید شهرک مسکونی کوچکی باشد. مینظر  به
رفتم و با زبان خیس باستر بیدار شیدم. بیا تیامی او را بیرای گیردد بیه 

فکیر  پیسشید،  خیابان بردیم. اوّل وقت بود و کسی در بیرون دیده نمی
کنم کسی مزاحممان شود. به قدر امکان سعی کردم تیامی ازم دور  نمی

. هرگییز  صییحبتی نکییردیمهییم آمییده   در مییورد اتفاقییا  پی نشییود.
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ای بیه  کداممان در این مورد لب به سخن نگشودیم. چرا که مسیئله هیچ
غایت دردناک بود، و او چیز زییادی بیه ییاد نیدارد و مین و میشیل هیم 

خواهیم یادآورد باشیم. هنوز قادر به چشم برداشیتن از او نیسیتم.  نمی
بینم . وقتیی برگشیتیم  ل مییبرای بار اوّ ی کنم و گوی هنوز نگاه  می

هایشییان را بسییته و آمییاده بازگشییت بییه  الییدین میین و میشییل چمدانو
هایشان بودند. از پدر و مادر میشل خداحافظی کیرده و بیه همیراه  خانه

پدر و مادرم به فرودگاه رفتیم. از ماشین خارج نشدیم و به همین ا تامی ب
خاطر کسی تامی را شناسایی نکرد. تصمیم گرفتیم در ورزشگاه بیسبال 

زدیم و  ده و بیازی کنییم. چنید سیاعتی گارانیدیم تیوپ مییتوقّف کیر
دوییید، و ازم پرسییید کِییی  میهییا  گییرفتیم. تییامی بارهییا روی جایگاه می
اد  تواند مجدّدا  بازی کند، به او گفتم وقتی منزل رسییدیم بیا مربّیی می

تماس خواهم گرفت، بالأخره به خانه برگشتیم. و بعد آماده شیدم بیرای 
رفتم. شتابزده آن آدرس را بر لوکیشین زدم و  که باید میجایی  رفتن به آن

امیا  دانم چیه خیواهم یافیت، طب  فرمان گوگل مَپ حرکت کردم. نمیی
دانم که باید بروم. تصمیم گرفتم در اسکندریه توقّف کنم تا دوسیت  می

جدید و ثروتمندم خانم ماری را ملاقا  کنم. ماشین را در مقابیل دفتیر 
تنهیا ی کرده و او را نشسته در داخیل دییدم. گیوی ی خیریه پارک م سسه

بود. درب را کوبیدم و بعد با کنجکاوی به طرفم آمد، ااهرا  وقتی بیشتر 
 نزدی  شدم مرا شناخت و در بازکردن درب مردّد بود.
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جا بودید و  ست؟ چند روز پی  این سلام، چه کمکی از دستم ساخته -
 درسته؟وجو کردید،  از فرزندان هریس ازم پرس

 ای کردم. با سر اشاره
 ها دیدم. ای از آن نه چیزی شنیدم و نه نشانه -

 درب باز شده را گرفته بود.
 تونم وارد شم؟ می -

به پشت سرد به طرف دفتر نگیاهی افکنید و بعید کنیار رفیت و بهیم اذن 
 دخول داد. وارد شدم و کسی در داخل نبود.

 جا نیست؟ کسی این -
 گفتن تکان داد. ی نه سرد را به نشانه

 خواستم بهت بگم شاید در خطر باشی. -
 با شگفتی نگاهم کرد.

 منظور  چیه؟ -
 داگلاس سورنسون مرده. -

 که خودم او را کشتم. شود چنین حرفی زدم با این باورم نمی
 چی؟ داگ مرده. چطور؟ -
 منزل  کشته شده.تو ای  در واقع با شلّی  گلوله -

اد اسیتیلا  آمید. پریشیانی در چهیره مینظر  بیه حرفم خیلی عجیب یگوی
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 یافت. می
. میرد خیوبی بیود. پیس هشی کرده. بیاورم نمی وموای خدای من! داگ تم -

 اد چی؟ خانواده
 ان حادثه خونه نبودن.مز . به گمانمنهمگی خوب -

 به میزد تکیه دادم.
 ؟یگ به من میو ر  صبر کن ببینم. چرا این -
که بهم گفتی اگر بلاییی  مخصوصا  بعد از این ،بدونیه که فکر کردم غزم -

 ه.رس سر  بیاید، اموالت به او می
 های  پاک کرد. های  را با آستین بر روی میز نشسته و اش 

ای  ، بلکه تبیدیل بیه ودیعیههگرد این دقی  نیست. در حقیقت به او باز نمی -
ممنیونم کیه بیاخبرم که مسئولیت  بر دود او خواهد افتاد، اما از  ه ش می

تغییر خواهد داد. فکر کینم نفیر بعیدی و رچیز  همه کردی چون این جریان
 منم.

 مخفی بشی. هها از آسیاب بیفت تا وقتی که آبه شاید بهتر باش -
 کرد. زیرنظرد داشتم و او به میزد نگاه می

 پیرده بیردارم. داگ مسیئولچیز  همه کنم بتونم از . فکر نمیهمشکل همین -
اد، و همچنیین از  بود. در واقع، مسئول انتفاع از پول و نگهیدارییز چ همه

 نم الآن باید چه کنم؟ود ی خیریه. نمی م سسه
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 ام تکیه کرد. اد گااشتم و او هم بر شانه دستم را بر شانه
کرد هیچ فعالیت مشترکی نداشت بلکه مستقلّا  کیار  در شرکتی که کار می -

 کرد. می
 .هنگهبانانی داشته باشن جا اوبایستی  -

 جلوی میز میز رفت.سمت  به مرا از خود دور کرد و
داشیتیم چیون مین  مخفیی نگیه میو رچیز  همیه کسی نیست. میا بایید -

 گیرن. ستم که پسران هریس دیر یا زود پِیَ  را میوند می
که در موردد صیحبت  یهکنم، این چه نوع مال س الی می هاگر مانعی ندار -

 کنید؟ می
 ف کرده و نگاه خشمناکی بهم انداخت.توقّ 
 .پول میلیون ۲۵نزدی   -

 ای کردم. با سر اشاره
 چطور چیزی از آن عائدشان نشد؟ -
 ون روچون آن دو نُخاله بودند، برای همین...هردو شون، امییدوارم مرگشی -

 ببینیم. به بدترین شکل.
 کوبید. زیرنظرد داشتم و او با خشم مُشت  را به میز می

 م.بدمن باید برم. کاری دارم که باید انجام   -
د تیوی گاشیته  ی جهت پُشت شد، به طرف دفتری که دفعه شتابزده روانه
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شد، مین هیم از درب  صحبت کردیم. ایستادم و دیدم  که از دیدم گم می
 ورودی خارج شده و به طرف ماشینم برگشتم.

غرب اسکندریه سمت  به را فعّال کرده و به حرکت درآمدم. مرا gpsدستگاه 
در جنوب رسیدم. ی  ساعتی در راه  ۵۲راهنمایی کرد، و بالأخره به خیابان 

جا که دستگاه فرمان داد به راست بپیچم. تغییر مسیر دادم و در آن  بودم تا آن
بنای صیدها چیز  همه آمد مینظر  به موقع حس کردم در حال سفر به زمانم.

ها کیه گیاو و گوسیفند در  سال پی  باشد. مزارع روستایی قدیمی، اسیطبل
بیه ایین  gpsشیود دسیتگاه  رونید. بیاورم نمی ور می ور و آن اطراف  به این

جا که فرمیان دیگیری داد  مناط  اِشراف داشته باشد. به راهم ادامه دادم تا آن
ی مسیکونی  طقیهزده شیدم وقتیی وارد من چپ بپیچم. شیگفتسمت  به که

ای موجیود بییود،  های کوچی  ییی  طبقیه کیوچکی شیدم کییه در آن خانیه
دانم انتظیار دارم  رسییدند. نمیی مینظر  به های اطراف تر از ساختمان مدرن

کنم مدیون تمام کسیانی هسیتم  چه چیزی بیابم یا چه کار کنم، اما فکر می
هایشان را از  گیکه از زمان رباییده شدن تامی و حتی بعد از پیداکردن  زند

کیرده.  ه این آدرس را پنهانی نگهداری میکاند، مخصوصا  برایان  دست داده
د بود، دهشت سراسیرم را تووارد خیابان کوچکی شدم که فقط چند منزل 

رنیگ کیه در مقیابل   فراگرفت وقتی در مقابل منزلی کوچ  با نمیایی آبی
 فریاد زد: gpsگاه دوخودروی مجهز به دستگاه فرستنده دیدم، و بعد دست

 به مقصد  رسیدی. -
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در مقابل آن منزل توقّف کرده و از ماشین پیاده شدم، ماشینم کوچی  بیود، 
بنابراین توانستم در آن حوالی کمی نامرئی باشم. وارد راهرو شدم در حیالی 

کردم و بر گارگاه کناری قدم گیااردم.  که از آن دوخودروی دُرُشت عبور می
ای به آن  العاده درب را کوفتم. حس کردم قدر  غیر خارق دانم چرا اما نمی

های  ریشو با حلقیه واندام  کرد. بعد از ی  دقیقه، مردی درشت مجبورم می
ی آبجیو در دسیت  درب را بیاز کیرد.  طلایی و بیرّاق در گوشی  و شیشیه

 آبجواد از نوع "بادویزر" بود.
 خوای؟ می یچ -

دانسیتم  اد شیدم و نمی بنابراین خیرهای نداشتم،  جواب از پی  تعیین شده
 چه کنم.

 م از تلفن شما استفاده کنم؟نتو ام. می من گم شده -
 نظری افکنده و نزدیکم شد. ی  قدم به عقب برگشتم.

 تلفن همراه نداری؟ -
 به ماشینم نگاه کردم.

 آنتن نداره. -
 جا عمومیه؟ چی باعث شد فکر کنی من تلفن دارم؟ فکر کردی این -

ای کردم. بیا نگیاهی  عقب کشیدم. اشارهکُندی  به بیشتر نزدیکم شد من هم
 طوغنی چشم بهم دوخته بود.
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 شناسمت؟ صبرکن ببینم؟ می -
 فکر نکنم. اهل این منطقه نیستم. -

 عرق از جیبنم سرازیر بود.
 مطمئنّی؟ -

چرخید و وارد منزل شد. بعد از یی  دقیقیه، شیخص دیگیری در کنیارد 
بیسبالی بصیور   کلاه تر بود، تر و اندکی عریض  ی از او کوتاهااهر شد. کم

 ه از جلو بیرون زده بود.کای و فرفری  موهای  قهوه و برعکس بر سر داشت
 شناسی؟ میو این مرد ر -

 براندازم کرد.
 خوای؟ می یآد. چ مینظر  به . خیلی آشناهشاید یکی از دوستان باش -
 با تلفنتان به همسرم زنگ بزنم. مخوا فقط می -

 چرخید و وارد منزل شد.
  اِخ بکن بیاد. سریع هیم تمیوم   هزینه مکالمه عنوانبه  یدغر ۰۵یه  -

 کن.
دغری درآوردم و به  دادم. سریع به جیب  گااشت، هیر دو وارد  ۰۵ی  

 LCDشدند من هم به دنبالشان. داخل اتاق کیوچکی شیدیم، در آن یی  
هیای خشین و قیدیمی  پوره، و بر روی  پتو ی پاره مسطّح و بزرگ، دو کاناپه

ی کُتُیب و دو مییز  جا نبود به استثنای قفسیه شد. اثا  زیادی در آن دیده می
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. در آشیپزخانه چنید بر روی  دیده می شد ی چیپس ی بازشده که دو کیسه
در هرجیای ،  های خالی ها و لیوان قوطیِ آبجو انباشته بر روی هم، بشقاب

خورد. بر روی کاناپیه نشسیته و خییره بیر تلوزییون شیدند. در  به چشم می
راهرو ایستادم وقتی حواسشان به حضورم نبود. بالأخره بعد از چنید دقیقیه، 

 مرد دوّم نگاه  متوجّهم شد.
 ن تلفن موجود در اتاق استفاده کن، مجبور نیستم نگاهت کنم.اواز  -

آشپزخانه، داخل آشیپزخانه شیدم و محتاطانیه از  ی اشاره کرد به درب بسته
، ای کوچ  و ارفِ آبی که بی  از حدّ بزرگ بود برای یگ گربه روی جعبه

 بازد کیردم.کُندی  به باز کردن درب، اما برای . کمی مضطرب بودم پریدم
حس شیده، تمیام  در شُرفِ ورود به آن اتاق بودم که حیس کیردم بیدنم بیی

جیا  شیود چطیور بیه این تاب افتاده بود، بیاورم نمی های بدنم به تاب عصب
رسیدم؟ سعی کردم خود را کنترل کنم. دزدکی نگاهی به پشیت انیداختم و 

 اند. جا خوردم از چیزی کیه دییدم، دیدمشان که هنوز بر روی کاناپه نشسته
ی سیگی کیه در پشیتم بیود را نشینیدم. سیریع  به حیدّی کیه صیدای زوزه

کیه وارد اتیاق شیود. صیدای مالییدن  چرخیدم و درب را بسیتم قبیل از این
های  به درب را شنیدم، اما به روی خود نییاورده و موبیایلم را درآورده  پنجه

د تیوو به حدّ توان چندین عکس گرفتم. در همیان اتیاقی بیودم کیه تیامی 
 بند بود.در



 
 
 

 بیست و پنجمفصل 
 

را یافتیه و احتیاطیا  بیا  تلفینگارد.  جا می از حضورم در این ای دقیقه ۲
ی اشییتباهی تمییاس گییرفتم. صییدایِ سییگ آلمییانی در بیییرون را  شییماره

شیود  شنوم، کمی خوف بَرم داشته بود از باز کردن درب. بیاورم نمی می
ام که تامی در آن زندانی بود. اثاثیه کیاملا  مرتّیب بودنید  در همان اتاقی

ای  . هییچ پنجیرهدشی دییده میدقیقا  همانطور کیه در کلییپ وییدیویی 
ی درب را بییه آرامییی تکییان دادم و شییروع کییردم بییه  نیسییت. دسییتگیره

سیت و  بازکردن ، اما شتابزده بستم  وقتی دیدم آب از دهان  جاری
دانم چیه کینم، حیس  کنید. نمیی از غی شکاف درب دزدکی نگیاه می

ای گااشیتند، و  گفتم شاید بیرایم تلیه خود می کنم دربند هستم و با می
 شناسند یا نه؟ چندین بار فریاد زدم و کمی  طلبییدم، امیا ه مرا میک این

"ژرمن شپرد" آلمانی روی کفِ آشپزخانه   سگ های صدای چنگالجز  به
چیزی نشنیدم، بیه فرییاد زدن و کمی  خواسیتن ادامیه دادم و بیالأخره 

 ها را شنیدم. های متفاوتی از سگ صدای قدم
 ه.گیر قدر ترسیدی؟ گاز  نمی چرا این -
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ای که به ییاد دارم ایین بیود کیه بیر روی  سریع درب باز شد، چیز بعدی
 ام بود. کمرم دراز کشیده بودم و دستان آن سگ بر روی سینه

 ازم دورد کن. -
 کرد. با آب دهان  صورتم را آبیاری می

 همین الآن ازم دورد کن. -
 گیره. بهت گفتم که گاز  نمی -

 کنان ایستاده بود این را گفت. دهآن مرد دیگری که در مقابل درب خن
 . ازم دورد کن.هر بدنم فرو میه تو راهاد د چنگال -
 دغر بده، درجا صداد کنم. ۵۵ -

 خندیدند. وار می آن مرد دیگر الآن پشت سرد بود. دیوانه
 دم. فقط ازم دورد کن. خوب. هرچقدر بخوای می خیلی -

های  ازم کَنیده و از  چنگالبعد از ی  دقیقه، سگ را صدا زد و بالأخره 
من دور شد. به آرامی نشستم و سینه و شکمم را مال  دادم. چند قطیره 

 ۵۵پولم را خیارج کیرده و  خون بر روی پیراهنم دیدم. برخاستم و کیف
 دغر بهشان دادم، اما از درب اتاق دور نشدند.

 دغر برای هردویِ ماست؟ ۵۵این  -
به آن یکی که ری  داشت دادم و سیریعا  دغر دیگر  ۵۵ای کرده و  اشاره

به طرف ماشین روانیه شیدم و سرعت  به زنان و از درب خارج شدم. قدم
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حرکت کردم. یکی از آن دو را در مقابل درب دیدم که بهم دست تکیان 
که پشت سیرم را  داد. سرم را چرخاندم و به راهم ادامه دادم بدون این می

در مقابیل ورودی منزلمیان توقّیف  نظاره کنم. بعد از ی  ساعت و نییم
 کردم و بالأخره از استرس بازایستادم.

 مده؟اوشلدون، چی به سَر   -
 ها خش  شده بودند. به پیراهنم نگاهی انداخت، خون

 سگی بهم حمله کرد. -
 ام گاارد. میشل دستان  را بر شانه

 لطفا  احتیاط کن. -
ی بیودم کیه تیامی شد در جیای ماوقع را به عرض  رساندم. باورد نمی

 د دربند بود.تو
 با خبر کنی؟و خوای پلیس ر می -
اگر خبرشون کنم میی فهمین کیه تیو ایین اتفاقیا  دسیت م، نتو نمی -

 م.داشت
 به جهت موافقت با سر اشاره کرد.

 ؟خوای چکار کنی پس می -
 ن.باارم از مجازا  شدن فرار کن منتو نمیاما . ونمد نمی -

 اجازه داد رد شوم.
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دیم، شلدون. ایین تمیام ونبازگردو خیال شی؟ ما تامی ر ی بینتو نمی -
 خود  گفتی.و ن اهمیت داشت. این روچیزی بود که برام

وارد آشییپزخانه شییدیم و پیییراهنم را درآوردم. میشییل شییتابزده دسییتمال 
 خیسی برداشت و شروع کرد به پاکسازیِ خون از بدنم.

خیال بشم، امیا بعید از بلاییی کیه سیر لیورانس و  بی شد می کاد ای -
 کشف کنم. وها آوردن، حداقل باید مکان  ر ن کودکاوبرایان و 

 آورد. ام روی محکم به سینه
 اذیّت بشی. مخوا نمی -
بکشم. ایین و و باعث شد سورنسون ر و دزدیدم، اما او تامی روند می -

 عادغنه نیست.
 ای کرد. اشاره

ه ؟ به هرحال ممکنون نسبت به من چی باشهتاستن معلوم نیست اقدام -
 زندان باشم. توی بعد  هفته

کنیم تیا  طور نگو. یاد  رفته چی بهت گفته بیودم؟ هرکیاری میی این -
 چنین اتفاقی نیفته.

پشت میز نشستم و آب زیادی نوشیدم. تامی داخیل آشیپزخانه شید، و 
و   با سگ   کفرق کشمآمد  نمینظر  به ام. به  گفتیم که بر زمین افتاده

زمین خوردن را دریافته باشید، بنیابراین در همیین حید بسینده کیردیم. 
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پیراهن دیگری بر تن کردم و باستر را به گردد بردم، ااهرا  این بیار هیم 
زار ادامیه  سیبزهسیمت  به د، باید به قیدم زدنباشخواهد از من دور  نمی

صف مسافت را طی کرده ی عمومی دور نگهدارم. ن دهم تا او را از جادّه
همیان  هگیرنید موبیایلم شیروع کیرد بیه تکیان خیوردن. تماس کهبودم 

خاص بود. روی پیام زده و لین  را باز کردم. فورا  توقّف کردم، ی  شماره
و این باعث شد باستر پارس کند. کلیپ ویدیویی در منزل سورنسون را 

ار ماشیه و مشاهده کردم. خودم را دیدم در حال اسیلحه کشییدن و فشی
انفجاری کوچ  و افتادن سورنسون بر زمین. چشمانم را خوب بسیتم، 

خیواهم  حرکت و خیره به منِ سورنسون را دیدم. می بی و دوباره چشمان
م، خوشبختانه درجیا حیاف شید. خارج شدپیام شتابزده از فریاد بزنم. 

ی داد نظر که دُم  را تکان می باستر در مقابل پاهایم نشست و در حالی
بهم افکند. خم شیده و دسیتی بیه پشیت  کشییدم. خشیکم زد. بیاورم 

بینم. بعد از ی  دقیقه، موبایلم دوباره شیروع کیرد بیه  شود چه می نمی
 شناختم. گیرنده را می که تماس لرزیدن. جواب دادم. در حالی

کنییی، در اطییراف گشییت  شلدون...شلدون...شییلدون...چکار می -
 تموم شده. نوزنی؟ فکر کردم کارم می

 به باستر نظری افکندم، نجنبید. چشمان  زوم زمین بودند.
خوام اگر آن کلیپ کوتاه  مد، نمیاو   دیدم چه بلایی سر رفی  بیچاره -

دست پلیس بیفتد ی  همچنین اتفاقی یا حتی بدتر از آن دامن گییر تیو 
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 .بشه
 من کاری نکردم. -
ا   اقامیت دارایییبه گمانم فقط ی  تصادف بیود کیه سیر از محیلّ  -

پیدا کنی. چه و جا ر ناوستی نکه تو . من واقعا  متأثّر شدم از ایندرآوردی
خواستی از تلفن استفاده کنی، ها؟ با این  احساسی بهت دست داد؟ می

ی، اما نگیران نبیاد بدفریب و دو احم  ر اونسته باشی نحیله شاید تو
 هم کردم.و ها ر ناوفکر 

 ؟شونشتیک -
 . ها برداشتم چمن چند قدمی روی

، با جایگاه ه  چطور تمام کردم. حال داراییو ببین من فقط کارشان ر -
فهمم که چرا مِییل داری  . میهاد وِف  گرفته؟ امیدوارم موفّ  باش اصلی

لطفا  داخیل ایین مقولیه نشیو  پساما محاله شلدون، ه دست به من برس
 داری. و  ر چرا که هنوز آزادی
 زد. زار قدم می قدمی ازم دور شد و بر روی چمنبالأخره باستر چند 

اییین  تییوداشییتنت  دست هن سییعی داروم کییه دوسییت بازرسییموند مییی -
ای دست  بدهم چون ما  آید که بهانه ابت کند و من بدم میو ثاتفاقا  ر

 ،اصرار داشیتیدی  بر کاری که انجام میبا هم قراردادی بستیم، اما اگر 
شیم کیار خییری بیراد  که مجبور باشم، خوشحال می من بیشتر از این
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 بدم.انجام 
موبایلم را از گوشم دور کرده و خواستم صحبت کنم اما قطع کرده بود. 
موبایل را در جیبم گاارده و به منزل بازگشتم. روز بعد، صبح زود بیدار 

شهرک جنوب حرکت کردم. وقتی رسیدم به آن سمت  به شدم و با ماشین
هیای   جا رخ داده. ماشین ی بدی این مسکونی کوچ  دریافتم که حادثه

ی جناییت  زیادی در همه جا بودند و نوار زرد مخصوص صیحنه  پلیس
خواسیتم در  د بودم را احاطه کرده بود. میتوحیاط آن منزلی که دیروز 

مورد سگ ازشان بپرسم، اما چیز دیگری کیه الآن بهی  احتییاج دارم، 
ّ  و شبهه زیاد در اطرافم است. تصمیم گرفتم امیروز بیر سیر ایجاد ش

دانم چه خواهم کرد یا چطور بیازخواهم گشیت، امیا  کارم بازگردم. نمی
ام  معتقدم با وجود تمام اتفاقا  گاشته، به بازگشت بیه زنیدگی طبیعیی

نیاز دارم. امروز تامی مدرسه رفتن  را از سر خواهد گرفت، بیه گمیانم 
هییای  در مییورد  ن اسییت. میین و میشییل بییا او و معلّمسرشییار از هیجییا

. درییافتیم پلییس بیرای  چیزهایی که امکان وقوع دارند صحبت کیردیم
گماشتن مأمور در مدرسه، برای چنید هفتیه موافقیت کیرده تیا مطمیئن 
شویم که امنیت برقرار است. ماشین را در پارکینگ دفترم پارک کرده و از 

نجا بودم کِی بود. یآید آخرین باری که ا یدربِ پشتی وارد شدم. یادم نم
 اما الآن اهمیتی ندارد.

بیه سیمت دفتیرم راه افتیادم و دیییدم درب کمیی بیاز اسیت. بیه خییاطر 
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کنم. وقتیی وارد  های حسّاسی که دارم معموغ  درب را قفیل میی دستگاه
شدم و جیمی را نشسته در پشت میزم دیدم دهشت در سراسیرم رسیوخ 

 ده از کامپیوترم بود.کرد، در حال استفا
 صبح بخیر شلدون. -
 سلام جیمی، چه خبرا؟ -

بر روی صندلیِ روبروی میز نشستم. ابتدا با خودگفتم شاید جیمیی در 
این چند روز گاشته ترقّی کرده و جایم را گرفته، امیا او در حیال بییرون 

هایی بیود کیه براییان در  آوردن دیس  فلاپی بود. گویا شبیه آن دیسی 
 کرد. وترد استفاده میکامپی

 یافتم.و زیر و رو کرده و این ر وتمام وسایل برایان ر -
 یس  را با دست  باغ آورد.د
 .هآر بهتر باغ میو ها ر این دیس  ،تو کامپیوترِ  -

 نزدی  شدم.
 چیزی پیدا کردی؟ -
 مطمئن نیستم. -

نزدییی  میییز شییده و در مقابییل مییانیتور ایسییتادم. جیمییی دیسیی  را در 
گرداننده قرار داد و بعد از ی  دقیقه بر روی فیایلی متنیی کلیی  کیرد. 

هیای ردّ و بیدل  ای از پیام بینم. مجموعیه شود چیزی را که می باورم نمی
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شده بین دو نفر. از جا پریدم وقتی پیام اوّل را خواندم، در مورد موعدی 
را  ای که حافظه در ورزشگاه بیسبال بعد از قتل سورنسون بود، و نیز مادّه

 قاتل بودن من یاد نشده بود. آنکند. خوشبختانه، در  پاک می
های جدیید  ی دیسی  ان؟ حتمیا  مهیم بیوده کیه در بسیته ها چی این -

 ها اسیتفاده نکیرده کسی هرگیز از ایین دیسی ساب  ن کرده و وش مخفی
 برایان.حتی خود 

 چطور پیداد کردی؟ -
 .دونی که میدلیلی داشته. حتما  شته شدن  ککردم  فکر می -

. جیواب اوّل را خوانیدم، در  ای کرده و دوباره به مانیتور نگاه کردم اشاره
شدن ماری و خلاصی از او بعد از رسیدن به پول بیود. بیه   مورد رباییده

نیتور. آدرس دیگیری جیمی نظری افکندم. چشمان  زوم بیود روی میا
شیود  مزبور بود. با خود گفتم شاید منزل پدر و مادرد باشد. باورم نمی

رسیده بود. به جایی رسییده بودنید کیه در  [مرحله]برایان چطور به این 
کردند. صحبت از تفریح در جزاییر  می مورد نوع استفاده از پول مشاجره

ه.  باهاما و لاّ  بردن از زندگی مرف 
 ؟ها ابی این چتیبرای بازراهی وجود داره  -
 منظور  چیه؟ -

در  کیههایم قیرار داده بیودم  نظری به مانیتور افکنده و جیمی را زیر نگاه
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 حال در آوردن دیس  از جای  بود.
 نفوذ کنی؟ها  ی به این اکانتنکنی بتو که فکر می همنظورم این -

 را از کامپیوتر جدا کرد.  برخاست و گرداننده
کنم. شاید اطلاعا  کافی برای  میو مطمئن نیستم. اما سعی خودم ر -

 هم دارم.و ها ر داشته باشم. آدرسو های عبور ر یابی به رمز دست
 نظری بهم افکند.

کیه آن دو ه اریم؟ منظورم اینادر جریان بو کنی باید پلیس ر فکر نمی -
ربطیی ها  کنن. شاید این در این گفتگو در مورد جنایت قتل صحبت می

 .هبه برایان داشته باش
در واقع خبر خواهیم داد، اما به گمانم ما مدیون براییان هسیتیم بایید  -

 اوّل از کلّیت موضوع پرده برداریم.
 ااهرا  قانع شد.

به جستجو در وسایل  ادامه خواهم داد تا ببینم شاید چیز دیگری هم  -
 ه.باش

 لطفا  اگر چیزی پیدا کردی مطّلعم کن. -
 ترم را ترک کرد و رفت.دف

به منزل زنیگ زدم و بیا تیامی و میشیل صیحبت کیرده و روز خیوبی را 
کیه  رسیید بعید از این خوشحال و مطمئن مینظر  به برایشان آرزو کردم.



 
 393  |||تصمیم مرگبار  

ی روز را با فکیر کیردن بیه تمیام ایین اتفاقیا   پی  ما برگشته بود. بقیه
مسیتقیم بیه گاراندم. تصمیم گیرفتم صیبحِ زود منیزل را تیرک کینم. و 

ی اسکندریه روی آوردم. و به دفتر ماری رفتم. آن دو کارمندی که  منطقه
 شان نزدیکم شد. قبلا  دیده بودمشان را دیدم. یکی

ی پی ، برای دیدار با خیانم میاری آمیده  شما همانی هستی که دفعه -
جا نیستند. امروز نیامیده. سیعی کیردیم بیا او تمیاس  بودی؟ ایشان این

 جواب نداد. بگیریم اما
 زد. میسرعت  به ضربان قلبم

 آدرس منزل  را داری؟ -
 به پایین نظر افکند.

 توانم به شما بدهم. نمی -
دانم، اما ممکن است در خطر باشد. خیلی نیافع اسیت کیه ازد  می -

 مطمئن بشوم.
ای کرد و کاغیا کیوچکی  ای به لکنت افتاد و بعد با سر اشاره برای دقیقه

مکتوب بود را بهم داد. تعادلم را از دست دادم وقتی  که بر روی  آدرس
آدرس را خواندم. همان آدرسی بود که در فایلی که جیمی پیدا کرده بود 

 سمت درب رفتم. بهسرعت  به دیدیم. ازد تشکّر کرده و
بعد از مدّتی، به خیابانی در دو مایلی شرق "تایسون کورنر" در "ماکلین" 
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 ۲یی بود. مساحت هر ساختمان بیشتر از رسیدم. شهرک خیلی رده باغ
ها وجیود  شد، در آن گاراژهای متعدّدی بیرای ماشیین هزار متر مربع می

داشت. در مقابل عمارتی آجری و کبییر ایسیتادم. هییچ ماشیینی در راه 
آمید کسیی  نمینظر  به توانم بگویم تمام نورها خامود بودند. نبود و می

او در این منزل بزرگ بیا کسیی زنیدگی دانستم که  در منزل باشد، و نمی
دانم. امیدوارم فقط نسبت به اِناارد  کند یا نه. چیز زیادی از او نمی می

دیر نکرده باشم و آن دو قبل از من به او نرسیده باشند. از ماشین خیارج 
جا که به دربی  ی ورودی منزل شدم تا آن زنان روانه شده و به آرامی و قدم

و رنگی رسیدم و شروع کردم به کوبییدن . بعید از روستایی و دو لنگه 
وارانه تصمیم گرفتم در اطراف منزل پرسیه بیزنم و از  چند دقیقه، تسلیم

گویید  م میدانم دنبال چه هستم اما حداقل حسّ  ها نگاه کنم. نمی پنجره
زدن ادامه دادم تیا  چنین کنم، جز تاریکی چیزی ندیدم. به چرخباید که 
پشتی رسیدم، و صدای پارس سگی را از دور شنیدم، جا که به حیاط  آن

 ندانستم کجا بود. از این رو د شتنها خیلی از یکدیگر فاصله دا اما خانه
ی بیزرگ و سرسیبز و رنگیارنگی بیود کیه بیا  محوّطه یحیاط پشتی گوی

در غار سیبز انگار داد که  درختان قرانیا احاطه شده بود و این حس را می
هستی. در طول  حصارهای چمنی کوچکی بیود طیوری کیه چمین و 
درخت با هم برخورد داشتند. سمت چپ، بخشی از منزل بیود کیه بیه 

اتاقی بود برای اوقا  فراغت که چنید اثیا   ی، گویاشتدامتداد پشت 
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رنگارنگ و روشین داخلی  را پیر کیرده بیود. نزدیی  شیده و نگیاهی 
اد باز بیود. بیه طیرف  روانیه  ابل هر دولنگهانداختم درب از طرف مق

کیه میاری در  گفتم"سلام" به امید این شدم، هیچ صدایی نشنیدم اما می
داخل باشد، اما خبری از جواب نبود. کمی در ورود به آن میردّد شیدم. 

خواستم بدون اجازه وارد شوم، اما پاهایم میرا بیه داخیل راهنمیایی  نمی
در داخل در خطر است، بیه راهیم ادامیه  کردند و قانعم کردند که کسی

سیبز ماییل بیه   دادم. دو پلّه باغ رفتم و وارد آن اتاق گرم و مزیّن به رنگ
های مناسب شدم، واقعا  بیرایم  آبیِ روشن و اثاثی از چوب بامبو و بال 

 بخ  بود. بیه گفیتن "سیلام" ادامیه دادم، امیا جیوابی نداشیت. آرام 
رسید. تصمیم گرفتم به ورود ادامه  مینظر  به عجیبی آرامطرز  به چیز همه

شید را  ی دربیی کیه ایاهرا  بیه منیزل اصیلی منتهیی می دهم. دستگیره
توانم بدون تعارف  چرخاندم و مطمئن بودم که باز است. وارد شدم، می

ی میا سیطحِ  بیاغیی بیود و خیلیی از خانیه بگویم که آن منزل بسیار رده
ای از  جای  مجموعیه رسیید، در همیه مینظر  بیه باغتر، هماننید میوزه

ز مییان آن هیا. محتاطانیه ا گرفته تا صیندلیها  جا  بود از ساعت عتیقه
دادن ادامیه دادم،  کدام روی زمین نیفتد. به سلام شدم تا هیچ اشیا رد می

شنیدم، به گمانم جسدد را روی زمین خواهم  اما در مقابل چیزی نمی
های ترسناک، بنابراین هرگاه به جهت مخیالف نگیاه  یافت همانند فیلم

کردم. وقتی که موبایلم تکیان  کردم خود را برای این صحنه آماده می می
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ه کیسیت. گیرنید جیا کیه فهمییدم تماس خورد یکهو از جا پرییدم تیا آن
 ی جواب را فشردم. دکمه

 الو. -
 الو شلدون، کجایی؟ -

گفتم کیه چنید لحظیه پیی  محیلّ کیارم را تیرک کیرد.  دروغ به میشل
از چیز  همیه گویی نبودم، اما ایاهرا   کاد این قدر آسان قادر به دروغ ای

ست کیه دائیم  زمان دزدیده شدن تامی تغییر کرده، یا حداقل این چیزی
 م.گوی به خودم می

 تامی خوبه؟ -
ای پر  که قفسه باکلاسیی  در نزدیکی شومینه نگهداشتم و بر دیوارِ  دست

 های کوچ  داشت، تکیه دادم. از گلدان
مدرسه سپری کرده. ساب  این همیه پُیر  و تو. روز زیبایی خوبه -

 هیجان ندیده بودم .
 به آرامی آهی کشیدم.

بیود، و گفیت  جیا بهت زنگ زدم تا بگیم اسیتنتون چنیدی پیی  این -
در همان زمانی کیه سورنسیون کشیته  وشاهدی دارن که تو و ماشینت ر

 در مقابل منزل  دیده. هشد
؟ -  واقعا 
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خواد از زیر زبونت حیرف  می. به گمانم آد سمت دفتر  داره میبله،  -
 .بکشه

 یکهو آن فایل ویدیویی که هریس برایم فرستاده بود به یادم آمد.
 خوای چکار کنی؟ می -
 حقیقت را خواهم گفت. -
 ی زندان خواهی شد. اما با این کار روانه -
 ترک کردم در قید حیا  بود.و جا ر ناوخواهم گفت وقتی من   به -

به چپم نگاه کردم. به گمانم صدای لگدمال شدن چییزی را شینیدم امیا 
ای بود. وارد آشپزخانه شده و آرنجیم  صدای عادّیی تجاهل کردم، گوی

د اجاقی چهار شیعله توگااشتم.  جا موجود در آنِ  بزرگِ را روی سین
 و دارای دو کاسه روشویی بود.

 ترسم شلدون. من می -
 اثبات  کرد. هش نمی -

 دوباره به فکر آن کلیپ افتادم.
پیس  وچیون تیامی ر هاهمیتیی نیداره حتی اگر دستشان به مین برسی -

 گرفتیم.
 تر بود. ااهرا  باغتر و نزدی بار  دوباره همان صدا به گوشم رسید. این

 الآن باید برم. -
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ای بیه چشیم  هنوز چشمانم به طرف چپ است، اما چییز غییر طبیعیی
 خورد. نمی

 شلدون لطفا  احتیاط کن. به یاد داشته باد من به تو هم نیاز دارم. -
 سریع باهیاد خیداحافظی کیرده و روی نیوک انگشیتانم از آشیپزخانه

نفره و گرانسینگ از  ۵۵ج شدم. زیر میزی اتاق غااخوری خارسمت  به
مخفی شدم. دلم آشوب است چون در منزل تنهیا نیسیتم.  چوب ماهون

رو بیه  از درب خیلی دور شده بیودم از ایینبه پشت سرم نظری افکندم، 
نمایشی  ورود ادامه دادم. وارد اتاق پایراییِ بزرگی شدم که در آن صفحه

ای  زدن ادامیه دادم تیا بیه غبیی بزرگ و میز بیلیارد وجود داشت. به پرسه
ای دوبلکیس وجیود داشیت. سیمت راسیت  را  د راه پلّهتورسیدم که 

را  انتخاب کرده و شروع کردم به باغ رفتن. هنوز قانع نشدم که جسدد
پیدا خواهم کرد بنابراین حواسم کلّا  جمع است. به باغترین پلّه رسیدم. 

دوم بیه غبیی نظیری افکنیدم و دییدم کیه بیاقی  ی توقّف کرده و از طبقه
و اسیت های پنجیره رو بیه زوال  ی تاب  خورشید از سمت شیشه مانده

کیرد.  میی ی  منشور بیزرگ و رنگارنیگ در وسیط کیفِ سیالن ایجیاد
های  های غبی به راهم ادامه دادم. درب هبه طرف راست از پلّ  چرخیدم و

زیادی از دو طرف بود. درب اول را باز کرده و اتاقی خالی ییافتم. درب 
را به آرامی بستم و برگشتم. یکهو دست نگهداشتم، چیزی پشیت سیرم 

 در حرکت بود، چرخیدم.
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 جاست؟ ناوسلام، کی  -
دانم  هیایم را حیبس کیردم، نمیی سسرجایم ایستادم، تکان نخورده و نف

آن شی  متحیرّک برداشیتم. یکهیو از سمت  به بمانم یا فرار کنم. دو قدم
میردی ایاهر شید، فیورا  ها  درب در سمت چپ در غبیی و دور از پلّیه

شناختم ، اما چشمانم با انتظار به کُلتیی کیه در دسیت داشیت و بیه 
 طرف من نشانه گرفته بود، دوخته شده بود.

 دی؟اومجا  خوب...شلدون، چرا به این خوب...خیلی خیلی -
 شود در مقابل  ایستادم. ر جایم ماندم. باورم نمیس
 ن، خانم ماری هستی؟ودنبال دوست خوبم -

 جواب ندادم.
 ما خوب به  رسیدگی کردیم. .خیلی وقته که رفته -
 لطفا  کاری باهاد نداشته باد. -
 ای داره؟ معنی دادنِ یکهویی به او چه آخه این اهمیت -

 ها گرفتم. از نرده
 .یها آسیب زد به گمانم به قدر کافی به خیلی -
اگر سَرِ  تو غکِ خیود  که  این کنم در مورد باها  موافقم. فکر می -

 نباشه، نسبت به بلایی که سر  خواهد آمد هشدار داده بودم.
هیای  د نبیود، فقیط نگاهتیواد نگاهی افکندم، هییچ رحمیی  به چهره
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اد خیره به من بود. پلووری به رنگ آبیِ روشن و شلوار جیین تییره  تهی
نظر  بیه بیاغی پیشیانی،سمت  به رنگی به تن داشت، موهای  متراکم و

آمد او همان قاتل شرور باشد، شبیه تاجری باهود و موفّی  کیه در  نمی
رسیید.  مینظر  بیه اد، زند، یا مُدلی با ااهر تییره خود چرخ می ی خانه

پا با مین  ۲من هدفگیری شده بود. بی  از سمت  به اد مستقیم اسلحه
 کردند. من حرکت میسمت  کُندی به به های  فاصله نداشت. قدم

به نظرم خیلی دیر کردی شلدون. به نصیحتم گود نکردی. درسته یا  -
که من در اشتباه  هن تمام شده، اما روشنوکردم قراردادم نه؟ من گمان می

 دوباره در مسائل من دخالت کردی. بودم چون تو
. لطفیا  ولی  کین و کیاری هها به خیاطر پولی م تمام اینوند ببین، می -

 باهاد نداشته باد.
کشف کردی، آفرین شلدون. خود  و رچیز  همه نی ها؟ود تو هم می -
 مدی.اوفرد بسیار باهوشی فرض کردی که به این جا برای یافتن من  ور

 فشردم. میها را به شدّ   نرده
خوای چکیار کنیی شیلدون؟ مین مسیلّح و تیو  خوب الآن می خیلی -

ها، این برای من ننگ خواهد بیود کیه تیو از بیاغی  ایستاده در باغی پلّه
 ها بیفتی، درسته یا نه؟ پلّه

 بینم. می به پایین نظری افکندم، هنوز آن منشور را
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ست از سیر  دم من هم د بهت قول می هکنم فقط باار بر خواه  می -
 بر دارم.

تونم رهیا   نمی پسفهمیدی، و رچیز  همه هجدّی میگی؟ اما تو دیگ -
زیر پا بگیدارم، و که تعهّدم با خود ر هاین ننگ بر من از این طرف، کنم و

طیور  آمیزی بسیتم آسییب بیزنم، این و به کسی که با او قرارداد موفقییت
 نیست؟

 ی  قدم دیگر بهم نزدی  شد.
 نامی؟ آمیز می کار موفقیت وگناه ر مرگ شخصی بی -
 به نظرم بهت ح  انتخاب دادم که ماشه را بکشی یا نه. -

 ای کرد. خنده
 ح  انتخاب؟ ی  انتخاب برام گااشتی. -
باعث شید اون تصیمیم آزاد گااشتم درسته؟ ی  چیزی  واما من تو ر -

و ر   ؟ دارایییدرسیته ییا نیه به نظرم بهترین کار رو کردی، و رو بگیری
 د.ونگار مدرسه خود می توصبح دیدم، ااهرا  

 پا نبود. ۵ی  قدم نزدیک  شدم، مسافت میانمان بیشتر از 
ی کیافی رنی  دییده. مین الآن در اختییارتم.  ازد دور باد. به اندازه -

 نداری.  نیازی به ههرگز دیگ
 بغضی در گلو حس کردم.
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هییچ آسییبی بیه آرام باد شلدون، دوست من بهت قول داده بودم که  -
   نخواهم زد. فقط خواستم ازد مطمئن شم. دارایی

 انگشت  بر روی ماشه بود.
 هرگز نیازی نیست ازد مطمئن بشی. رهاد کن. -

 لبخند ریزی زد.
و ی شلدون. من دوستت دارم. تو شجاعی. و ایین خصیلتت روند می -

 دوست دارم.
این من بودم کیه از دستت نبود،  تون کُلت اون از  متنفّرم. اگر اما م -

 .مکرد ها به پایین پرتت می باغی پلّه
 خندید.

 اما تو الآن مسلّح نیستی درسته؟ -
 ای کردم. اشاره

 خوب، این سوالِ منه: الآن باید چکار کنیم؟ خیلی -
 دوباره به پایین نگاه کردم.

 .ئهبه نظرم انتخاب با تو -
طیرف سیرم نشیانه گرفیت. دوباره لبخندی زد و اسیلحه را بیاغ بیرده و بیه 

و دردی  که حس کیردم برخیوردی شیدید ای چشمانم را بستم و چیز بعدی
  و تاری  شد.  کاملا  تیرهچیز  همه بود. زمین خوردم و تیز در پشت سرم 



 
 
 

 و ششم  فصل بیست
 

از روی سیرم رد شیده.  یکنم ماشیین دانم کجا هستم، اما حس میی نمی
باز کردم، خود را درازک  بر روی فرشیی بیه رنیگ کُندی  به چشمانم را

در زییرزمین بیود، ییافتم. ایاهرا   یسفید روشن در اتاقی بزرگ که گیوی
خیلی نو بود. دستم را به پشت سرم کشییدم. پانسیمان بزرگیی را حیس 

کیردن    کردم. سعی کردم حجمی  را حیس کینم، امیا صِیرف لمیس
آمید،  سیرد و ضیخیم مینظر  بیه خیال  شیدم. دناک بود، بنابراین بیدر

. خیورده بیودای بر سیرم  امیدوارم بدانم کجا هستم، به یاد آوردم، ضربه
محتاطانه نشستم، و وقتی سرم را صاف کیردم احسیاس سیرگیجه بهیم 

ام قیرار دادم تیا نیفیتم. سیرم را  دست داد، بنیابراین دسیتم را زییر چانیه
ه سرتاسر آن اتاق نظر افکندم، و اولین چیزی کیه درییافتم چرخانده و ب

جیا بیود. فقیط  عدم وجیود هیر نیوع اثیا  ییا هیر چییز دیگیری در آن
چهاردیواریِ سفید و ی  فرد. نیم نگاهی به پشت سیرم انیداختم، بیه 
گمیانم شخصییی دراز کیی  بیه چشییمم خییورد. ایاهرا  زن اسییت، امییا 

متمرکیز نیسیتند. و نییز  توانم بیا قاطعییت بگیویم چیون چشیمانم نمی
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توانم تشخیص دهم مُرده یا در قید حییا  اسیت. سیعی کیردم بیر  نمی
زانویم تکیه کرده و بِخَزم، اما سرگیجه مجبورم کرد بر روی زمین بمیانم 

جنبید،  بنابراین به نظاره کردن ادامه دادم. فکر کنم پشت  را دیدم که می
ر سرد نبود، اما موهای  امیدوارم فقط خوابیده باشد. هیچ پانسمانی د
توانم از این مطمئن بشیوم.  بلندتر از موهای من بود به همین خاطر نمی

شید، و از آن گاشیته هییچ  مینعکس می می  نور از سقف بیاغی سیر
ای نیست که بتوانی روز و شب را تشخیص دهی. این میرا بیه ییاد  نشانه

ظه گاراندم. اوضاعم در بیمارستان انداخت وقتی که چند روز در آن لح
شتابزده موبایلم را در جیب لمس کردم، اما نبود، پس کسی کیه میرا بیه 

آن زن و سیعی سیمت  به را برداشته. چرخیدمچیز  همه این حال انداخته
کردم صدای  بزنم، اما چیزی از دهانم خارج نشد. به تلاشم ادامه دادم 

ره و بعید از ام شروع کردند به لرزییدن، بیالأخ جا که تارهای صوتی تا آن
بار تلاد، صدایم را شنید و رو به من کرد. او ماری کلوسن بیود. ها  ۰۵

ابتییدا سییعی کییردم لبخنیید بییزنم، امییا ژسییت صییورت  باعییث شیید 
زنان به طرفم آمیدم و در کنیارم  برخاست و قدمکُندی  به نگهدارم. دست

 نشست.
 الآن چه حسّی داری؟ -

 با لطافت دستم را بر روی پانسمان گااشتم.
 درد داره. -
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 نزدیکم شد و به پشت سرم نگاهی انداخت.
 چی شده؟ -
 آد؟ یاد  نمی -
جا به هیود  من شلّی  کرد و بعد در این هی  کم. به یاد دارم کسی ب -

 آمدم.
 چرخید و نگاهم کرد.

 تیر نخوردی. بلکه از پشت با چوب بیسبال زدنت. -
 پس کُلت چی؟ -
 ندیدی.و نکرد. تو اصلا  "شان" ردست فران  بود. هرگز شلّی   -

 بهتری بنشینم. ماری کمکم کرد تا تکیه دهم.طرز  به سعی کردم
 ما کجاییم؟ -
جیا  ن باهیا  صیحبت کیردم، اینوآد در مورد منزل مادرشی یاد  می -

 است.جن وهم
 دوباره به سرتاسر اتاق نظر افکندم.

از بیاغ  وچِ  کردم. درب رو . همه جا رهای وجود ندار هیچ خروجی -
 جا نیست. ای این بینی هیچ درب و پنجره ان، و همانطور که می قفل کرده

 از کِی من اینجام؟ -
 ساعت  "رولکس" گران قیمت بود. یبه ساعت  نظری انداخت. گوی
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جا آوردنت. به فران  کمی   زد به اینو شان تو رکه  این دیشب بعد از -
نریزی داشتی. فکر کیردم پانسمان کرد، به شدّ  خو وکردم تا زخمت ر

 کشتنت.
 دست  را دراز کرده و پانسمان را لمس کرد.

 من وسایل پانسمان بسیاری به همراه مسکّن، اونجا دارم. -
 د دراز کشیده بود اشاره کرد.توجا که  به آن

 این درد داره؟ -
 آره. -

به کُندی با سر اشاره کردم. سنگینی پانسمان روی سرم را حیس کیردم. 
های دارویییِ کوچی   ای که در آن کپسیول شتابزده برخاست و با شیشه

ها را در دستم قرار داد. بطریِ آب  ای رنگ بود برگشت، و دو تا از آن قهوه
 ها را بلعیدم. پلمپی بهم داد من هم سریع بازد کرده و آن کپسول

شیانس بیودی.  چِ  کینم. خود ور تو الآن، بچرخ و باار پانسمان -
 کردم. ی پرستاری کار می به ار  ببرم در مدرسه وکه اموال ر ینقبل از ا

ای، پانسمان جدیدی بیر  کَند، و بعد از دقیقه ها را می محتاطانه پانسمان
داد پدرم در  روی زخمم بست. درد غیر قابل تحمّلی بود، وقتی فشار می

 آمد، اما خوشبختانه سریع کارد تمام شد. می
ها و  ، مسیکّنهجا بیار به این وکه ما ر ل از اینمطمئن بودم که فران  قب -
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گفتم که تو خیلی دوام نخواهی آورد   آماده کرده بود. به وها ر پانسمان
 .هفراهم نکنو ها ر ناواگر درجا 

 تو هم در خانه بودی؟ -
شید.  مدی. بیاورم نمیاوی باغ در بندشان بودم و بعد تو  بله. در طبقه -

 کردی؟ میجا چکار  ناوبه هرحال 
 هایم تکیه دادم. بر آرن 

 دیدم.زشون ایمیلی اچون نفر بعدی تو هستی.  ممده بودم بگاو -
ممنونم. متأسّفم به خاطر این اتفاق. واقعا  فرد شجاعی بیودی کیه در  -

مقابل اسلحه ایستادی. خواستم فریاد بزنم و از وجود "شیان" مطّلعیت 
از دیید  وتمیام میاوقع رمحکیم بسیته بیودن، فقیط  وکنم، اما دهیانم ر

 دم.ونگار
 دستی به دهان  کشید.

گفتم کیه  هیا میی ناواد به  همانطور که گفتم، فکر کردم مُردی. همه -
. و بعد به گاراژ بردنت همحال گفتن باید به بخ  اورژانس ببرنت، اما می

 و داخل ماشینت گااشتنت.
 ای کردم. با سر اشاره

همه جیا خیون بیود. بیاور  م.کن پانسمانو نجا گااشتن زخمت راوو  -
کردم، الآن  چِ  می وکنم هنوز زنده باشی، در طول شب احوالت ر نمی
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 شنیدم باور نکردم.و که صدا  ر
 نجا  دادی.و ام ر خیلی ممنونم از . به گمانم زندگی -
از بیه داشیتن ایین انیدازه  وی. کسی ربدنجا   وم رونمدی تا جاوتو  -

چیه ه نیود که نمی در حالیبشه شناسم که وارد چنین منزلی  جرئت نمی
 .هچیزی در انتظارش
 ام زد. با لطافت به شانه

 تو قهرمان منی. -
جا دربند نبودیم. به نظر   دادم الآن این درست انجام می واگر کارم ر -

 چه اتفاقی خواهد افتاد؟
شید، نگیاهی  میهایی کیه منتهیی بیه بیاغ  هپلّیسیمت  به به پشت سرم

 انداختم.
بیرای  نخیوا جا خارج نخواهم شد. از من می م که هرگز از اینوند می -

 ورن امضا کنم و بلافاصله میو ای ر عقب نشینی از تمام اموالم زیر برگه
 .هنوش نقشهجزئی از م این وند خواهند کشت. می

 مطمئنّی؟ -
 کردم. می . جوش  را در چشمان  نظاره از نزدی  نگاه  کردم

ااری، این کاری بود که سیعی در بهای منزلم قدم  که بر پلّه قبل از این -
 .تویینستن ود انجام  داشتن. واقعا  نمی
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 ؟هافت اگر امضا نکنی چه اتفاقی می -
رسیه، مخصوصیا  الآن کیه سورنسیون مُیرده.  دستشون به امیوال نمی -

 کاد هنوز زنده بود. ای
ختم، و کفشم را دییدم کیه کیاملا  داغیون به پایین و به فرد نگاهی اندا

 شده بود.
نگهیداری و که به شرکتی که صندوق تولییت ر هکننده این اما جزر تمام -

 ن بدم.وبهشو زنگ بزنم و رمز آزادسازی اموال ر هکن می
 نده. وخوب، پس رمز ر خیلی -
شناسیی. بیه خیاطر  نمیو نکردم، اما تو این دو نفر ر وهنوز این کار ر -

ن ی که ما هام خواهند کرد و یا هرکار دیگ کنن، شکنجه هر کاری میپول 
 .این کار کنهمجبور به  ور

 بازوهای  را جمع کرد.
چیز  همیه اما سوخت و سوز نه. وقتیی سورنسیون مُیرد هدیر و زود دار -

، هتونست در امیوال تصیرّف کنی تغییر کرد چون او تنها کسی بود که می
وکییلم تحیت کنتیرلِ ، اما هها مال من باش پولدرسته؟  یه ی عجیب مسئله

 .باشه
 ؟طوره یناا چر -

کرد، یا حدّاقل قسمت متورّم را کاه   کم دردم را خفیف می مسکّن کم
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 داد. می
خلاصیه  د در کیفییت رسییدن پیول بیه مین . همههداستان  طوغنی -

 همیشه به این فکیر .ا  رمز سرّی نیازهمحتن، او. و برای رسیدن به شه می
بیا اجبیار اون رو ازم کیه  ۵۵خواهید بیود ن کسیوکردم که داگ هم می
 افتاد اموال به او رسیده بود. نه؟ چون اگر اتفاقی برام میگیره یا  می

چشمانم را با سراسیمگی بستم. مطمئن نیستم که این به خاطر مسیکّن 
است یا داستانی که ذهنم را بهم ریخته بود، اما ااهرا  او سراسییمگی و 

 ام را دریافته بود. سرگردانی
 .بشمم مانع از این نتو با تغییر رمز سرّی می اینم بگم که اما -

 لبخندی زد.
مرد خوبی بود و در هم ، اما داگ انگیزی بود وسوسه این کار ونمد می -

ی خیرییه کمکیم کیرد،  گااری پیول و قیرار دادنی  در م سسیه سرمایه
 .های که عش  حقیقیِ من م سسه

 ها چرخاند. پلّهسمت  کُندی به به سرد را
ببخشید، فکر کردم چیزی شنیدم، مین در شُیرف ملاقیا  بیا اَجَلیم  -

 هستم.
 ن دو در باغ هستند؟اوکنم.  ه درک میکالبته  -

 ها اشاره کردم. به پلّه
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ها و بعید  ان، صدای قیدم ست که رفتهه  جا بودن، اما چند ساعتی ناو -
 شنیدم.و روشن شدن ماشین ر

 ای کردم. اشاره
 ای که عاشق  هستی چی هست؟ خوب، آن م سسه خیلی -

 درخشید. اد می چهره
ی کودکانی که در فقر زنیدگی وند ای برای کودکان فقیر. تو می م سسه -

توجّیه هشیون طور که بایید ب گاارن، آن گرسنه سر به بال  میو  کنن می
که نتونستم کیودکی  دوست دارم، شاید برای این و. من کودکان رهش نمی

 به دنیا بیارم.
 خیلی عالی! -
میدی. اوخیلی دوست دارم. چنید بیاری بیه دفتیر میا و من این کار ر -

اتیاق پشیتی،  تیوترسییدیم. اکثیر مواقیع  ن اوّل میوببخشید میا از همی
چییون  ن فییرار کییرده بییودنوکودکییانی حضییور داشییتن کییه از منازلشیی

بیرای جسیتجوی  شیونوالدین و بیود، ونیکی متوجّهشهای فیز خشونت
 .نده بوداومها  ناو
 .هکنی درست کاملا  متوجّهم. به نظرم کاری که می -
 مونبردارم. به گمانم ما تیأثیر ونتونستم براش کاد قدم بیشتری می ای -
 بیا فشیار هگااشتیم و این هم عاقبت ماست. ارف چند ساعت دیگو ر
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  گیرن. رمز رو ازم می
 م.بدییم انجام  نحتما  کاری هست که بتو -

 ی نفی تکان داد. سرد را به نشانه
 دآ کاری کیه از دسیت میا بیر میی ومِ نیست. الآن سورنسون مرده، تم -

تیرین افیرادی  رحم . همانطور که گفتم، ایین دو میرد بییکشیدنهانتظار 
تیرین کسیی  م دیدم. مخصوصا  فرانی . او بیاهود زندگی توهستند که 

 که در عمرم دیدهم. است
 یدد کردم.یهایمان فکر کرده و تأ به تمام حرف

، اما احتییاجی هیم بیه هده باشنکنم بیشتر از کلاس دَهُم خو فکر نمی -
و سیت دبیرسیتان رنتو خواسیت می ادامه تحصیل نداشت. شاید اگر می

رو  در ایین حید باذکیاو  بیود. از ایین برسیونه،ارف چند ماه به اتمام 
از من خواهد گرفت یا شاید خودم بدم تیا درد  وحتما  رمز ر م کهوند می

 .نکشم و خفقان بیشتری
 ای کردم. با سر اشاره

 ن کردی.وکه کمکشهایی  باید فکری کنیم. حداقل به خاطر بچه -
 نده.وموافقم اما باید سریع دست بجنبانیم دیگه وقتی نم -

 پلّه نظر افکندم. به سمت راه
 گردن؟ میبه نظر  کِی بر  -
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هیا در قتیل  ناونم ود ها برگردن. می نم. فکر نکنم به این زودیود نمی -
ن وکه پلیس دستگیرش خواهند قبل از این داگ دست داشتند، بنابراین می

کییه  جییا خیارج کیینن. خیلیی جییاخورده بیودن از این از اینو رن میه کنی
ا هی ناون. راستی، بهم نگفتی چطور وش ندیوکردی، شاید ترس ونپیداش

 شناختی؟و ر
ن شیبی ون هموشناختم. بار اولی که دیدمش نمی وها ر ناومن درواقع  -

 .مبود که با چوب زدن
 دوباره پشت سرم را لمس کردم.

 کردی. وجو می مده بودی به دفتر و از فران  پرساو -
اد را روی  به سقف نظری افکندم و بعد به ماری. موهیای بلنید و تییره

 بود. شده و درشت  ریخته ای یکی از دو چشم قهوه
نم کیه ود جا بودم. مستقیم ندیدم، امیا میی ناووقتی فران  کشته شد  -

 دو کشتن . اون
 ه نگاه کردم.دوباره به راه پلّ 

 برد؟ رن  می -
 زد. اش  در چشمان  موج می

 .مونه می م کرد. و الآن هم باستر با منو. به نظرم زودی تمونمد نمی -
 سعی کرد لبخندی بزند. چشمان  را پاک کرده و
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های  داشیت. دوسیتخیلی دوسیت  باستر...حال  چطوره؟ فران   -
 خوبی برای هم بودند.

 .هپی  تامی الآن  .هخوب -
ی  لحظه صبرکن. فرانی  و شیان در جرییان دزدییده شیدن پسیر   -

 دست داشتن؟
 ای کردم. اشاره

جایی تقریبیا   تو کرده بودن،  دو مرد تامی را مدّتی، برای فران  مخفی -
 جا به طرف جنوب. از این

 رحم و درشت داشتن؟ آن دو ااهری بی -
 بله. -
 .هپن  برادر دار نشاید با هم برادرن. به نظرم او -

 با توجّه کامل نظری به من انداخت. دوباره زخمم را لمس کرد.
 درد  چطوره؟ -
به این دلیل که مین  ون  راخیلی بهتر شده، ممنون. به گمانم او برادر -

 پیداکرده بودم کشت.و منزل راون 
 سرد را تکان داد.

، سیر بیه هاین باعث تعجّبم نیست، هیر کسیی جلیوی راهی  بایسیت -
چنین بود. باید شنیده باشیی  . از وقتی که شناختم  اینهکن نیست  می
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 سر مادرد چه آورد. هکه ب
 سری تکان دادم.

 ی ماشین، درسته؟ بله، حادثه -
کشت...آه واقعیا  ازد متنفّیرم. فرانی  و بله، مادر خودد و پدر ما ر -

. چنید هفقط سعی داشت زندگیِ آرامی داشته باشی نحقّ  این نبود، او
 ی پی  با هم شام خوردیم، خیلی مهربان بود. هفته

کییه پسییر  صییحیح و سییالم برگشییته. تییو  میین خوشییحالم از این -
 شانسی. خود
 ای کردم. اشاره

 مطالعیه کیردم. اصیلا  فکییر وارم کیه در ایین میورد اخبیار ربیه ییاد د -
دی، اوم. تا موقعی که به دفترم هکردم که این، کار شان و فران  باش نمی

 به این جریان توجّه نداشتم.
 چطور مطّلع شدی؟ -
سیتم کمکیت کینم. نتو ن میاوعااب وجیدان دارم. شیاید بیشیتر از  -

نیده تیا بیا وانیدکی وقیت بیاقی م یخوب کامل تعریف کن. گوی خیلی
 اد کنیم. صحبت سپری

تقریبا  ی  ساعت گاشت و من تمام داستان را توضیح دادم، از کیفییت 
هیا. بیه اسیتثنای آن بخشیی کیه  بُرده شدن تامی از مدرسه تیا آن تماس
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سورنسون را کشتم. او هم با توجّه کامل گود سیپرده بیود. آن کودکیان 
کیرد.  نین شخصی برایشیان فعالییت میشانس بودند که چ چقدر خود

ی  بُطری آب دیگری برای خودم و خودد آورد و در سکو  نوشییدیم 
جا که صدای کارکردن ماشین و سروصدایی شبیه انفجار از باغ بیه  تا آن

 .گوشمان رسید



 
 
 

 هفتم و فصل بیست
 

 برگشتن. -
هایی بیر روی  پلّه نظر افکندیم. صیدای قیدم به سمت باغ و به طرف راه

شید. لطافیت در حیال رخیت بسیتن از  سقف روی سیرمان شینیده می
دانم چیه بلاییی  شید. نمیی ی ماری بود و اضطراب جانشین  می چهره

ایمن بیودنِ  دانم که هر چیزی هم باشد تا زمان سرم خواهد آمد، اما می
زی بیود کیه بیه خیودم خیلی اهمیتی برایم ندارد، حداقل این چییتامی 

گفتم. من مطمئنّم میشل و تامی در منزل شدیدا  نگرانم هسیتند، امیا  می
ام  خارج از کنترلم اسیت، و زنیدگیچیز  همه آید، کاری از دستم بر نمی

در دستان ی  وحشی در باغ است. بالأخره توانستم صاف بنشینم چون 
ل را شینیدیم مسکّن جای  را در بدنم پیداکرده بیود. وقتیی صیدای قفی

ها بازشد، از آنجا که نشسیته بیودم   ماری ازجا پرید و درب از باغی پله
ها روشنایی داد.  آمد به پلّه نتوانستم درب را ببینم، اما نوری که از آن می
ها پیایین  از پلیهکُنیدی  به سرمان را به سمت  چرخاندیم، فران  هریس

ه بیودد. و چشیمان آمد. کُلتی کوچ  در دست داشت که باغ بیرد می
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 کرد. رنگ  اول مرا و بعد ماری را نظاره می تیره
ای که به سر  خورد  دوباره از دیدنت خوشحالم شلدون. بابت ضربه -

 ای نداشتم. چاره هکنم، دیگ عارخواهی می
مسلّح نزدی  شده و در مقابلمان ایستاد. کُندی  به ها رسید و به پایین پلّه

رو  ر و تهدییدی بیرای  نداشیتیم از ایینخطی ، اما آشکار بود که میابود
 دست  کمی شُل بود.

. مین مطمئینّم هتر و قابیل تحمّیل شیده باشی امیدوارم درد  خفییف -
ن سخت بیود وخواهرم از لحاظ درمانی بهت رسیدگی کرده، خیلی برام

 یم.ه باشکه چنین رفتاری باها  داشت
 ای به سرم انداخت. نگاه دزدکی

 .هرس مینظر  بهخوب جا حالت  از این باید اقرار کنم که -
 ای کردم. اشاره

 به خواهر  آسیب نزن. -
 بارید. غضب از صورت  می

نی ما با هم فامیل هستیم. میادر  بیا پیدرم ود ماری همانطور که می -
. حتما  سرانجام افتضا  آقای فران  هریس به گوشِیت بود ازدواج کرده

 خورده.
 کردی. میرو کار  اونمرد خوبی بود. نباید باهاد  -
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 نگاهم کرد.
بینم که باهم درددل کردید. خیلی راحت نباشید چون خیلیی  بله، می -

جا که تعلّ  داری خواهی برگشیت  اونند. شلدون به وجا نخواهید م این
 و ماری هم به جای دیگری.

نی. کافی نیست تیا وکنم. مجبور نیستی به کسی آزار برس خواه  می -
 رن  دادی؟و آدم رهمه  الآن این

هییا تکیییه داده بییود. اییاهرا  خیلییی  بییه فرانیی  نظییری افکنییدم. بییه نرده
. بیر تین داشیتخاطر بود. پیراهن و شیلواری ماییل بیه مشیکی  آسوده

 راهزنی ایتالیایی در فیلم پایرفت .عنوان  به توان می
به یاد داشته باد بهت چی گفیتم شیلدون. در هیر جنگیی مقتیولینی  -

 نیست. در کار ن عمدیوتلشق توهستند که 
 این همه قتل.دیگه کافیه  -

 کرد.تنظیم اسلحه را در دستان  
. کمی کار هباید فورا  فیصله پیدا کناین قضیه طور بود، اما  کاد این ای -

داریم که باید انجام  بدیم و بعد برای مدّتی کوتیاه بیه خیدماتت نییاز 
 ره شلدون. خودد رو میو بعد از اون هر کی راه . ماری خانوم داریم

کردم چشیمان خبییث  در حیال  نگاهی طوغنی به من افکند. حس می
اد کنم، اما حتی  است. خواستم دستم را دراز کرده و خفه جانمنفوذِ به 
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 توان تکان خوردن هم نداشتم.
 اما کمی نگران.ن راستی، پسر و همسر  خوب -

 سعی کردم بلند شوم.
 بری. از زخم بزرگی داری رن  میبه خود  سختی نده شلدون.  -
 ام دور باد. از خانواده -
بیرد  بهیت هکیه آسییبی دییده باشی شلدون، بهت قول دادم بدون این -

خواسیتم میی خوام، اما ن ن وضعیتی که داشت عار میاو. بابت گردونم
همه جیا  توهرگز به  احتیاج ندارم. من  ه. دیگهچیزی به یاد داشته باش

 .نچشم و گود دارم، و به سادگی شنیدم که خوب
 تاب افتاده. نشستم. حس کردم زخمم به تاب

کیه تیو و  جا خواهی رفت بیدون این یقین داشته باد، به زودی از این -
 ا  اذیت و آزاری ببینید. خانواده

 به طرفِ ماری نظری افکند.
شیرایط  عزیزم ماری ممکن اسیت بیر حسیب از طرف دیگر، خواهر -

کارها از خیلی  نهتو اما می ه،دیگری، سرانجام متفاوتی در انتظارد باش
 .ه البته به شرط همکارین کنوآسو ر

 کرد. به ماری نگاهی انداختم. به پاهای  نگاه می
ن اوپیدا کیردی بلکیه بیاغتر از و خواهرم رکه  این من خیلی متأثّرم از -
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 درسته؟مکان بسیار زیباییه، هم پیدا کردی. رو منزل  
 ندادم.ب جوا

ییافتی. ایین   من خیلی کنجکاوم که چطور بیه ایین اطلاعیا  دسیت -
 به رفیقت برایان؟ه ش مربوط می

 شد. بیشتر میتابِ زخمم  تاب
 ای به سرد خورد. ا  گلوله دوست بیچاره -

 کنم. ومتمو خواستم با دست خودم کارد ر می
ن و. اگر طب  قرار سابقمهدر شُرف پایانچیز  همه نگران نباد شلدون، -

 ون زخیم کارسیاز راواین وضیع نبیودی، و  توسر  به کار خود  بود 
 .شد کاشته نمی سر 

 .هلطفا  باار بر -
 به ماری نظری افکندم. تمام ژست صورت  گم شده بود.

ن کنم. اوکاری م چنین نتو نمی مطلوبم برسمکه به  ببخشید قبل از این -
. کنییه حتمییا  درخواسییتم رو اجابییت می خییوام و می ازد چییی ونییهد می

 .دست خودشه همانطور که ساب  گفتم، آسیب دیدن یا ندیدن 
 نظری بهم افکند.

 وی شیلدون، مین دوسیت دارم ریی  و قیچیی روند همانطور که می -
 .خودِ طرف بدم دست
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میاری هجیوم سیمت  به از سخن  از شدّ  غضب برافروختم، شتابزده
ی  آوردم تا خود را میان آن دو حائل قرار دهم. لبخنید خفیفیی در چهیره

 فران  پدید آمد.
. خیلیی بهی  دل نبنید شیلدون ایین زن هم شدید بینم که ضامن می -

 ند.ومدّ  زیادی نخواهد م
 پلّه شد. ی راه زنان روانه قدم

ی  ن موقع است کیه آمیادهاوباید برم، باید چند تا وسیله آماده کنم، و  -
 د.شی آخر خواهیم  ورود به مرحله

 ها باغ رفت. از پلّه
آورده بیودم، سیریع بیر اتون اوه، نزدی  بود فرامود کنم. کمی غاا بر -

 گردم. می
بیهود بود. بعید از یی   یگویاو من و ماری به یکدیگر نگاهی کرده و 

 ی پیتزایی در مقابلمان گااشت. دقیقه فران  برگشت و جعبه
 از  خواهم گرفت. وگردم و چیزی که نیازد دارم ر فردا برمی -

 مستقیم نگاهی به ماری انداخت.
 لاّ  ببرید. -

ها باغ رفت، و روشنایی از بین رفت، و آن موقع صدای  دوان دوان از پلّه
 .قفل را شنیدم



 
 423  |||تصمیم مرگبار  

 باید چیزی بخوری شلدون. لطفا  کمی پیتزا بخور. -
 ای کردم. اشاره

پییدا  وجیا ر باید انرژی داشته باشی تا وقتی که فرصت خیروج از این -
 کنیم.

جعبه را نزدی  کرده و پوشش  را برداشتم. بوی  بیه مشیامم رسیید و 
ام. چنید قطعیه خیوردم و بعید زودی  بعد به یاد آوردم که چقدر گرسینه

ساس کردم خیلی سرحال شدم. میاری را قیانع کیردم حیداقل چنید اح
 قطعه بخورد و او هم با اکراه چنین کرد.

 .ونیم چندچندیمدباید ب -
به باغ نظری افکندیم وقتی صیدای روشین شیدن ماشیین بیه گوشیمان 

 رسید. بعد از ی  دقیقه صدا گم شد.
ببیرن، بعیدد شاید بهترین کار این باشه که باارم من رو با خودشون  -

 .شی هم تو آزاد می
 ی نه گفتن تکان دادم. سرم را به نشانه

 مدم که به این سادگی تسلیم شم.واین همه راه نی -
ی کیاری کنیی. بیه ییاد داشیته بیاد نتو شلدون با این وضعیتت، نمی -
 اند. ها مسلّح ناو
 ی؟وند می یچ تاحتما  ی  راهی هست. بهم بگو از این دو -
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 نگاهی کرد.به سمت چپ  
بهمییون سییر ن. اول وازدواج کییرد دیدمشیی ونوقتییی مییادرم بییا پدرشیی -

نظر  بیه ، امیا الآنکردم فکر نمی، و من هم خیلی به این جریان زدن نمی
 .برنامه داشتن هرس می

 منظور  چیه؟ -
 ی دیگری برداشت. قطعه

  ، تصمیم گیرفتن بهیهمادرم مال و اموال دار به گمانم وقتی فهمیدن -
 بِکَنن. ازد تا شاید چیزی ننزدی  ش

 رسیده بود؟چطور به مادر  ن اموال او -
 اد نمایان شد. لبخند پهنی بر چهره

پاسیاژ هیا تیو س کرده بود، شیاید یتأسو شرکتی به نام "تئاتر کودک" ر -
 دیده باشی.

 روبرویمان را به یاد آوردم، به ییاد آوردم کیه  ِپاساژچشمانم را بسته و آن 
 دم.یمیشل و تامی آن را دبا 
کییارد موفّیی  شیید، فییروخت  و تمییام کارهییای  تییوکییه  و بعیید از این -

 ترتیب مال زیادی کسب کرد. مرتّب کرد و بدین د را تجاری
 شد. ژست صورت  را دیدم که از خوشحالی به غمگینی تبدیل می

میلییون دغر نتونسیت  ۰۵۵و بعد از تقریبا  دو سیال از دنییا رفیت. و  -



 
 425  |||تصمیم مرگبار  

 نجا  دهد.و جان  ر
 میلیون. ۰۵۵ -
تا بود. مطمئن نیستم  ۰۵۵میلیون، اما درواقع  ۲۵بله بهت گفته بودم  -

م سسیه دارم  تومیلیون  ۰۵شان و فران  از این خبری داشته باشند. من 
تونم بیا  . میدهیه که در حالِ چرخ  و سود مهحساب بانکی توو الباقی 

ه باشم و ی  روز هم در طول عمیرم ای داشت ن سودها زندگیِ سادهوهم
ن همیه پیول داشیته باشیم امیا اوم تحمّیل کینم نتیو کار نکنم. امیا نمی

 اونکودکانی باشین کیه از گرسینگی در حیال مُیردن هسیتن، بنیابراین 
 تأسیس کردم. خیلی عاشقشم. وم سسه ر

 لبخندی زدم.
بیه د عاد  داشت  به این کار وارد کرد. در طول زندگیو رن مادرم م -

دییدم چطیور  رفتم و می می هادو من هم با هکودکان نیازمند لباس بخر
 با گریه سر کنم. رو شد که کلّ شب کنن. و این باعث می زندگی می

 اد گااشتم. نزدیک  شدم و دستم را روی شانه
  این دنیا انجام دادی. توتو انسان خوبی هستی، کارهای خیر زیادی  -
از این ه کنم اگر باعث بش اموال صرف نظر میهمین الآن از تمام این  -

مطمئنّم که میادرم  ورزم باز گردم. عش  می جا خارج شم و به کاری که
خوشحال خواهد شد. او مادری بیوه بود و تمیام آرزود،  جریان از این
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فراهم کردن زندگیِ غی  به شأن ما بود، و بیشتر از تصوّرد در این امیر 
 ران  روبرو شد.که با ف تا اینموف  شد، 

 بقایای غاا را در جعبه انداخته و پوش  را بَست .
مرد خوبی بود. وقتی مادرم داشت مشکل یکیی از مشیتریانی کیه در  -

جیا  اونکیرد،  میی حیلرو فروشگاه سُر خورده و بیه زمیین افتیاده بیود 
دیده و عاش  هیم شیدن. چنید سیال بیشیتر بیاهم زنیدگی  ویکدیگر ر

 ونوقیت بیه ا هییچ وبیرای هیم بیودن. میادرم روبی شرکای خی ،نکردن
 خوشحالی ندیده بودم، و بعد از دنیا رفت.

 اد دست کشیدم. شانهبه 
 ماه از دنیا رفت. ۵زود رفت، ی  ماه رن  کشید و بعد از  -

 های  را پاک کرد. اش 
 جا کشیده. کار به این هش باورم نمی -

 .حسّ  کردم که بدن  به لرزه افتاده زیر دستانم
بیا  قیدرایین ممکنیه یافتم. چطور  درمی وکاد خطر این دو پسر ر ای -

 ن متفاو  باشن.وپدرش
 .دیگه آد پی  می -
. ای غیر از اونچه که میدونی ندارم که بهت بگیم چیز دیگهبله درسته.  -

فرانی . سیطح  شون هم کیه بهیت گفیتم مخصوصیا  از شدّ  ذکاوت
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مییدیریت کییرده و  ور ناو . شییان تقریبییا  کارهییایهخیلییی بییاغتر از شییان
گفیت روالشیون  ادرم میمیاون طور کیه  ده انجام می ومطلوب فران  ر

 همین بوده.
 ای کردم. اشاره

نیه  د کنیی پییادهاگر سعی کردی کاری کنیی، بایید رویِ شیان  پس  -
، اما تو هم خیلی ذکیاو  هکه بِباز اونهتر از  فران . فران  خیلی باهود

 منزلم پیدا کنی. تو وفران  و شان ر بزنی وو داری، تونستی ردّم ر
 لبخندی زد.

  بیه نحیو صیحیح رِ حتمیا  کیاشون پس گرفتی پس از وو فرزند  ر -
 بوده.

به این فکر افتادم که در مورد سورنسون آگاه  کنم، اما تصمیم گیرفتم 
 منتظر وقت مناسبی باشم.

همچنین وضعیتی کیه تیو  توان،  هر دو همانطور که دیدی خیلی قوی -
رو  کنی، از ایین که سعی کنی بهشان حمله هخوبی نباش  ایدهداری شاید 

که بااری رمز  ست مگر این ساخته وننم چه کاری از دستمود واقعا  نمی
 جا خارج شی. بدم تا از این شونبه وسرّی ر

. هر بلایی سَرِ  بیارنطور تماشاگر باشم و باارم  پایرم که همین نمی -
ییری تییو  . باییید ن ا کشییتهو هییا چنییدین انسییان ر ناو ، وهسییتیانسییان خَی 
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 ن کنیم.ومتوقّفش
 به آرامی ازم دور شد.

ااریم و در مورد کارهایی که امکیان عملیی بخوب. کمی وقت  خیلی -
 استراحت کنیم. تا فردا. یه نمه شدن  هست فکر کرده و

 تأییدد کردم.
بال  ازد استفاده کردم. استفاده عنوان  به ژاکتم را همچون توپ کرده و

کمی بعد بیدار شدم، و  از مسکّن باعث شد کمی چُر  به سراغم بیاید.
اولین چیزی که دریافتم درد شدیدِ سرم بود. به اطرافم نظیری افکنیده و 

ای  ا ندییدم. شیتابزده نشسیتم. در زخمیم سیفتیجیک چماری را در هیی
م رسید که  وقتیی مین احساس نکردم، فقط درد داشت. مستقیم به ذهن

 . توانسیتم روی پاهیایم بایسیتم.دهبیرربا او را  دمآدر خواب عمی  بودم 
در سرتاسر اتیاق بیه پرسیه زدن پیرداختم. سیرویس بهداشیتی کُندی  به

کوچکی در سمت راست بود که قبلا  ندیده بودم ، سریع بیه داخلی  
به باغ، او را نشسیته ها نگاه کردم و بعد  نظر افکندم اما نبود، به پایین پلّه

جا یافتم. سرد را با دستان  پوشانده بود. محتاطانه بیاغ رفیتم و  در آن
تیر از آن نشسیتم. دسیت  را تکیان داد، ردّ دسیتان  روی  ی  پلّه پایین

 صورت  افتاده و چشمان  از گریه قرمز شده بود.
 .قدر سخت نگیر این -
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. بایید کیاری توئیه. ح  با هم شوتمی طور داستان این هنه. امکان ندار -
. بگو چکار باید بکنم. من که بیه هرحیال خیواهم بشنکنیم که متوقّف 

 مُرد.
 دستم را به پشت سرم گااشتم.

ن کنیم. به ایین فکیر وکنیم سورپرایزش میری. سعی می نه تو هرگز نمی -
 کردم. می

ده. یی  کیم  خدای من، بیچاره، این درد سر  الآن بیه کشیتنت میی -
 کنم. خیلی درد داره. عوض میو آرم و پانسمانت ر کّن میبرا  مس

ی بعدی هُل داد. به سختی برخاسیتم  بلند شدم و او با لطافت مرا به پلّه
ها پایین آمدم. به دنبال  به طرف دیگر اتاق رفیتم و ازم  از پلهکُندی  به و

کیرد. دو کپسیول  خواست بنشینم و در آن حال پانسیمانم را عیوض می
ی آخر و  و بطری آب را کامل تمام کردم، و زدم زیر گود قطعهانداختم 

 سرد پیتزا. سعی کردم ماری را قانع کنم بیشتر بخورد اما قبول نکرد.
 هستم. ونبرسن. من منتظرش ه سرهر لحظه ممکن -
 به همین خاطر روی باغترین پلّه نشستی؟ -

 ای کرد. اشاره
پیی  بیری  بیا تیو کیاری نیدارن. بایید نخیوا میو رن ها فقط می ناو -

 دیدم. و  ر ندارم. خانواده وکسی ر ه . من دیگ خانواده
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 ای کردم. اشاره
 واقعا  فردا رسید؟ تمام این وقت خواب بودیم؟ -
نتونسیتم بخیوابم. خیلیی فکیر مین بله، تو به استراحت نیاز داشیتی.  -

ی نیداره نگیران کردم. به گمانم زندگیِ خیلی خوبی داشتم بنابراین لزوم
 باشم.

 انگشتم را روی لبم گااشتم.
 ی خوب بهم الهام شده. ی  نقشه -

 چرخید و نگاهم کرد.
بییاز کییردن  ویم، و وقتییی درب رونباییید در بییاغترین پلّییه منتظییر بمیی -

 که داریم. هاین تنها فرصتی .شون و کلّه رو سرن کرده و بپَریم وسورپرایزش
 تفکّر بود.زیرنظرد گرفتم و او در حال 

 ن شلّی  کردن چی؟وو به طرفم اگر آماده بودن -
دادن نیداریم، همیانطور کیه گفتیی بیه هرحیال  چیزی برای از دسیت -

 ن را بکنیم.وخواهیم مُرد، حداقل تلاشم
 این فرصت باها  شری  باشم. شنیدی چی گفت. توتونم  نمی -
 باورد کردی؟ -

 سرد را تکان داد.
 حال  چطوره؟ -
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 لمس کرد.زخمم را 
 ها . خیلی خوبه. ممنون از رسیدگی -
کنی این منفعتی داره من موافقم.  نداشت، اگر واقعا  فکر می وقابلت ر -

 ن کردیم چه کار کنیم؟ووقتی سورپرایزش
کنم  ام بودم، گمان نمیی ای گاشت و من در حال تشریح نقشه دقیقه ۰۵

بهی  نگفیتم. تسیلیم مان باغ باشد، اما این را  که شانس موفقیتِ نقشه
ی دیگر از پیتزا برداشیته و بطیری آب را بیه سیر  قَدَر شدیم، و ی  قطعه

کیردم بیه وضیعِ نُرمیال خیود  احسیاس میها  کشیدیم. به لطف مسکّن
برگشتم. چند ساعت بعد را با صیحبت کیردن از گاشیته گارانیدیم، و 

ود را هایی که ااهرا  برای بیشتر از ی  نفیر بی وقتی صدای ماشین و قدم
ها رفتییم، هیر  شنیدیم. شتابزده و بر روی نوک انگشتانمان به باغی پلّیه

کدام از ما در ی  طرف و منتظر فرصت بودیم که جانمان را نجا  داده 
دانم کیدام یی  از آن دو پاییان را رقیم  تر به آن پایان دهیم. نمی یا سریع

عید از یی  ای کیرد. ب خواهد زد. به ماری نگاهی کردم و او هیم اشیاره
شید تیا  میه دقیقه، صدای تیز فلزّی را شنیدیم که بر قفل درب قیرار داد

 بازد کند.





 
 
 

 هشتم و فصل بیست
 

وقتی درب بازشد پایم را دراز کرده و پریدم روی پیکیر "شیان هیریس". 
هیکلی درشت داشت و از این رخداد در شگفت بود. سُر خورد و افتیاد 

افتیاد روی و اد از دست رهیا شیده  روی کفِ سفت آشپزخانه. اسلحه
دییدم،  پا از او فاصله داشیتند. میاری را نمی ۲زمین به طرف کُمدها که 

 دهید، بیا کسی پشت سرم مرا به طرف پایین هُیل می مکرد اما حس می
خییود گفییتم حتمییا  باییید مییاری باشیید. شییان آن دسییتان درشییت  را در 

برد تا میرا از خیود دور کنید. سیعی کیردم خیود را بیه  هایم فرو می شانه
 اسلحه برسانم اما خیلی دور بود.

 ماری اسلحه رو بردار...اسلحه. -
اسلحه حرکت کند. در واقع اساسا  حرکت ت سم به فریاد زدم، اما ندیدم

اد را بر روی پاهایم کیه میرا بیر زمیین ثابیت  نکرد، بلکه فقط سنگینی
 کردم. سعی کردم صیورت  را مُشیت بیاران کینم امیا کرد، حس می می
فایده بود. سعی کرد تکانی بخیورد و از زییرم در بیایید، امیا بیه قیدر  بی

جیا  حالت ماندیم تا آن ای در این هدادم. چند ثانی می امکان محکم هُلَ 
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که با لمس سرم دریافتم که باید از مشت زنی دسیت بیردارم و دسیتم را 
داشیتم تحمّیل  را دراز کرده و نگاارم پانسمان بیفتد. درد بسییار زییادی

ور کردن بود، و سیعی کیردم درد  ور و آن کردم. شان در زیرم در حال این
سرم را فرامود کرده و به کشمک  برگردم، اما وقت از دست رفته بیود. 
شان توانست از دستم رها شود و به طرف کُمدها بخیزد، لگیدی بهی  

 اد را درهیم ای بیه شیکم  وارد کیردم. از خیوف پیشیانی زده و ضربه
کشید و درجا به طرفم چرخید و با دست راست  مرا به جلو هُیل داد، و 

ای محکم بهم وارد کرد، طوری که نفسم بند آمد.  از رانم گرفت و ضربه
اسلحه و شروع کرد به خزیدن به طرف . تمام تلاشیم سمت  به چرخید

را کردم و بر روی زانو بلند شدم و سعی کردم خودم را بر پشت  بیندازم 
ر نتیجه دوباره بر زمین خورد. به طرفم چرخید و دوبیاره سیعی کیرد و د

مرا بزند، اما از نزدی  شدن به صورتم ناکام ماند. با آرنجیم بیر سیرد 
ای بیه خیود پیچیید. سیریع بیه خودآمید و  کوبیدم طوری که برای ثانیه

لگدی بهم زد و از گردنم گرفت. به زمین افتادم و از قوزک پای  گیرفتم 
 نتوانست به طرف اسلحه بخزد.و دیگر 

 م نکردید؟وهنوز تم -
سیرِ سیمت  به اد را سریع چرخیدم و فران  را پشت سرم دیدم، اسلحه

 ماری نشانه گرفته بود.
 .تهبس هشان بلند شو، تفریح دیگ -
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 نگاهم کرد.
کنییی.  دنبییال نمی وهییام ر از  ناامییید شییدم شییلدون. هنییوز آموزد -

 فا  هر دو بلند شید.م الآن چکار  کنم. لطوند نمی
 اسلحه را به طرفم نشانه گرفت.

.هناار از دم دستت دور شه بیار، دیگ وا  ر شان برو اسلحه -  ، لطفا 
 ماری را به جلو به طرف درب باز زیرزمین هُل داد.

 بیدیمباغ و به ایین جرییان خاتمیه  بریم ها خوب. باارید از پلّه خیلی -
 نیستی، ماری.تو حرف گود کن که  این مثلِ 

 به شان نظری افکند.
 کنی بتونی از پس  بر بیایی شان؟ فکر می -

 ای جواب  را داد. شان با کلمه
 کنم. ن  میوبرا  آس -

دست  را شتابزده در مقابل چشمم حرکیت داد و بیه پشیت سیرم فیرود 
بیه دور سیرم چیز  همیه آورد. افتادم بر زمین و از درد بیه خیود پیچییدم.

زدند. بعد از ی  دقیقه، تمرکز به  نورها در چشمم برق میچرخید و  می
کشید. محکیم از  ها می چشمانم برگشت و شان مرا گرفته و به طرف پلّه

ها پایین آمدم. حیس کیردم پاهیایم تکیان  از پلّهکُندی  به ها گرفته و نرده
خورد و اسلحه در پشتم، فوغدی محکم که مستقیم در ستون فقراتم  می



 
 تصمیم مرگبار   |||  436

رود. وقتی به پایین  کنم بیشتر فرو می ای را که رد می و هر پلّه رود فرو می
ها رسیدم فران  ایستاده در مقابل ماری که در همان جیایی کیه مین  پلّه

سیر او نشیانه سمت  به اد دائم در آن خوابیده بودم، نشسته بود. اسلحه
کیرد. بیه گمیانم  رفته بود. اشِ  در چشمان  را دیدم و او مرا نظیاره می

 اری سعی داشت لبخندی بزند.م
 .بشینه اونجا باار -

 پا از ماری فاصله داشت. ۰۵ای اشاره داشت که  فران  به آن محوّطه
 ه.ببین وخوام این ر می -

کشاند. روی زخمم فشاری  شان با آن دست درشت  مرا به آن طرف می
داد و من از شدّ  درد آهی کشیدم و حس کردم چشمانم سیاهی رفتند. 

ی دیگری بکشم و گرنه هردو بازنده خواهیم بود. میاری  سریع نقشه باید
 یاورد گااشتم. بی یکردم گوی کرد، حس می مرا نظاره می

 بده. وخوب خواهر دوست داشتنیِ من، رمز سرّی ر خیلی -
هنوز چشمان  زوم من بود. به گمانم به مین اشیاره کیرد، امیا مطمیئن 

فران  بود کیه روی صیورت  ای که دیدم دست  نیستم چون چیز بعدی
زد. همیه جیا را خیون  شد و به دماغ  به شیدّ  ضیربه میی کشیده می

دوباره زخمیم را فشیرد و بیر  برداشت. به طرف  حرکت کردم، اما شان
 .افتادمروی شکمم 
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 الآن چی؟ -
توانستم کیاری  کاد می کرد. ای جواب نداد. هنوز به طرف من نگاه می

پشت سرم و اسلحه نشانه گرفته شده به طرف کنم، اما با وجود شان در 
ای محدود شده بیود. پیای  را بلنید کیرد و  هایم به اندازه سرم، انتخاب

درجا بر روی شکم میاری گااشیت، او هیم خیم شیده، و در مقیابل  
 اد دیدم. استفراغ کرد. درد و عااب را در چهره

 خلاص کن.و بده و خود  ر ورمز لعنتی ر اون -
 اد گااشیت، و سیرد را دییدم کیه اسلحه را بیر چانیه جواب نداد. تهِ 

ای از خون تیره کیه بیر روی  خورد و رشته جلو و عقب تکان میسمت  به
اد بیاغ بیرد،  دماغ و چانهسمت  به اد جمع شده بود. دستان  را چانه

 خون هر دو را پوشانده بود.
د انجام بدی این کیار متوقّیف خواهیو دم اگر مطلوبم ر بهت قول می -

 کنم. عمل می مها شلدون؟ من به قول مگه نهشد. 
سریعا  چشم از او برداشتم، و هر لحظه فشار دسیت شیان و اسیلحه در 

شد. سعی کردم تکیه دهم اما او هنوز وِل کینم نبیود. بیه  سرم بیشتر می
لرزید و صیور  و دسیت  پُیر از خیون  ماری نظری افکندم، از درد می

کرد، امیا هرگیز  بود. فقط چشمان  در دیدرسم بود. مستمرّا  نگاهم می
کند ییا  شخیص دهم که آیا مرا به خاطر آن همه خون نگاه مینتوانستم ت
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 نه.
هیای  رود به جان و بعد امتحان کنیم آبجی واین ر هباار ی  بار دیگ -

 رحمانه تری خواهیم رسید. بی
های ماری گرفیت  باورم نشد آنچه را که دیدم، فران  دو دستی از گود

کییه بییا  حالیو شییروع کییرد محکییم بییه تییا کردنشییان. مییاری افتییاد در 
فشرد. دیگر  های  را می ی گود  های شکسته شده های  استخوان دست

تاب و تحمّل این را ندارم. برخاستم، امیا شیان شیتابزده بیه زمیینم زد. 
 تعادلم را از دست داده و چشمانم سیاهی رفت.

 باید آماده باشی؟ هالآن دیگ -
ها و دهان  چشمکشید.  ماری جواب نداد. بر روی زمین افتاده و درد می

گرفیت.  بسیت و از شیدّ  درد جانکیاه فکّی  را می پر از خون  را می
 فران  به من نظری افکند.

 .هکنیم. به پشت سرد بزن تا حرف بزن خوب امتحان  می خیلی -
سرم را رو به زمین خم کردم تا از دردی که در کمینم بود سبقت بگییرم. 

چیز  همیه شکست. ا میام ر مُشت محکم شان را حس کردم که جمجمه
برای چند ثانیه سیاه شد. چیزی که بعد از آن به یاد دارم ایین اسیت کیه 
وقتی چشمانم را باز کردم بر زمین افتیاده بیودم. بیه طیرف میاری نگیاه 
کردم، دراز ک  روی پهلوی  و با چشمانی خائف بیه مین خییره بیود. 
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مغیزم  سعی کردم خود را به  برسیانم امیا دسیت و بیازویم از فرمیان
 اطاعت نکردند.

 وم تحمّیل چنید لگید روند سر شلدون بزنیم؟ نمیی بهدیگه ی  لگدِ  -
 خواهد داشت.

د. ندر ابتدا ماری جواب نداد، و بعد به نحوی بلند شد و توانسیت بنشیی
تکیه داده بود، و سعی کیرد حیرف بزنید امیا  لطیف سرد را به دستان 

شود. فرانی  بیه سیمت  تر از آنی بود که شنیده  صدای  خیلی خفیف
 خم شد.

 چی گفتی؟ -
 وار گفت: زمزمه

 بهت میگم، فقط ول  کن. -
دفتری بود کیه اسیتنتون   ای از جیب پشت  در آورد، شبیه فران  دفترچه

گفت.  جنبید، اما نشنیدم چه می همیشه به همراه  داشت. دهان  می
 نوشت. فران  چیزی در دفترد می

 جان. که همیشه برای ما بوده آبجیبه  رسیدم. رسیدم به چیزی  -
اد کرد. دیدم که فران  ی  قدم به عقب  نظری به شان انداخت و اشاره

سیمت  به رفت. با گوشه چشمم شان را دیدم کیه اسیلحه را بیاغ آورده و
خواهنید او را بکشیند. سیعی کیردم برخییزم و  ماری نشیانه گرفتیه. می
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را بسیتم، نفیس عمیقیی مانع  شوم، اما نتوانستم حرکت کنم. چشمم 
کشیده و با تمام قوّتی که در وجودم مانده بیود پرییدم و بیازوی شیان را 
گرفتم. صدای بلندی از اسلحه بلند شد و اثر آن انفجار کوچی  کیه از 

شد را دیدم. از بازوی  گرفته و پیچانیدم ، و کیار  اد خارج می روزنه
. انگشیتم را روی تمام شد، و من الآن اسلحه را به طرف  نشانه گیرفتم

ی شان اصابت کرد. به فشردن  ماشه گااشتم و فشردم  و گلوله به سینه
تمام شید، و او بیر روی زمیین افتیاد. ها  جا فشنگ ماشه ادامه دادم تا آن

حرکت همچیون چشیمان سورنسیون کیه خییره بیه مین  بی های  چشم
اد را بیه طیرفم نشیانه گرفیت و  چرخیدم، فران  اسیلحه بودند. سریع

 جُنبد. نگشت  را دیدم که بر روی ماشه میا
ی مرگم. به ماری نگاه کردم، چند قدم آن  به سرانجام رسیدیم. من آماده

زد،  بود. خون از پشت سرد فوّاره میافتاده تر بر پشت  دراز ک   طرف
ی شان به هدف خورده بود. بیه فرانی   ی اسلحه خیلی دیر کردم، گلوله

اد پیدا بود. چشمانم را بسیته و  در چهره نگاهی انداختم، نگاه عجیبی
ها را  شود که دیگر هرگز آن که چطور می به میشل و تامی فکر کردم و این

. امیدوارم درکم کنند. صدای انفجاری قوی که منبع  آن اسیلحه نبینم
صیدای دیگیری از  ،ی اثرد شدم، اما بیه جیای آن بود را شنیده و آماده
بیاز کیرده و فرانی  را بیه کُندی  به م را. چشمانرسید پشت سر به گوشم

اد در جایی در پشت  افتاده بیود، و  پشت افتاده بر زمین دیدم، اسلحه
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خیورد. چرخییدم و  ای از خون در اطیراف صیورت  بیه چشیم می برکه
ها دییدم. سیعی کیردم لبخنیدی بیزنم، امیا او  استنتون را در پیایین پلّیه

فرانیی  روی آورد. سییمت  به دسییتان  را بییاغ بییرد و از میین رد شیید و
زیرنظرد گرفتم و او در حال نزدی  شدن به او بود تا نبض و نفس  را 

 انجیام داد.هیم چ  کند. با رضایت، برخاست و همان کار را با شیان 
ماری روی آورد و بعد از تحّفص سری تکان داد. حیس کیردم سمت  به

 .ام در حال زیر و رو شدن است و شروع کردم به استفراغ معده
 آقای اسمیت، حالت خوبه؟ -

ای کرده و سرم را چرخاندم وقتی که چندین تن از مأموران پلیس با  اشاره
ها  های کشیده و مهاجمانیه بیر روی پلّیه رسمی و با اسلحههای  اونیفرم

هیا هیم  ها اشاره کرد تا دسیت نگهدارنید، آن دیدم. استنتون درجا به آن
 هایشان را پایین آوردند. اسلحه

 مُرده؟ -
 ای کرد. استنتون چرخید به طرف ماری و اشاره

 متأسّفم. -
رسیید.  های پلیس در باغ بیه گوشیم می صدای آژیرهای خطر و ماشین

بیاغی سیمت  به حس کردم یکی از مأموران دست  را به کمرم گاارده و
کند. وارد آشپزخانه شدیم جیایی کیه بیر روی شیان  ام می ها راهبری پلّه
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د میزی کوچ  از چیوب درخیت توی متروکی بود،  انهپریدم، آشپزخ
های آن در مقابل پنجره به همیراه دو صیندلی  سِندیان، در یکی از جهت

قرار داده شده بود. آن مأمور مرا به طرف یکیی از آن دو صیندلی بیرده و 
تیاب افتیاده بیود و اتیاق بییه دورم  جیا نشسیتم. سیرم شیدیدا  بییه تاب آن

  کردنید و از پلّیه در مقابلم عبور و میرور می چرخید. مأموران زیادی می
از   آمدند. بعد از چند دقیقه، دو بِهیار در مقابلم ایستادند، یکی پایین می

آن دو مستقیما  به درمان زخم سرم مشغول شد. پانسیمانم را برداشیته و 
نوعی پُماد به زخمم مالید، سرد و خیس بود. حس کردم بیهود شدم و 

طور شدم، اما بیار آخیر بیه هیود  دم، چندین بار اینهود آم دوباره به
در مقابلم آشکار بود. چندین کپسولِ دارویی بهم دادند چیز  همه آمدم و

ها چیست. شینیدم کیه در میورد چییزی  تا بیندازم، و حتی نپرسیدم این
کنند اما کمترین اهمیتی ندادم. به سرتاسر آن  پته کنان تبادل کلام می تته

چ  نگاه انیداختم، دیوارهیای ، خیالی و بیا رنیگ زرد ی کو آشپزخانه
د نیسیت و چنید سیال تیوکمرنگ روغنکاری شده بود. ااهرا  چییزی 

ست که فرانی  و  جایی . با خود گفتم آیا این همانهشد پی  استفاده می
شان وقتشان را در آن سپری کرده و در امید تسلّط بر آن اموال بودنید ییا 

اند. بعید از چنید  کشیدهدر این جا ن تامی را ی دزدید نه. شاید هم نقشه
کاناپیه و  تیوددقیقه، آن دو بهیار مرا به اتیاقی بییرون از آشیپزخانه کیه 

تلوزیونی کوچی  بیود بردنید. دراز کشییده و زییر نظرشیان گیرفتم در 
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سنجیدند و آزمایشا  معمول را  که آن دو فشار خونم را دوباره می حالی
کردند. تأکید کردند که به زودی خوب خواهم شد، و زخم سیرم  ادا می

خیلی جدّی نیست، و گفتند که مسکّن سریعا  عمل خواهید کیرد. دراز 
هرگیز هیا  یی  از ماجرا انم را بستم و تصوّر کردم که هیچشمچکشیده و 

دانسیتم  یفتاده. درواقع کمی احساس راحتی داشیتم چیرا کیه میاتفاق ن
اند. غم فرایم گرفت چیون میاری  رفته بینشان و فران  برای همیشه از 

زیادی داشت برای عملی کردن.  های برنامهها ملح  شده بود.  هم به آن
توانستم بی  از این تلاد کنم. بعد از چنید دقیقیه صیدای  کاد می ای

زخانه به گوشم رسید، به باغ نگاه انداختم و دیدم کیه در استنتون از آشپ
حال صحبت با دو مأمور دیگر است. بعد از ی  دقیقه، وارد اتاق شیده 

 و در مقابلم ایستاد.
 چه احساسی داری؟ -

 به کُندی نشستم.
 خیلی خوبم. -

 به آن دو بهیاری که در این مسئله باهام مواف  بودند نظری افکندم.
 ی  دقیقه تا بیرون با من بیایی؟تونی  می -

به بهیاران نگاهی انداختیم، موافقت کردند. استنتون دست  را دراز کرده 
ام گیاارده و از آن اتیاق  و کمکم کرد تیا بایسیتم، دسیت  را روی شیانه
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ام کیرد و از دربیی کیه سیاب  ندییده  آشپزخانه راهبیریسمت  به کوچ 
رسیدیم. وقتی بیه هیوای آزاد بودم  خارج شده و بعد به ورودی منزل 

 ۰۵برخوردیم، به خاطر نیور آفتیاب کمیی چشیمانم را بسیتم. حیداقل 
جا را احاطه کرده بودند، و چند  های آبی که آن با آن فلاد ماشین پلیس

خیورد. میا در شیهرکی هسیتیم کیه  آمبوغنس در پشتشان به چشمم می
ه سیب  منزل در طیرف خیابیان دییدم کیه بی ۵-۵ااهرا  قدیمی است. 

های  منزلی که چند لحظه پی  از آن خارج شده بودم بود. همگی خانیه
ای بودنیید، و دارای روکیی  خییارجیِ کمرنییگ و    طبقییهتییکوچیی  و 

ها چمنی بودند که در زمان گُر گرفتن آت  جنگ جهانی دوم ییا   محوّطه
بعد از آن برای سربازانی که بازگشته بودند در این منطقه، بنا شده بود. از 

رنگی عبور کردیم، ااهرا  همانی بود که وقتیی بیرای  زدیکیِ ماشین تیرهن
بار با آن دو مرد برخورد داشتم، دیده بودم. به مسیر ادامه دادییم تیا  اولین

که به ماشینی رسیدیم که به گمانم متعلّی  بیه اسیتنتون بیود چیون در  آن
کیرد  ام کرد و کمکم مقابل  توقّف کرده و به طرف درب عقب  راهبری

اد کردم که بیه طیرف جلیوی  که سوارد شوم. درب را بسته و مشاهده
را   کند. درکنارم نشست و درب را بسیت. چنید دکمیه ماشین حرکت می

 فشار داد و بعد نورها خامود شدند.
ها به خیاطر   که حالت خوبه آقای اسمیت، خیلی خوشحالم از این -

 ، مخصوصا  همسر و پسر .ننگران
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 ی کرده و پشتم را به آن نشیمنگاه بزرگ تکیه دادم.ا با سر اشاره
نی یا نیه، امیا قبیل از ناپدیید شیدنت حکیم ود میو نم، این رود نمی -

 صادر کردیم.و جلبت ر
 شتابزده سرم را به طرف  چرخاندم.

، امیا گااشیتی رفتییمطّلع شیدی و  جریان  کردیم که از این فکر می -
 چنین نبوده. بینم که درواقع این می

 ای کردم. اشاره
 کردید؟ مچطور پیدا -
جیمی غوسون، همکار  چند ساعت پی  بهم زنگ زد و گفت کیه  -

نپرسییدم دیگه در ایمیلی که به  دست یافته، پیدا کرده.  واین آدرس ر
و خوشیحالم  د رو بگییرم با خودم گفتم سریع پِیِ ، به  رسیدهچطور 

 چنین کردم.که  این از
 طور. من هم همین -

 لبخندی زد.
ن کردم شاید تو هم باید وای هست که امروز صبح کشفش چند مسئله -

 ن مطّلع شی.وازش
 . با کنجکاوی نظری به  افکندم

 تمام این قضایا دست داشته. توباید بگم سورنسون از همان اول  -
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 چی؟ -
ی قتیل خیانم کلوسین و  که او و فرزنیدان هیریس نقشیه هبله، آشکار -

کشیدن، اما فران  هریس فهمید که سورنسون بیر  ور دستیابی به مال 
دزدییدن، بیه گمیانم و تیامی ر کیه ، درسیت تیو زمانیهن اموال مسلّطاو

 ی.وند هم خود  میو د ر بقیه
 کند. نگاه  کرده و دیدم با سرد اشاره می

بله، سورنسون ی  فریبکار بود که در چند عملییا  قتلیی کیه اخییرا   -
کسی بود کیه بیه یکیی از ن داشته. به اعتقاد ما اوانجام شد هم شراکت 

 دیدی شلّی  کرد.و ن رون کودکانی که اجسادشاو
 مقدار زیادی از هوا را بلعیدم.

 سورنسون؟ -
هدف هیم بیا او بیوده چیون عنوان  به که گزین  فرزند  هبله، آشکار -
 ها برادر سوّمی به نام مارک هریس داشتن. ناو

 به من نگاه کرد.
 اسم برا  آشنا نیست؟این  -

 ای کردم. ی  دقیقه به فکر فرو رفتم و با سر اشاره
 کرد. برای مدّ  موقّتی پی  تو کار می -
 ن مارک هریس بود؟او -
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 بله، خودد بود. به نظرم تو اخراج  کرده بودی. -
بله، خیلی پر رو بود و ما بهی  مشیکوک شیدیم نسیبت بیه دزدی از  -

 دفتر.
نسبت به تیو  وم شد و برادران  روخودکشی تم خوب، کارد با خیلی -

 مطّلع شدم. هم ها و شرکتت دشمن کرد. در مورد ویروس
 ای کردم. اشاره

 ی هم هست.ا هچیز دیگ -
چکد و استرس شروع کرده به تسلّط  یکهو حس کردم عرق از جبینم می

 به دستانم.
 .خوام حرف بزنم چی میی از وند به گمانم می -

 ای کردم. اشاره
 لی به اشتباه حاف  کردم و الآن هم از بین رفته.یخوب به دغ خیلی -

 به من زُل زد، و بعد دست  را در جیب گاارده و موبایل  را در آورد.
کلییپ  اونای از  نسیخه تیودکنارد پییدا کیردم،  تو، هموبایل فرانک -

تیو چیرا کیه  بهتره که بدم  به خود . گمان کردم وجود دارهویدیویی 
 سرد بیاری. خواد ی معدوم  کنی یا هر کاری که دلت مینتو میبهتر 

  اد کردم.  با سر اشاره
تاپی که دستمه، مهر و موم شده بود تا مستقیم برسیه  همچنین این لپ -
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ا تصادفی ی بشهکنم که "هارد دیس " داخل  نابود  ید میکدستِ من. تأ
 وبودم همیین کیار ری من هم اگر جایِ تو ونخوام بد . فقط میبرهاز بین 

 کردم. می
 ام گااشت. دست  را روی شانه

 کسی به زندگی دیگران خِللی وارد نخواهد کرد. هیچ همِن بعد، دیگ -
 ممنونم...خیلی ممنونم بابت همه چیز. -

 لبخندی زد.
 بهم بگو. وفقط ی  چیز ر -

 نظری به او افکندم.
 ؟بودتماس  در چطور باها  -
 "آیفون".از طری  موبایلم  -
 زدم. حدس میهمانطور که  -

 باهام دست داد.
گفیتم  ممت، اما با خیودونخواستم بهت پیشنهاد بدم  تا منزل برس می -

 .گردیخونه بربا این دو نفر به  بدیشاید ترجیح 
اشاره کرد. میشل و تامی را دیدم که در نزدیکیِ  من ی نزدیِ   به آن پنجره

 اند. شتابزده درب را باز کرده و هُلَ  دادم. ما ایستاده
 ی هم هست.ا هآقای اسمیت، در واقع چیز دیگ -
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 دست  را دوباره به جیب پالتوی  برد و پاکت سفیدی در آورد.
 منزل خانوم کلوسن پیداد کردیم. تو. توئهاین برای  -

به دست گرفتم. مختوم بود، سریع بازد کرده و کاغا داخلی  پاکت را 
را خواندم. کاغای امضا شده و در زیرد رموزی سرّی بود کیه بیه مین 

 ۰۵۵داد، تمیامِ  هیا را میی هرگونه تصرّفی در تمیام آن پول ی قانونا  اجازه
 میلیون دغر.

و لیاقت  ده. نگران نباد تاوم. تمام اموال به ملکیّت تو در یهقانوناین  -
 داری.و ر

هایم سیریعا   لب تَر نکردم. با خونسردی از ماشین پییاده شیده و دسیت
 برای میشل و تامی باز شد.



  



 
 
 

 پایان
 

ام را نجیا  داد.  ماهی گاشت از آن زمان که بازرس استنتون زنیدگی ۶
گارد. تامی در بهترینِ احوال است  از آن رویداد وقتی طوغنی می یگوی

بیار او را بیه محضیر  و به سادگی از آن اتفاقا  گار کرده. هر هفتیه ی 
بریم، اما او تأکید کرده که تیامی حیال  خیوب اسیت و  روانشناس می

نیاز شیود. دوبیاره بیسیبال  بی از این جلسا ها  شاید در همین نزدیکی
ند و من یکی از مربّیان  هستم. ااهرا  عجیب اسیت کیه بیه ک بازی می

جیا  ورزشگاه باز گردم و میشل برای تشویِ  ما در وسط هر بیازی بیه آن
بیاید. در واقع ما به لطف مُشتِ تامی دو بازیِ پشت سر هیم را بُیردیم. 

مدیر اطلاعا  مشغول نیستم. من الآن رییس م سّسیا  عنوان  به دیگر
کلوسن" در همان منطقه شدم و خیلی کیارم را دوسیت ی "ماری  خیریه

دارم. روزهایم را با جستجوی کودکانی که به کمی  نییاز دارنید سیپری 
چه ممکن اسیت را برایشیان  رسانم تا هر آن ها می کنم و خود را به آن می

فراهم کنم. منزل بزرگ ماری را جایگاه موقّتی برای پناه کودکانی کیه بیه 
رشان در منازلشان میسّر نیست قرار دادیم. ما یی  نظرمان اساسا  حضو
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تیم کاملی داریم، حتی باستر جزئیی از آن اسیت، او خیلیی کودکیان را 
ست کلان و چالشی بزرگ که تلاد کنیم بیرای  ن نعمتییدوست دارد. ا

شارالله به اوج  یادیِ ماری. به کم  تیم ماری و چندین داوطلب ان زنده
ختانه باعث عارد نشیدیم. هنیوز عیاد  خود خواهیم رسید، و خوشب

کنم  میلیون دغر داشته باشم. گمیان نمیی ۰۵۵که در بان   نکردم به این
چیزی از آن را خرج کرده باشیم، ی  سقف جدید برای منزلمان خریده 
و تعطیلا  ماه گاشته را در ساحل کارولینای شمالی گاراندیم، امیا از 

هیایی کیه  نشیده. بیه آن خانوادهمان عیوض  آن گاشته چیزی در زندگیِ 
فران  فرزندشان را کشته بود مبالغی نقدی اهدا کردم البتیه بیدون ذکیر 
نام، و همچنین به همسر و فرزند سورنسون. با خود عهد کردم تا زمانی 

ها رسیدگی کنم. صد البته کیه میشیل هیم میوافقم  که زنده هستم به آن
داشتم. جیمی هنیوز در  ی پلیس هم به ادارههایی  است. همچنین کم 

کند و به مسئولیتِ ساب  من ارتقا یافته. مین بابیت آن  آن شرکت کار می
ام را نجا  داد واقعیا  ممنونشیم. و حتیی  معلوماتی که بهم داد و زندگی

شیود  هایِ تامی در ورزشگاه حاضر می بازرس استنتون همیشه در بازی
تییا بیشییتر بییا  اد را کییم کییرده تییا از او مطمییئن شییود. سییاعا  کییاری

اد را سیاب   چنینی کنم حال خوبِ این نمی اد سپری کند. فکر خانواده
داشته. به گمانم او منتظر سپری کردن یی  تعطییلا  قرییب الوقیوع و 

 بخ  است. لاّ 
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